بلق 


و لد 4 4 ۰ 
موی سم هی مر 


> ۲۵-۷ ۵۱ 


بلق 


2 
ابالس این 
یر 


روز ری 


ِ 
یر اور 4 


و ۰۳۵ 


لاهور » پا کستان 


چاپ کننده :ٍ 
سید اظهارالحست. رضوی » 
نطبع عالیه » .۲ میل رود » لاهور 


۲۰۰ 


طبع اول ۲ ماه سیتامیر و و م 
بها 


وگیم ومروخوربتژض 0 


تا خانه بود ز دولت آباد 
آلکس شرف حصور داند 


ن من بود 
ذات ت وک حسن جان من 


نام تو ز نقش دولت البار 


که ترا جو نام زنده ست 


روزه که لب لو در سحن بود , 


آم‌وز همم به میر و پیوند 
دام که تو در هشت جاوید 


یاد آر به حضرت رلیعم 


قدرش . لشناسد .. آدمی زاد 


کز ذوق حضور دور باند 
پشت من و پشتباد. من بود 
هم دولتر بند. بود و هم ناز 
خود دولت من همان بسنده ست 
ند تو صلاح. کار من نود ۱ 
خاموشی تو همی دهد پند 
خشنده تری از ماه و خورشید 
ژ 

خوشنودی_ خویش کن شفیعم 


(امیر خسرو") 


سید بابر علی 


جناب سید پابر علی صفحه « 
وزیرالحسن عابدی 9 
1 
۱1 


۳ِ 


من ۱ 


م موه 
عمدها را که آب شد که ز سر تازه کنم 


بپرها ‏ را بدل حسته ار تازه کنم 
(استر خسرو؟) 


همه" بزرکاین شعر و ادب فارسی جهادایت و 
بشردوست بوده اند » عصوصاً نوابغی بانند شیخ_ اجل" 
حضرت. سعدیر شیرازی " که آثار وی جزو ادبیات جهانی 
و شاهکارهای جاودانی است - حضرت امس روا در که 
در اییت لیم قارة ما زمانن ایت شاعر بزرگ ابرات را 
درک کرده است دریت راه با وی همکامی داشته و 
بر بساط سخت. ماز بت و دوستی را برای جموان 
و جهائیان واخته و با اشعار خود که شعلهٌ جاوید آان 
است وسائل آسایش و آرادش دروی را برای بنی نوع 
فراهم ساخته است - اینک کلیات غزلیات . شریت و 
سوزناک وی به علات‌ندان و مخت دوستان تقدم 
ویدردد 2 

سید بابر علی 
24 


۵ ۰ 


در بسیاری از موارد تصحیفات و سقطانی در سود مان 
غزلیات لد حاضر بنظرم رسیده و بعلت نبودنر نسخه بدل های 
درست در نسخه های خطی و چای که موردر استفاده بوده است 
آنها را از روی حدسٍ توی طبق" موازین علمی تصحیح عوده 
ام و اینک بعضی ازین موارد بطور عونه ذیلا آورده میشود : 

نیک و ید در آدمی تنها ی ماند » چنانک 

افه در جیپ ملوک و باده در جام بلور 
(۹ ۲ : من ۲) 

ظاپرا پشپان» بوده که لننپا» شده - 
گر به پند از فسق یاز آیی چو خسرو » اه حکم » 
در جنب سرثستنت باید » چه ات 


میا : مقطع) ‏ 


خور» بصورت احور» درآمده است - 2 کلمه" عریی ,ععی 


ك 
خورابه یا شاحه ای از دریا - 
بن غم دل گوع و نو حمچنان مشغول یار 
و کنر ۵ من در ابا ت دگر 
0 
حتماً اناز» بوده است که ایار» جای آنرا گرفته - 


باس ار له در باست و از شاه کار 
همست یک فتنه لت ء لر گس مستانه دگر 
(۳۹: ۰۹۰ : مطلع) 


درین ببت ظاهرا خانهه جای شانه» را گرفته [ا بت 


نشان ز سوی تو برسند و من ز بس غیرت 
نو جای دیکر و گوعم نشان بجای دگر 
٩(‏ ۰ ۱۱۱۰ ۰ 5 
ظاهراً جای سوی توءدر اصل, بیت *کوی توه بوده 
است - 1 
گر هوای وصل آن مه داری ء اه خسرو ء روان 
چشمر غیرت را بدوز از دیدن اغیار باز 
(2۳: ۱۱۹ مقطع) 
جای "روان» ظاهرا «عان» بوده تصحیف شده - 
۲ خون کس یارب نگیرد دامنت 
گرچه در خون نی بشیانی عنوز 
-٩(‏ ۱۲۳ ۱ ۱ ء( 
"نی ِِِ تصحیف آناپشیانی» است - 
ت شعر ز شعری و سوزش از کردون 
چرا کد از ۳ آوازه رود آواز 
۱( 
"شورش» را لساخ "سوزش» ساخته اند - 


بالش سلطان کل در خارجای شاخ بین 
جو ز بهر بار دادن چتر سلطان کرده باز 
۱۳۳ : ۰ 
"بار جای» که در کلام تما بمعی «بارگاه» نکر برده شده در 
مصراع اول تصحیف شده و بصورت "غارجای ء در آبده است و 
همینطور در آغاز مصراع ثانی حتماً «*کوه بوده که نساخ آنرا 
"حو» نوشته اند - 
سحر تو نیک مبکشم ؛ دریاب 
اندرین فن تو یار اوئی و بسس 
(. و .بو ع) 
خسرو حتماً , لعجر نوء گنته است نه "سحرر تو» 


سیه پوشیده رخسارش کنون رسم 


ژم من هم بدوحقی آن سیه‌بوشی 
۱۰۸ ۱۱۸۲ ع) 


آخرین کلم در مصراع ات چشم» بوده است که نساخ 
آثرا ارسم» ساخته اند - 


سربا در کمند و نله به جولان 
مت تاره لاز دنت کدایش 
۱۱۳ ۱۱۳۰ 2 ۲ 


*از مشتی ددایش» باید شد - 


غمزه وا کوئیت تامان رن وه ند ردان 
بر گدایان آزمودن خنجر فیروز خویش 
(ورر : مرب ۲) 
«گوئیت» درینجا معنی ندارد - حتماً اسل کلمات «گوخ چوه 
بوده‌است 
غمزه جانداریست آن سلطان خوبان را عتیق 
کز ی جان بردنر مت کدا میداردشی 
۳ ۱ (۸ ۱۳ : وهبی : ه) 
حتماً ارفیق» بوده است که در نتیجه" غلط کتابت «عقیق» شده- 


امشت نا» هم باید "سشتم گدا» نوشتد در 


پیا که سر له فدایت بپاده ام » ورنه 
چنین عزیز نیارم نهاده بر دوشش 
۱٩۶(‏ : ممیود ب) 
پاید *ندارم» باشد عجای *نیارم» 
در آب خضر که حلول اوست پایه" لطف 
که در لطافت حلول ریخت یی چونش 


ِ (ع۱ : موی )) 


ظاعرا سای" لطف» را نساخ از بين برده بای آن #پاید" لطف» 
آورده اند - 

مم ز عنق تو خش خشخاشی ذره ذره ولم 

مفته چند توال سر برید از خشخاش 


۳ 3 ۸ ۰ ۱2۰1 


در معنی, بیت فوق دفت کردم و فپمیدم کلمه" لنهفتد » 
تصحیفی است از یک کلم" که باید آنرا از سیای کلام 
پست آورد و بالاخره به بازیافت آن توفیق یافتم و مثل سعروفر 
ستّه به حسخاش ء که در مدتٍ اقامت بنده بارها در ایران بکوشم 
خورده یت کی سک کر با کال اطمینان مصراع ثانی 
را اینجنین تصحیح عودم : 


نه مته چند نوان سربرید از خشخاش 
" کلمه" خشخاش) بواسطد" مثل مزبور لفظ "مته» را بیادم 
ارت ما در ببت فوق می‌گوید وجود ناچیز من سانند خشخاش 
و عشق مانند سه ایست - برای نابود ساختن من احتیاجی 
نیست که نریه‌های آن تکرار شود که عبارت است از بلاهای 
عشق - هان نستین ضربه آث بس است کد وجودم را له کرده 
واز بی برده است - 
ظاهراً انهنتده که به ترکیب لفظی ؛عته» ستابهتی 
3 فراهم ساعته است- در زبان 
اردو در برابر مته به حشخاش زدن» امثالر رو دارد : 
بال کی کهال تکلنا ء بال کی کهال کهینچنا » هندی کی 
چندی نکالنا - (مته فارسی می ایتهوژه» کو کم بین) 
چیزه دگر بگو » همین گو که در چمن 
سبزه خوش است و آب خوش است و بهار خوش 
(۱۳ : .و : ع) 
درینجا مگوی» باید باشد باحفظ یای اصلی فعل ء نه آمگو؛ 


با ترخم یای مصمت اصلی و الا بیت خارج از وزن 
خواهد بود - 
در بیش که مست _ بود » خعتاش بده 
مه هنال سب دا ار و 
(موب .رن م) 


ظاهرا در آغاز مصراع. اولی "ور بینیش» بوده است که نساخ 
آثرا تصحیف کرده اند - این بیت با بیع که در غزل پش 
از آن آمدء ربط_ عوی دارد و معطوف است برآن بیت - 
ی جاعتم که به نقوی و شرع می نوشند 
چرا به باده‌یرستی عی کنند شروع ‌ 
(۲۰۲: ۱۲۹ ۳۲) 
* کوشند» باید بای انونند.- 
گریزان کر کژ از بالای نوسرو 
تکرد عرض بیش قامت طول (۱۲۲۱:۲۳۸:ج) 
مصراع ثانی هم از لحاظ وزن و هم از احاظ زبان مغاوط 
است - بدین ترتیپ تصحیح نند : 
نگردد عرض پیش مامتت طول 
شاعر خطاب به حبوب خودش بیگوید : 


پش قامت تو طول عرض عی‌گردد یعتی طولر میتواند 


دل. کم گشته به بازار خریدن ننوان 
در دهد لابه چو نو يار خریدن نتوان 
(۱هء : موب سملع) 
"در» تصحیی است از "ور» هی رای 
خسروا زر ده بیان آر چه جای سخن است 
ابر چون سم به گفتار خریدن ننوان 
(ایضاً : سقطع) 
*ابر» تصحیفی است - این کلمه ظاهراً مت - 
کی جرت ج ی مرح مس 
برد از دل من نتش بتان سحر دو چنسس 
سحره که نو از دل بری آن ز که پرسم 


را : 2۱۳-۲ 2) 


ببری» درینجا معی ندارد - حتماً در اصل شعر خسرو درین 
مورد ابروی» بوده است - 


(م.۳ : ۱۲۲ 02 
دو بوبس یادکاری داد ما را 
دو می دادنش از دیده باهم 
۱۲2٩ : ۳۱‏ : ه) 
در مصراع انی *سی دادش» بصحیش است از "می داد بیش» 
و پش ازین کات کلمد" اس» افتاده است - 


باید باشد » *دو مس می داد پیش از دیده باهم» - میگوید 


عبوب من پیش ازین دو ص بعی ری اضر ی ال تور 
خودش عن میداد و فقط از نکاه لعف لطف وی بهره مند بودم - ۱ 
سخن ۳ 
که ای فلس و یار بگزیده ام ۱ 
(معه : جع :6۰ 
امفلس» تصحینی است از اصل کلمه که حتماً "مونس» بوده است 
مستم از عقل لب خویش کن اه دوست چنانک 
خویشتن را به قبامت نشناسم که منم 
۱ (٩عه‏ : عممو: ب) 
در مضراع اولی جای کلمه عقل کلمه" که امیر خسرو بکار برده ‏ 
قطعا "لعل» بوده است مضاف به لب خویش - اعقل» به هیچ 
وحه درست لیست - 
لافدن سفله باشد از ال 
بر چیفه کلاه بر تعب دان 
(۳و : هو : س) 
بر شعب» كت است از "پر شغب» کلمد" « کلاه» از 
یک طرف از لاف و کس و غرور یاد آور میشود و از طرف 
دیگر گرد آمدن را ی دا رات راارری حتم 
سم بیدارد و همینطور "پر شخب تعبیریست از وز وز و 
همهمه" آتها روی مر‌دار - 


وزیرالحسن عابدی 


عم و رود 


1 : شعر کا مصراع, اول 
ب.. : شعر کا مصراع, ثانی 
پ و : نسخة خطی دیوان. خسرو » 
دانشکام پنجاپ » لاهور 
بشاره : 40 ۷1 :۳ 
پ + : لسخة خطی, دیوان امیر خسرو » 
دانشکام پنجاب ؛ لاهور ؛ 
بشاره : 31 ۷۲۲ ۸۳ 
پ »۳ : نسخة خعلی_ بقيُ نقیه » 
دانشگاه پنجاب ؛ لاهور 
بشاره : 40۵ ۷۲ :۳ 
ت‌ : دیوان. کابل, ابر خسرو دهلوی ء 
مطبوعه مران » ۳۲ هش 
: دیوانر آمر خسرو » 
فلز ولم میوزع ؛ کیبرج 
بشاره : 506 (۴) ۱99 
وک . : رجوع کنید به 
سس : سعدی و خسرو ؛ تألیف وزیرالحسن عابدی ء 
9 ۵ ۵« 


۳۱ 


۶ نسخه خطی, انتخاب جموعة دواوین_ خسرو ؛ 
کتابخانة شسخصی پروفیسر سید وزیرالحسن عابدی» 
لاهور 
ری 
نسخة خطی, مجموعة دیوانهای, چهار شاعر ؛ 
برش میوزع » لندن » 
بشاره : 3496 عم 290 
نسخه خطّی دیوان امیر خسرو ؛ 
برس میوزیع » لندن » 
بشاره : 700 ,29 ۸۵۵ 
: سخة خطی, کلیاتر امعر خسرو » 
برثش میوزع » لندن » 
شاره : 104 ,21 ۸۹۵ 
: مطع کا مصراع اوّل 
: مطلع کا مصبراع ثانی 
: مقطع کا مصراع, اول 
3 مقطع کا مصراع, دانی 
ء کلیاتر عناصر دواوین خسرو » 
مطبوعدُ کانپور » ٩‏ وع 
» : دیوان امیر خسرو دهلوی ۰ 
مطبوعد لکهنئو » وورع 


: اضافه شده غزل یا بیت 


فش 


رت 2 


وم 


وساح 


موه که 


ریات روت و ری جلد بیش خدست 
هم - پپلی جلد ردیف ها ژ ء ب + ت » ج » ج اور خ ی 
٩‏ .م غزلود پر مشتمل تهی» دوسری جاد میی صرف ردیف *د»* 
ک مهب غزلی شامل ک کی تهی » جب که زیر نظر جلد 
ردیف هار ره زء س» ش» ط۰ع »ع .اف ق » ک» کل » 
م اور ن ک »ءه غزلود پر محیط هی - آن غزلود ک 


ردیف وار تعداد ذیل ع مطابق ی : 


[زشر 


وی 


و با مب ام 


9 
9 
۳۳۰ 
۵٩‏ 
یه تعداد هارع ثارة مسلسل ک مطایق رو.ب عد 
سب و تک کی غزلون پر مشتمل هش - آن میی هاره بنیادی 
نسخر((ت) کی وم غزلود .ک علاوه .مر اضافه شده غزلس 
هس - جلدراول کی م«م اور جلدر دوم ی ءو اضافه شده غزلود 
کو شامل کرک اب تک ی عام اضافه شده غزلون ی کل 
تعداد, بر , هوگیی .ه - اسی طرح یهلی اور دوسری جلد ی 
بالترتیپ و , , اور .۳م اضافه شده ابیات مين اس تیسری جلد 
کی رم اییات کا اضافه هوا ه » یعنی اب اضافه شده ابیات کی 


کل تعداد دمم تک جا پپنچی .ع - ان اضافه شده غزلیات اور 
ابیات کي تفصیلی فبارس حسب. ذیل هی :ٍ 


اضافه شده غزلود ی فمهرست 
ترتیمی زیر نظر نس مين 
شارب غزل 5 ترتبی شارد .مهف 
۱۳۹ پ( ۲۵۰۱۵ ۰۱۵۰۱۳۸ ۳۵ 
۱۱۳ ۰۱۵ ,+*+ 
۱۱۳ ۲ 
۱۱۳۳ ۲ 
وت ۴ 


۷ ۰ ۳ 
پا رم چم مان و ۲ 
1 ۱ لت ۲ 
چم چم من رب ۵ ۲ 
پر »۵ ۵۰۳۰۱ ۲ 
پا( پا ۲ م۳ ۱ات ۲ 
ار اج ۱۵( م۳ ۵ ۵۰۱ ۲ 
۶ ۲ 0۰۳ وان ۲ 
پ 0۰۲ ۵۰۱ ۲ 

۲ م رم ۲ نت رین ۲ 
۰( ۳ 

مه له لت دب و نز ۱ 0 
ات و ۱ نع[ ۱6 

ده ۱ » هب » 

م۵ ۵۰۳۸۰۲ ۵۰۱ ۲ 

پ۲ ج ۰ (۱ ۰ ۲ »من رون ۲ 
پ ۲ ۰ ۵۰۳۸۰۲ ۱ 

۳ ۳ 
پر پ ۰۲ج ۳۵۰۱۵۱۳۸۰۲۸۰۱۵ 
پ ۱ ۰ م ۵۰۲ ۱ ۵ ۲ 

پر اج م وم من ۱ ۵ ۲ 


اوق 


پا رم ۰۲( ۱ هن ۲ 
ج م۳ ۵۰ 0۰۱ ۲ 

۱ 6 ۲ ۱ 
۱ م بمم مان ۵ ۲ 
م ۲ »م »۵ رون ۲ 


ج»م رم ۲ من وان ۲ 


ج»م وم ۲ مس من وان ۲ 
پم م۳ ۵۰ ره ۵ ۲ 

نو ام اقا و الق رارق ۲ 
م۳۸۰۲ ۵ ۵۱ ۲ 

پ ۷ »م ام ام ان رال 
پ ۱ ۰ ۲۵۰۱۵۰۳ 
۱ 

لا ام مد ام 1 

ها ده ما ره با سنا 
و 

ج ۰ ۰۲ م۳ ۵۰ 0۰۱ ۲ 

پ۲ ج م۱ ۲۲ 0۰۱۵۰ ۲ 
پ ۱ پ ۲ ۰م رم ۲ ان بان ۲ 


۱ 


ار نج ام نم ۱ ۲۵ 


ج »۸ 0۳۸۲ ۵۰۱ ۲ 


فد 


2۱ 
وت 
۵۳ 
۵ 
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هم جلد اول ک دیباچر می نسخة ن » یعنی"دیوان 
امیر خسروة دعلوی (مطبوعه : کائپور » عبو رع» می‌تبه : 
دا کثر انوارالحسن) ک باره می لکها نها کد اس نسض میب . 
> غزلود کا مکرر اندراج هوا _هم - زیر تظر جلد ی طباعت 
دوران ميی همس مزید ایسی هی دو اور زلوت کا سراغ ملا 
ره » جن ک باره مي ! "چم تصحیم" م‌حلی من 
عمیی علم نه هو مکا تها - ان دو غزلون ک باعث نسخة ن ۲ 
ک سکرر اندراچ والی غزلون ک تعداد مر , هوگی .ه - 

فصف 


۳۹ 


اذ دونون غزلون ک مطلعون ی تفصیل یه ه : 
(62 
بکرر اندراج والی پپلی غزل شاره «بس, ک مطایق 
حسب, ذیل مطلی ی شروع هوق ع : 
هر شب به کورهٌ وصل نو دزدیده ره کنیم 
پیش در از طفیل_ سکان خوابگه کنیم 
مطلع می کجه فرق که ساته دوباره یپی غزل شاره 
۵۸ بر چهبی ع - یهان اس کا مطلع اس طرح .هه : 
و( وت قو ارم کم 
وان کاه در رخ تو به دزدی نکه کم 
2 


دوسری مکرر درج هو والی غزل کا مطلع شاره ۱۳ 
عت یود آیا عم : 
روزردسه _ از من‌است ز چشم. سیه گرم 
ورنه که آی آد که من اندر نو بنگرم 


یی غزل نباره ۵۲ج , پر نکرر درج هوئی هه - یهان 
اس کا مطلع معمولی سی تبدیلی ک ساته اس طرح ك 


رخ زرد 2 من ست ز چشم, ستم کرم 
ورثه که پا آن که من اندر تو بنگرم 


مذتوره بالا مطلعود کا متن اور امخا مطایق اصل .هش - 
حوال مکی وجه سس یبال غلطیان صحیح نبی کی گس - 
9 
آخر ميی مين چناب شیخ شمس‌الحق شمس اور جناب 
زاهد حسین اقجم کا شکریه ادا کرنا چاهتا هود » جنهود .2 
زیر نظر جلد ی طباعت مين میرا مات بثایا اور چوتهی » یعنی 
اس ساسل ک زیر طبع آخری جلد میی بهی مجهی آل کا تعاون 


حاصل _ه - 
لاهور ء 
یوم پا کستان » احقرالعیاد 
۲۸ صفرالمطفر مس ره اقبال صلاح اندین 
(۲۳ مارچ 9 ,ع) عفی عنه" 


۳۸ 


مت عرلبات 
بلس 
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(6 
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فرستعرلات 


بسن 


۰ 


رح 


[درین مپرست حرق کد در برابر مصراع نوشته شده » 
نشانة اختصاری, دیوان. خسرو* است که آن غزل ازان گرفتد 
شده و این نشانه‌ها طبق, متدرحات دیوان, کامل امیر عسرو 
دهلوی » جاپ تهران و کلیات. عناصر دواوین_ خسرو" » چایر 
نولکشور است - ات" برای. تحفة الصغر "و" برای وسطالحيوة 
دخ برای غرف الکمال » "ب" برای بقیذ نقیه و ماخذ سائر 
غزلبا ازین لحاظ دقیقا مشخص نیست » ولی حدس زده میشود 
که باستثنای بعضی از حهاية الکال است و غزلمائی بين اینسهاست 
که مسلماً از نهاية الکال میباشد] . 


شارة مسلسل مصراع, اول صفیحه 
ردیف ار »» 
۸ ., سوار چابک من پیش چشم من مگذر ۳ 


ود., ام‌وز که از باران شد سبزءٌ رعنا تر (و) 7 


درد الیل مصراع_ اول صفحه 


بیا ء جانا » رضای من نگپدار (ب) 


۵ 
ترا ۶ جسم رسست وی مب ۱ (خ) 
مسلانان » کرفتارم گرفتار ۸ 
چنال چشم ز رویم دور میدار ٩‏ 

اه دل » ژ بتال دو دیده برگیر (ب) 9 

اه لعل لبت چو بر شکر شیر 9 

اه بردلم از فراق صد بار 1 

اه سمع » وخ تو مطلم نور ۱ 


در سینه دارم کوه غم » دائد اگر یار این قدر ۵ 
جانی ندام اینجنین یا زندگنی » اه پسر (ع) ع 
صبح است و دهر از خرمی‌چون روضٌ رضوان نگرم ۱ 
اه از تو خوبان خورده خون » تو از همه 
خوفواره تر (2) ٩‏ ۱ 
ماه ندیدی ار دلا » یار چو بام من نگر ۲۰ 
اه بد تپیدن از تو دل؛ هوش که می بری مبر ۲۲ 
گر تو کلاه کج نهی هوش ز با شود مکر (ت) ۷۲ 
اه زچون تو بت شدء صد پارسا زنار دار ۲ 
اه چراغ. جام از شمع, جالت نوردار (ب) بم 
یارب ۰ این مائیم ازآن جان و جپان انتاده دور ۲ 
کرعنر داری سر » ار کم نشینی بر ستور (ت)۸ ۲ 
یارب » آن رویست یا کلبرگ خندان در نظر ‏ رم 


شارة مسلسل مصراع اول صفحه 


9 


اه قرا در زیر هر لب شکرستا 2 دگر (ت) ‏ پم 


پرتو خورشید بین ثابنده از روی. قمر ۳ 
می نیابد چنم. من بر آستان او گذر (و) ۵ 
خوش بود بادة کفرنگ در ایام بهار (ت) . دم 
یکی ام‌وز سر زلف پریشان بگذار ۳ 


زلفت از باد دگر بانند و از شانه دگر (ب) وس 
گر ز من جان برود » باد. وا کمگیر (ب) .م 


سر بهکوی, عسق غلتانیده گیر م 
له رخت از مه جهان آرای تر ۳ 
با تو در سینه ناس را چه گذر ور 
در عسق ياز خود را دیوانه کردم از سر (ب) دم 
جولان. توستش بین » هر سو غبار دیگر ۳ 
اه یاد_ صیحدم » خر آضا نیار مج 


اه دل ازین خرابةٌ وحشت کرانه گیر 3 
اه شپسوار ء دست به سوی عنان میر (ت) ره 
از چشم, نو که هست ز تو جان شکار تر ۵۲ 
هر شب مم ز هجر پریشان و دیده تر (ت). سح 
نه ثرگس‌است ز جشم خوس نو عربده‌جوتر(باده 
رضای, من طلب امشب طریق, ناز مگیر ده 
فمر برید ز من مهر و من خرابر قبر ع ۵ 
منم به خانه » تن اینجا و جان بجای, دگر . ره 


کتضص 


۱  ..نتساوم‎ 


1 
عا 
۱۸ 
۱۹ 
۱۰ 
۰ 
۱۳ 
| 
۱ 
۱۱۵ 
۳۳۹ 
۱۱ 


۱ ۲۸ 


رخ کل خوش است و از وه رخت ؛ 

اه تکار » خوشتر (ب) * وحم 
سپیده دم که گپربار بر در کلزار (و) ب رد 
آراست همه عرص آفاق به زیور # مب 

ردیف 1 ز ا» 
اه سرم را به خاک پات نیاز 
فزون شد عشق جانان روز تا روز 
ز من چون دل ربودی رفت جان نیز 
کشادی چشمر خواب آلود را باز 
بر جان, من شکسته دل باز (غ) 
مبتلا شد چون دل, مسکین به زلف یار باز 
در فراقش رود خون از دیده می بارم هنوژز . مء 
سست,ر من چون چرعه نوشی باد؛ برمن بریز(واه 
سویم آن نرگس. بر خواب بیند هرگز (ب) دء 
رویت از خوسه همه پر درخوشاب است اس‌وزء 
دل ز تن بردی و در جانی هنوز 2۵ 
تن پیرگشت و آرزوی دل جوان هنوز ۸۰ 
انتادکان رام توئیم از سر نیاز ۸۱ 
کجا بود من مدهوش را حضور عاز ! ۸۳ 
خیال, دوست به چشم. من اندر آبد باز 


۱۳ 


۱۳ 


۱ 


مسلسل مصراع. اول 


دمید صبح. مبارک طلوع » ساقی » یز 
نازئینان و چاربالش, ناز 
شب زلف تو شد نشانة روز 
باد. نوروز آمد و درهای بستان کرده باز(ب) 
۰ 
بوستان بشگنت و رویر لاله 
خندان کشت باز (ت) ث 
يا سا قربانی. آن چشم. شوخ و شنک ساز #* 
بر جالت » حمچنان من عاشق. زارم هنوز ب 
ردیف * س »» 
با پستذ میگون. تو شکرچه کندکس ٩‏ 
کار دلم از دست شد ؛ اه دلربا ؛ فریاد رس 
یبا که بزم, طوب را چمن ناد اساس 
خرایی. من ازآن چشم. پر خاری پرس 
دل ببردی به جنگجوئی و بس 
اه ز تو کارسازی, همه کس 
ردین ژ و 
تعالی‌الته » چه دولت داشم دوش (و) 


مس| کارت ست مشکل بادلر خویش (و) 
دل من برد » نتوان یافت بازش (ب) 


۳۵ 


۱9۳000 از واقش ۱۳ 
اکرچه پرستر_ من نیست وایش (غ) ۳ 
مائیم و شیر و یار در پیش ۱۱۵ 
دزدانه درآمد از درم دوش 1 
اب زده ناو کم به جان » یک دو مد 

چار و پنج و شف (ت) مب 
پیش چشم خود مگو» گر باتوگویم موز خویش ۱۱ 
گر نه می دیوانه‌گشم » زین دلد بدنام خویش ۱۲۰ 
سالمها ون خورده ام از بخت. بم‌سامان_ خویش ۱ ۱۲ 
اه جفا آموخته » از غمز بدخوی. خویش . ۱۲۳ 
گر سا بابخت کار ه نیست»گو هرگز مباش(ب)۵ ۱۲ 
مست و لایعقل گذشتم از در میخانه دوش ۱۳۹ 
دل که برد از ماک هبار ار 
مابه‌جان درمانده و دل سوی, ما میخواندش(غ)۹ ۱۲ 
مشک تر بر مه پراگندی و شب میخوانیش(ت)(۱۳ 
دوش ما بودیم و جام, باده و ممتاب. خویش ۱۳۲ 
خوش رفیتر او که‌که‌که در نظر می آیدش (و) ۳۳ 
آیی از رحمت آمد »گرچه سر ط ری( نز 
شد دل ر من خون ز داغر هجرٍ او یارب کیش ۱۳۹ 
صبح دولت میدمد از روی, آن خورشیدوش (ب)ع۱۳ 
نام_ سرچشمة حیوان چه بری با دهنش ؟ ۱۳۸ 


ثارة مسلسل مصراع اول ِ 


آن سخن گفتن, تو هست هنوزم در گوش ۱۳۹ 


از خدنگ غبزه دلدوز خویش 1۳۰ 
زلف تو هر موی و بادسه در سرش ۱۳ 
آنکه از جان دوستتر میداردش ۱۳۲ 
ار لب چون شکرت چشمدُ نوش سم 
شاد باش » اه شب فرخند؛ دوش ۱۳۵ 
ز غم آن دل که نکهدارندش ۱۳ 
خلق نه هر کار و من بر سر سودای,خویش(ب) م۱ 
مستی گرفت شیوه آن چشم برخارش ۱۳۹ 
خواهم که سیر بیخم روی, حو یأسمینش ۱۱ 
دیدم چو آفتاام در سای کلاهش ۱۲ 


چندین سم کته به کنج خرابر خویش (غ)۵۳ ۱ 
شبها من و دلر و غمم بر جانل. خویش ۱۵ 
ابر خوش است و وقت_خوش است و عوای خوش؛ ۵ ۱ 
دل برد و ژهره نیست که آن باز خواهمش . ۵ 


هر بامداد تا به شیم بر سر رهش (و) ۱5۹ 
فرشته می دربن کقلر دم به دمش (ت) ۱ 
گر ؛ اه تسیم » ترا ره دهند در حرمش ۱1۱ 
ستمگری که دلم شاد نیست جز به‌غمش ۱۹۲ 
قبا و پیردن او که میرسد به تنش ۳ 
کرشمه‌های سرٍ زاف در بناگوشش ۳ 


۳ 


هار سل مصراع اول صفحه 


۱۱۹ 
۲۱۱۸۶ 
۱۱۸ 
۱۱۸۹ 
۱۱۹۰ 
۱۱۳ 
تیه ۱ 
اوزگض 
ملگ 
۵ ۱۱ 
۰ ۲۱ 


۱ ۱ 


۱۸ 
۱۱ ۹ 


۱۳۰.۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰. 
۱۳۰۳ 


کسم که حست نطر بر جالر میمونش ۱۹ 
نظر ز دیده بدزدم چوینگرم روش (ت) ۱1۸ 
شد آنکه پای صا دوسه میزند اوباش ۱9 
ترکر من » سر مکش ز پرد؛ خویش (ت) ۱-۰ 
باغ و و سمنش توا 
رفت دا » فیست روشنم حالش (و) ۱-۳ 
لب نگر وان دهان, خندانش ۱-0 
سوارٍ من از من عنان در مکش ۱-۵ 


آن چشم سختگو نگر و آن لب خاموش (و)* ۱2٩‏ 
او می رود و عاشق, مسکین نگرانش (غ)* ۱-2۸ 
به سنگی چون سکان از دور خرسندم ز دربانش 


(ب)# زا خی( 
خضر در کوي او ره گم کند زان شکل موزونش 
(ت)* ۳ 


دلر من دستبازی می کند عرلحظه بامویش (ب)* ۱۸۳ 
زلقت که باد از هر طرف گهگه بریشان داردش 
(ت) م۱ 
کدکه نظره ياز مدار از من درویش (و) * ۵ه۱ 
نياید گرچه هرگز از فرام شکشتکان یادش(ب)*+ ۱۸ 
کرم روز به‌دست افتد کمند. زلف,دلبندش(غ)۱۸۸۴ 
ه رکس نشسته شاد به کام و هوای, خویش (۱۸۹*)9 


لش 


شارة مسلسل مصراع ال صفحه 


متفگ 
۱۳۰۵ 
1 


۱۳۳ 


۱۲ ۰۸ 


۱۳۰۹ 


۱۳۰ 
رای 


۱۳"(ٍِ 


«پٍٍِِ۱۳۵ 


0 
دیده را زان سبرة نورسته نوروزی بخش* ۱٩۰‏ 
غم._دل زان خورمکانجاست آن بالای_چون سی‌ش*۱ ٩‏ ۱ 


آمد بهار و شد چمن و لاله زار خوش* ۱۹۳ 
اودنف 2 
چون سبزه بر دمید ز زار یار خط ۱۹ 
ودیف *ع 4 
تا شد ز مطلع. خیب خورشید, حسن طالع ۳۰ 
چو مهر میکند از مشرق. پیاله طلوع ۳-۲ 
1 ودیف 7 غ 3 
کل ز بیم_ باد زیر پرده میدارد چراغ ۳ 
شام حسنی وز متاع. نیکوان داری فراغ مه 
ردیف 9 ف »» 
دی میگذشت و سوی او دلما روان از هرطرف 
2 (ع) ۲۱۳ 
دی سست می رفتی » بتا؛ رو کرده از ما یک طرف 
(ت)* مر 
ودیف « ق » 
اه ز سودای, تو در دل رونق بازار عسق ۲۱ 
رسید دوش نداد ازین بلند رواق ۳۳۰ 


لضص 


ردیف ٩‏ ک »» 
۱۲۱۰ دو چشمت آفتر دلباست هریک 
۱۶ اه باده لطق ی کن؛ برو در کوی, جانان ساکنک۲ ۲ 
۱۳۱۸ وستات سلوه درترافت اک رب و 


ردیف گ »» 


ّ 
٩‏ ترک سفید روی و سیه چشم و لاله رنگ ‏ ۲۳۳ 


ردیف * ل »» 

۰ دل رفت ز تن بیرون دلدار جان در دل (ت) ۲۳ 
۰۱ خی در هر نظر چون خویش مقبول ۳۳۸ 
مهف میا هیده سوم است با« - - - هه 
۱۳۳۳ نکارا » صحبت از اغیار سل ۳۳۰ 
۲ زه زلفت شکسته نرخ سنبل ۳۳۲ 
۵ سلانان » برفت از دست من دل , وص 
۲۳۰ خی زکه جلوه میکند جهرة دلکشای کل ۳۳۵ 
۱۳۳۰ ترک من رفتم ز کویت گر ز من گشتی ملول 

۳۸ مس رود یار و ميا آزار می ماند به دل (غ) 

۱۳۳۹ من مسکین چه کم » پیش که گویم غم, دل 
۱۳۳۰ رسته بودم مه من چندگه از زاری. دل (و)* 

۰۱ اه فرق تایه پای همه آرزوی. دل (و) * 

۰ من نواهم برد جان از دست. دل #« 


ردیف « مِ 
مده پندم که من در سینه سودا 2 دگر دارم ۲۵ 
همی خواهم ترا بیم » نظر سوه که می دارم ۲۵ 
من این آم جگرسوز از دل پیان شکن دارم (غ). + 
برون ۲ اندک » جانا که بسیار آرزو دارم (ت) ,دم 
به یاد. دیدن روی تو گلزار آرزو دارم نت 
من آن خاکم که در رام وفا رو بر زمین دارم ۰ 
تمی‌سم از بلاء چون دیده بر رخسار؛ دارم (ت) + 
شیم » آسایشم لبود » عجب بیدار 2 دارم (ت) ۲۹۵ 
به‌چشم. تر دم کاندر دلر بریانش میدارم ۳۹۹ 
من و شبها و یاد. آن س رکودٌ که من دانم(غ)ع دم 
توئی در پیش من يا خود مه و پروین » میداع مبدم 
چو خواهم با تو حالر خود بگویم » جاعی یابم ۲٩‏ 
هميشه در فراقت با دل افکار میکریم ۳ 
خراش, مينة خود با یکی خوفوار ميگويم (و) ۲۱ 
بکویم حالر خویشت ؛ لیک از آزار می‌ترسم (ب)۳ + 
همه شب بادل خود نتنی آن دلدار بر بندم(ت) ۲ 
نو سرمسی و من عاشق ء بیا تا با تو در غلم وب 
نیارم تاب دیدن » دیر دیرت بر آن بینم ۳ 
چمن چون بوی تو آرد » به بویت در چمن میرم 
(ب) م۲ 


سواره آمدی و صیدر خود کردی دل و تن هم ۲2۹ 
نداغ کیست اندر دل کم در جان میخلد باژم (و) ۲۸۱ 
ز هجران روزمن ش بگشت و >کبود > چنین‌روزم ۲۸۳ 
ز دسم شد عنال. دل» جه داندک سکه من چوع؟۲۸ 
بدو بودم شیر » افسانه آن شب یگوئیدم ۳۸۵ 
تکارا ء عزم آن دارم که جان در پایت افشام »۲۸ 
چو دادی مژد؛ این نعمم کت روی نایم ۲۸۸ 
سرو مبی و از دل بستان, خودت خواع ۳۸۹ 
سودای سر زلفت کاندر دل و جان دارم ۳۹۱ 
اک ء صفت حستت بر هویم ۱ 
در دیده چه کار. آید ؟ این اشک, چو باراع ‏ ۲۹۳ 
تیف دل, شوریدةُ رجور گرفتیم ۳۹۵ 
ما ترکر رضای. دلر خود کام گرفتيم (ب) ‏ +۲۹ 
آن ترکس. پر ناز و جفا را ز که دانیم ؟ ‏ ۲۹2 
ما از موس روی, بتان باز نیائیم ۳۹۸ 
جان زحمت. خود برد و به جانال نرسیدیم ۳ 
عمری شد و با عاشق و دیوانه بماندیم (غ) ۳.۱ 
صای مده » اه دوست کد ما درد کشانیم ۳ 
اه از نظرم رفته » نظر سوی که دارم ؟ (ت)۳۰ 
عاشق شدم و عرم این کار ندارم (ب) ۳۰۵ 
گنراه شدم » وه سوی, جانان ز که پرسم ۲ .۳ 


پارپ » غم آن سرو خرامان بهکه گویم ؟ (ب)و .م۳ 


هردم غم. خود بادلر انکار بگويم (ت) 


۱۳ 12 


زین پای ادپ ئیست که درکوی, تو آیم (ت) + بم 


ییا ساق که ما درم فتادیم 

به رخ خاکردرت رسیم و رنیم 

همی دزدی ز من اندام چون سیم (ب) 
سفر کردند یاران جان‌ما هم (ب) 
بستی چشم من ز انسون ء زبان هم (و) 
بت هر روز,بردل میر سازم 

خیالت بر دلر خود شاه سازم 

ز هر موی, تو دل در بند دارم (ت) 
اد ده که من ستگ ندارم 

مت با اين و آن کنتم و نگفم 

شی در کوی, آن مهروی رقم (ت) 
به دستر باد کان سو جان فرسح (غ) 
پری رو ده که من حیرانر اویم (ت) 
دل. برعشق را من دل نگویم 

ز عشقت بیقرارم » باکه گویم ؟ 

مانی چند سوی, یار بیم 

نت هر شب که گرد کوی گردم (ب) 
ز تو صد فتئه بر جان بیش دیدم 


۳19 
۳ 
ی 
ع+۳۱ 
۳۱۸ 


۳ 


بیا ء جائا که حانت را بمیرم ۳ 


عیداند مه ناسپربام 9 
اسشب سوی دوست راه گیرم (ب) ۳۳۸ 
مادلشدکان_ بیتراریم (ت) رای 
از دست غمت به ناله مائیم ۳۱ 
با عاشق. روید نیکوانیم تضای 
آن مرغ که بود زیر کش نام ۳۳۰ 
نه دست ری به یار دارم ۳۳۵ 
من کشته" روی يار خویشم ۳۳۹ 
اسعه وا کر نو عمر حااداعم. 7 ۳۵ 
من عاشق آن ری ماعم ۳۳۹ 
اه گریه » ترا چه شکر گویم ؟ .۳۵ 


زان غمزة خوغوار جان افکار خوش می آیدم ۳۵ 
یارب » چه باشد گه‌گیر جانان در آغوش آیدم ۳ج 
مس که آمشب‌گوئیا مم های, پنبان خورده‌ام ۳۵۲ 
امشب بیان نوخعطان سرمست و غلتان بوده ام 

(ب) ۵ه۵س 
اینک به کوی, یار خود من بپر م‌دن میروم ۳۵ 
از غمزه اوک‌زن دی آبا جگاهت دل کم ۳۵ 
بسیار خواهم از نظر تا روی, او یکسو کنم ردم 


هردم توا که آن رخسار زیبا بنگرم (ب) ‏ .وم 
جا برون آمد ز غم » آخر به جانان که رسم؟ دم 
خواهم‌دل_خون‌گشتهرا از دستر تو درخون کشم بم 
یک شب اگر من دور ازآن‌گیسوی, درعم اوفت موم 
باز آمد آن وقت کر من ازگریه درخون اوفم (ب) ه دم 
دیدم بلای. ناکبان عاشق شدم ء دیوانه هم (غ) ب ۳ 
هرسحره ب ه کوی, نو شعلةوای, خو دکشم(ب)ء دم 
بر در تو ز دشنان گرچه کف صد جنا کشم ۳۹۹ 
آن نه منم که از جفا دست ز يار در کشم (ب) 
باکیتر عشق ملک شد از کرم, الیم (و) 
کر کل ندهی ز باخ‌خود به خاره هم خوتیم 
اه خوش آن روزه که ما با یار خود 

خوش بوده ایم 
ما گرفتار غم و از خویشتن وامانده ایم 
باده در ده » ساقیا » تا جای در جانش کنیم 
اه سن رکرده ز چشم و در دل و جانی مقیم 
گر گذر افتد ترا در کوی, جانان » اه نسیم 
عر شیر چون یادر آن رخسار کلناری کنم 
بخت گویم نیست تا پیش تو سربازی کنم ر 
بخت اگر یاری دهد چون جان در آغوش شکنم 
مزل, عشتت که من پوشیده در جان میکتم 


مس مایه وارم هر شب از سودای, ژلفت » 


۱۳۳۵ 


زو نز 


چون کنم ؟ (غ) ۱۳ 
عزم. آن دارم که از دل نقدر جان بیرون کم 
(ع) ۳۸۶ 
یک سخن کر زان لب شگرفنان ببرون کشم 
۰ (غ) ۲۸۹ 
مجال. آنکه او را از دل خود بر کشم (ب) .وم 
اه خوش آن شپمها که من در دیده عوابم 
داشتم ۳٩۱‏ 
خرم آن روزه که من با دوست کاره داشتم 
(و) ۳٩م‏ 
یاد یاد آن کز لیش حرلحظه جای داتم ۳۹ 
دوش من روی. چویام آشتا و دیده ام ۳۹۵ 
من که دور از دوستان وز یار دور انتاده ام(ب) ۳٩5‏ 
این منم » پارب که با دلدار همزانو شدم (ب) ۳۹۶ 
باز وقت آمد که من سر در پریشای نم (ب) موم 
نکم ز عشق تویه که سر گناه دارم ۰۰ 
نسپ, من سیه شد از غم» بهو من کجات جویم ؟ 
(ب) [ ی 
رتو ست ات و رات لت ۵ 
(پ) ۳ . م 


سس 


شارة مسلسل 


۱۳۸ 
۱۳۰۹ 
۱۳۵۰ 
۱۳۵۱ 

۱۳۵ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵۵ 
۱۳-۹ 
۱۳۵۰ 
۱۳۵۸ 
۱۳۵۹ 
۱۳۹۰ 

1 


۱۳۹ 


۳9 
۱۳۹۳ 
۱۳۹۵ 
رس( 
۱۳۹ 


۱ 1 
مصراع_ اول 


یر برون ندادم که حدیت, دل تکفم 

وقت آنست که‌ما رو به خرابات میم 

عهدها را گم آن ش دکه ز سر تازه کنیم 

ماه کوی_ تو مکانیم و به راو تو خسیم (غ) 

فرخ دنه به رحت باز کنم (ب) 

اه خوش آن دم که سختهایر تو در کو شنم 

پیش روی. تو حدیش مه و جوزا نکنم 
تفن عم (ع) 

را ار نتب جد کم ۲ 

التفاة به من آن ماه ندارد » چه کنم ؟ 

هرشب از دست غمت دیده و دل خون شودم 

سوی من بین که ز هجرت بکداز آمده ام 

ارم ود را برنم 

بخت برگشت ز من تا تو برقتی ز برم 

من و گنچ غم و در سینه همان سیم تتم 

(ت) 

خرم آن روز که من آن رخ. زیبا بیئم (و) 

پارب » آن روز بيابم که جمالت بیم 

حال, خود باز بر آئین_ دگر می بینم (و) 

میگذشتی و به‌سویت نگران میدیدم 

مد شد که نظر بر رخ یاره دارم 


2 


تیار مسلسل مصراع ال 


۱۳۹۸ 


کرچه از عقل و دل و دیده و جان برخیزم 
(غ) 

کس بدین روز مبادا که من بد روزم (ت) 

دل آواره به چاه ست که من میداع (ت) 

دل صدپاره که صدجا گرهش بر بستم (ت) 

سبزه ها نو میسد » بیرون رولم 

اه به چشم. تو خمار و خواب هم 

اه رخت چون ماء و از مه بیش هم 

در فراقت زندکتی چون ,کم ؟ (غ) 

باز با درد جدائی چون کم ؟ 

بر جمالت مبتلایم » چون کم ؟ 

میزنی تو غمزه » من جان میکم 

راز دل پوشیده با جانان برم 

دوش رخ بر آستانش سوده ام (و) 

هر شیر با گریه‌ای, خود خونم (ت) 

تویه" دیریده را می بشکنم (غ) 

دلیرا » در جان نشین » نی العین هم 

از دو زاف تو شکن وام کم 

هم آن طری 21 کم 

گر سخن زان قدر رعنا گویم 

روی تو مام سما میگولیم 


۳ 


8۸۰ 


۳۳ 
جوا 
۳۳ 
۳۵ 
۳۳ 
۳۲ 
۳۳۳۹ 
باس 
از موبعا 
۳« ۳ 
توازض 
موایآبد 
سرد 
تفر 
۹ 
۳۵۰ 
۵۱« 
۵۲« 
۵۳ 


شهار سسلسل مصراع اول 

م۳ من عاشقم » نه رعنا ء کز دوست کام خواهم 
۱۳۸۹ 

۳۰ از دل پیام دارم » بر دوست چون رسانع 
۳۱ جاناء بر آستانت روزه که جابگیرم 
۲ از دست. دل بر آم کز جان. خود به شورم 
موس چون نارم آنکه فارغ زان آشنا گریزم 
کاره چو برنیاید از آم 9 (ت) 
۱۳۹۵ رفتیم ما و دل به یکی‌سو گذاشتیم 

۱۳۹۹ 

۳۶ هرشب بهکوی. وصل تو دزدیده ره کنیم 
۳۸ ماعافیت نثار رم درد کرده ایم (و) 

۹ رحم که بر در تو غریب اوفتاده ام 
۰ تا دامن از بساطر چهان در کشیده ایم 
زر 

۲ بخُرام تا به زير قدم پر سیر شویم (و) 
دص میخواستم که روزه کشایم عاز شام 
مج از طره" تو جز رم سودا لياف 

۵ عمرم گذشت و روی, تو دیدن نیافتم (ت) 
دج هرگز ز دور چرخ وناث نیاتم 

۱۳۳ 

۱۰۸ ال به سته بیر غست جای کرده ام 


اير بپار باران » وین چشم. خونفشان هم(ب) 


هردم گذر بهکوی و سرام که ما کنیم(و) 


خیز » اه به دل نشسته که بیدل نشسته ایم 


شب تا به‌روز خون. جکر نوش کرده ام (ب) 


لِ 


عیم (غ) 


شارة مسلمل بصرا ر اقك صفحه 
وم هر شب فتاده بر در نو خاک در خورم (غ) ‏ ۸۰ 
.مر تلخاب حسرت است هر آير که من خورم . ۱ج 
۱۳۹۱ امشب من آن نیم که فغان را فرو برم (ب) ی 
رم هر شب به دل تصورٍ نازش فرو برم ۳۸ 
رم فریاد ازاین جناکه من از یار میکشم ۸۵ 
مر چون اله بهر دیدنت از ناز بر کشم (و) ۸۹ 
وم -2پای آنکه از سر کویت سفر کم (و) ۸۶ 
۱۳ عر روز دیده بر رم باد. صبا نهم (و) ۳2۹ 
ء ,مب با تو چه روز بود که من آشنا شدم ؟ (و) ۳۹۱ 
روج اه دیده » پای شو که بر یار میروم 7۹۳ 
۱۷۳۹ دل داده ام به دلبر و جا خریده ام ورض 
«م, گر خود سخن ز زهره و از ماه بشنوم ۳۹۳ 
۱۳۱ رو درخ از ۱ ۳۰ سیه گرم ۳۹ 
9 آگر نه روی, تو بیغ » به ماهتاب نبیم ۳۹۶ 
۳م,_ کرشمه کردنت ارچه بلاست » باز ندارم ۹۸ 
مبم_ برفت عمر به سوی, خدای روی نکردم 7۹۹ 
۵ خراب کرد به یک بار خواب نر تسحصو| 
0 
لو پمر] گذشت عمر و دس در رخ تو سیر ندیدم (ب) ۵۰۳ 
۱۲۶ اگر ز من بروی» تاب, دوری, تو ندارم .۵ 
۲۸ج کجائی » اه به فدای, تو گشته جان و جماع ۵.۵ 


مه 


شارة مسلسل مصراعر اول 
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۱۳۳۰ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳ 
و( 
مرعض ۱ 
۱۳۰۳۵ 
۱۳۳۹۰ 
۱۳۳ 
۱۳۳۸ 
۱۳۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۳ 
۱۳۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳ 
۱۳۳۰ 


۱۳۳۸ 


دلم ز دست, تو خون شد » ندائم این به که 
گویم ؟ 
بیار » سای » دریای. بیکرانه به سویم (ت) 
نبفته خورد مم آن شوخ و منکراست به رویم 
شم بکشت که از یار مانده ام » چه کم ؟(ت) 
بروع از دلر پر خون می شوی » چد کم ؟ 
گذشت یار و نسازم به خوی او » چه کنم ؟ 
برايرٍ لپ او انگیین چکونه کم ؟ 
گر آشکار حدیت. نهان. خویش کم ر 
نه بختر آنکه به سویر تو جاعر خوی ش کم 
نه یار وعده" بوس و کنار تم و 
من آن نیم که به عمر از وقای. خود بروم 
بین که یاز به دست, تو اوفتاد دلم 7 
شکست پشترسن از بار غم ؛ چه چاره کم ؟ 
گذشت ياز بدین سوی ترک کچ کامم 
زبان اند ء ز لعلت سخن کجا یابم ؟ 
کجات جویم و گر جویمت کجا يابم ؟ (و) 
کدام سوی روم کز فراق امان يایم ؟ (خ) 
به‌جان رسیدم و از دل خبرمی یابم 
9 آغچه دوش بدین جان ر مبتلا گنتم (ع) 
نبود.ه آنکه منت دلنواز می گنت (ت) 


شارة مساسل مصراع_ اول 


۱۳۳۹ 
۱۳۵۰ 

۱۳۵۱ 

۱۳۳ 

۱۳۵۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵۵ 
۱۳۵۹ 
۱۳۵ 
۱۳۵۸ 
۱۳۵۹ 

۱۳۹۰ 

۱۳۹ 

13۳9 
۱۳۰۳ 
۱۳۹ 
۱۳3۵ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹۸ 


۱*۹۹ 


بيا که سهر تو جان در بلا گرو کردم (غ) 


توا از همه خوبان نظر بگردام (ب) 
خراب کشتم و با خویش پس نمی آیم 

منم که بر تو به صدگونه داغ می سوزم 
هه شب از توبه دیوار خانه غم کوم 


رخ رکه بر کف پای, تو سم‌نن مالم (ت) 


اگرچه از تو دل. خسته و غمین دارم 


صفحه 


2۳۲ 
2۳۳ 
2۳ 
2۳۵ 
2۳۹ 
2۳۸ 
2۳۹ 


نه یک دل » ارچه هزار است؛ آن, او داع ره 


نيایده ست به چشم آدمی بدین ساع 


2۳۱ 


چنین که غمزه" خوبان نشست در کیم (ب) سجن 


چو من ز دوست به داغ درونه خورسندم 


بدیده" که ترا دیدء ام می یارم 
بدیدنت که من خوگرفته می آم 
ياکه در رام غم قدم زاده‌اع 

ما دراین شهر پای بند. تو اع 

غم کش چند دار خویش کلم 

خیز تا باده در پیالد کنم ۲ 

هر شب از شوق جامه پاره کنم (ب) 
چون شکر زان دو لعل, تر بکنم 
جان, من از غمت چنان شده ام (ت) 
گر در وصل را کشاد دهم 


ت 


۵ 
2۰۳۹ 
هرت 
۵۳۸ 
۵۳۹ 
۵۵۰ 
لت 
او 
۵ ۵ 
۵۵۵ 
2۵1 


۳ 


خی رال مصراع اول صعحد 


نیغ بر کس که ما ز سر برهم ع۵ ۵ 
گل. دل تازه‌گردد از دمرخم 9 
اين توی يا به خواب می بینم 2۹۰ 
رویت » اه نازنین » که می بینم (غ) ۵۱ 
دوش میرفت و آه میکردم 2:۲ 
دل به زلفت سیردم و رئم ۵2 
دل ز سپر تو درکه پیوندم ؟ ۵4۵ 
من آکر دوستت همی دارم 2۹ 
اه وجود, تو دیده" جانم ۱ 
سحرگه که بیدار گردیده بودم , مود 
من از دستر دل دوش دیوانه بودم (ت) ده 
من آن ترکر طناز را می شناسم ۵۱ 
زعشنت من خسته جان میخراتم (و) 2-۲ 
گذشت آنکه من صبر و دین داشم (و) ۵۲ 
چو نام لو در ناید" دیده ام ۵ 
بیا تا ب کل و صهبا نبانتیم (ت)۶ ۵٩‏ 
بحل کن آن همه خونما که در غمت خوردم 
(غ)د ۵ 


دوستان » در رم دل سک ر گران است تنم ( )۵-۸۳ 
رم رو به ان * نوآشنای‌ها کنم (و)* .ره 
چون ز تو می نتوانم که شکیبا باشم (غ)* 2۸۱ 


نوک 


شارء مسلسل مصراعر اول فاد 


۱۳۹ 


اضرا 
ما از 
میا | 


مزر( 


۱۳۹۵ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹۸ 
۱۳۹۹ 


۱9۰.۰ 
1۵۰ 1 
۱-۰ 


۱.۳ 


۱۵ ۰ 


ز عشتت خواسم از جان و بکدم با تو نسم 
(و)* مد 

عاشی شدم » با یار بد عهد وفا کردم (و)۶ جرد 
زین یس سر آن نیست که من زهد فروشم (غ)* دده 
گر من به کمند, نو گرفتار نباشم (غ)* و 
ون دولت آن نیست که یهلوی, نو بانتم 

(ف* مدمه 
عشتت تصیب من همه غم داد » درد هم (ب)*۹م۵ 
باه رود و من همه شب خواب ندانم (ب)* رود 
دریاب که من طاقت هجر تو ندارم  *)9(‏ ۵9۲ 
ابر می بارد و من بار سفر می بندم (غ)* ۹۳ 
میا بين کاندرین حالت سر و سابان می خواهم 


۳ (و)* موه 
باز این دل. من رو به که آورد » ندانم ۴ وود 
وق ازین پیشتر خوشدلش داشتم* ۵۹ 
پس به بویت اسیر شد جانم* 5۹۸ 
ارس ره ۱ 2۹۹ 


(ردیف) *اد:» 


ازآن لب می وزد بوة و بوی. خوند 
اب است این و اب 


فرل 


کاره سس مصراع اول صفحه 


۱۵۰۵ 


۱۵۱ 


عاه۱۵ 


۳-۳ 


غبار مشک می خیزد » ندانم تاچه باد است 
السین ۲ ِِ 
همی رفتی و می گفتند اندر حسن فردست این .+ 
شب است این وه چه بر پایان و يا خود 
زلغر یارست این (ت) و. و 
در آ» اه شاخ. کل » خندان و مجلس را 


کستان کن 2 ۹ 
بپار آمد » ور سرو کلستان چون توان کردن 
(ب) ره 


زره رسم. بناگوشت کل اندر سبزه پروردن ‏ . رب 
مرا قاست چو چوکان است و سرچون گوی 
سرگردان ۵اه 
شیر با ما خیال, خویشتن را میهمان گردان ‏ رب 
وود وتان من رب 
ندارم روزه از رویت بجز حیرت گه دیدن . مره 
مخند از درد من » جانا » نه بر بازی ست 
آم من (ت) ووو 
با چون نو سپم یک شب‌گر خواب 
توان کردن (ت) ,۲+ 
و( وت نتوان کردن . . »۲ب 
یوسف چو رخت ماه در خواب ندیده ست این ۲۳+ 


۰ 


ببارک باه ز باه رورم داران ۱ 
خمار و خواب و چشم, کافرش بمن 
برآمد ماه عید از اوچ. گردون 
شیر برام و به را کار بشکن (ت) 
خوش آمد با توام دیدار کردن 
برآن رو ۵ که نتوان بر داي (و) 
نه بر یادت برآید یکدم از من 
روزه که به عالم است شب دان 
از همچو توث برید نتوان (غ) 
اه میر همه شکرفروشان (ب) 
زیی خوش پسران و شکل, ایقان (ت) 
اه آرزویر امیدواران (و) 
سرمست رود چو در کلستان (غخ) 1۳۰ 
تا از بر تو جدا شدم من ر اس 
جانا » گزره به بوستان کن ۳ 
یکدم فراموشم نه ای» گرچه نیاری یاد. من (پ) ۳ب 
سودای, خوبان کم نشد » زین جانر غم 

فرسودر من (ت) سر 
ماه حگذشت و شب نشفت این دیدة بیدا من (ب) دم ب 
باه هلال ابرویر من عقل, سا شیدا مکن (ب) مد 
بائا که یکُشاید دلم» بند_ه ز گیسو باز کن (و)٩‏ مب 


مصراع اول 


هر جلمس و ساقتم» من در خار خویشتن (و) 
خوه ز چشمم میرود » در انتظا ٍکیست 
این ؟ (ب) 
آمدپپار » اه یار من » بشگفت کلها در چمن 
بالای تست این پیش من یا سرو بستائیست 
این (و) +۵ 
زاندازه بکذشت آرژو » طاقت ندارم بیش ازین بدد 
خواهی » دلا » فردوس. جال » رخسار جانال ۳ 
بین (ب) عدد 
خواب ز چشم. من بشد » چشم تو بست 
1 خواب. من مد 
آفت. زهد و توبه شد ترکر شرایخوار من 1۹۰ 
گرچه زخوی. تا ز کت سوخته گشت جان, من (و) ۲ب 
تنگر نبات چون بود ء لب بکشا که همجنین مه 
رفتی و شد م تو جاح زار» باز آی و بت 5۵ 
آخر» اه خود بین من؛ روزه به غعخواره 
لت ود 
آن کلام کچ برآن سرو بلندر او پمن (د) . ده 
بح دولت میدمد یا خود رخ جانالست این وود 
ام به کویت هر سحرگه جای, تشها ماندکان(ب) .+ 
باش تا مشکت ز برگ, یاسمین آید برون (ت) ۱ء+ 


دول هرق ۳ نازلین آمد برون ِ 
نام کل بردن به بیشت بر زبان آید گران (ب) ۳ب 
عافیت را در همه عالم ی تام نشان ۶۵ 
آتکه فصل, کل همی گویند » اینک آمد آن 1۹ 
جان. من از بیدلان » آخ رگبم یاد.ه بکن (غ( 1-۸ 
چشم را در ملک خوی شحنه" پیداد تن (غ) ود 
عاشتان را گه گم از رخ نواسهٌ تازه کن ۸۰ 
ترکر من بر عزم رفان تير در تر کش مکن 

ناز در چشم و کرشمه در سر ابرو.مکن 

بیوفا یارا ء چنین هم بیوفاداری مکن (ت) 

تاک » اه مه روی » کین انگیختن ؟ 

خویش را در کوی, .ه خویشی فگن 

عمر برفت و لرفت عشق ز سوداعه من 

اه دل » ازآجا که رفت » کربتوانی مکن (غ) 

از شب گیسوی. تست روشیی روز ين 

اه دل به چشم, عبرت نظارة جبان کن 

یک ره ز در برون آ » قصد. هزار جان کن 

تا چند کوشی آخر در خون, بیکناهان (و) 

ات دور مانده از نظر دورباندکان 

اه تیغ بر کشیده چو م‌دم کشندگان (غ) 

اه بیخ » ز دیده بیخواب. عاشتان (و) 


ات 
۱۵۰ 


۵۸ ۱ 
۱۵۰۹ 
۱۵۸۰ 
لت( 
۱-2۸۹۳ 
وت 
۱ 
۱۵۵ 
ات۳ 
۱۵۸ 
۵۸ ۱ 
۱۵۸۹۹ 
۱۵۹۰ 
۱۵۹1 
۱۰۹۲ 
1۵۹۳ 
۱۰۹۳ 
۱۵۹۵ 
۱۵۰۹۶ 
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اه باد بوی, یار بدین مبتلا رسان (غ) 
برداشتن نظر ز نکاره میتوان نگ 
پتشست عشق یار به‌جاع چنان درون (ب) 
در شم مومیکی » مکن (ت) 
ات دیده » بیش در رخ. حانان نظر نکن 
ی برون چو سستر خاره شوی ۶ بکن 
له دل » ز وعد؛ کج آن نوخ یا کن 
۱اه دل ء ؛ علم به ملک قتاعت بلند و 
جاثا» شیی به کویر غریبان مقام گن (غ) 
امس‌وز باز شکل_ د کر ر گشت بار من (غ) 

باز آمد آنکه سوختة ادست جان, من 

اه بوده در قتای تو داغ دعای. من 

کم زانکه جان به کوی, تو دانم سوختن 
خوش است میکده » سای » به روی, همفسان 
رو » اه صبا و سلامم به دلنواز رسان (غ) 
نظر چگوته توال در همه جبان کردن ؟ 
صواب نیست به تو فکر حور عبن کردن 
_ ار شود از چون تو نغل برخوردن (و) 
چنین که ه تو زماست یتوان بودن (ت) 
اکر مخواهمش آن روی دلستان دیدن 
ز زلف تو کمر فتند برمیان بستن (و) 


۱۵۹ 


مصراع اول 


دلم که سوخت ز عشقش چراغ, جان من است 
آن (و) 

بیار ساق و جام. شراب در گردان (ت) 

دریغ صحت. دیرینة وفاداران 

آخر نک ه در حال. ان 

سبزه ان و کل و صحرا عان (غ) 

روی ترش کرده به یاران مین (غ) 

اس سمن نامه وفا پستان 2 

عالم از جام لپ خراب مکن (ب) 

گوام حیین است بر درد و 

دل شکیبا می توان کردن 

من خسته را زآن خود کن » ببین 

چه کم کز دلر من آن صن آید بیرون (ب)+ 

ام شکل و بالایت بلا » از بر حانر م‌دمان 

(ت)* 

چه بلاست از دو چشمت نظر نیاز کردن (و)*+ 

گر ز شوخی نیست پروای. من : 

یار _ه فرمان و دل هم همچنان (و) 

همی ریزی به بازی خون, یاران (ت)* 

عشق آتشم درجان زد و جانان ازآن_دیگران (2۳۹)9 

دل گم گشته به بازار خریدن نتوان (و)ب رد 


سس تا 


سل مصراع اول صفحد 


تیا( 
۱۵ ۱ 


۱ ۸ 


۱1۹ 
۱1۰ 


زا تلو لا 


رده زا 


ول( 


مار( 


۱1۳۵ 


۱۳ 


۱۹ 


۱1۳۸ 


در ره عشق از بلد آزاد نتوان زیستن (ت)* عم 
آرایش, مجلس توئی » مجلس بیارا هر زمان(ب)*م۵ء 
یک دور شلي به سودای دل و حان گفتن 
(ب)+۵ ۵ ء 
جانان هان و دل هان درد. من, شیدا هان ()*ء ۵ 
صبح دمید و روز شد » شمع به گوشه نه 
کنون (غ)* م۵ء 
21 دشک وام داده زلفت یه آهوی_ چبن (و)۲ ٩۰‏ 
خه | ز کجاها می رسی آلودةٌ مم همحنن 
(ب): ۹ 
از خانه دشمن خاست دل ؛ فریاد کردن 
چون توان (غ) 2۹۳ 
استان. پار و آن‌ که خود. من (ب) و۳۹ 
عیشی, من قلخ است ازان گر لسبد 
شبرین سخن (ب)# ۵وء 
صد وه گذری هردم برچان, خرابر من (و) ووء 
سواره اینک آن سرو روا می رود ببرون 
(ب)# موء 
چشم است » یارب » آنینان یا خود بلایر 
جان, من (ت)* ووء 
آه ازین ننگ تبایان شده تنگم دامان (غ ‏ .22 


۳3۹ 


شارة مسلسل مصراع اول صفحه 


۱1:۳۰ 


زز جسزا 
۱۳۴ 
ویو نا 


۱۳ 
۱۰۳۵ 
هرز چا 
1 
۱۰۳۸ 
زوا 


ده دنله 
۱۳۱ 
تاصر ۱۱ 
۱2۳۳ 


اه وت کته ۰ ۱ 
خواهی شدل ؟ (و)+ ۱ 
بنشین نق سکز همه لطفر تو بس است این (غ)*۲ 2 
اه آشنا ء درین چهو ء بن نظاره کن * و 
چون ممی دای که تن جون جان بان 
خواهدشدلب ‏ ۵ءء 
ام غمت خوشتر و شادیر کسان ۳ 
یک شب ؛ ابه باه جهان اقروز من« نت 
ازان. خویش کم من که جان دهم _بستان» معء 
هوس بردم به رویت چشم, خود بر دوختن* ٩ءء‏ 
چون بستدی دل من » پرسشم کن به ازین* .م۸ 
آخر بگو » اه نازنین » ناز تو تا که 


۲ ٩ همچنین‎ 

در سرم باز هواس ست که گنتن نتوان+ ۸۳ 
ام‌وز به نظارة آن سرو خرامان* ۳ ۳ 
ز سرٍ کرشمه یکره نظره بروی, من کن* ۵مء 
بم و خیال بازی شب و روز با جوانان+ 2۸ 


۳۹ 
طسب اب 


۱۰۰۸ 


نوا چابک من پش چشم مس مگذر 
مسا نکشتی ازت‌سو ز جر من مگذر 


بت که چشم کس چون بود » ژ مر خدا 
یت صفت که تونی پیش مرد و زت مکذر 
پائه می طلیند اهل دل که جان. بدهند 
بپوش روی » وکرله در ایس مگذر 
سرم به خاک ره تست » پر شکسته و 
از میکم 6 "خر ز پیش مر مگذر 
به‌دیده و دل و جان_ . بگذری که جات توام 


رواست زات همه بکذر » ازیت سخن مگذر 


غبارهاست ز جعد تو در دلم بسیار 
کشات بهروی زمین جعد چون ست. ‏ مگذر 


دلا » ز زلف گذر بر لبت اگر تتوان 
ولیک تا بوانی ازآت دهت._. مگذر 


۱۰۹ 
اموز که از بارات.__. شد... سبزة رعتا .. تر 
سم و زر کل جمله کشتند به‌صحرا تر 


اموال دوهشم مت در کریه . یکی . بنگر 
جوت خانا پر روزت._.. اینجا ‏ تر و آغا تر ‏ 
مد جان نه یکی باید تا صرف کم در ره 
گردد چو کفر پایت در راو انا تر 
آهگ برون داری » آب است به ره» ال شم 


لت را تحص کر تک اس دی ۱ 


در سبزه . خرامیدن._.. کردی . هوس و شستن 
خود میزه لخواهد بود از خطْ تو وعنا تر 


بالالر هرجادو چشم لو هی یم 
ابروی تو مي یم از چشم نو بالاتر 
خسرو » صفت خوبان. میگوی که خود نبود 
در هیچ کستان ببل ‏ از تو ‏ گویاتر 


۱۰۰۰ 
با ء جاا ء. رفای سب لکهدار 
دی خی وایر مت نگهدار 
رضایت بردت دل بود ء داغ 


تو هم لخن 1 ضایر تب لکهدار 


همه بر دیگرانن ۲۷ غم 


ازانت چیزه برایر مت لگهداو 
ص‌ عشتت بلا شد ء دیگران را 


خدایا. ء از بلای مسب لکپدار 


هر آه . کات فرو می ربزی ز چشم 
برای آشنای سب نگهدار 


صبوری با عمش میگفت در دل 


که مت رام ء تو جای ست. ‏ لگمدار 


بوی خیالت را 


اییت. ...هرز گهای مب 


به کوی دوست » 


خدای مسب 


۱۰۰ 


نکرا » چشم رحمت 


نده > الت. پارسا » لیبوده پندم 


دل » کر بیتونی ء وی ست. دار * 


دوتا شد بازوع زير سر ء آخر 
دی سر در خم بازوی ستب دار 
جفا کم کت » ول کر خواهدت دل 
نمی گوم که شرم از روی مت دار 


هنوزم چند خواهی سوخت » اه چرح ؟ 


بکش یا دوست را ملوی ستب. دار 


دلم کز دست هچران خوت شد » اه امک 


بر در پیش آت. بدخوی ست. ‏ دار 


روت پیچاره خسرو را فراموش 


رح 
مستانای ۱ گرفتارم ‏ رتاو 
وت جات . دل کار گرفتار 


نظر . بر لیکوان . چندان_ . بهادم 
که شد ناگه دلر زارم گر فتار 


چو خود کردم نظر در روی خربان 


بدیت_ منت سزاوارم کرفتار 
کمن ویو انکنده ست و کر ده 
یکی خولریز عیارم . گرفتار 


کی را ندارم طافت ارچه 
ز نوی او به یک تارم گرفتار 


۳۹ 


شیم را حال عک داند که هرکز 
به روز مت نشد پارم گرفتار 


چتم بت و رتجور میدار 
همی کت . ياد ‏ رعنای زبادت 
چراغ عافقانی ب تور تیار 


بروت. شد پای سستورات ز دامن 
تو لیا بی بر و مستور ‏ میدار 


َ 
دلم را . سوختی ‏ از دوری خویش 
دلم میسوز و خود را دور میدار 


کسی کاحوالر مت بیند . دهد پند 
که بر خود عقل را دستور میدار 


مت از جات بشتوم پند. نوء اه دوست 
ولیکت عاشقم ء معذور میدار 


نکرا » چوت غلام_ تست خسرو 


به چشم._ . وحمتش منفوو سل 
۱۰۰۲ 

اه له ۶ ز ان دی یله ۳۳۱۳ 

اندیشه ز عالم دکر کیر 

تا شحن م ترا دریت. واه 

سر بر لگرفت ‏ پای ب رگید 

شور و شور بیخودپست اینجا 


با خود شو و ترک شور و شر کير 


یه 2 غلطم ‏ .. که چوت اسیران 
دبالد جعدهای تر گر 


زلفش بگرفت و کرد درهم 


میگیری و سیزنی به تیرم 
سب "کشته شدم » ازییت. زد و گیر 


بادر چو توق نزاد بر تو 
مومت 98 فرو_لیاورد شیر 
تقصیر میکیی تو هرچند 


تقدیر همي کند چه تقعیر 


آیخته مشک را ز کفور 
از دست غم تو در زباله 
یک اند دل عائد معموو 
بر دار عغمت حلال باشد 


۱۰۰۸ 


در سینه دارم کوه غم ء داند آکر بار یت قدر 
شاید که نهسندد دلش بر جان ست بار ات قدر 


بیچارة از دست شد » آخر چه کم گردد ز تو ؟ 
کر باز گونی » اه صبا » در حضرت یار ات قدر 


گر مر چون تو کعبةٌ » عمره به دیده ره روم 
هم سیل باشد جات مت » ات مزد را کار اییت قدر 


از دیده زیر پای تو چندان ثشادم لمل و در 
روزنه نگفی کاه فلا هست از تو بسیار ابت قدر 


گرچه دلم خون شد ز تو » + از تو میرنجد دلم 
بودست بارا دیدنی از چشم خولبار ات قدر 


با آلکه زارم میکشی ء دشوار مي اید ترا 
آلکت نلامت بومد از بات دشوار ات قدر 
دریوزه دارم خندژ از تقلدارن ی عک 
م‌هم یکت بر خدا بر جات اثکار اییت قدر 
تال که خسرو بیکند در آرزوی روی تو 
کم لالد الدر فصل کل بلیل به کلزار ایت. قدر 


۱۹ 


۱۰۰۹ 


جانی » ندام ابنچنیت با زندکی » اه پسر 
کز خوبرویان جپای باکس ای » ات پسر 


دل می برد رفتار تو» خوی میکند کفتار تو 
حیرام اندر کار تو تا بر چسانی » ات پسر 


ززیت کمر بالای سر جعدت فروتر از کمر 
ره مدروی وز جعد تر جای بیقشای » له پسر 
کشتی » اد ی مدم اکر دور افکی 
زیرا که هم جای می » هم زلدکای » اه پسر * 


کر هیچ رو چون ست. زالینه بینی یک مخن 
چون تو به روی خویشتن. حیران » ای » اه پسر ؟ 


بهر چو تو سرد الک » کردم فدا جایت و نع 
گرچه تو قدر چون مس هرکز ندانی » ات پسر 


چون نیست صم از روی تو ء هر ساعتش بر بوی تو 
چون سک دوم در کوی تو » گرچه نضوانی » ات پسر 


آزرده جات را مکش » ی خان و ماه را مکش 
سکین جوا را مکش » تو هم جوای » ات پسر 


خسرو دریت. بیچارق دارد سر آواری 


درکار او یکباری اسپربای ء ات پسر 


۱۰۸۹۰ 
صبح است و دهر از خرمی چوی رونه رضوان تکر 
جنبیدتی. باد صبا جلوهکر بستان گر 


‌ ‌ 
خندید ‏ خورشید فلک چوت سرخ کل در بوستان 
از خندة آن سرخ کل آفاق را خندان نکر 


در چشمة خورشید اکر آ . دیدستی کی 


خیزلد چون ز خواب خوش » رو شستت. خوبان نکر 


۱۸ 


رکت. سربر ملکت کز دولت قطب. جهان 
ارکات ملک و دیت قوی از روی چار ارات نکر 


والا حست. تور شه کز ببر وجه عالی 


از کف دستش هر خط دیباچه احسان نگر 


بننوده_ پش بر و مه از لوح مفوظ آیج 
کاینک ز جر عمر خود منشور جاویدات ‏ تگر 


کر صبح مشرق » خسروا» از آبات طالع شود 
صیح سعادت را طلوع از قرٍ خسرو خان. ‏ نگر 


۱-۸۰۱ 


اه از تو خوبای خورده خوری تو از همه خوغواره تر 
عیاوة کافردلی چشمت ز ‏ تو ‏ عیاره تر 


من عاشتم بر روی تو» ادا چه سازی خویش را؟ 
دانی که نبود هسب چشم کس همواره تر 


چنده ز جور خود سا رخساره تر دیدی به خون 
لب تر نکردی هیچگه کز چست ایت رخساره تر ؟ * 


در کشت یچاران آشفی و بر مت زدی 
دام ندیدی در جبان کس را ز مت بیچاره تر 


هر روزت ‏ آم بنگرم » پس باو دیگر ‏ هخیو 
صد پاره کشته جامه هم » وز جامه جاغ پاره تر 


از یاوه کردیم‌ای دل از جستجوی لیکوان 


مت از جمات. آواره ام ء صبرم زمست. آواره تر * 


بگذار دل را ء خسروا ء چونت. ند تو می تشنود 
خابوش کت دیوانه راء آور ازات غمخواره تر 
۱۰۸۹۲ 


باه ندیدی ار دلا ء یار چو ماه بت لگر 
در رخ او نظاره کت » صنو ال ست گر 


گفتش از لب چشات » گفت برو » وزییت هوس 
هجده هزار هم چو خود بر سر راو من نگر 
دفی کم ز گریه منت شعله دم ز توتیا 
سوخته جان و دل بس زآتش و آو ست نگر 
اییت طرام زبان دهد کات توام به جانی و دل 
شیک ازات. طرف .زد » شوخی. مار من تکرب 
چند خورد سند تو لاله ز خو عاشقان 
کو که کی به شکر آن روی چو که مت نگر 
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وت ی گنه نت فره همی کم 
بوسه . چو مست خواهش » عذر کناه سس گر 
سینه ز زخم اخم چاه شده ست و بر ز خون 
رگ چو ود از دروت ؛ رشته چاو س نگر 
صوقر خلوتر دلم » دامنی از دو دبده خون 
ار مق صم ترف کلاه سس لگر 


خسرو عاشقان مم ء درد دلم که در هوا 


کرد شده ست بر سرم » چتر سیاه مس نگر 


۱۰۸۹۳ 
له به تیدت از تو دل » هوش که می بری ‏ مبی 
وه به خرای از تو جات باده که می خوری تور 


خوردن غم زدل بود ء چند به خلق غم دهی 
گر خرض اینست» از کسان دل که همی بری مبر 


کبک روای و رهت هست درون مینه‌ها 


دانة دل یور » ول دور که می پری می 


شاه بای و بان . ده تو ‏ ز بنده .کم 


غاشیه نه به فرق شاری » بنده که میخری مخر 


خسرو خسته را ز تو پردة دل دریده شد 


يار » ازآات. دیگرات_. پرده ‏ که میدری مدر 


۱۰۸۹ 


گر تو کلاه کچ نهی » هوض ز ما شود مگر 
ور شکی به بر قيا » کرته قبا شود مگر 


خفته یه است نرگست » ور بکشایش دس 
شیر ام کو به کو پر ز بلا شود مکر 


ست و خراب شو روانت. پای به هرطرف ‏ فگن 
دیده که خاک شد به ره در ته پا شود مگر 


۳ 
چشم تو مست شد » بکن مست‌ترش ز خوت من 
زات هبه تي هخطا یک دو خطا شود مگر * 


بند چشم نو شدم» آت دو ازآن_ ست. نشد 
خدیت لعل تو کم ایت دو سا شود مر 


س‌دم دیده مانده را بر در خویشتت. ‏ بیین 
در دل همچو سنک تو میل وفا شود مگر 


۲ 


۳ 


دل که خراب داشم در بر سب 


خواهم ازیت. ‏ خراب تر » از تو رها شود مگر 


از سر زلفش » اه صبا » سویر سب آر که کی 
دل که ز جای خود بشد تا که به جا شود مگر 


خسرو خسته را ار دل ندهد خیال تو 


جات و تم ز یکدگر هردو جدا . شود مگر 


۱۰۸۵ 


اه ز چوت. تو بت شده صد پارسا. ‏ زار دار 
آفتایی » روی با در قبله" دیدار دار 


چون غم و اندوه . خالت را فرادانت. پیشوا 
در بلا و فتنه چشمت را هرارانت کار دار 


وشکم آید زآچه غمپایت دکر یارات. ‏ خورند 
آرن هيه یکجا اف و پیش مسب غمخوار دار 


تاو ژت. ‏ بر دلم._ کز زحمت خود وا رهم 
خویش را پر دلم یکدم دربت پیکار دار 


‌ 


درد دل چوت از تو یادم میدهد » م‌هم مکن 
بر دکر دلها در آویز و دلم اکر دار 


مت نه آن يارم که دارم پیش ئو خود را عزیز 
راضم » خواهی عزیزم دار و خواهی خوار دار 
از چو تو هندوی کافر کیش گل‌چبره ست دنک 
کل به هندستان. بود . چوت برهت. ‏ زار دار 
رنگ می آرد کف پایت ز خوت چشم من 
یکدی پا را . برایت ‏ دو دیدة خولبار دار 
چند وی فیست بیپوشی مشتاقانی ز من 
میتوانی » خسرو بیچاره را هشیار دار 


۲۵ 


۱۰۸۹ 


اه چراغ جانم از شم جالت تور دار 
بارک اه » چشم ید زات ‏ روی. زیبا دور دار 


چوت دلم را بت‌پرستی ‏ نو شد اندر عمد تو 
پابه ایت. بتخانه" دیرینه _ را بعمور دار 


کار دل کردی : بر انگت. بعد ازییت بنیاد عقل 
شجنه را چون دور کردی » دست در دستور دار 
ست. نه آم کز درت سر بر کم تا زنده ام 
کر اجل از کوی تو دورم کند » بعذور دار 
تا بدانی حال خون آشامی شبهای من 
جرعه". زین ياده پیش نرکسی مور دار 
مت به جات دربانده و تو . ترک بدنایی کی 
می توای » حال رسواة چو مت مستور دار 


لش 


۱۰۸۰ 


يا وب » ابیت ماثم ازآت جات و جمان. افتاده دور 
ماید‌وار از آقتاه اگما افتاده  .‏ دور 


چوت کم ء بارات »که ست. ارم و می کب ضعیف 
جاس یه لب نزدیک و راهی درمیان. افتاده دور 


بیتوا چوت بلیلم » ه برگ. . چور. . شاخ رزان 
کز جال کل بود در مپر جات افتاده دور 


آنان کلداخت چشم ید مسا دور از رخت 
باد. چشم ید ز رویت آمجنان. افناده. دور 


دور از کوی تو سرگردانی. همه شب تا به روز 
در فغانی._ وی سکی ام زآستانن اناد دور 


۳ 


در خیال ابرویت تنها و بیکس » سالپاست 
شستد دو خاکم چو تیره از کاس افتاده دور 


یادکس از چون من » اه دوست » گر با چون توة 
آچنان. لزدیک بود ایت‌دم چنان اتاده دور 


کنته ای » تو کیستی ؟ بانده درین کو اینچتین 
بیدل سرگشتهٌ از خات و بان اناد دور 


دی خیالت کفت » خسرو » حالر تتبالیت چیست ؟ 
چیست هجوت حالر تنباه ز جان افتاد, دور ؟ 


۱۰۸۰۸ 


گر هنرداری .. مراج » ار کم نشیی ‏ بر ستور 
زیر هیسی ‏ خر نگر» ‏ زیر خرات. یکران. . تور 


وژ حروت ام رخش و داردت هرجاء چه سود ؟ 
در عرب وه را کمیت است اسم و در تاتار بور 


۲۸ 


تیک و بد در آدمی پنپات.. ی بائد » چنانک 
تافه در جیب بلوک و باده در جام بلور 


لفس را جوت رام جوق » ساکنی بتر ز جید 
پیل را چوت پست خواهی » چاره لیکوتر ز زور 


چند هر کنجده کش خورده نتوانی » ز حرص 
پا نهی » کال بی‌تک در ره پیلا چو مور 


احمقی باشد که کنج دارد و خرجیش نیست 
بر ستور البار کوهر ع بود سود ستور ؟ 


بزد دارد عرض._ بخشش . بیش دذکات. یل 
خیر باشد چاه کندن برلب دریای شور 


خوار لبود مکر ی کو کردد از افلاس خوار 
عور لبود بنقتم کو کردد از انفاق عور * 


در هیار سم و زر تا عک پرستی سنگ وا؟ 
باش تا میم تو کردد کور و کردد سنگ کور 


نا 


ت 


۳۹ 


ترک در دببالا کور و ز ورش ‏ اد نه 
گور دلبالش روات. ‏ زانگونه کو دنبال کور 


سنع یزدات. شد چنان » از دید عیبش . میین 
حست در زنگ و خيش چوت. عقل در ملتایی و غور 
ا تفت میمین » چو کنج. خویش یا زیر خاک 
زالر ژر رولیت تت. و پولادوند و سیمجور * 
برنگیرد بنده خواهش » ذره ذره کت چو ریگ 
روغت. الدر ریگ ریزی » بیشتر کردد مبور 
خامتر کردد ز ند موی دانای خام 
کور تر گردد از باد عیسوی دجال کور 
گر به پند از فسق باز آفی چو خسرو ؛ اه حکم 


در جنب سر شستنت باید » چه دریا و چه خور ا 


۱۸۹ 


یارب » آلب رویست یا کلرگٍ خنه‌ات در لظر 


یارب » آت بالاست یا سرو خرامات. در لظر 


له خوش آن ساعت که بیم آت رخ و گيرم لش 
بادة خوش بر کف و کنار خندان در نظر 


تاتو» اه سرو خرامان » در چست بگذشته‌ای 
می لیاید بیش بلبل را کستات در نظر 


1 
در تو می بیم ز دود دل ز حسرت بقرار 


تشنه را ک مود دارد آب حیوای در نظر ؟ 


یک زدات از دل فرونائی همه شب تا به روز 
گرچه باشد تا به روزم ماه تابانی در نظر 


در نظرها. صورت جان ۰ کر نیاید » گو میا 


در تو بیم ایدم چیزه به از جان در لظر 


۳۹ 


۳ 
خلق کل بینند و مرن روی تو» زیرا خوش‌تر است 
یک نظر در دوست از صدساله بستاس در نظر 


فز دندات.__تو زان یی که دل مخواهدم 
ورنه دریا نایدم از بذلر سلفان. در لظر 


شه علاء‌الدیت_ والذنیا ‏ عد کامدهست 
خلق را عییت الیقیت. ‏ زو ظلِ یزدات در تظر * 


از پر آت را که کیرد سبق فیروزی سببر 
حرگر آیغش را همی دارد فراوات. ‏ در لظر + 


۱۰۳۹۰ 


اه ترا در زير هر لب شکرستان دگر 
جز لبت مارا تک دهد مکدات دکر 


من غم دل کوم و تو هچنان. مشغول از 


تو به شبری دیگر و مت در بیابان دگر 


۳ 


مسبت به تو حیران » تو میکونی که بیان تازه کن 
باره اول عمر و آنکه عبد و پات دگر 


وه که چندان جان منت کش سا سوزی » بسوز 
ای یا نم مد باز ماد دگر 


ست. دریت سودا ز جان خویشی. سیر آمدم 
آنکه زو مبری نیاید هست او جات دکر + 


زات لب چون آب حیوات کشته شد شرت آکام 


اه خضر» با » اگر هست آب حیوان دکر 


بر دل ست. غارت کفر میارید » اه بتان 
ژالکه بود اییت ‏ کارستات را مسلاة . دکر 


هرچه مک بود کردم چاره و درمات خویش 
بعد ازیت جز جات میردت. ‏ پیست درب دگر 


باچتییی خونابه دست از چشمبا » خسرو » بشوی 
زانکه ایت خاله ."نیارد تاب باراة ‏ دگر 


۳ 


۱۰۹۱ 


پرتو خورشید. بت تابنده از روی قمر 
شاد باش » ات روشی. روی لیکوی قمر 


راست چوت اه نوم کاهیده و زار و زار 
کز پس باه نود یک روز ببلوی قمر 


هرشی تا مبح یدارم به بازی خیال 
سر به رویر خاک ساندم » چشم بر روی قمر 


اه دل » ار خواهی که حلواث خوری از عید وصل 
ست. حلالت ینیم ». . آلگه ابروی قمر 


باو من چاه زظدان تو شد از خوه بر آب 
پاک _ کز وه در آب افکنده گویر قمر 


تیکوات خاکر تواند » الب باه » در تو کی رسند 8 
5 رسد خای که اندازد کس سوی قمر ؟ 


۳۳ 


کشت پنهات کی فالتا خسرو بیپده است 
ژانکه . شبگردی نخواهد ‏ رفتر ‏ از خوی. قمر 


۱۰۹ 


بی نیاپد چشم ست. ‏ بر آستان. او کذر 
دولت دم که دارد . در میان_. او گذر 


باد هردم تازه تر نوروز عمرش ‏ کرچه هست 
بلبل_. عروم را در بوستان. او گذر 


لاوک. سپرش گذشت و اه قدر» روزه لکرد 
اینقدر اندر دلر امپربان_ او کذر 


او یه دشنام و سا مر زبانش ااسون ؛ ازانک 


حیف باشد چون. میی را بر زبات. او گذر 


سرگذشتی باز کوفی از دل مت ینهار 
اه صبا» گر افتدت روزه به جاس. او گذر 


۳۵ 


چون رود جات شپیدات بر فلک » جات مسا 
کفتد" وم مباد از آستات. او کفر 


عشق » بس ناخوش بلاة» یکت ار پرسی ز من 
خاک او خوش » کایت بلا دارد ز جات او گذر 


جان بت از صبر بییرسی ء دل مارا بپیرس 
زانکه ای نعنی ندارد در کات او گفر 
هرشی کاندر دل خسرو گذشتی شب ضفت» 
کرد کونی ‏ او در استخوان. او گذر 


۱۹۳ 

خوش ‏ بود بادژ کرنگ در ایام بهار 
خاصه در مایه" کلپهای تر اندام مار 
عاشقی زار بپار است مهانی سوسن 


یک از شرم نیارد به زبات_ .نام ماو 


۳۹ 


بر چست بود بس وام مار از زر و سم 
غنچه بکناد کر تا بدهد وام مهار 


بعد ازیت بیی در سای" هر سرو بلند 
تجلس کرده جوانان._ م‌آشام بهار 


هوشیار اوست به نزد هه اعلٍ_ معی 
که به ستی گذراند سحر و شام هار 


به غنیمت شمر » ات دوست » اگر يافته ای 


روی. زییا . و . مي روشت. . و ایام بهار 

از پر خوردن. مس با سختان خسرو 

باد . بي آرد . اژات روی _ تو ‏ پیغام. بهار 
۱۰۹ 


یکی اسوز سر زلف پریثات._.. بگذار 
شاله تا که بود انگشت به‌دندای ‏ بگذار 


۳ 


گر سرم نیست به سامای. ‏ ز شمت هیچ مگوی 
مس هرا هم به مت له سر و ساباتی. . بگذار 


لب و چشم تو دم کشتن 
رنجه و این کر بدیشانی. بگذار 


طره کار سفرماي به شپرآشوی 
دیو را شفل ‏ کرفت. . به سلیانی" یگذار 


کولم جات غخست. تو گرفتار من است 
دو جبان. ‏ کشت گرفتار تو » یک جان بگذار 


گر ز درباندی عشق ترا درده هست 
هم بدان درد قناعت کت و درمای _ بگذار 


خسروا  »‏ یا به گریباین وفا. ‏ سر در کن 
۷۷ ز اف داست. اندیشه" خوباین._. بگذار 


۱۰۹۵ 


زلفت از باد دگر باشد و از شاله دگر 
هست ‏ یک تن لبت » رکسی مستانه . دگر 
در غمت جات ز تم رفت و خیال تو اند 
عاقبت خويیش دگر باشد و بیکنه دگر 


دل آنوده ‏ دکر حال پریثان ‏ دکر است 
شمو_ آباد رزارز باشد و وررانه دگر 


اهل صورت که خوداآرای بود » سوختی است 
کرم شب تاب دکر باشد و پروانه دگر 


اه دل افسانه که کفتی و بردی خواع 
هر خواب اجلم کوی ‏ یک اساله دگر 
اف نود عتف رات جار. ‏ خرد 
پیپش باده دکر باشد و دیوانه ‏ دگر 


ای 


عاقبت کشت دروخ آچه کات می بردند 
که چو خسرو بود عاقل و فرزانه دگر 


۱۰۹۹ 


کر زیت جات برود » باد. هواخ کم گیر 
ور جهام نبود » کهنه سرا کم گر 
ات دل سوخته با گوشه" منت کر کگرنه 


کر به بای رود برگ و نوات کم گیر 


زهد مر خدمت رلدات خرابات بس است 


گر عازسه تک ر رسم ریا کم گیر 


زاهد. ارسوی مت از ننک . نبیند هرکز 
با به دشنام تو سازم » دعاٌ. کم گیر 


زر خسان راست  »‏ سا کوهر درویشی بس 
جوهری را ز کات اهربا کم کير * 


گر دل مدا زندی. توبه نیافت 


2 


در خم آبٍ_ حیات است > صفاهة کم کر 
خلق از مشک و مت از خاک در دوست خوشم 
ایب صواب است صاء بوی خطات کم کیر 
کر ز عشاق تو مت کشته شدم ء» عمر تو باد 
از صف کچ کلبات . ژنده تباث کم کیر 
هم ور کر شود آواره از کویت . چو منم 


از قدنکه سرات نم سر و پا کم کر 


3 که اسر از چو من اد کید 
از کستانس ازم برگٍ کیاه ۳ 


صد چو خسرو به درت هست » یکی گو کم باش 
در طرب .. خاله" جمشید کداز کم یر 


(ض 


چشم را بر خواب خوابانیده گر 
زلف پیچالت چو گرم بسیده 

ِ بر خویش پیچالیده . کر 
بح ۴ 


کی و 
۳ 
آوهر ‏ از دیده غلتانیده گر 


ی کردد لت ۰ انا 
چولب 


با چه گردائم کردالیده کی 


چند ترکانه به خون.  .‏ اغرا کی 
۱ شورالیده کر 
خاله" زلبور شورالي 


پس ‏ کند تاک زبات. ‏ گردت. . چو شیم 
۰ کیرانیده کیر 
آتش اندر مینه ۸ 


تخر 


کرچه خسرو را یرای زغم 
نام چوت. بائیست ء بیرالیده ‏ گیر 


۱۹۸ 


اه رخت از یه جیات آرای تر 
وه لیت ."از مس قاط افزای تر 


ّ 
تر کم جات در رهت چوت. ره روی 


کاب بیریزد ازان بالای ‏ تر 
مانده کشتی ارچه از خورت رنفتن 
خوه ‏ بریز از عارض_ یبای تر 


خون خود جويم همی » تا در تو دید 
از که؟ زیت چشم جگر پالای تر ! 


دم چشمم نیاساید ز خواب 
زانکه هستش روز تا شب جای تر 


باغ تشکفت و نیابد 
در دل خسته هوس را 
مت اسیوم ز کلم 


اندران._ ‏ دل .که تونی » غم 
خائه شاه عسس را 


ارضص 


۱۱۰۰ 


در عشق باز خود را دیواله کردم از سر 
یارب , فرو ببادا الت س‌ که خوردم از سر 


سر هر خاک گقف پیش دوش نبادم 
چه چای آنکه » باران » روبند کردم از سر 


مپره ز تن جدا شدء در تن ز هجر جالان 
عثق و بلا ازیت پس بازنده کردم از سر 


خواهم شد ابشب آن سو مبایدم ازادنی‌رو 


اه کریه » سرخ گردات. ‏ رخسار زردم از سر # 


۳۵ 


شد وقت آنکه اکنون دیواله گردم از 


مطرب به نوک غمزه بکثای سینه" 
عُراش رد کپنه » کر تازه دردم از 


رفت آنکه بود خسرو لیکو ز شاهد و 
له دل » کواه باشی کقرار کردم از 


غبار دیگر 
شکار دیگر 


شکار سازد 
سوار دیگر 


هم تاید استوارش 


هست ارچه کار عیسی جانها به مرده دادن 


شک لب و دمهالش دارند کار دیگر 


از خندف تو بر جان. یک بادتار دارم 
وز داغ هجر ‏ بر جات صد یادکار دیگر 


هر دو لب تو» جالا » از یک س اند » لیکن 
هر ترکس.. تو دارد. خواب و غار دیگر+ 


تا باد راست که که برطرة تو بازی 
از هر شکنج بویت دارم غبار دیگر 


کفتی که يار دیکر لنشست در دل تو 
تو جای میگذاری از بپر يار دیگر ؟ 


یکبار دل ‏ به مرن ده  »‏ سوکند . میخورم ‏ من 
بیم اگر به خوبات_ . در عمر . بار دیگر 


یارب » چه صورت است ابر کش گر نگه کند کل 
بر خویش باز ناید تا نوبار ‏ دیگر+ 


«‌ِ 


از دس خوبرویانت دیواله کشت خسرو 
تنها . نه او که چوت. او چندیت. هزار ‏ دیگر 


۱۱۰ 
له بادر صبحدم . ء خبی آشنا بیار 
بوی ‏ نهفته زات._. منم دلربا .. بیار 
ماناکه یام از دل کمکشته آکمی 
یک تار مو ازان سر زلف دونا ‏ بیار 
تحویذ عمر بایدم اندر شب فراق 
یک نابه زات. بسافر فرخ لقا .. بیار 


کفتی سلام آرم ازو » چشم بر وشست 
یا خود میای_ _ تا شوم کشته » يا بیار 


تاک ز پند بیبده . کوشم گران. ‏ بود 
آغر هم‌ازو مخ ۰ ا ص ۰ بیار 


#۸ 


برگ 


در رمع 
یک ره ازآلب یکی 


جات مسا خرید خیالش به بندی 
ات بنده ‏ زآن اوست ازآن بت رضا بیار.. . 


زات جام لب که جرعه ز شاهات. دریغ داشت 


پروانه" خرای. . مشتع کدا بیار 
از جرعدکاهم او تدره آبرو خواه 
, پر دردهای کین" خسرو دوا بیار 


۱۳۳ 


هستی به فقر يار و بهانه مک که لیست 
یای ‏ بگر خلاص از دهره ایس مانه گر 
سنگ گرات._ خود به ترازویر همت آو 
هر دو جهان_. به وزن_. دو . خشخاش‌دانه .. کير 
از کیش پاک سبم سادت سا و س 
یت جانب دو قوس دوتای نشانه گر 
یتی فاله گر و خیالی کد الدروست 
آنبا که راستی ست ‏ دروغ و فساله یر 
وخش زان نزد تو » خواهی قرار عمر 
کر قوئیت . . هست  »‏ عنات. زنائه گیر 
در عشق خوت دل خور و از شوق ناله کن 
آت._ باده ‏ را به زیزمه" ای ترائه کیر 


خسرو » ز نام و ننک جبان به که وا رهی 
تاداشت کرد هو مست و و شناحسانه ۱۳۳۳ 


۱۱۰۳ 


اه شپب‌وار ء» دست به سوی عناین مبر 
بر صید تم فک و از خلق ‏ جان مبر 


چوت در شکر. بر سر آهو. ‏ گذر کی 
چشمت بس است ؛ دست به تم و کالب سبر 


در جعد چون. کنند تو ست صید لاغرم 
آزرده میشوم  »‏ به زمیم کشا مر 
دای که چند ست دل اندر عناد. تست 


آب دست ازلی » . به دوال عناب بر 


چند از به و ساره تو نیا شنیده‌ای 


شرس بدار و نام کسان بر ژیانت مبر 
گفتی که لیست اد منت » از خدا بترس 


بر من که سوخم ز فراق ایبت کات مبر 


۵۱ 


دل برده‌ای » پیا » شوه م‌دم‌شکار » وه 
تت. ‏ لاغر است طعمه" زاغ استخوانت یر 


سوده بکت » هبین. که بیای به سویر من 
صبر و قرار خسرو مسکیت زیات سر 


۱۱۰-۵ 


از چشم تو که هست ز تو جات شکارتر 
دل نیست در جهاف از دل میت فکارتر 


میگوی تلخ ازآب لب شین که زهر تست 
زآبٍ حیات بر دل و جان سازکارتر 


خلق از تو با کال وا با شکایتند 


0 هرچه بش میکشم شرمسمارتر 


پیش تو جات . شکفم و باور ببیایدت 
هرکز ندیدهام ز تو ‏ ره استوارتر 


کف که هوشیار شو ۰ اه دل » به کار عشق 
عقلم. به گوش گفت ‏ ز مس هوشیارتر 


در عشق بدکوار ‏ بود پند دهمنان 
حقا که پند دوست ازآب اکوارتر 


پرسی که چوب عست دلت بیقرار لیست 
گر باورم کنی قدره بیقرارتر 


وخ فرچه بیش بر در لو میزم به سنگ 
بخنم. نکر که هست . زرم » عیارتر 


هم خود ‏ برون بر آرء چو خسرو بگویدت 
کاخر ز چیست چشم من سوکوار تر 9 
۱۱۰۹ 


هر شب مم ‏ ز هچر پریشات. ‏ و دیده‌تر 
دل . از پرم .. ونیده و میب زو رمیدتر 


۳ 


افخان. ز تو که هست به گوشت فعات_ من 


هرچند بیش مي شنوی یار 
شریت غم ست عشق » ولیکت مان کجاست ؟ 


لته دل »ء بکوعت که ور ء لیک ‏ دیده‌تر 


خلقم به راه بنتفلرت جایبت سیر ده اند 
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اه ترک بست » دار عنا. ‏ را کشیده‌تر 

تو فنته" زمانه شدی 4 ورنه روز کار 


بوده ست پیش . ازییت قدرت آومیده‌تر 


اه دوست » پرده پوشی منوت ز عقل لیست 
کور است . دام ز کریمایب دویده تر 


خسرو » زمات. رفتت. و بر دوش بار عشق 


راه دراز بیروی » آخر جریده‌تر ! 


۱۱۰ 


له ترگس است ز چشم خوش تو عربده‌جوتر 
له ستبل است ز زلف کج تو غالیه بو7 


اکر چه سوحت ۳ هچ خام و وعدة رویت 
خوشم که دوزخ تقد از بیشت. نسیه نکوتر 
سس از قضاست که میرم به بند. سلسله‌مویان 
بیا که نیست کس از تو به دهر سلسلیو تر 
به سخت چشمی یارات. کشی هميشه چو ترک 
که از کروهه" سنگیر. کند شکار کبوتر 
رام ار ندهی تغ را به حلق که باره 
ز دولت تو کم زا دکر شراب کلو تر 
مبیت. که مایه" دیوانگیست عشق تو» ای بين 
که عتل اولیت از وه پیاد‌ایست فروتر 


ده 


چو سب بسوخم از غم ای چندین لب 
چو شمع پیش تو باشد » شکر بهکاز مکر 


برده ای دلر خسرو ‏ مگوی که بردم ؟ 
عنان. از پکش » . اه احتراز .. مگیر 


۱۱۹ 
مر بربد ز ست. مر و ست. ‏ خراب. قمر 
شم دراز چو کیسوی لیمتاب قمر 
خرابد ها همه چوت. از قمر شود روشن 


چراست ره دلر مسب » چو شد خراب قمر 


عام. شب قمر آمات می خسید 
چشم اییت قمر ما پبست خواب قمر 


که 
کجا رسد به آردون بدیت. قمر» باره 
که لیست ‏ چشه" خورشید تر به آب قمر 


عء ۵ 


ز لور باشد هرقطره چشمه" خورشید 
چو خون چکد ژ رخ همچو آقتاب قمر 


کنون دیدن صبح از رخ قمر باشد 
چو آقتاب مات شد ز ماهتاب قمر 


کر اند اف رود زودتر اهجای_ که است 
ازانکه ئیست ماس خسروا ء شتاب قمر 


۱۱۳۰ 


یم به خائه » تس اینجا و جات بای . دگر 
به دل . توق و مخت بر زبات. ‏ بای دگر 


به بوستان. روم از غم » ول چه سود که هست 
دلم بجای دگر ء بوستان.  .‏ جای دگر 


کجا به کوی تو مالد نسم باغ بهشت 
زمینست جای دگر ‏ آمای ای دگر 


مج 


چو جان دهم رود دل به کویت » ار چه برند 
مکات کوی تو هر استخوان. . یبای دکر 


لشات ز کوی تو پرسند و سب زبس غیرت 
تو جای دیگر و وم شان بای دگر 


ند کت ۰ تم از بخ 
لطانق که تو داری مات ای دکر 


یکو . چگوله توا کگفت زنده خسرو وا 
که او بای دکر ماد و جای بای دکر 


* ۷ ۱ 


رخ کل خوش است و از وه رخت » اه نکار » خوشتر 


چه بود ؟ کلی که رویت از دوصد بهار خوشتر 


چه روم به باغ و ستات چو کل به تو اند 


ز کی که ه تو بیم به دو دیده خار خوشتر 


۵۹ 


به یکی سخت. که گوئی بزید دو باره ده 
که ز آب زندکنی ‏ دو لبت . دو بار ‏ خوفتر 


چه خوش است یک کرشمه ز برای_ صدت. من 
که اکر زیم به دیدن » یکی از هزار خوشتر 


چه کات کشی دو چشمم به دو تبر چار کردن 
که کر آید از تو کرده دو ست و چهار » خوشتر « 
و شب و با دل همه شب حوکیت او 
غم دراز کنتت به شبات تار ‏ خوشتر 


ِپ 


چو روم به خاک » جانم کند ای سخت به حسرت 
که براییت تت. میتی ره آت. سوار خوشتر 


غم هجر راست ذوقی که به وصفب کس نیاید 
تو اکر شراب خواری » ز میت خبار خوشتر * 


چو غلام تست خسرو ء زید و عرد » فریاد 
تو ازیت دو کوی پيشت که کدام کار خوشتر؟ 


* ۱ ۲ 


بپیده دم که گیربار بر در کزار 
شود به جلوه  .‏ کل اندر نگرخاند یار 


عجب نباشد ء اگر از لسیم. ‏ روح‌افزای 
دم حیات زند نقش خامه بر دیوار 


چه عشقبای کب را که لو کند از سر ؟ 
چو عندلیب بر آرد ‏ ز شوق له" زار 


گپرفروش شود روی لیکوان ز عرق 
کپ که کرم شود آقاب را بازار 


خوش آس کرشمه و ازنه که مي کند نرکس 
چو چشم ساق رعنا میانس خواب و خار 


بیان لاله و _ کل بیت. ‏ با ز لغمد"_ مرخ 
که رتص مي کنه از د‌خودی بر آتش خاو 


٩ 


شده مت محت کستانن ژز ارغوات. و سمن 
چو آمتاس شه از روی خسروان. دیار 


«۷ ۴ 


آراست همه عرصه" آفاق به زیور 


در برج شرف آمدنی شس منور 


کمای رخ ساده جوانان 


غنچه ست ده گرد گرفته ز بر آتک 
بوسد کف پاهای_ تکارادن سم بر 


آت طرفه بیایت که زیت پر کل و زر شد 
ژات. ره که درآید علم خان بظفر 


شمزاده خضر خات که به تالید اللبی 
خضری ست پدید آیده از صاب سکندر 


یک 


جات ز نازت ی شکیبد و لیست 


چارة چرت. برآند: ست نیاز 


کل از تست ناتك مک. رازت 
شهنیدی که من تنم راز ؟ 


یادم آید ز زلف او » له دل 
باز کوق به ما شب است دراز 


ک 


خسرو م ‏ آواز خوب دارد دوست 


یسب کاو لیست عاشق آواز ؟ 
۱۱۵ 
اروت شد عثق جاناس روز تا روز 


کجا زیت پس شب ما و کجا روز 


از بوموشی نداعم روز و شب را 
شم کون یکی کشة ست با روز 


دل است الیت » هیچ پیدا لیست ه یا خون 
شب است ات » هیچ پیدا لیست » يا روز ؟ 


چه خنی ؟ خیز ء له مغ سحرخیز 
ترا روزی همی باید  »‏ میا روز 


مگو » جانا ء که روزه بر تو آم 


ندارد چوت شب اندوه با روز 


س 


تو خوش خفته به خواب از تا صبح 
ص‌ بیدار باید بود تا روز 


چه عیش اسب ای که خسرو را به هجرت 


شود هرشب به زاری و دعا روز 


۱۱۹ 


ژز ستب. چوت دل ربودی رفت جانی. ‏ لیز 
که در دل داشت شوقت ایب و آنب. لیز 
ز یاتوت لیت ما را طمع‌هاست 
کز او زلده ست جات و هم رواب لیز 
رتست را مده دشنام اژات لب 


که دل را سخت می آید » روات ‏ یز 


سر پابوس تو ندرا ثه دل راست 
که مساق است بان تاتوانب لیز 


نی چشم خواب آلود را باز 
در فتنه به عالم کرده ای باز 


به دور ماه رویت زلف هبرو 
پریشان کاری اکنون. کرد آغاز 


بزت » ارئه خضر وقت است 
با لب جات بش دمساز ؟ 


به تا کر روی » در مجده ‏ آید 
به پیش قامتت سرو سرافراژ 
ربودی دل ز مت » وانگه . سبردی 


به دست طرة دلدوزر از 


چه جای جان که بر دل میزند تیر ؟ 
کی اردد ترک چشمت اوک الداز 


اگر ندهی . بد عمره کم خسرو 

روا باشد ء به غیر او میرداز 
۱۱۲۸ 

بر جات مت شکسته دل باز 

کردی تو شراب خوردن آغاز 


جالا » بخور ایب قدح که ستی 
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غم تو ‏ ز خلق 
دوستانی 
پرسی که چگونه ای » چه کوم ؟ 
کز مرده بروت. ‏ نیاید آواز 


برو ازیت کوی 
دل کم کردم  »‏ کجا روم باز ؟ 


خوش لیست مسرود خسروات را 


۱۱۹ 


مبتلا شد چون دل سکیت به زلف بار باز 
جات تبلایت ع توان بردت. ازانت طرار باز ؟ 


۷" 


دل به ابروی بتات._ ._ دارد. چو اقرار. درست 
میکند از موب تصدیق آت اقرار باز 


سرق ستای. در چست چوت دید رتاو 
از حجالت ‏ خشک بر جا مائد از رفتار باز 


هیچ غمخوارته ددارم در غم عشق تو من 
هم مگر لعف تو کردد بنده وا خمخوار باز 


چارة یچاران چوس در لب شیریس._ تست 
داینت خواهم گرفتی + له صم » لاچار باز 


چندکه برکار چرخ ار کرد از هم مات جدا 
عاقیت باهم وسائید آن سر پرکار باز 


بر حالت دل نها کتوت عاثق است » انه جات من 


مپر تو در مینه دارم مدت بسیار باز 


گر هوای وصل آت مه داری » اه خسرو » جان 


چثم غرت را بدوز از دید اغیار باز 


۳ 


۱ ۰ 


در فراقش رود خوتب از دیده می بارم هنوز 
وات_ رز دلگربی _. نگوید .. ترک. . آزارم هنوز 


مالبا تا گلبت._ سقصود در می پرورم 
زاب چشمم بر می آید کل از خاوم هنوز 


گرچه برباد حوس شد خرسست. ابید من 


تخم مرش دربیات جان. همی کارم هنوز 


گرچه پر داغ است جات ستب ز هجر آن نکر 


داغ سپرش بر جیت. دوسی ‏ دارم هنوز 


دلب از کوی بحبت ‏ پا اگر بروت ناد 


سب به دست تاامیدی سر ئی خارم هنوز 


زاری و افغان ست + او کگذشت از له فلک 
وات. _ تکار آکه نگشت از تال زارم هنوز 


- 


گرچه جان. خسرو از سیر رخش از دست رفت 


قم عشقش در زیت دل همی کارم هنوز 


۱۲۱ 


مست ست چوت جرعه لوشی » باد؛ بر مس بریز 
درد جام خود بریت رسوای مد و زت. بریز 
چشم تو مست است » گر کم ایستد نا کرده خون 
خوت مت در پیش آت قتال سرد افگت بریز 
دش جان بر- ب است آن غمزه » تاخوش‌گردد او 
آنچه درد من شنیدی بیش آنس دشمت بریز 
دل شد از تی غمت روزنس چو خواهد رفت جان 
شربتی از جام خود بارت برات روزت. بریز 
خلعتٍ رنی ست واجب » گر کشم بر سر سپو 


نیم دیکر ریت دستار و براهت بریز 


۵ 


مست برفع » مبو بر سر فتادم » وا شکست 
تارکم کرت بدات و خوت_ ست ار ست بریز 


گر عیش مشتاقان ترا چوت روش است 
بر دل تاریک خسرو بادة روشت. بریز 


۱۳۳ 


سوع آن لرکس_ ه خواب. ‏ . لبیند .. هرگز 
عم آن طرةٌ ‏ قلاب لبیند ‏ . هرگر 
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هردیش سجده کنند انیم و ببر و مه و چرخ 
یوسف . ایت_ س‌تبه . در خواب . لبیند هرگز 


هر زبان... خندة . دیگر . ند آت. شور انگیز 


داغ دیرینة اصحاب لبیند هرکز * 
معابا کشد و شرم ندارد ء آرت 
روی قربانی قضاب لبیند ... هرکز 


#۹ 


طع بهر و وفا همت کوته نظرانست 
مد عشق . اینیمه اسباب لییند . هرگز 


هر شکارته که فتد پیش تو » اه تم‌انداز 
سیری از اوک پرتاب لبیند .. هرکز 


له زان ء مکش آواز که هست این دل من 
بت پرستم.. که به مراب " لبیند. هرگز 


خسرو آن شب که به کوی تو رود از غبرت 
سای خویش به میتاب لبیند هرگز 


۱۱۳ 


رویت از خوه همه پر دور خوشاب است اموز 


آفتای نو ز میاوه به تاب است امروز 


هر خیالم که ز خورشید در آب افتاده ست 


پیش رخسار نو لرزنده جواب است آمس‌وز 


4 


چشم بیار تو پرهیز که بیکرد از مس 


۳ فند هرطرش ء مست و خراب است اسوز 


دا آن چشم تو فته ست و زمستی خفته ست 
خفته را هیچ ندام که چه خواب است ام‌وز ؟ 


دوش گفتی که دهم بوسه و پس ‏ میگوی 
که لم ریش شود » ابیی چه جواب است اموز ؟ 


خنده‌ات دید ده باز جانده ست مدگف 


از دهالت که پر از در خوشاب است امروز 


۱۳۳ 
دل زتت.. ‏ بردی و در جانی هنوز 
دردها دادی و دربانی هنوز 
آشکارا مسیذ دام بشکاتی 


۰۸ 


یلک دل. کردی خراب از تب کین 
ولدراییت. ‏ وبرائه سلطانی هنوز 


هر دو عالم قیستر خود گفنته ای 
رخ بالا کت که ارزانی هنوز 


خون. کس یارب گرد دامنت 
گرچه در خوت لاپشای هوز 
جور کردی سالپ چوت کفران 
جر رحمت تاسملنی هنوز 


ما ز گریه چوس. عک بکداختم 


تو به خنده شکرمتانی. هنوز 
جات ز بد کالید آزاد کشت 
دل به کیسوی تو زندانی هنوز 
پری و شاهد پرسی لاخوش است 


خسروا » تاک پریشانی هنوز 


٩ 


۱۱۵ 


تت. پر کشت و آرزوی دل جوات هنوز 
دل خون. شد و حدیث بان بر زبات 


عمرم به آخر آمد و دزم به شب 
مستی و بت پری مت هبچنان. ‏ هنوز 


آهنگ کرده . موی بات جان. کمترین 


کافردلات حست. . درون وی جات هنوز 
مد غم رسید و مرگ هنوزم رسد 
مد کعبه_ رفت و مهر دلم رایکان هنوز 
عالم ام پر ز شییداان خفته . کشت 
ترک مرا خدنگ بلا. ‏ در کات هنوز 
بیدار مانده. شب . همه‌خلق از لفی من 


وات چشم لمست ‏ به خواب کران. هنوز 


کرشمه های وه روت و آنگبی 
ژ بند او به انید. مان هنوز 


۱۱۳۹ 


تاداس رام توئی از سر نز 
کر ۷۵۵ات سر .زا باز 
شم جیالفروز توی در جات » ور 


مالم از برای تو در سوز و در کداز 


از ما چه احتراز عودی که در جهان 


هرگز نکرد. شمم ‏ ز پروانه ‏ احتراز 


گر تو از جالب مراب 
ما میکنم در خم ابروی. تو 


برید زلف و کرد به خسرو ‏ اشارت 


یی که عمر تست نمی خواهمش داز 


۱۱۳ 


کجا بود . بت بدهوش را حضور از ۱ 
که کج کمیه ز دير مغانه ‏ دام باز 


ما وا به ماز » ات اام و وعظ بگوی 
که از نیاز می ‏ باشدم حضور ماز 
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چو صرق از بی صای عیکد 
بباش منکر دردی کتان شاهد باز 


بسا . مطرب. . مقلس وای . سوختکان 


ءِ 


چو بلبل سحری میکند ساع آغاز 


اکرچه عودتو ام » هر لاس . خواهی سوخت 
میا از ماز چه پکی ‏ هر 


بدا طمع_ که کند مغر وصل خوبان. ‏ صید 
دو_دیده ام شده از شام تا محرگه باز 


خیال زلف دراز تو گر نگیرد سس 


که بپرسر . آرد . ازیت ظلمم شبان. دراز 


در تي زاف نت * از با عت اندیشی ؟ 
از با به لیاز است و نازش تو به ناز 


ز خط تو چونت نوی سر بگردام 


و چوت سر ژلفم بر آقناب ‏ انداز 
امید بتدة مسکي به هیچ واثق لست 
مگر به لطفر خداوندار بنده لواز 
گذشت شعر ز شعره و شورش از گردون 


از ی آوازه یرود آواز 


۱۳۸ 


به چم ست.  .‏ الدر آمد باز 
دگر باره در سر آبد باز 


او لشکر و ولایت مر 
کرد که غوغای کفر آبد باز 


سیک سواز ‏ مت . از کوی . تن مر بر کرد 
فان . به شبر » تطلم به‌داور آید باز 


کبوتره بدم از چنک باز 
که چنگ باز به پای کبوتر 


حز آبر دیده نشوید غبار سینه  »‏ کنون 
که خیل غمزه به محرای دل درآید باز 


پبسوز. خسرو » اکر خت سابه‌ات ۰ تکند 
که آفتاب حوادت 


شراب و شاهد و مطرب به مجلس آر ء کنون 
که در صبوح لشسته ست صوق که‌خیز 


چو رفت توبه ام » ار صاف لیست » درد سیاه 


بیار و در کله صوفیانة ست ریز 


به درد عشق . بمیرم ه ول دوا چه کم ؟ 
ز روی خوب میسر کی شود پرهیز 
ره حجاز بزت ‏ » .. کرية خرای "من ! 
لشات._ . هجر و باباات... بر ز واه حچیز 


یکش مرا ز ات و از فراق باز رهان 
که زنده کردم ازییت مدت. . خیال‌انگیز 


مدا جرعه خود ریز پر مسر خسرو 


ز بعد م‌دن . و بر کور بالتش ‏ آویز 


۱۱۳۰ 


یک زر 
بر جال او اندا 
۱ 
عشق 
۱ در هر ۵ 
ژانکه هر سینه 1 5 
نیست 
بجرم. وا 
۱ ۱ داز 
مت ازیت در کجا 
1 » توا ام قت ٩‏ 
پر بسته 3 ۱ 
اوزدعل پرواز ٩‏ 
3 قرارت که لب ۱ 
3 ۱ ۰ 
۳ که 5 
۲ بر کشم آواز 
به بوی تو جا 
3 ۱ بادب بر افش 
بوی ۳ 
تو ژنده کردم با 
ژ 
همه کنتا 
ِِ 2 دشمنای 1 
خر به دوستات 
پرداز 
۳ ۱ 
عع ایر. ظ 
- شکسته را دریاب 
یت غریب ‏ را نوا 
بنواز 


ی 


روز و شب زاب تست » 


کرده ای 


باد لوروز آید و درهای بستان._ کرده 


کل جپات را بهروی خویش خندان کرده 


غنچه بپر مد درم کل را به زندانن. کرده 
زر بداد آت‌که مبا و تنل زندان. کرده 


در عرق شد غنچه از گربا و تنگ آمد ز خویش 
باد خوش بي آید » از گرما گریبان کرده باز 


چرخ گردادتب بر ما را ساخت از _ کل کوزه‌ها 
ابر آ که کوزه‌ها _ بر آب حیوان. ‏ کرده باز 
بالش ساطات. ‏ کل در بارجای شاخ بین 
کو ز مر بار دادت. ‏ چتر سلطان_ _ کرده باز 
چند سوزی زلف ستبل » ببی » اه لرگس » ترا 
آرزوی دیس خواب پریشاب. کرده باز 
يارب » اییت ابر است در صحت. چم کوهرفشان ! 
يا شبنشاه جهان دست زر انشا کرده باز 
تا ز خسرو دست کیری یافت در مدحش قلم 
از سخت گفتن. زبادن بر در عاب کرده باز 


«۱۱۳۳ 


بوستارب بثکنت و روی لاله خندان کشت باز 
بت و ره سل بزنشانت کشت از 
مبزه. خط‌چند بهر خوالان_ بلبل . لوشت 
بلبل آیب که از خط خوبانی. غزلخوانی. کشت باز 
خوت. لاله کوئیا خواهد چکید از تین کوه 
يا چکیه آنب خورن. که کوه آلوده دامایی کشت باز 
بید هم بر سای خود ی لرزانت . برکشيد 
سایه زیر پای بید اتاده لرزاس کشت باز 
ساقر لاله پر از میم کشت و هم از بوی او 
سبزه بر روی. زسیت. افتاني. و خیزای. گشت باز 
باز بلبل. چنگ زد . در پرده‌های تنگ. . کل 
در اصول ‏ فاخته قمری به دستان. کشت باز + 


سکه س‌غان. در هوای باغ پرور پر زدند 
باد کنتا ء کات مگر چتر سلیان" کشت باز ؟ 


باز کار رقعتی. باغ است و لکشت چمن 
بمد ازیت در باغ وان رفت و تتواری کشت باز * 
یاهرویان.. دی تاشا سوی ستانی ی شدند 
آقتاب ‏ از ابر رخ بنمود و شبات کشت باز 
سایه می کیرد زبیت را » زیت تععب در چمن 


سایه‌های کل بر از خورشيد. تابانی کشت باز 


پسکه بر سایه نشیتان. زر فشات. ‏ کشت آفتاب 
زخمپای سایه بر دلیا ‏ زر افنشای. کشت باز 


زاف خوبانت ."مر فرو افگنده ‏ و درهم ‏ عائد 
کد رلشای درا کشت فارشا ووننت ۱۱۱ 


کل ی خواهد که پا گرم بر ستات. وزد 
بسکه بستان جمله پر سوری و رات گشت باز # 


پاسین و لاله را یکدست برده باد گرم 
پوسپای نازک از رخسار ایشاس گشت باز 


خفت لرکسی مست و از فریاد بلبل . بر نضاست 
لم‌شب کز لس . دوم کیبای_ ‏ کشت باز 


شعر خسرو را فرو خواندند مغات._ چمن 
هم دل کند به سوی بیاغ عه جات کشت باز 


«۱ ۲ 


يا سا قربای آت چشم شوخ و شنک ساز 
یا عاشا کم جاغ آت رخ کرنک ساز 


زات هبه دلما که از خوبان ربودی گرد خویش 
لا اند چشم اغیارت حصار سنک. ‏ ساز 


دعوی خوت بر ليت بسیار شد » ببر خدا 
خنده شیریت کت و پس غنچه را دل تنگ ساز 


اوق 


ما ئه اي آنها که از چنک تو جان خواهم 1 
خواه با ما صلح جوی و خواه با ما جنگ ساز 
یار اگر دشنام گنت ؛ اسه دل ؛ به خون بنویس » پس 


بو متل. بخت رود ,,دوفیع... نام و نگ نا 


با و روا و بدنامی و هنن عذق 
اه سلات‌جوی رو ء باعقل و با فرهنک ساز 


چوت سرود عشق شد ورد سس » اه مطرب » دی 
رشتف تسبیجر سر بستانس و تار چنگ ساز 


0 


خسروا » از عشق بازان. چند جان وام کن 
وانگیی با عادت آنی چشم شوخ و شنگ ساز 
۵ ۱ * 


بر جالت هیچنات بت عاشق._. زاوم 
تال کز سوز عشقت داشم دارم 


ات طبیب. مپربات » چونت. رنه فرمودی قدم 
از سر بالیت ست._.. بگذر که بیارم_ هنوز 
ات بقول. دشمنان_ . کوشیده. در آزار من 
دوسم » با مس مشو دش که سرت يارم هنوز 
س‌ده ام هیار و پندارم که دارم زندی 
جات مت رفته ست و مت با خود امی آرم هنوز 
خلقی کویندم که خسرو » جابهٌ شیخی بپوص 
چوت بوثم » کز میان. ‏ نکشوده زنارم هنوز 


رد دیف 


۱۱۳۹ 


با پستث میکورن تو شکر چه کنه کس ؟ 
باخندة . میمورن_ تو ... کوهر چه کند کس ؟ 


با ری خود آئینه برابر بنه »__ ایراک 
خورشید بر آینه برایر چه کند کس ؟ 


چوت روی توام لیست » جبان راء چه کم من؟ 
به دیدن رویت به جهان. در چه کند کس ؟ 


چاه که حدیث لب شرت تو ‏ کویند 
نادیده حدیث از لب کوئر ید کس ۲٩‏ 
ور زلف تو صد جور ‏ کند بر دل عاشق 
له ترک » بدا هندوی کاقر چه کند کس ؟ 


با چشم جفاکار تو وم که جنا نکن 
کویه ست. ازدنها تک تیه ی . سنا 


رل 


گنتی که نلاس جمد نکرد . از یر وصلم 
خون کرد دل موخته » دیگر چه کند کس 


۰ 


خسرو که فدا کرد دل و جات ز ی تست 
ورنه دل و جات هردو . فنا بر چه کند کس 


۱۱۳ 


کار دلم از دست شه » اه ددلربا » فریادرس 
تنپا فراقم میکشد » آخر یاه فریادرس 
تا چند بر من دیبدم از هجر عاشق کش سم 
هر منت گر لیست شم » هر خدا فریادوس 
ظلم است شب تا صبحگه بر ما که نتوان گفت » وه 
بگذنت چوت از اوچ به فریاد ما » فریادرس # 


تاک ریت هر زمایی. در خورن با گوید سخن 
پا هم به دست خود ز با خولریز یا فریادرس 


تا از تو دلی بانده ام خواب و خور بانده ام 
چون. در غمت دربانده ام » دربالده را فریادرس 


شد جام عیشم ه صفا جایم لکدکوب جفا 


بگذشت چوت عمر از وا ء اه بیوفا » فریادرس 


آن هردو چشم دلستان. از عالم بربود جان 
یک جاری. خسرو را ازات هر دو بل فریادرس 


۱۱۳۳۸ 


بیا که بزم طرب را چمت. اد اساس 
پیا که باد مبا کشت عیسوی الفاس 


پنوش . بادة کلکوت ."یه طرف. بیاغ که من 
ز پا تتاده ام از دست منت افلاس 


چه حکمت است نداع که ساقر گردون 


مدام.. خوت. چگر . میدهد سا از کاس 
کسس ز چیرة بتصود خود ليافت نشان 
ازات. بات که نادند سرنگوت. ‏ ایت کاس 
به واه کعیه که از هرطرف . کمین اهر ست 
اگر ز خویش کذشتی » قدم بنه . به هراس 
کس . به دلق مق  »‏ کجا شود درویش ؟ 
چو مینه صاف لباشد » چه سود تر کر لیاس ؟ 
درویت چو پاک شود از کدورت اغیار 
تو خواه جامه" اللس ببوش » خواه پلاس 
حدیث دوزخ و جنت ‏ دگر ‏ مکو ‏ خسرو 
ومالر یار . طلب کت » گذر ‏ ابیت وسواس 


۱۱۳۹ 


خرایر مس ارآ چشم پر خاری پرس 
هلاک جاغم ازآن لاله" بپاری . پرس 


ز زخم غمزه چه پرسی که در جکر چند است ؟ 
ز صد فزولست » ول زخمهای کاری ‏ پرس 
غلام چشم توام » گرچه ناوک تو خوش است 
ویک لت آب از دل شکاری. پرس 
دلم که زود فرایوش . بیکند خود وا 
برس هیچ ز هجران. و بقراری .. پرس 
م‌است درد سره از خار مستی عشق 
علاج دردم ازآلت رک خاری پرس 
5جاست دولتر آ بر درت باشم ؟ 


شا مت به سر کوی خاکساری ‏ پرس 


وو » اه میا و ز جر سافرات_ رال 


ازآان دو لب سختم چند بیادکری پرس 


سرود. ذوق فرادانت شنیده ای » اکنون 
بیا » ز خسرو ذفق فغات و زاری پرمس 


۱۱۰ 


ِ‌ 


دل پردی  .‏ به جنگچونی و بس 
کت به تندخونی و بس 
ی ۰ 
با به عالم . تو خوبرویی و بس ؟ 


‌ 


هرد از غم » وعيم الس. است 
که ز دل خوت مت وی و بس 


هجر تو نیک مسکشم ». دریاب 
آدرت فت... تو. ‏ يار اونی و بس 


همه را هم تو کارسازی 


از سب ادراکر تو 


کابلیی کرده باد را 


در صنات 


عقل مسست است و ااطته 


پیش حکم تو هست 
روز طوفات. و باد 


پای خود کردم فراموش 


درایی. چشمی که دم خفته نه بیدار 
‌ ‌‌ 
نه بییش بودم از بودت نه باهوش 


خوش آن حالت که که گفتت. راز 
دهام بود لزدیک. بناگوش 


چه سودا می بزی » اه جان. شین ؟ 
مکی خفته چه بیند. شربت وش ؟ 


دو سه یاو » اه خیال یاو » با من 


سیه پوشیده رخسارش کنوت. . چشم 1 
زرم سب هم به حق آن. سید پوش * 


نگوم حالر خود باکس که قصاب 
به قصدٍ ۲رد قاست ٩‏ افشته ارو 


فغانی_ خسروست از سوزشی دل 
بنالد . دیگ چون زآتشی کند جوضش 


۱۳۳ 


میا کارت ست مشکل ‏ با دل خویش 
که کفتت مي تیار مشکل خوش 


خیالت داد و چشم مسب و غم 
که هرشب در چه کرم با دل خویش ؟ 


ز واپس ناندثان فاد ۱ ۰۱ 
تند » جانا » ممل خویش ؟ 


» با ۹ 
که آید کشتم در ساحل خویش 1 

۳ 

چه فرصتبا که کم کردم دریت راه ؟ 3 


از بت خوابناک غافل خویش 1 


کم از جولانی آخر در ره ما؟ 


۱ 
چو حسرو خاک کرد آب و کل خویش ۱ 


ِ ۱ 


دلر سب 3 شوات یات بازش 
بر زلف درازش 


یازش 


به بالینت شوم شمع 


و بت در گدازش 


در چوان ‏ زلنش 
دیوائه مسازش 


اد مسبت » مکت. .. شرم 


زات._. توازش 


دلِ مسب 


چوت شود 


دور 


از واقش 
یز 
زابروی طاقش 


دل من 


زاحتراقش 


5اه جولاتش 


جناهای ترا گردات 0 ی 


ترنجی جان_. خسرو از لفاتش 
۱۰ 

اگرچه .. پرستیر میس لیست رایش 

رها کت تا ,گرم زیر پایش 


زیت را مره زات پا و سرم دور 


به غبرت هردم از خاک سرایش 
سر با در کمد و شه به حولان 
چه غم میدارد از مشتع کدایش ! 


چو از با رفت » يارات » جات ت شرم 


بدار ار میتوانی داشت جایش 


در بیش 
دوشیار 


آت ثر کسٍ لم مست 
آهوبرژ به خوابٍ 


هر کس که ببیندت 


بیک 


ملک دو جپان کند فراموش 


روی_._. تو ‏ لوش ‏ میشود 
وز ‏ دست. تو نیش میشود 


۳۹ 


۱۱۳۹ 


انب زده تاو کم به جان » یک دو مه چار و پنج و شش 


کشته چو بنده هر زبان ء یک دو سه چار و پنج و شش 


کفته به وعده که کی یک شب ازآان تو شوم 
روز گذشته درمیان » یک دو مه چار و پنج و شش 


گنت صبا ‏ ز غیرتم کید اگر ز کوی تو 
همره بوی تست جان» یک دو سه چار و پنج و شش 


پیش در تو هرفس . از هوس دهاتی تو 
بوسه زم بر آستان » یک دو سه چار و پنج و شش 


منم دو چشم کر که شد از دل خسته هردی 
رایت آن دو اتوانن » یک دو سه چار و پنج و شش 


۱۱۸۵ 


کم نظاره چون. که تو جاوه کنی جال را 
کشته شوند عاقانی » یک دو سه چار و پچ و شش 


آء وقغات ‏ ز سدمات که همی ند دی 
خسرو خسته‌دل فغان » یک دو سه چار و پنج و قش 


۱۱۵۰ 
پیش چشم خود مکو» کر با تو کویم سوز خویش 
تلف مرا شوه کمت‌توز عوش 
غمزه را گوف چو شاهات. زت. که نه م‌دانگیست 
بر گدایات... آژبودت... خنجر. فیروز خویش 
مت چو کردم کشته » گه اهر نگردانی به زاف 


جات ست کرد سر آن. اوک دل دوز خویش 


همره جان کردم از جولالت کرده تا کم 


توشه" فردای حشر ابت. تعمت اصروز خویش 


جلچا رازه اد و لا 
ات غبار غم برآت روی جبات افروز خویش 
هر شب پیش چراغی سوز خود گویم » ازآنک 


سوخته با سوخته برون. ثشاند موز خویش 


در دام باز آید او » باری کت » اه خوت. چگر 


تا بگرع سیر بت بر روزکار و روز خویش 


ینده خسرو بر رخ از خویت حرک ء صبری لوشت 
تا کند تعلم وسوانی به مب آموز خویش 


۱۱۳۱۸ 


گر نه مت دروانه کشم زیت دل بدلام خویش 
هر چه گوم صبا و مرخ را یفام خویش 


چونب در آید شام » آتش در دلم کیرد ز هجر 
خوش چراش می لروزم هر شب اندر شام خویش 


از خیال او چه 


یست چون بحت 
ست. ‏ ۸ خوت. 


رفت خوام ناگیان » 
به پای 
وصالم 
دیده ام روعر 


جات 


بهر صبر از خون دل 


ِ 


کیست خسرو تا لب خود رلجه داری در جفاش ؟ 


خوش 
الم ؟ رفت چوت کارم 
خویش پروردم بلای جان. < 


چند از خیال موی تو 


ه آرام خویش 
جاناین 


‌ 


ار 
ط‌ 
ط 
1 
1 
.1 
3 
1 
‌ 


اینچنییس هم جا به جا ضایم مک دشنام خویش 


# 


بیک ‏ خود را گم کم شا به_ گرد کوی تو 
ره لیام باز سوی خانه" ویرات._ خویش 
مزد دلدام برآت دردم_ که خیزد رف 
به تو چوت انگشت حسرت خاعم از دندان خویش 
گر کشندم ببر او بیش و به ست. آتش زلند 
تا همی سوزم » همی بیتم رخ سلطا خویش 
شمسوار عاشقات. را در رهت سر خاک شد 
تو کجا داری سر دیوانه" یکران. . خویش ؟ 
میکشم خاک درت در چشم و کشتد نوم 
چند خولابه خوزم زیت دیدء" گریات. خویش 
از جنای تست خون ادر دل خسرو مدام 


از وفا لبود که باشم در ی ماما خویش 


۱۵۳ 


له جفا آموخته ه از غمزه" بدخوی خویش 
نیکونی تاموزی آخر از وخ لیکویر خویش 


روم در رام یداد و جنا. از خوی بد 
لد آناشد در دی باز ایستی از خوی. خویش 
چوت تنم از اتوانی موی شد ه هیچ ثرق 
فرق کت کر میتوانی از تم تا موی خویش 
چوت به پهلوی خودم در رم و بس ترسم که بیش 
خویشتن. را هم بيم بعد ازرن پپلوی خویش 


روی مر از اشک و روبت از صفقا آلینه شد 


روک خود در روی‌من بت » روی مت در روی خویش 


یکدم ء له لین" جان ؛ روعا فا نم 


بر سر دست. خودت یا بر سر زالوی خویش 


۱۳ 


چشم باشد زیر ابرو ء ور تو باشی چشم من 
از عزیزی شاعت بالاتر از ابروی خویش 
از نزاری آچنای کشم که کر می بنگرم 
میتوام دیدن از یکسوی دیگر سوی خویش 


یک شی دزدیده ميخواهم که آم موی تو 
که شفیعم عنو باشيی بر کاس کوی خویش 
کر خبال قامتت آندر ی سروا اوفد 
سرنگون. همچوت خیال خود فند در جوی خویش 
کوش هندو.. پاره باشد » ور منم هندوی . تو 
باره کین گوش و نک باره دل هندوی خویش 
هر زمانن._ کونی که خسرو جادونی چوت میکنی 
ات ببرس از بیس » ببرس از غمزه" جادوی خویش 


۱۵۲ 


گر مرا با ضت کارسه نیست » کو هرکز مباش 
ور به سامات. . روزکارت ‏ نیست » کو هرکز مباش 
مر به خشت. تنم خوش کت و کار تاج مره 
مر چوت ست خاکساره نیست » کو هرکز مباش « 
مت سگ. خشک امتخوام ‏ بسکه از تب قضا 
مر مت فربه شکاریی لیست » گو هرکز مباش 
هر خس را از کستان. جیان. کلها شگفت 
گر ما بوی باه نیست » کو هرگز مباش 
چبر؛ زر و سیمیت مين ترکالت اسچ 
با شارت آنیعت ۰ کو هرکر مباش 
آمپان واراست دابا ماد تاکسان 
کر میا پیوند داره لیست ؛ کو هرکز مباش 


غم خود از عشق استء گو در جان_ ست جاوید باد 
گر غمم را شمکساره لیست » کو هرگز مباش 


مشبازی ‏ با خبال بار هم هبها ‏ خوش است 
با وه ار بوس و کناره لیست ء گو هرگز مباش 


مرخوشم از درد و درد از سای عيش و طرب 
مر مت چون. درد خواره ثیست » گو هرگز مباش 


مت خراب و مست بارا هم » که بردارد سا ؟ 
گر به لس هوشیاره لیست » کو هرگز مباش 


جلن عیق است و جز" خسرو همه مستند اگر 


اکس و کارت لیست » کو هرکز مباش 


۱۱۵۵ 


بست و لایعقل کنشتم از در میخاله دوش 
سالک دیدم . لشسته. ‏ پیش پر م روش 


۱۳۹ 


گشته از دنیا و بافیها . به کی اختیار 
از ی یک جرعه مس بر باد داده. عقل و هوش 


مطربان. ‏ افتاده ‏ بیخود . هر یکی بر یک طرف 
از لیر آسوده چنک و از فخانب بربط خموش 


شمم ملس ایستاده زرد و لرزای و زار 
آتشی بر سر دویده آبده خوش خوش یه جوش 
خواستم تا بگذرم زاب در که ناگه از درون 
چم مالک بر ست افتاد و درآند در خروش 
گفت , له غافل ء کجانی چند کردی هر طرف ؟ 
بگذر از خویش و درآور شرب با بک جرعه لوض 
تو هم از دردی کشان شو در خرابات مغان 
تا بیان هرچه خواهی » ای تصیحت دار گوش 
لیست در خورد لو خسرو اب حکایت‌ها. برو 
آتش چندان نداری » ده چندینس. عجوش 


۱۵۹ 


دل که ۳ از با اگرچه مبتلا میداردش 
کر خوش است او را بدیت بگذار تا میداردش 
از که پرسم تا کجا میدارد آب درمانده را ؟ 


له صبا » از ست. پرسی _. هرکجا . میداردش 


پند کوید عقل» لیکین عر کند فرنان. عقل ؟ 


آلکه هفربان. . او دل . در بلا.. میداردش 


له سلاان : ز آو عاثقات. یادش دهید 
کات رقیبر ناسسلان بر بل میداردش 
غمزه جانداره‌ست آنن سلطان خوبان را رفیق 
کر ور جات بردت. مش گدا میداردش 


چند اند جان سکین که هر شب تا سحر 
همجو مارا به افسوس و دعا . میداردش 


سرو را ."لبود قبا . سرو است بالایش ء ولیک 
بلایه نست آت کادر قبا میداردش 


۲ ان اس کو کنذ او وانیدا 
سب ز نت خویشتت کز مسب جدا میداردس 
چندکه دیگر واهم کرد هم با او وفا 
آت همه خوی ‏ که با با بیوفا . میداردش 
کر سلایت لیست » باه کم ز دشنایی کزو 
کوش خسرو را که در رام صبا . میداردش 


۱۱۵ 


با به چا دربانده و دل سوی ما بیخوالدش 
وه که اییت. بر خود نبخشوده » کجا سبخواندش ؟ 


تا هوس به زیستت » دل را همی کف وان 
چوت ز جات. برخاسم یگذار تا میخواندش 


چوت ستاده مر رفتن. دیت و دل بیکاله خواه 
غیرتة هم لیست کز دست صیا میخوالدش 


خیز » له ابر و بی زیت دیده_ آه و بشوی 
پای آت مرو و بکو آنکه که ما میخواندش 


س‌دماتی را زو بلای دل » سا تشویش جان 
بت قیاست خوام و خلت بلا ‏ میخوآندش 


چشم او در جادوئی تا خلق دیواله شوند 
خلق دیواله شده هردم دعا ‏ میخوالدش 


خواعشی در جات و وید خان سب لیست ابن 
با چنییتی بیکنی دل آشنا میخواندش 


با و س‌دت بر درش » مشتاق را با آت چه کر ؟ 
کو همرالد ز پیش خویش پا میخواندش 


واست میگویند » باشد کور عاشق » زانکه لیست 


خاک پایش » چشم خسرو توتیا ‏ میخواندش 


۱۳۰ 


۱۵۸ 


مشک تر بر مه پراگندی و شب میخوالیش 
برگ کل را پر شکر کردی و لب میخوالیش 
آفتاب یمروزی ‏ و به خدمت کردلت 
میرسد... خورشيد » اگر ‏ در نیم شب میخوائیش 
هست بر خورشید پیشت ام خورشیده خطا 
تو بدلیب نام از ثر متستشی ادب میخوالیش 
تسخه" 3 خطِ تست اندو دلر سوژادن من 
سح رآتش‌بند ‏ یا تعویف تب میخوالیش 
لب رطب سازی و آنگه خسته از دندان کی 
خسته از دندانی من کت » گر رطب میخوالیش 
ماو مس زلف ذلپ‌وش را چه میگیری به دست ؟ 
ماه ک گیرد ذلب را چون ذلب میخوانیش 


۱۳۹ 


ال" عشاق را شور و شغب » گفتی ز چیست ؟ 
نفخ صور است ایر که تو شور و شغب میخوالیش 
با رقیبت لیست. ‏ کار و خوالیش بیدا این 


تا سرا سوزی ز حسرت ‏ هه سیب میخوالیش 


مجده کردت_.. پیش طاق ابرویت از دوستی 


فرض شد بر خسرو » ار تو مستحب میخوالیش 


۱۹۹ 


دوش با بودم و جام باده و مپتاب خوش 
وات پسر سیای و عشرت را همه اسباب خوش 


سوی_ لب می برد جام و الگییت می کشت مم 
پسکه می را چاشنی میداد زان جلاب . خوش 


از خمٍ ابرو سخن. میگفت اراس خورشیدرو 


مت مار چاشت بیکردم درآن حراب خوش 


گم آبشب خرم و خوض دیدمت در خواب » گفت 
پاسان. خفته نباید » گرچه بیند خواب خوش 


خواب و خیال آدر سکیا شد آن تشاط ؟ 
از لب و روی و شراب و خلوت و ممتاب خوش 


بر لبفی تا سرخ کردم دیده » پر خوت اند چشم 
جوشش خوت. را فروشاند از لبر عناب_ خوش 


خسروا » خوش خوش ز دیده خوت. ناه میخوری 
تام از چشم خود هرگز نخوردم آب خوش 


۱۱-۹۰ 


خوش ریق او کم کت ک در نظر ی آیدش 
لیک حیرام که دل بر جای چوت می بایدش 


زلف بر بالین و او در خواب خوش » وه » کات رقیب 


ما دعوی ‏ پرهیزکاری میکند 
باش . تا ساقی مستان روی خود ‏ بتایدش 


و 


هبور دود گردان »ات م۳ 
آت لب ساغر که لبهای تو می آلایدش 


هشق را اساب خون مت همه حاصل شدست 
یک کرشمه از سر ابروی تو مي بایدش 
باغ رو » جالا » که نرگس در هوای روی تست 


ار مي آسایدش 
رزوی کل می بیند» اما دل .ی 


عاشق مسکیی. و کنجی و خیالی و غم 
چوت ‏ کند بیچاره ‏ چونت دل با کس تکشایدش 
لیست عاشق را دواة پپتر از صم و شکیب 
گر بود دانا : چنین دام همی فرمایدش 


9 یار بدخویست » ازانک 
هرچه با آن رویر زیا ‏ میکند » می شایدش 


۱۱۸ 


ات از ارت نی قرعه مر نا با نش 
هم دعات میدهم از سوز دل ‏ پیرامنش 


سوخت جان و شعله" امد بروت در پیش او 
زانکه ترسم دل بسوزد ‏ ناگه از سوز من 


‌ 


شمع را سوزد دل پرواله چوت. ‏ روشت. . لبود 
دوخت خود را وآتش خود کرد بیدا روشنش 


بازوم طوق سکان. کوی او بوده مس 
حیف باشد کایت. سنال آویزم اندر کردلش 


وه که دابالش چرا گیرد ز خوت. چوت. .من ؟ 
من که لپمندم سرشک خون خود . پیرامنش 


دل که با دابا بو" چشم یعقویپ" لداشت 
آن به خون خود » دروش لیست بر پیراهتش 


خاک مي مسازد تت. خود خسرو الدر راه دوست 
تا شود گردته و بنشیند ‏ به روی ‏ دانش 


۱۱۲ 


شد دلر مت خورت. زداغ هجر او یارب کیش 
بیغ و از دیده و دل آورم لقل و مش 


دی به ره بود او رواتب و ست فنادم بر زمين 
می شد او چون آلتاب و مت چو مایه از پیش 
شرح روزنها_ که از یر تو دارد ‏ مینه ام 
تا بکوید بش تو بنواز یکدم چوس یش 
تا از تاب مارفش .. خلقی ‏ سوزد ."هر زمان 
میزند بر آتش رخسار او آب خویش 
آنکه بر خاک درت لف از کدایی میزند 
به پیش چشم آید شاهی روم و ريت ؟ 


راه عشق ای است اگر » بسیار حسرو وا هنوز 
ره پاید کرد تا وادی دریت. متزل طیش 


۱۳ 


صبح دولت ‏ یدید از روی. آت_. خورشیدوش 
در چتیرن فرخ صبوحی » مالیا ء یک جام کش 


آلش ما ک فرو یرد بدین گوله که ی 
تا خط نداد دارد سای و ما دجله کش * 


جوت ست از بازوی همت روز را بر شب زغم 


در نیارم سر به تاج روم و الیل حبش 


چوت به نشب بتاس خالی لباشند از دروغ 


تا نداری استوار از خود درو آره مکش * 


که برما زهر شد هم تو کی آب حیات 
تا لگیری عیب ما اول بکو یا خود چض 


۱۳۰ 
‌ 


بر لبت کته زدم » بردی دل و دی و خرد 
مره بر چیت ؛ چونکه لقش کعبتین. آمد دو شش 


ریت روز مسا دوز بدی آید ء ازانک 
هست خسرو شیشه و آن سنگدل دیوانه وش 


۱۱-۰ 


نام سرچشمه" حیوان چه بری با دهنش ؟ 
مخ قید مگو با لب شکرشکنش 


گر زند با دهنش ‏ پسته از عم مخزی .لاف 
هرکه بیند. شکند با لب و دلدان ‏ دهنش 


اه صباء گوی ز ست. . غنچه" تر داست. ‏ را 
چیست آن غنچه که پنباین شده در پی‌هنش ٩‏ 


‌ 


دوش جستم ‏ از دهالش خبر آب حیات 
گنت » باید طلیید . از لر شیربتس. مش 


گر شود در غم تو چبرة عاشی کاهی 
باز کگوت کند . از خوت._. دل . خویشتتر 


زلف کچ طبم تو هندوی_ بلا انگیز است 
چشم سرمست تو تری ست که یغاست فنش 


روز و شب وصف رخ. خوب تو کوید خسرو 
تا چه دوطی ست که از آینه باشد صخش 


۱۱۵ 
آت مخت کننت_ تو هست هنوزم در کوش 
وانت شکرخنده شربینیر تو از چشمه* توش 
کریه می_ آیدم از ذور به آواز بلند 
که زان گریه . ی آبدم . آواز به کوش 


سروقد » از چم سبز به رون چه روی ؟ 


چ 


سر بروت نازده . از لاله تر ‏ . م‌زلگوش 


دوش در خواب بدیدم رخ چوت. خورشیدت 
نم شب روز شد از شمعله" آهم شب دوش 


اه به خشم از بر مت رفته و تنها . خفته 
چشم را کوی که چندین طرف. خواب پوش 


خسروا » گرم برونت. بیدودت خواب از چشم 
دیک دل شد مکر از تس مودا خاموض 


۱۱۰ 
از خدلگر غمزه دلدوز خویش 
پاره سازم مینه . هر موز خویش 
تا شب هجرایی ناخوش در سید 
بعد ازای_.. هرکز . ندیم روز خویش 


بر سر بالییت. . من 
دلسوز خویش 


رسد لوروز خویش؟ 


رخت بر آمات به شد 
چتب هم بوسان روز < 


وا رهم از سس مجرات 
گر یام طالع فیروز 


خسروا » در کنج تنبانی 
راز دل با جات غم الدوز < 
۱۱۹ 


زلف تو هر بوی و باده 
لعل_ تو هر گنج و خوی 


مس نگردم کرد آن چشه . ول 


باد پیچیده ست بر نیلوفرش 
خالد" 3 توی پرده میند 
کافتاب اندر نیاید از درش 


چثم مت در مبزة خط تو ‏ یافت 
جشید. کو نت جت کش 


زاب یرد آتش و روش تر است 
آئتشن رویٌ که خوه دارد برش 


آت. ز وه کر زلف در بر کرده ای 
آه خسرو ‏ ببس بود.. پیات کرش 


۱۱۸ 


دل پدو دادم از مت رنجید و رفت 
میدهم جای. تا مگر ‏ باز آرسش 


آنکه در خون دل سب . خسته است 


مت دو چشمم خویش . . می ‏ بندارمش 


الب هه رفح دارم 6 می ‏ برم 
تا به خاک کوی او بسهارش 


بيدهم جان روز و شب در کوی دوست 
گوهیه زت بیش  .‏ اکر ‏ درکارش 


‌ 


روی در پای لو می الم »ه مع 
گر به روی سخت خود می آرمش 


گرچه رویش داد بربادم ‏ چو زلف 
همچنایت جالب نکه میدارمش 


گرچه هست او بار ست »مت بار او 


مت کجا یرم که وم یارمش ! 


۱۳۳ 


فرقر پدریده ست 


تا بدید آت خط چوت._._ م‌زلگوش 


هردم از روی خوه آلود: تو 
لاله را خوت دل آید در جوش 


دل عشاق چنان ‏ می ‏ بیری 


گوش به کوش 


33 قح دیر ندارم بر دست 
تا تو ستانه تگویی که بنوش 


لب مهم بر لب لعلت » وانکه 
س‌ یالب کم و توشانوش 


خسروا » تویه چو خن در حد تست 
پارت... انار طرب._. و . مستی_.. کوش 


۱۱۰۰ 


شادباش . » اه شب فرخندة دوش 
که لاب نود ما در آغوش 


له همی مر شد ‏ از رویش . چشم 
له هم پر شت ‏ از قولش گوش 


۱۳۵ 


دیده ریت بروت » سب 


مه مت بودم خی از خویش 
باده 1 گرچه ۳ کردم 


او همی گفت مخت » مت 


او همی خورد ‏ مس و مت 


له که آت روی ‏ ندیدی 


3 
ط 


۱۱۰۲ 


خلی به‌هر کار و میب بر سر سودای خویش 
در هویس ه رکس ۳ به متایٍ خویش 


گوید هسایه ام هر شبت » اییت ‏ ناله چیست ؟ 


موید" خود بیکم ‏ بر تن تنبای خودیش 
مینه . یه طاپاک و مت بنگرم از نم جان 
چند عتوبت ‏ کم بر دل شیدای خوبش 


سب چو ی بینمت » لطف کت ار که گپی 
مت له همه جای خود ‏ بلکه همه جای. خویش 
حست. فروشيی به دل » ناله فروشی به جان 


سیل_ چنیت هم مک قیمت کالای خویش 


در دل تنگم هم جز تو نگنجد کس 
کرته ازیت به مخواه چست یه بالای خویش 


پا چو به کویت جم غیرت کری ترا 
سربد* دیده کم خاک کف پای خویش 


من چو ‏ ز الدود عشق جات نبرم » لیک تو 
خال بلاست . منه بر رخ زیبای خویش 


در حق خسرو فتد هیچ » که ضایع ی 


رحمت ام‌وز خود از ی فردای خویش 


۱۱۰۳ 
مستی کرفت ‏ شیو آن چشم پر خارش 
شد ‏ خم جالفزنی بر لعل. آبدارش 


تا باغم حست کرد نزهت » قضا ‏ نیاده 


سروه ز قامت او بر طرف. چویبارش 


افزود مرش آندم دل را که عحجاه 
بنمود ردی اباب خورشید. سایه دارش 


۱۳۹ 


از روم و زنگبارش 


شام چوت بیاید 

ماه پنج و چارش 

بکشا ز قنل یاقوت آت درج زر به خنده 
کاآرم روات._. ز دیده . کوهر . بس. تنارش 
خونریز تیر غمزش زالروی شد که دارد 
در لم روز مسکیی چشم میاه کارش 


ظلمش کذشت از حد زان قصه غصه کردم 
تا داد می ستائد انی شبربارش 


راند کلام خسرو 
اختصارش 


۱۱۰ 
خواهم که میر بیغ روی جو یاسمینش 
لیک آفت ست فتنه » میترسم از کمینش 


بسیار زهد و توبه باطل شد ز لبالش 
فتبه ست آلکه که که الینند 


دل رفت و روزها شد کز وه 


اه دور مانده چوی در زلف عببرینش 


آت رخ از از لقس وا 

مکذر بر برگ یاسمینش 

|00 دار زار چنتی انبند " یک 
کز یه نقش کیرد اندام ازلینش 


باره ‏ به تیغ رالات آ مساعدش . بیم 
خیز ». اه رقیب بدخو ء بر یال آستینش 


گویند شادمان شو شستی » ز مره 


مب پشتی که دارم کاعن شوم ز کینش 


مت خود ز مر خوی بر روی او لیا 


یکت نو گفته شوه دعر ات او 


او 


ِ 


رم 


خسرو ء به یک نطاره دل را به باد دادی 


گر 


جاس. . به‌کارت آید بار دگر میینش 


۱۱۰۵ 


دیدم چو آتاه در سایه" کلاهش 
سایه گرفته یه را زا طرة سیاهش 


از سکه در کلاهش بر دوخ دو دیده 
یادایه" نشاندم بر پسته" کلاهش 
او چشم داشت بر میت » من زلف او گرقم 
تا بوکه _ زنده با زان غمزه در پناهش 


دل رفت و در زنخدالش آواز دادم او را 
کفت اینکم بعلق دور یمه راو چاهش 


پنوشت ‏ عارفش خط از مر عرضر خوب 
آنکه به کرد عارش صف میکشد مپاهش 


مسب چشم می لیارم کز وت نکه دارم 
پارب مگر تو داری از چشم سس لکاهش ۱ 


کرد آت کنه که خسرو خشیده خواست بوس 
خشیدلیست » جالا » گر هست ایت. کناهش 


۱۱۰۰ 


چندیت ‏ شم گذشت . به‌کنج_ خراب خواش 
لوونت .. تدادم ... شی ‏ . از ماهتا خویش 
رو چنات میوش ز مشاق ‏ کاعل دل 
از تشتکای دریخ لدارند آبٍ خویش 


دی سیر دیدم. آت. ‏ رخ و کشم خراب » لیک 
تشناعت ‏ جاین. تشنه . لاس شراب خویش 


او حال پرسد از می- و گریه دهد جواب 


فریاد سس ز گریه" حاضر جواب خویش 


تعمورة ماد چه گویم که جانی من ؟ 


خو کرد با خرایه" عیش خراب خویش 


از عشق وحم » چه کم چوت ز روز بد 
صبح دروغ ت زافتاب خویش 


بیع شبت به خواب و ز مستی و بیخودی 
کوع به درد با در و دیوار خواب. خوینش 


گر له کیاب کردن. دلپا . شدش ‏ حلال 
آن مست را بل نکم من کیاب. خویش 


ِ 
گر نزد دوست کشت عاشق صواب شد 


خسرو له دوستیست که جوید صواب خوبش 


۵ 


۱۱۰ 


شبها سب و دل و خی مر جاس._ خویش 
 . ".‏ ۳ 


لاور باد. بوة ازات مغ باغ ما 
نزدیک شد که بر پرد از آفیان خویش 


اه بومش زبانه ء بیا تا بگو مت 


تفسیی احس القتصص از داستان خویش 


خوش‌وقت با چو از یر صدت. به چشم جان 
ینم خاک کوی تو در استخوایس خویش 


تأثیی خواب بوکه زيم هرشیی ‏ ز نو 
خوامه دروخ و راست. .کم . بر جایت.. خویش 


در خود کات برم_ که تو زا من و باز 
گم کردم از چنیت عجی در کات خویش 


بگذار کز یات کف پات آبله کنم 
از ذکر تو چو آبله کردم زبان خودش * 


خت بد ار ز کوی تو مارا بروی فکند 
کم کبر خاک از شرف آستان. خویش 


رفت از در تو خسرو و اینک به یادکار 
از خون دل گذاشت به هرجا نشایی خویش 


۱۱۰۸ 


ابر خوش است و وقت خوش است و هوای خوش 
ساق ست داده به ستات. ‏ صلای خوش 


بارات._ . خوش رسید و حریفان عیش را 
کشت آفنای جاس ‏ و زه آشنای خوش 


موز پارسانی زاهد ز سهٍ زریست 


کوزر که هخبر شود آت. پارسای_ خوش 


1 ۵ 


آنکس ژز هوشیاری عقل است سب خر 
کز باه ت خبر شود در هوای خوش 


کرچه دعای توبه خوش است ؛ ات فرشته » مان 


تا سوی آسات نوی ابیت دعای خوش 


ستان. عشق را دل و جات . وقف . شاهد است 
حجت ز خطْ ساق و مطرب ‏ کوای خوش 


وی خوب خوش لبود دل . به هیچ جا 
کل گرچه. خوبرو بود و باغ جای خوش 


عشق ببتات » اگرچه بلاه ست حالگذار 


خسرو به جان و دیده خرید ایین بلای خوش 


۱۱۰۹ 


دل برد و ژهره لیست که آ باز خواهش 
یا خود از عبر رفته نشان_ . باز ‏ خواهش 


زاجا.  .‏ که اصیوری_ دیوانکات بود 
یداش دل دهم به نهات._ . باز خواهمص 


مه خود چو دل که جات گرامی ستد ز من 
هرگز دلم . تفواست که جان. ‏ باز خواهمش 
باشد شب که تا به محر راز گوعش 
وآت راز کفته صبعدمان باز خواهمش 
بویسی به وام برد خیالش ز مت به خواب 
بارت. دگر چو نیست مات باز خواهمش 
دام بقین. ‏ که بار نیام ازو » ولیک 
تسکت خویش را بدکات.__. با خواهمش 
دی باز کرد لب که زباتة دهد سا 
اموز عذر لب به زبات._... باز خواهش 
اس عذرها که گفت به خسرو به کار وصسل 
بت عذر ._ نیز اکر . بتوات. » باز . خواهمش 


۱۱۸۰ 


هر بامداد تا به شم ود ار ره 
وق مگر که بنگرم از دور اگپش 
ژاتکه کی که پر ز خوی ‏ کل کند زنخ 
آتش زد کلاب » چو سمین بود چپش 
آه ‏ کنند هر کس . اند رش سییل 
سب خوت. خود مبیل کم بر سر رهش 
کوم بخش جات بت ؛ او گویدم که .2 
جان‌خش ست. ‏ بس است ‏ ات گفتن. ليش 
جون 5 ز شک جامه دراع که تا چراست؟ 
د ۳ گرد کوی گشتنر باد. سحرکممش 
ثکل که خویشی را بتوالند ‏ . بازیافت 


آلانکه گم شدند درات روی چوت میش 


۳ ۳ دیدت. ‏ خلق است 
قضا به قدر دو یوسف 


7 ی جم ۳2 
که بو ی : 
ی 7 ۳ 
۳۳ 


اگر ‏ به باغ روم دل ‏ بگیردم در دم 
که خون گرفته دلر دیب یه کوشه‌های غمش 


27 


2 


ماع و ال مب ت ز خون. دل ‏ جویند 
که ارغنودی جگرخواریست زیر و کش 


[قسر 


ز 


ار ) 
ت ۳ 


کشم ‏ ز دست. نو بر چوب جامه" بر خون 
که هرکه شاه بتان شد چیین بود علش 


ها 
3 


کجا ز چاشنش درد دل خر دارد 
کس که لیست حلاص از وظیفد" ‏ ستمن 


جنای_ دوست به سقدار 2 سینت عزیز 
عزیز عشق شناد حلاوتر المش 


چه جای بانگ مون بدین ‏ دل بدروز ؟ 
که روزکر سر شد به طاعتر صنمش 


بیک دم است کزو جان خسرو سکین 
بعمرد ار نبود یاد دوست دسیدمش 


۱۱۸۲ 


کرت ان تسم » ترا ره دهند در حرش 
پم لر دسر نی لل لا 
خوات. به حضرت او زبنپار از سر سوز 
0 

ی که نوشتم » همه به خورن ‏ رقمن 


ولیک هم بنوشتم ماجرای عمش 
به تشنکان بیابایی ‏ عر باز وسان 
که آب خضر ای از وشحه" قلش 
طداز زو لبود زیب جامه" عشاق 
بر تست بود ...از دا عاشتی ‏ علمش 


ژ خوت. دیدة خسرو عجب مداو که خلق 
بجای نقل جگر میدهند 


۱۸۳ 


دلم شاد لیست جز به غش 


دیدت. رخسار او هوس دارد 
لیاید ز زلف خم به خمش 


به کنچ فراق می لوشد 
تماید به چشم ‏ جام جش 


جبانن » خسرو 
بر کرمش ؟ 


۱۱۸ 


قبا و پرهت او که بیرند . به لنش 
سب از قباش به روشکم » با ز پیرهنش 


کرشمه بیکند و م‌دمان همی ببرند 
چه غم ز س‌دن چندییس هزار همچو منش 
عجب . اکر توا _. نقش خاطرش . دویافت 
ز نازی بتوان دید . روح در بداش 
طقیل_ آنکه کسان. را به زلف در بندی 
بیار یک دستب و در کویر سب فگنش 
بهکوی او که شوم خاک » لیست عم مر آلک 
ز باد کرد غم‌آلود مسب رسد به تنش 


شپید عشق که شد بار در زیارت او 
مبارک آند و فرخنده خلعت کفنش 


وال با فت ازیت بیش لیست عاشق وا 
که نت و دراند به زاف ّ شکنش 


ژبایب که خواست ز توء خسروا» نکردی ‏ فجم 
کنایش ست. که برکیر تيغ و سر فکنش 


۱۸۹۵ 
کرشمه‌های سر زلف در بناگوشش 
حدیث درد دلم 7 نداد در آوشش 


بیا که مسر به فدایت نهاده ام » ورنه 


چنیت. عزیز ندارم حهاده بر دوشش 


نگو که خرف من خونس کس ‏ می ‏ ریزد 


تو باد می ده ای مشود فراموشش 


دلم ز ختت سودای وصل سوخته شد 


که هیچ هته نشد کار ست. . به مد جوشش 


ت۱۹ 


دیدت.  .‏ رویت 


و سیر ندید 


دیات رویت._. ز دل .. بشد. هوشش 


شد آنشم به جیاتن روشت. ‏ و چرا لرود ؟ 
که میکنم . به تن . همچو کاه . خس پوشش 


به ناشناختکایی پندر و ظر برد 
به صد شناخت دریت. ‏ ستند مدهوشش 
و تشناسد 
در آغوشش 


به جور و تلخی. هجر لو . چوری شکر » خسرو 
حلاو_ 2 ست درانی باده تا ابد لوعش 


۱۸۹۹ 


در آب خضر که لول اوست ‏ بایه" لطف 
که در لطافتر لول رعغت مه چولش ؟ 


هوس دید که خورشید و ماه خاک شوند 
درآت زیت که زند کم سم کگولش 


به یک حدیث کند تلخی غش همه و 
چو زهر اب که جادو کند به افسولش 


غلام آت. لفسم کامدم به خاند" او 
به خشم گفت که از در کنید ‏ بیرولش 


ومال عشق به مدق آن بود که چوت ی 
به خاک رفت » در آغوش خفت . عنولش به 


خوشم ‏ ز کریه" چشمم » اکرچه عم زاید 


شد از تو خوت_ دلر خسرو آب . شادم » ازانک 
مار از خوی پا مت تو شد خولش 


۱۱۸۹ 


نظر از دیده بدزدم چو ینگرم . وویش 
که دیده نیز غواهم که پنگر د مویش 
۳ به دیده دردتت._. خواب از کجا آید ٩‏ 
که شب عالد به‌عالم ز پرتو روش 
یش ار در جیات. . عالد. هی 
هزار شب . توانس. ساختری. . ز یک بواش 
ز فرق تا به قدم باه نو شد و لو 
بدا انید. که لو نمید به پپلویش 
ز بسکه _. آینه کشته ست روی زانوی من 


که آینه ز چه شد همنشیت. زالویش ؟ 


به م‌دمی اگر آم بهکوی او روزه 
سگم کند به فسونبای چشم جادویش 


شد آنکه پای مرا بوسه میزند اوباش 
بیار باده که ش تلندر و قلاش 


چو توبه 2 صولش چو مر خ تن 
به جرعه تراکب کم از سفال خم بتراش 
مرا ز بقنع زاهد کنید خرقه" زهد 
کزیت لیاس فرو پوشم آرت عبادت فاش 


بخ زعشق تو خشخاش نزه ذره» دی 
به مته چند توا سر برید از خشخاش ؟ 


شدع ما همه ه پوست » بسکه جر ما 


بر آستانه" سیمن بران._ ‏ گرفت خراش 


به بزم آنکه دعا کند اهل فا 
سعادت » اکر طعنه ام زنند . اوباش 


اکر ز خابه کچ افتاد لقشی با» چه کنم ؟ 
چگوله عیب توانم کرد بر ناش ! 


بود بر در بسجد چو خسروا » بارم 
کرو به خاله" خار کردم ايت تین لاش 
۱۸۰۹ 


ترک سب » مسر مکش ز پردة خویش 
در کش آخر نان زردة خویش 


نظرت کردم و ان کشم 


به غلامی رزدت خسرو 
تو فزوت کت بای برد خویش 
۱۱۹۰ 


یاغ . یگنت و موری ‏ و سمش 
تازه کشت ارغوات . و . لستراش 


صفت باغ میکند بلبل 
شاخ در شاخ مرود مسخنش 
یوسف کل رسید و شد روشن 
چشم نرکس به بوی ‏ پیر‌هنش 
تا کجا باشد آت. ستتیر من 


کر به حلقم 0 زلفش 
بکسلم ‏ هم ز زلف چوت. رسش 


رفت دل 


لیست ‏ روئم ... حالش 


برو » لته جات » تو هم به دلبالش 


سب بدیسان. ‏ که حال خود نیم 


لبرم جان ز چشم ابالش 
چه خبر شیسوار ‏ رعنا را ؟ 
که صف مور گشت پامالش 
ه رکه شمع سوخت پرواله 
کاتش دل فتاد در بالش 


عتل حکم دلالش 
بر حال عاشقادی خندد 
واجپ است بر حالش 


مسب مسکین له مد درد توام 
کوه البرز و پثقه حمالش 
در چه آن دم فداد دل کاید 
سور دوسف* از وخت فااش 
چه درازست اتب ورد 
که رود هلو هر شم مالش 
۱۱۹۲ 
لب لگر وا دهاس._ خندانش 
داب خم طره" پریشالش 
روی چوت بایداد. . . تابستان 
تیر بالای او بخست س 
از کشادٍ ره کریبانش 


داس از با همی 8 ام‌وز 
چنگ با روز حشر و دابانش 


کوفته اند شخص چوت. زر من 


از دل سخت همچو مندانش 
چوت فرو برد در دلم دندان 
جات فرسم به بزد دندانش 


دلر مت کشت خوت و خون. دلم 


آب شد در چه ‏ زقدااش 


چ 


خسروا ء پرسش بکیت. که به دل 
خار دارم ز لک مزداش 


ز دل نقش_ . ابروی خود ... برمگیر 
به کشت ز قربانن. ‏ کات بر بکش 


ا خنجر_. غمزه جوز میزاست 
سر اینک فدای تو ء خنجر مکش 


چو سلطا شدی بر دلم خط یار 
ولایت به فرمالست » لشکر مکش 


مژه تیز بر جاس خسرو مزد 
چنان ‏ تير بر صید. ‏ لاغر مکش 


«۷! ۳ 


آت چشم مخنگو نکر و آنن لب خاموش 
وا تلخی گفتار و شکرخند؛ . خورن. توص 
رسوا شدم از حالت خود زان که همه جاست 


رخساره به کفتار و سب دل شده خاموش 


پوشیده اند آنش سن در تت جروت که 
آن شعله برآند که نينتم ‏ به خس پوش 


من دام و جات که به تس کش نه بود.ه 
تا هجر چسان کرد سزای دلر مت دوش 


تو خواه » دلا ء خون شو و خواهی برو » اه جان 
کات شوخ فنواهد شدن. از سینه فراموش 
له دام فلک زلف توء دلما چه کتی صید ؟ 
یومف" که عزیز است به قلب دوسه مفروش 


1 
عمرم شد و رازه به رخت سب لدیدم 


زیرا که تو می آق و مت می روم از هوش 


البوه کدایانن جال . است به کویت 
میسند که روم شوم کشته درآنس حوش 


آتش بودم ده تو به ۲ کنده دوز 
کر لاله کشم در بر و گر سرو در آغوش 


۱۶4 


گر لطف و کرم لیست »_ کم از ضربت لیغی 
بارت برهد اییت سر تنگ‌آیده ."از دوش 


از ره زدت خسرو اکر منکری » اه شوخ 
آن دزد سیه_ را چه نشانی به بناگوش ! 


۵ ۱ + 
او می رود و عاشق مسکیت._.. لگرالش 


چوت مده که در مینه بود حسرت جالش 
میر ‏ نواریت_ که عنان با فییچد 
آوخته چندین دل خلت . به فغاش 
لاخوش همي آزارد و با طالب. خون ست 


اه خلق » بگولید به حوینده . نشانش 


باد ست که در خواب شبش دیده‌ام » ایا 
از ب خری ‏ یاد دارم که چمسالش 


یادش دمی » اه باد» کر نام گداد 
تا دولت دشنام برآید ز زبانش 


بسیار بکوشم که بوشم غم خود ء لیک 
آتش چو یکیرد لتوای داشت ‏ ناش 


از لاله ام ار خلق نید » عجی نیست 


از بخت خودم در عجب و خواب کرانش 


خسرو ء لگرالیش همه بر دل خود گیر 
کوری دل را که نباششد ‏ نگرانش 


«۷ 


به سنگی چون مات از دور خرسندم ز دربااش 
مگ آ. عزت کجا دارد که بنقانند بر خوانش ؟ 


به بازوی, ست گردت‌زده ع باشد اییت دولت ؟ 


که در گردن در آرم تنگ دس چور گریبانش 


1۱۰۹ 


رز دور انگشت می خاع » چه حیلت » چوت. ی یام 
زبخت شور کلکشتی وساغ بر عک‌دانش 
چه طعنه بر گرفتاره که او باندست از باره 
همو می داند و جالش که تنها جسته بر جالش 


سر و سابان چه خواهي » ان لکوخواه » اندریت. فتنه 
اسره را که ده سرکار می آید نه ساماتش 


چو خوردم ت اجل تبرش دیی بکذار کز گریه 
بثزم خون. غمپرورد خود .. از نوک مژکانش 
غبارآلوده خور عاشتم با اوست سرگردان 


هرآن ذره که بالا می رود از گرد یک رانش 


ببوسی آستان. کعبه » اه باد» ار رسی از ما 
که با گم‌کشتکان سردم تشنه در یابانش 


شنیدن. هوی خسرو کر نیارد » دار معذورش 
که بوی خون. دل می آید از فریاد و افغالش 


۶۱۹ 6 


خضر در کوی او وه کم کند زان شکل موزواش 
تعا‌انته مکر از آب حیوان ‏ رخت چولش 


بیاد آن پای را درده خرانان کرد » کو بکُذر 
تو می دانی که خاک است آ ء ول خوئست معجونش 
تاره کر کند چشمم به پیشت پا مزر » جانا 
که حاصل شد بصد خورنی._ جگر هر در مکتولش 
بتاع دل بروت کردم ز دل » اه یار » ازات کیسو 
نبا ساسله _ کز دل . تیارم کرد . بیرولش ۶ 
بترسم از چتای روزه که باشم رفته از عالم 
تعلق همچنان باق به سوی_ زلف شبگولش 
دروخ است این که کرد آلوده از خور. جامه" یوس 
که چوت بر چشم یمقوب آید آلوده شد از خولش 


به ویف لیای ار شرمنده ام در عاشتی » بارس 
جمدانته که شرنده نم از روی محنولش 


امون خوات را بصد زاری همی بوسم تدم » لیکن 
چه چاره چوت بری حاضر نمی گردد به افسونش ؟ 


حسد می بردی » اه دشمت » ز عقل و دانش حسرو 
لیا تا بر ماد خاطر خود بییی . اکنولش 


+۱ ۸ 


دلر مس دست بازی می کند هر لحظه با مواش 
معاذ انته که کر ناک ببیند چشم بدخویش 


کی کز در بردت. آید ‏ به عیاوی و رعدای 
زش تازاجم جات و دل به هرسو. کوفند. هویش 


گرفته آتش اند جان و می موز همه مستی 
ست از خود هد خبر» مشغول در لقارة رویش 


۱2۴ 


به ترمی شائه دی در مویش » ات مشاطه کز دردش 
رک جات . بکسلد . مارا » مبادا _بکُسلد مویش 


گذشته ست آرت که مسم کرده از بویش » صیا » اکنون 
خراع هم به بوی خرد که از ست. می زند بویش 
رخ بر خاک می سابع کم مس تا قبول افتد 
از باروای سب به حراب. دو ابرویش * 
ازان اروی کژ کو با کات هندوات.. مائد 
زد جز لیر زهرآلود بر جات چشم هندویش * 
چه عیش است اینکه سس ایس جا و جان مب بر رعنا 


دوان سرگشته هنچون. گردبادت ‏ بر سر کویش 


دل گم‌کرده ‏ می جستم بیان خاک کوی او 
به خنده گنت چوت خسرو نوامی یافت » می جوزش 


«۱۱۹۹ 


زلفت که باد از هرطرف کهگه پریشان. داردش 
هرمو که برباید ازو ‏ زئیبر صد جات داردش 


جورت که هردم ی طلل ن کار م‌دمی باشد درو 
آخر ز چندات کرده‌ها ‏ ونم پشیان داردش 


خاي که از کویت برم » در دیده پنهانش ۳ 
بلس که یابد گروهره اچار پنپان . داردش 


گفتار تو کید درون از جات و در جان در رود 
می‌دم کش است از چه لبت ء کر آب حیوان داودش 


دور از مس آنت. کو دور شد از چون تو نزدیک من 
تلخ است عیشش در فلک در شگرستان. داردش 


پرواله" کش ناگهان شتس به میات در رسد 
خود را بگر بربان کند » دیگر چه میات داردش؟ 


افزال 


پیچاره خسرو را کی هوشی همی باشد » ول 
هوشی که از مصردم برد کو نا به سابانن داردش 


۰ ۲۷۲۰ ۱ ۲ 
کد که نطره ‏ باز مدار ‏ از میس درویش 
جدت منعم خشنده به دربوزة . درویش 
با را دلر صدپاره و تلعلت "مک آلود 


مثار که نا روز اجل به شود ایت ریش 


حست لو زد باد و جفای تو فزون تر 
تا درد دل خسته مس کم نشود بیش 
جالا » مکش اکنوم ازات شیوه که دانی 
کات صی عاندست که می کردم ازیت. ‏ پیش 
خوش بای که آن. غمزة خور‌ریز تو . بارا 
چندان نگزارد که کشای تو سر کیش 


لعت. ‏ و خیال تو ليم با همه پردش 


قصاب له از سپر ‏ کند ترییت میش 


سای نکر توبه » قدح بر سر مت ویز 
تا غرقه شود ایب خرد مصلحت‌اندیش 


اعانب. مت اندر شک زلف تا شد 
ی 


له آ که زنی طنه ‏ به خسرو ز ور عشق 
تو نارغی از درد که مس خوردم ازیت نیش 


۱ 


لياید کرچه هرگز از فرامشی کشتکات. ‏ یادش 
لام آرس سر زلف که درهم بی کند بادش 
به مکتب دالش ‏ اموخعت جز آزار مسکیتان 
که دالد تا کدامین منگدل بودست استادش 


اکرچه پاس دلما. ‏ ازیت مت ی دارد 
دعای عاشقان. هرجا که باند ‏ پاسیان. بادش 


فرایش کردی درد خود مرا از رام مظلومان 
خدایا کج مکت موه ز یاری‌های بیدادش 


سا ات آر پیبوده ست ‏ پیش آلت دل_ سنگین 
کزیت آتش که ست دارم نگردد کرم پولادش 


رو » ات اشک و روات کت پیش يار لشکره جوز 
که کردآلوده خواهد بود آن موری و شمشادش 
دلم می شد به تظاره که باد انکند ژلفش را 
نياید باز » ور خواهد که هم در ره شب افتادش 


جفای. روزکار و جور خوبان_.. خسرو مسکین 
شه آبسستت زغم »ات کاش که مادر تمی زادش 


۲ ۰ ۲ ات« 


گرم رونه به دست افتد کمتدٍ زلف دلبندش 
متام داد ایس سینه که دل داشت یک چندش 
ژخوی تاخ او بر لب رسیده جات شیم 
هنوز ايیت دل که خوت بادا به صد جات آرزومندش 
خزات‌دبده _ ال خشک بود از روزگر ایت جا 


درآید ‏ باد زلف یکوات. » از بیخ ‏ برکندش 


چه جای پند بیپوده دل سرگشته" با را 
له آن دیوانه" دارم که وان داغت در بندش 


شتاب_ عمر مرت بیی » یب از دوستان » جانا 
گره بکسل ز لت جاین را کد دذوارست پیوندش 
حیائم مه لو دشوارست کاین دل ه تو بدخو شد 


به جات و زلدکای . چوی_ توا داشت خورسندش 


نمی بیغ خلاص, جات ابخشودة ‏ خسرو 
مگر خشایش آرد از کرم کیش خداولدش 


«۷۱ ۳ 


هر کس لشسته شاد به کم و هوای خویش 
مه چارد. مب اسر دل_. میتلای خویش 
هم جات دروت_ ابیت دل و هم دوست » وه که من 
خواب ها خورم ز دلر ه وقای خویش 
فرداست آر به بنده جدایی ء دلا ء. با 
کامس‌وز لوحه" بکم از برای خویش 
تا مت ازآس دل شدم و دل . ازایی دوست 
ات جات مت کیای ست و ست. کیای خویش 
من در هوای یار برم ف‌ که بر پرم ؟ 


پرلده به از مت که برد در هوای. خویشی* 


۱۸۹ 


یک لت چو صد ی شود از هر دیدلت 
صد جا عیال خویش. شام به جای. خویش * 


جالا ء رسم به کوی تو ست. آت کبوترم 
کاید به مییای شاهییی به پای خوبش 


بارنده یر تو ‏ ناوکر آه و منت از وه 
بائم ز آب دید» ز باد دعای خویش 


خسرو خویش ‏ بر تو بیکله شد » چنانک 
کوی که هیچ که لبود آشنای خویش 
۱۰۲« 


۳ 
دیده را زاب مسبزة تورسته نوروزی ببخش 
سینه را زا غمزة خورن _خواره . دلدوزی . ببخش 


یک طرف ‏ با ز روی و یک کره بکفا ز زلف 
مده ام » _ از زندانی . یک شبانروزی بیخش 


از پس ال عودی رو » مکش تا بنگرم 
ور حقیقت خواهم کشتت ؛ بک امروزی بخش 


خامی آلکس که دید آن روی چوت آتش نسوخت 
پارب » افشرده‌دلان. را در جگرسوزی ‏ ببخش 


گر بدآنوزی کند . چشمت که بستان جات. خلق 


جات خسرو را عبی‌الرغم بدآموزی . ببخش 


«۱۳۰۵ 


غم دل ژاات خورم کانجاست آت بالای چون سی‌ش 
وگرنه دل که دشم شد سا چه جای تعظیمش ؟ 


دهانش مم مقصود است و صد س از غخمش خواندم 
شد عکت که یک روزنه نم انگشت بر میمش 


هزارانت جات مسکینات دو لم است از دهان او 
که آن سلطات. عنده می کند مرلحظله دونیمی 


۱۹۱ 


دلم را بذل جات فربود پیراهت. که مي لرزد 
اسان مدخلانت ترسم برات الدام چوت میمش 


میادا حسن او را روز ئیکو جز ها رویش 
که بر کشت ما از و شوخی کرد تعلیمش 
حکم آن باه را باست فرآن گنت و ی دام 
که خواهم بوسه داد و یا مواهم سوخت نقو.عش 
جباة خوشدلی بودم که اکه زد خمش برمن 
لبیتی یک ده آبادان کنون. در هفت‌اقلیش 


وسیت می کم جان را که 2۵# برسرش گردی 
وصیت ایب کم بارته چو خواهم کرده تسلیمق 


به کویش رفت خسرو تا دل گمکشته را جوید 
بدیدش ناکبانی و فاد از هر جات بیش 


«۱۲ ۰۰ 


آید ‏ یار و شد چم و لاله‌زاو خوش 
وقت است خوش بباو که وقت بباو خوش 
در با با ترانه" بلبل دردت. ‏ هوا 
مستی خوش است و باده خوش است و مار خوش 
مالم و متارمه و شرا و رس 
جاغ ه زیر مایه" شاخ چنار خوش 
له باد» کاهلی مکت. ‏ و سوی دوست رو 


مارا بتک به آندت. آت تکار خوش 


چیزه دکر مگوی » میت کو که در چمن 
مبزه خوش است و آب خوش است و ببار خوش 
کر وت مر ترا به حدیشی که باز کرد 
همراه خود بیار » مشو ژینیار. خوش 


من سست خوش حریف وم آن زبان که او 
سرخوش خوش است » مست خوش و هوشیار خوش 
قر نش که دست نود خفتش مده 
هم هبچالق مست به لزد ست. ‏ آر خوش 
با او درات زبات.. که میش.. اه میدهد 
بازی خوش است » بوسه خوش است و کنار خوش 
سرو بیاده. خوش بود ‏ الدر چم ء ولیک 
آن سرو مت بیاده خوش است و سوار خوش 
از وه خوش است ‏ برشکنیها به کم ناز 
وز خسرو شکسته ثنای‌های. _ زار خوش 


رد دف 


۱۳۰۰ 


چوت میزه بر دمید ز گزار يار خط 
دارم غبار خاطر ازان مشکبار ‏ خط 


جانا » صتق است که جز کاتب ازل 
بر برگ لاله ات نوشت از تبار خط 
یاتوت جوهر دهنت آب زندگیست 
کزونه دام زنده بو خضروار ‏ خط 
مشک خطت که هست روان‌تر ز آب جوی 
بر خوانده ام ندیده شد ؛ ات کعذار » خط 
از تو دلم به باغ و جارت نمی کشد 
باغ من است وروی تو و لویببار خط 
پارپ » چه خوش به خامه" تقدیر دست صنم 9 
زر و 

بنوشته است بر درق روی يار خط 


خسرو » چه وجه بود که نادیده روی او 


آرد لبش به خونر ۳ دلفکار خط 


رد یت 


۱۳۸ 


تا شد ز مطلم غیب خورشید حست طالع 
عفاق. بینوا وا . سود کشت طالم 
ما از جبات ملولم از خویش و غیر فارغ 
گشته به نم جرعه. در کنج دیر ‏ فالع 
ساق » بیار جایی کز خود رهم زماة 
مگذار تا گذارم . یباده ‏ عمر ‏ فایم 
جز جام تو ننوشند عشاق در خرابات 
جز ام تو نگویند زهاد در صوامع 
چوت ثیل و قالر هرکس با سمت در لگیرد 
در حقر ما نباشد پند فقیه نافع 
حالو درون پر خوت. از خلق چوت. ببوشم 
چوت کرد پیش سردم اشکم بیان واقع 


یگذر ز خویش خسروء کر وصل يار جوئی 
زالرو که لیست جز تو در راء وصل انم 


۱۳۰۹ 
و مم اب از مشرق پياله طلوع 
شود منور از انوار او جپان . جموع 


جبان_ پر چو روش شهد از فروغ قدح 
چه باک » اگر نکند آفتاب چرخ طلوع ؟ 
جاعی که به تقوی و شرع می کوشند 
چرا ‏ به باده پرستی ."ی کنند شروع ؟ 
کتاب فته لدانند در مدارس_ با 
دریغ عمر که شد صرف در اصول و فروع 
لقیهِ شرع که بارا به سس رال تکنر 
به عمر خویش لکرده ست سجده به خضوع 


چو ایه" 


بنویسم 


ردیی 


۱۳۰ 
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کل ژ مر باد زیر پرده ‏ میدارد چراغ 
آره آره ء باد را طاقت ت آرد چراغ 


هر شی پرویت که عکس خویش در آب انگند 
بان کوئی مان آب بی کرد چراغ 
برگ میریزد ز گل » دام خزانی خواهد رسید 
میات آید به خانه چونکه کل بارد چراغ 
چوت در اند برق در ابر میه تاره کن 
اير را شب داند و آدت را چه بندارد چراغ 
ابرها تیرهست نگذارم و روش زاف 
کس به تارکی روا از دست نگذارد چراغ 
سه چراغ. م جیان بر دید خسرو شب اسمت 
ساق خورشید روری کو که بشمارد چراغ ٩‏ 


۲ «۰ 


۱۳۱ 


شاه حسی وز متاع یکوادن داری فراغ 
می تزیید ‏ بد کنی در پیت مسکیناتن ‏ دما 


داغ هجراع نه بس ء خالم به وخ هم می ای 
چند سوزم وه که داغي می نبی بالایر دا 
متریت حاجات آن کی شیم پيشم چو شح 
می نیم از سوز دل هر شب به هر مسجد چراغ 


آب چشمم کنت حال و بر درت زیت پس بر آر 
هم تو میدانی که نبود بر رسولات جز بلاغ 


غنچه" دل پاره کردم . چولکه برباد آمدم 
زالکه بودم با کل خندان. تو یکدم به باغ 
هست الا سوخته جاع مدام 2 کبک از 
کر ز می‌دار استخوان  »‏ نشنوی بانگٍ کلا 


عقل و دیت العمدته رفت » زیت پس ما و عشق 
یافت چوت خسرو ز صحبتهای مه دردات. فراغ 


۱۳۲ 


دی میگذشت و سوی او دلما روات. از هر طرف 
صد عاشق گم‌کرده دل ‏ سویش رواد از هر طرف 
کگوت نازش زیر زیت » غمزه بلاغ در کمن 
می مد آزات بیان کیت ؛ پیر و جوات از هر طرف 
ژولیده ."زلف فتته‌خو » ."مور چشم کینه‌جو 
موها پربشات._ کرده او ء خونیا چکانی. از هر طرف 


جانها و دلیا جون خس در راهش آب هر کس 
بیرفت جان و دل بس گیسو کشای از هر طرف * 


دلهای پر خون. جکر ‏ کرد کمرکه ‏ سر به مبر 
چوت تعل و باقوت و گپر _کرد میای از هر طرف + 
زنجیرر دلها ‏ موی او » دلال "مرها خوی. او 


در چارسوی روی او بازار جات از هر طرف 


در کنج غم التاده مت » بر یاد مرو خوشن 


زام چه کید در چست مرو روانت از هر طرف 


کعبه که بارش یرود لبیک. جان می بشنود 


کرچه به پابوسشی رود صد کروانی. از هر طرف 


چوت هه تو دل اسایدم» کر تیغ سر بر نایدم 
چه باک ازآم کیدم زخم زباب از هر ارف 


۵ 
یک روز میرد چا کرت پیش درت دور از برت 
فریاد عیزد بو درت "سکس نلان..!۲ از قزر طرل * 
زیت بس که از خوی بدت آهنگ برورن باشدت 


ترسم که چون. خسرو بس کیرد عنانن از هر تارف 


* ۷ ۳ 


دی مست می رفی » بتا » رو کرده از با یک طرف 
شبدیز را مطلق عنان پچیده عمدا یک مارف 


۱۰ 


تا بر رخ زیبای تو اتاده زاهد را نظر 
تسبیح_ ژهدش یک طرف ء بانده بصله یک طرف 


تست که دی زد بر دلم » پیدا ست تاغایت به من 
پیکات و کلکش یک طرف ء موار و پرها یک طرف 


در چار حد کوی خود افناده بینی بنده را 
تن یک طرفء جان یک طرف » سر یک طرف ؛ پا یک طرف 


ان خوبان_. می_ رسد هر سو گروه عاشتان 
چاووش شه کو تا 9 مش کدا را یک طرف 
لوشت. شراب لعل او شد مجلس. ما مت خبر 
ساق صراحی یک طرف ء ستان رسوا یک طرف 


جان خسرو دل خسته را خون رغتت فرموده است 
خلق به منت یک طرف » آن شوخ تنبا یک طرف 


رد یت 


۱۳۲ 


ات ز سودای تو در دل رولق بازار عشق 
م‌هم جانهاست از یاد لبت آزار عشق 


دی که میورفی . به پیش عاشقانن_.. شمزه زنان 
دیگرات یسمل شدند و مت شدم مر‌دار عشق 
مت بدا نذرم که کر میرم به سوم بنگری 
یت که چوت مت چند کس می‌دهست در بازار عشق 
لیق خود بگذار تا وام تو بگذارم ء ازآتک 
وم توق است دم بر کردرس مار عتق 
هر زمان_. از مید فتراک تو غیرت می برم 
کنات مت بر لیس خویش در دریار عشق * 
عاشق ار بر زیستی ميرد » رخش بای سیر 
تا یرد زاب مفرح جات کنان. . ببار عشق 


وه ج 


۳۱۹ 


از دعایت سب چو , لت زاهد » تگشم نیک مخت 


تو با ء بارت چو مت بدخت شو در کار عشق 


آنکه برداریش بیر خواب خوش با شاهد است 


شاهدش دای آنکه حق است اینچتین بیدار عشق 


خسروا ؛ باجات و دل ‏ هم قصه" جانانی مگوی 
زانکه نوات کفت با ناعرمات_ . اسرار عشق 


۱۳۵ 


رسید دوش نداهة ازیت. ‏ بلند رواق 
که » اه بقم زوابای شپربند.. فراق ء 


دریت. حضیض چرا کشته ای چنین عبوس ؟ 
گذر چو طایر قدسي ز افجچ اتب له طاق 


ترا به روز ازل با حبیب هید ود 
چه آدت که فرابوش کرده ای باق ٩‏ 


۳ به قولر غالف به هرژه رام حجاز 
وگرند راه لیابی به پرد عشاق 
کس ‏ که سک اصلیش عالم علویست 


چه بیکند به خرامات » چه بیرود به عراق ؟ 


ز خویشی بگذر و باز آی سوی با خسرو 


که تیست خوشتر ازاینجای در همه آفاق 


ردییف 


دو چشمت ات هر بک 
دو زلفت عقد مشکلمهاست هر یک 


کنند ار عاشقالت ‏ خاک ناحیر 


مده پند اهل دل راء زاهدا ء زانک 
چو خسرو مست باطلپاست هر یک 


ات باد » لطق کیت برو در کوی جالادنب ساکنک 
احوالر سب در کوش او یک لحظه بر خوان سا کنک 
کو خسته" آید به جات ء گر زنده میخواهی دل 
از لعل شکربار خود . برست دردات. ‏ باکک 
رقم ز جات برخاستم در خواب بود آن ازیین 
از خواب خوش برخاستم ترسان و لرزان ساأکتک 
چوس خاست او از خواب خوش , افتادم اندر پای او 
برداشت سر از پای خود خندان و ازان ساکنک 


کنم که له کروی ست » وقع نگشتی آن من 
که مر آن_ توام » بم رقیبات » ساکنک 


با يار بودم ساعس رم » به باغ و بوستان 
در باغ و بسانت آندم اتان و خیزان سا کنک 


چوت ارات غارت بکن. آخر سلان ساکنک 


دشنایپا میداد او هردم به زیر لب ۳ 
ست روی خود بر پای او تالات و مالات ماکنک 


خسرو اکر در کوی تو رفس نداند روز را 
لاید رود در نم شب از خلق پنمایی . ساکتک 


«۷ ۲۸ 


بوسدان_ ‏ جاوه در کرقت اینک 
کل ز رخ برده بر کرفت اینک 


آلش لاله بر ثروخت از باد 
داسب._ کوه در کرفت اینک 


یل اند سست و ان کل 


غنچه در پیش فاخته ز اصول 
مبتی تازه بر کرات ایتک 


ورق غنچه ‏ را که م زده بود 
ورقش یکدگر کرفت اینک * 


آب را کرچه چشمبا پاک است 
یوستان ‏ را بر گرفت اینک 


9 چوت یز کرد بات را 
کل به برگش ‏ مپر کرفت . اینک 


شاخ کلگون که بار کبر کل است 
لاگه از باد بر کرفت اینک 


مرخ می کت ۱ عواهد رفت 
لاله کوی کمر کرفت ‏ اینک 


۲۲۸ 


ابر در گریه شد ز لاله" خویش 
برد تنگ در کرفت ‏ اینک 


کرد بر وه سحاب رختنی 
باغ را در و زر گرفت اینک 


۳ 
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وم 


۱۳۹ 


ترک مفید روی و میه چشم و لاله رنگ 
مثلت تزاد ماد آیام شوخ و شنگ 


زلف تو بر رخ تو هر آلکس که دید گنت 
بگرفت ملک چت. ‏ و حبش پادشاه زنگ 
پا تير چشم جادو و بردی چوت. ان 
داری قده کشیده تر از قاست خدنک 
آهو صفت شکار دلر عاشقای کند 
آن شیر گیر آهوی چشم تو چون پلنگ 
در منک سم باشد و ای طرفه‌تر که تو 


داری دروت سینه" سین دل چو سگ 


آب یام از لب و دلدانن. . روات شود 
کر بوسه" . به بنده دهی زات دهان_ تنگ 


زد یف 


۱۳۳۰ 


دل رفت ز تت سفت دلدار مات در دل 
افتاد مخت در جات کفتار هان در دل 


کنم بکنم یادش اند که اند جان 
شد کیسه همه خالی طرار همان در دل 
یک شبر پر از خوبای , ده باغ پر از کلها 
صد چای ‏ مهم دید دلدار ات در دل 
ربا شوی برش کقزوت. شوده ‏ عمرش 
باجات خود ات خواهم » با یار مات در دلب 
آزار چو سر آرد . کویند که به کردد 
خوابه روات. از چشم » آزار مات در دل 
بکسلم از مویش کز شرم مسلای 


نت را به عاز آرم » زتار مایت در دل + 


۳ 


در کعبه و بتخاله هر جا که رود خسرو 


دل باد ‏ ز تو بدخو» دیدار اتب در دل 


۱۳۱ 


خی در هر لظر . چور. خویش مقبول 
چو سب صد بیش در کوی تو مقتول 


کم اندر حالت عقل و دالش 
چو بیند مصلحت در خویش معزول 
خوی حسن که از رویت چکیده 
پشسته دفتیر بعقول و مقول 
کربزات._._ کوژ کو. از بالای ‏ تو سرو 
نگرده . . عرضی ...یی از قاست. طولب 


تو » لت دانا که عافشق را دهی پند 


ِ 


یکی دل ‏ در عم پیوده مشغول 


۴۲۳۸ 


صا هرت خصومتپاست با دل 
کنو با ستب دریت. سودا وبا دل 


۲ اکر باد سر زلفت همین است 
کجا با و کجا جانی و کجا دل 


۵ نو از کوش چشی اشارت 
ژز با عقل و ز ما جات و ز با دل 


دل ار بیگانه کشت از ست. ء ترتجم 
که عاشق را تباشد آشنا دل 


به خون گرم دل پیوست ‏ با دوست 
پدیسات چوت. توات کردت. جدا دل + 


مرا کوفی که جائت از چیست در سوز ؟ 
بلا شه چات مرا » جات را بلا دل 
عاندم در بلای دل . که یارب 


هیچکس .را مبتلا 


چه کویندم که دل ئه » پند ‏ بشنو 


که صد منزل ‏ ز بت راهست با دل 


به یک دلدار پس 5 خسروا ء زآنک 


لبندد هیج عاشق جا به جا دل 


هچ 


۱۳۳۳ 


‌ 


نخست از بند جان. .. پیوند بکشای 
پس آنکه دوستی از يار بگسل 


ندام تا که گفت آت. وا وا 
که مپر از دوستان._. یکبار ‏ بکسل 


بزدبت مطرب ز وحمت واه عقاق 


رگ جات و دل . اثکار بکسل 
اکر سوده شود زابریشم_ چنگ 
تلم صوفیات را تار بل 


چرا میثال » له بلل » چنیت. زار 


فی نم ارت زار بگسل 


دروت. ‏ بتخانه و برون._. مناجات 
سلات شو ه دلا ‏ زار بکسل 


کمند عشق وا توا کسی 
برو مر وشتة پندار ‏ . بکسل 


نیای داد خوبات.  »‏ خسرو » از کس 
بر دست ‏ و عنات. يار بکسل 


عروس را که 


دریابد ء 


به جانت کانکه بر جات دارم از غم 
نباشد کوه سگیت را عمل 


چو از زلفش بدیت روز اوفتادم 
تو نیز » له شب »مک بر ست. تعاول 


حوشا ات بزم روحای که هردم 
کند مستی به پاداش . تعقل 


بزت. . بطرب. که ستان صبوحی 


ازات نس ی رو از تأمل 
۱۳۳۵ 

سللان. ‏ برفت از دست سب دل 

چو دیدم آمنان. شکل و شایل 

جهاهة را بدیت شکل و شرابل 


همی بیم چو خود ام‌وز ‏ بابل 


اوشرارا 


زه صاع خدا ‏ . کز ‏ لطف .. پنکاشت 
ازنسات. صورت از آب و از کل 


با تا 3 جلس افروز 
اک ورد ند به حنل 
دلم.. میزل به زلفت کرد گونی 
نخواهد رفت ازیینت فرخنده منزل 


تم را گردد نقش_ مهرت 
ز نش جات نخواهد ‏ کشت زایل 


بلابت میکنند اصحاب بارا 
ز درد با نگ هستند غافل 
ندارم طاقت درد فراقت 


فراق دوستات کارسته ست مشکل 


دریت. ره » خسروا » دیوانه مي باش 
ی باید شنیدت بند عاقل 


۱۳۹ 


کر فلگ جیمی ‏ سکند:/ چیرة دلکشای کل 


عالم بیخودی خوش است خاصه که در هوای کل 


افه کشای بوستالت سکه به نام 3 زده 
خطبً بلیلات... همه تیست . بگر ثنای_ کل 


تاج مرصع آورد شاخ از هر شکوفدً 


حیف بود که باه و کل خوائمت ‏ از سر هوس 
له تو به از هزار مه چند بود بقای کل 


ستی با به بوی تو بپر خدا چه جای مس 
شادی مت به روی تو » هتو جبان چه جای کل ؟ 


۵ 


۱۳۲ 


ست. رم زور ز ی لول 
خیر بادت سیکم یک سجدة فردا قبول 
زور و زر باشند اسباب_ وال اا ۱۳ 


ثیست. چیزه غیر زاری در تنای وصول 


بسکه چشمم سیل خوت. ‏ میبارد از هجران تو 
کاردات. در ره _ ی یاید ‏ ز کل جای تزول 
شیدم از خوت. دل _ يا نو نویسم ‏ نابه » لیک 
جز سم صبعدم دیگر ممی یام رسول 


در حریم کعبه روحانیات » یعنی که دل 
جز خيال دوست کس را لیست امکات نزول 


تا بخواند آیبت عشق از خط مشکیت. بار 
رفت از یادم روایات_ فروع. ء اصول 


عاقلان کر غافلند از حال خسرو » عیب نیست 


از مایت که خبردارند . ارباب عقول ؟ 


۱۳۳۸ 


می وود بار و مسا آزار مي باند به دل 
وای سکیی کش آب رفتار مي اند به دل 


زستن. دشوار مي بیم که از غمزه سا 
اندک اندک . هر زبات._. آزار بی ‏ اند به دل 


پند سیگوی ء ول بعذور داری ‏ دوست ء زانک 
دل پریشات._._ دارم و دشوار .. می باند یهدل 


گر شود» جانا» دلم ویر و زیر بر حتی بود 
زانکه زلف تو ه برهنجار . می باند به دل 
وه که جاغم بر لب آمد » چند بیخوای کشم 
کاند کش ميی بیم و بیار می باند به دل 


گر نخواهی کشتنم غمزه زنا . زیت سو میا 
کات بژه هر شب مرا چوت خار می ماند به دل 


ايشيم از بخت است کت در دل نیاید کفت من 
ورئه از خسرو همیت. گفتار می اند به دل * 


۱۳۹ 


ست. سکینی چه کم » پیش که گویم غم دل ؟ 
که ز عشق تو یز خضه دارم حاصل 


له مباء» حال دلر ست. بر دلدار ‏ مگوی 
که جباة ‏ ز غم عشق تو شد لایعقل 


غافل از یاد تو یک لحظه نم تا دانی 
زینیار. ‏ از مس دلخسته لباشی غافل 


۳۸ 


خلق را میل ‏ به حورات. بیشتی ‏ باشد 


7 


چه کم » لیست سا جز به تو خاطر مایل 


به وصال_ تو ب امید وفا بود سا 
آه کندیشه غلط بود و تصور باطل 


یه قيامت ‏ برد از عشق تو حسرت ‏ خسرو 
که یه تشریف وسال_ تو نگردد واصل 
۳۰« 


رسته بودم مه مت چندگه از زاری دل 


از کدان._ تو شد ‏ تازه جگر خواری دل 


تو همی آی و صد غارت جات از هر سو 
در چیت تن کجا صبر کند باری دل ؟ 


هر کس . با دل آزاد ازیت. ‏ شهر ... گذشت 
مت گرفتار .مادم به کرفتاری دل 


0 


دل ند کرد که عاشقی شد و نزد خوبان 
نشود عنو هب عمر کنه‌کری دل 


وفع افکت نظره جالب. ست ؛ اه خورشید 
که سیه روی ,عاندم ز شب تاری دل 


وقت آن است که دس دهی ء له دوست » به لطب 
که فرو رفم در _کل ز گرانباری دل 
عشقت .. افگند ."میات مرت و دل .. بیزاری 
بر وخ از خوت نگر » اینک خط بیزاری دل 
می شود زلف تو ژ آسیب لسیی درهم 
پسکه بیتاب شد از زحت بسیاری دل 
عشق کویند که کر دل بیدار بود 
مره ام خواب اجل یود ز بیداری دل 
پندکویا » هم ازیین_ کونه .. خرایم بگذار 
که ی آید . ازییت خسرو... معاری . دل ‏ 


«۷ ۱ 


له فرق تا به پای همه آرزوی دل 
آبپ حیات رانده خیالت به جوی دل 
دل پستمت به زلف ندانسم 
کز وت چنین دراز شود کفنتگوی دل 
عمره به کرد کوی تو ‏ کشت چو بیدلان 
دل به دسم آید و 2 آوزوی_ دل 
در خوت. دل . خورم » نکم جز دعای تو 
زیرا که مس به موی توام » ن به موی دل 
چدین که دل . جفای ‏ ترا شکر میکند 
شرمنده. هم می شوی . آخر ز روی دل 
یک موی از سر تو مبادا که بگسلد 
آیخی ‏ اکرچه به مر تار موی دل 


خسرو حدیث درد تو ء بارته کجا کند ؟ 


زیرا که نیست در تس السرده بوی ده 


۲ ۷« 
سیم وان زد بات رصان وا 
ات سالان ‏ ۰ غانت از دست دل 
مینه می سوزد.. ‏ مدام از جور چشم 


دیده می کرید روات. از دست دل 


ه رکه از دستات. دل غافلی شود 
زود کردد داستانی از دست دل 
جام اندر تاب و دل در لپ عاند 


ات ز دست چشم و آب. ‏ از دست. دل 


گفته ‏ بودم پای در داس ۱۳ 1-3 
وت حکایت یه توات. از دست دل 


۵۴ 


در 


نداری ؛ 
جماینت 


او ی 


خسروا 


از دستر دل 


رد یف 


۱۳۳۳ 


مده پندم که مرت در مین سوداث دکر دارم 
زبات با خلق در گفت است و دل جات دکر دارم 


خرابات._. هرطرف مروت و جات مت لیاساید 
که مت ابیت خار خار از سرو بالات دکر دارم 


ما ایت. ‏ تشتی از هر آه دیگرست ؛ ارته 
می بیی که در هر دیده درياتٌ دگر دارم 


طبیبا ء خویش را زحمت مده چوت به ننواهم شد 
که اور اندر سر شوریده ووداته ‏ داکرا دارم 


ترا گر رای خونریز مرت مسکینست » بسم اه 


چه می پرسی ز من » جانا » ته من را دگر دارم 


به بازار تو دل را مت برید یک نظر کردم 
کرم کیت یک نظر دیگر که کلا دکر دارم 


اه ۲ 


که در هر کو چو خسرو بادپیا در دارم 


1 ۲ 
ی و 0 ۳99 
تحت ۳ ۳ و 
۱ 


همه سبی ست. درکار چشم و زلف و رویت شد یات ۷ 


م خابوش و در هر یک قاضاه در دارم 


ساب سوی کسام چوت. ثم شد خاک در کویت 
ماند آت سر که جز پای تو دریاة دگر دارم 


می اندیشی از دسیایٍ سرد ست.  .‏ یدای 


۱۳۳۲ 


همی خواهم ترا بیم » نطر سوه که ست. دارم 
به خوبان دید خو شد » ععب خوهٌ که سرت داوم 
اگر بر خاک یی غلتم مرا دیباست با وویت 
تعالیی‌الته » عحایب پشت و پپلوٌ که بت دارم 
ژ بندت چون. جیم آخر که هریک بند زلفت ‏ را 
کره برسته ای کم به‌هر موخ که ست. دارم 


جفایت . هرکرا گویم هبه کس ‏ روی تو ‏ بیند 
به پیشت چون توا دیدت بدین رون که سرت دارم 


ترازو کردی از میت تبر و کون برکشم آن را 
_ خواهی بر کشیدت زیت ترازو که مسب دارم 
۵ 2 
اقاوت کر ز ابرو تا کشم سر زیر بای نو 
کزآن چوکان توان بردن چنین گور م2 که مت دارم 
صبا دی آبد از کویت دباغم خوش شد از بویت 
دما خوش توات کردد ازیت بویة که مرت دارم 
دو چشمم جوی شد » گر تو نداری آرزوی من 
ماشا هم نمی آیی دریین جوه که مر دارم 
لطیبه گوئم » خسرو » توانی ژیست در هجرم ء 


تواغ » خاصه با یت زور بازوة که بت دارم 


۱۳۳۵ 


سب ایت. آه جکرسوز از دل پیات شکت دارم 
چرا از دیگرت تالم که درد از خویشتت دارم 


چه جای منت ایوب*" و اندوه دل یعقوب" ؟ 


یلا اینست و بباری و تنیای که ست دارم 


گپم از دیده در ونم » که از دل در جگرخواری 
چه دانسم که سب چندین بلا از خویشتت دارم 


چو سروش در بای بزگوت دیدم تیم شد 
که چون کل چاک خواهم زد » اگر صد پیرهت. دارم 


مرا فردا ‏ به دشواری بروت آرند پا از کل 
کزان مزتانی عاشق‌ کش بسس خوت در کفت دارم # 


مگر هر پار زیت دل به دلداره. ‏ دهم ء ورنه 
چه خواهم کرد با خوبان بدیت یک دل که ست دارم 


لش 


چو ست روی ترا بیغ » چرا از کل سخت کوع ؟ 
چو مت تقد ترا جوم » چه بروای چم دارم ؟ 


ز دیا یرود خسرو ؛ به زیر لب همی کوم 
دلم بگرفته دور غربت ای وطت. ‏ دارم 


۱۳۳۹ 


بروت ۲ انداع » جانا که بسیار آوزو دارم 


وداع عمر لزدیک است و دیدار آرزو دارم 


ما پر خار یادا هر دو دیده» بلکه پر کل هم 
اگر ه روی تو هرگر به کزار ‏ آرزو ‏ دارم 


قیاس روزیر خود مس شنامیم کر کستالت 


همه کل آرزو دارند و بت خار آرزو دارم 


درت می بوسم و آن. بغت کو کندر دلت ‏ کردد 
که اییت شش ازآن تعل شکربار آرزو دارم 


۳۹" 


ز ژلفت ‏ یک کره بکشا ء نه از بهر دلم » لیکن 
خالاصی از بی مشتی کرفتار آرزو دارم 


اگر شد عقل و دب درکار عشقت » سیل باشد آن 


هنوز اندر سر شوریده بسیار آرزو دارم 


نصیحت یکی » له آشنا » کاسوده و خسرو 


چه پنداری که ست ایت. مدت. زار آرزو دارم ؟ 


۱۳۳ 


به یاد دیدن روی تو گزار آرزو دارم 
چه جای کل زاین سودا به دل خار آرزو دارم 


هوس دارم پس از می‌دت. قد سرو روات » یعی 
ازآات قابت به خاک خویش رفتار آرزو دارم 


چنانش دوست یدارم که دارند آرزو خلت 


آکر دارند ازآن راحت ستب. آزار آرزو دارم 


وش 


چو آزادی ژز بند نوی او دارد دلم او را 
همیشه در خم زلفش گرفتار آرزو داوم 


ما گفتی که اه خسرو » چه داری آرزو از من ؟ 


میسر لیست » ورنه از تو بسیار آرزو دارم 


۱۳۳۸ 


۳ 
سب ات خاکم که در واه وا رو بر زست دارم 
ز سودای بتات داغ غلامی بر جبیت. ‏ دارم 
سدت غم نداوم » لیک ووزه کز عست میرم 
فراموشت شود از مرن به عالم غم » همرت داوم 
قدا کردم در عشقت دل و دییت و ز ست. بانده 


همین جات که آت هم بر روز واپسین. دارم 


مرا گویند کاندر وصل او خوس باش ؛ چور باشم ؟ 
که چوت فجرات شبات روزنه بلانة در کمن دارم 


پسی گفتند خسرو را دل از مبر بتات بر کن 
مخت نشنوده ام اکنون , له دل دارم ء نه دیت دارم 


۱۳۳۹ 


تفرسم از بلا چوت دیده بر رخسار:؛ دارم 
که جات غم‌کش . ه غیت کار دارم 
بتواهم سوخت روزه عاقبت ایت آشتایات را 


که هر شب بر سر کویش ره خوفوارة دارم 


نظر در يار متغول است و جات در بار بر بستن 
تو » لت نقاری ؛ دای که مر نطاره دارم 


عیدام » حکیا » دل کجا شد در جکر خوردن 
یی در غریستان یکی آوار داوم 


پرآید دودم از جات » چند سوزم زیت دل پاره 
سلاناان » نله دل دارم که آتش پارة دارم 


چو خاک خفتکات رقم به رخ ۰ واکنون که حاصل شد 
چگونه بر چنای يایه چنیت رخسار؛ دارم ؟ 


ز آه خسروش » یارب لگیری گرچه آت نادان 
نیارد هیچ که در دل که ست. بیچارة دارم 


۱۳۳۰ 


شیی » آمایشم نبود . عجب بيدارة دارم 
شفا از چشم تو خواهم » عجب بیارٌ دارم 


همه شب میکزم انگشت حسرت دا به دندا من 
هی است ار ز شاخ عمر بر خوردارٌ دارم 
الا ءاله ساق فارغدلات .سس هم بدیشان. ده 
که بت باروزکر خویشتس. خوغواره دارم 
برو » اه خت خواب‌آلود ء از پیلوی بیداران 


که تو شب کورهٌ داری و مت شب‌کر 2 دارم 


بر 


تلف 


جگر بریانت و ناله مطرب و مس کريةٌ تلخم 
یا سوت مت ؛ جانا که شم‌بیدار م2 دارم 


یه یاد رویت از یاد تو خالی یسم یکدم 
ز تشوش عمت کرچه فرایش کار دارم 


ً 


چو خاک در شدم در زیر پای خود » عزیزم کن 
بدا عزت که پیش آستالت خوار دارم 


ما گو که دور از چورت من چوب زنده می مانی ؟ 
خیالت را بقا بادا که از وه پاره دارم #۶ 


یه چشت ‏ بیکند خسرو : حق آت. کر یدای 
دروش هم عیکونی که ممم‌سارة دارم 


۱۳۱ 


به چشم تر دس کندر دل بریانش میداوم 
وه اندر خواب و ست. نزدیک خود سانش میدارم 


۲۹ 


خیال زلف او را رجه میسازم » با » لت جان 


که بیروت آید » آلکه چشم بر جولالش سیدارم 


رخ او ینم و با خویشتت کوم » ی یم 
عجایب غبر کز خویشتت. پنهانش میدارم 


اکر میرم » فسوی نیست بر جاغع » جز یت حسرت 
که جات بویش کرفت از بسکه اندر جاثش میدارم 


هنوز از غارت سیمیت برات. ‏ آخر تعی کردد 


دل خسرو که » چندیت ال شد : ویرانشی میدارم 


۱۳۳ 


ست و شبپا و یاد آن سر و که ست داغ 


دلم رفته ست و جات هم بیرود موه که مت داغ 


صبا بوهای خوش می آرد از هر بوستان ؛ لیکن 


که خواهد زیست » چونت می نارد آن بوخ که مت دام 


رگ 


سر خود گیر و رو » له جات دل برداشته ء از تن 
که اییت سر خاک خواهد کشت در کوة که ست دام 
اگر تت مو شد و کر بکُسد جاا ات 5 بکسل 
مسا از دل واهد رفت آ موم که ست داغع 


پسوزی هرچه هست ء اه باد ء اگر آت سو وسی ؛ انا 
یه تندی نگذری زار بر رو که ست دام 


و ۳ 
چو کشت رسم خوبانست » جایت ؛ کر حبله میدارم 
ذخبره بیکم از بر بدخوهة که مس دام 


چه پیجم بر درازیپای شب مت » چه دام ؟ 


که هست این پیجش خسرو ز سوه که مت دام 


۱۳۳۳ 


توی دربیش ست يا خود مه و پرویت. یداع 
شب قدر ست است امشب که قدر ات یدام 


سک 


روی در باغ و میکوئی که کل یت چوت منم عاشق 
همین روی تو می بیغ » کل و نسربت عیداغ 


چنام لت یاد تو بنشسته ست الدر جات 


که زات پس ذوق تلخ و جات خود شیریت یدام 


خرد را کنم اندر عاشتی دخل و کفتا 
غریم » رسم ات کشور سب سکیت. عیداغ 


به بالیم رسیده يار و سب در م‌دت. از سویش 
کجای در زبایتب ز لمست در بالییت آمیدام ؟ 


سژال میکنی از ی که خسرو سب کم پيشت ؟ 
شنیده ء لیک از حسرت جواب اییت یدام 
۱۳۳ 


چو خواهم با تو حال خود بکوم » جا می یام 
وگر پیدا کم جای ترا » تنبا ‏ می یام 


به جات و دل ترا جوع » اگر اه پیش آی 
ز شادی دست و پا کم میکم خود را مي یام 


تعا لاله ؛ چه کزاره مست حسنر عالم‌افروزت 


که کل در باغ خوی جوت رخت ‏ زبا می یام 


ندارد. هیچ پرواه به حال زار بسکینان 
کس را از بتات. مثل. تو هه پروا ی یام 


به کویت عاشقات مستند . ابا در ره عشقت 


بسا خسرو._.__ دیواند.. شیدا می یام 


۱۳۳۵ 


هميشه در فراقت با دل کر میکرم 
غمت را اند ع نیکوم و بسیار میگرم 


شی کلدر حرعت. ره ی یام به صد زاری 
به حسرت می نشیم در پس دیوار میکرع 


ار - یه ستی . که کاه رید دارند 
چه حال است این که من هم سست و هم هشیار بیکرم ؟ 


گی در خلوت تاریک از هحر تو ‏ مینالم » 
کب در فرقتت در کوچه و بازار بیگرم 


چه سوز است اي عیداتم به جان خسرو سکین ؟ 
که چوتت. ابر بهار اندر سر کپسار . میگرع 


۱۳۳۹ 


خراش سین خود . با یکی خوفوار ‏ میگوم 
حساب عمر یدام که غم با بار میگوم 


فراهم که شود ریق دلم زیسات که مت هردم ؟ 
حدیث آن مک پیش دل افکر میگوم 


به جانان کته ام ناگه قواهد رفت جات » یارب 


میداغ چه نام است اییت که ست هربار میگوم ؟ 


اه ۲ 


دروت_ خویش خای ‏ بیکنم زات. زنده می با 
که ذکرت روز و شب پیش در و دیوار ‏ میگوم 


چو نون در ابا غمم دور از رخ لیلی 
که درد خویشی با پشته‌های خار میگوم 
زبانم تشه فرهاد شد بهر دل سنگین 
ز یس کفسانة شیرین. خود ‏ بسیار ‏ میگوم 
مت از سر زنده کردم گر تو بامس یک سخت. گونی 
تو میدانی نگونی » لیک مت کنتار میگوم 


کر با میت ز بدگفتن خوشی » اب سس فدای تو 
تو بد میک که مت ببر تو استغفار میگوم 


۱۳۳ 


بگويم حال خویشت » لیک از آزار می ترسم 
وگر نذهم بروت » ز اندیثة گفتار می ترسم 


چه حال است اییت که از نم رقیبادنس ننگرم رویت ؟ 
هوس می _ آیدم کل چیدت و از خاو می ترسم 
معاذ انته که از مدت بترسم در غمت » لیکن 
ز داغ. دوری و غحرومی دیدار می ترسم 
دلر دارم کیاب از دست غم ء پیشت کشم » لیکن 
ز خوی ازک آن نرکس خوتنوار . می ترسم 
تو شب در خواب سی و سا تا روز بیداری 


سپ لکیس که سب زیت دیدة بیدار می ترسم 


جوای ء خنده بر خوناي پیران مکت » زرا 
تو میخندی و مس زیت کرية بسیار می ترسم 


زیت دیده آزار جراحت می تراود 
کلدرو اند ازایت. ‏ آزار . می ترسم 


ز درد ست. دلت هر سوی زحمت میکند » لیکن 


ز ه‌ساانی بخت. پریشات کار می . ترسم 


نم خسرو که فرهادم » مانده جام از 
اکر بانده ست » از شیرینی کنتار می 


۱۳۳۸ 


همه شب ادل خود نقش آت دلندار بر بندم 
مکر کر بود کیت دید بیدا بر بندم 
جگر از عاتقی خور کشت و کم زيم اعی بایست 
تعاذالته کیت مهمت به زلف يار بر بندم #۴ 


مزه در چنم سر شد خار و خواب از دیده رفت ؛ آکنون 


بگر کیت رخنه پر فتنه را از خار بر بندم 


جهان_ ء دوست نتوان. دید » بنشينم به کنج غم 


به روی خود در اییت کب خوفوار . بر بندم 


مگو یارات_ دیکر اه که جانی وآب و _کل خوبان 
چگونه دل ز جات در صورت دیوار بر بندم * 
غمت کفم بروت نذهم » کشادی چشم از حسرت 
فرو بستی لم ‏ ه آنکه مت گفتار ‏ بر بندم 
غباره یادکارم ده ز کوی خود که بیخواهم 
کزیت جا در غریبستان عتبلی بار بر بندم # 
تو خودرا گر میدانی سلات » کو بدا باره 


ما نزدیک شد کر دست تو زار بر بندم 


سر زلف کزاو دیوانه شد خسرو ‏ به دستم ده 
که تا زان رشته دست عقل دعوی‌دار بر بندم 


۱۳۹ 


تو سرمستی وس عاشق ‏ بیا تا با تو در غلم 
ز دست لعل تو تاچند در خویس جگر غلم 
بعلم هر زیات. در زیر پایت باز بر خیزم 
چو رویت بنگرم بار دگر از پای در غلم 
چنان گشته ست حال عیشی مس از تلخی هجران 
مکش بر میت لبارد شست ء اگر الدر شکر غنم 
سرشکم گفت در ولتر که می غلتید بر روم 


چو موارید غلتام که بر بالای زر غلم 


بهکار عیل در خوت. دو چشم خویش می غلم 
چه چتر زان بود خسرو که در کار دگر غلتم 


۱۳۵۰ 


لیارم تاب دیدت  »‏ دیر دیرت .مر آت .ینم 
پباید هر زبات. ‏ جات که رویت ‏ هر زمات. . بیم 


مسا گویند _کش چوت م‌دمات بت و مرو از جا 
دلم بر جای باید _ کش به چشم مدنات. ‏ بیم 
بدینسات کند از روی_ تو کار ست به جات ؛ وانگه 


مت دیواله را بر حود.. نبخشود و هات. . بیم 


اکر من کشتی کشم » می‌گوم مکش ء له غم 
ول بگذار چنداة که روی آت جوات. بیم 
چه حاجت بر دلم اوک » همین بس لیست مک من 


که که که چاشنی از دست آب ازک کات بیم 


گهِ جولات_ لیارم دیدنش از بجر جات ؛ لیکن 
چو من ء طاقم دزدیده در دست و کات سم 


ز لوروز جوانی گرچه بشگفته ست 


مبادا سبزة پراهت. آن بوستان 


دریفا ء آعنانی. رون دکر خواهد شدن ؛ پارب 
ما آت روز متا که رویش آفنان ‏ نم 


ز خوبات بسکه هه دی کشت خسرو » مبترین روزش 
بت اند بیش و زار خاش در میات . بیم ‏ 


۲۱۳۵۱ 


چم چوت بوی تو آرد » به بویت در چم میرم 
به یاد ند تو در سایه". سرو و سم میرم 
زم از تو » عیرم هم ز تو فارغ ز جات و تن 
نم چون دیگران کز جان زع با خود ز آر میرم 


خوش آن وقتم که تو از از سویم بنگری و من 
به زاری کشته ؛ الگشت اوفگنده در دهت مرم 


شدم رسوا درون شبر» در صعرا روم » اکتون 
که رسوا تر شوم » گر دزمان مد و رت میرم 


غور جمله تم » اه زاغ » جز دیده که دید او را 
که توت اوفم » در عرصه" زاغ و زغت ‏ برم 


ما بداهت صد چاک پر خوئست ازآنی یوی" 
همین آرایش کورم کنیل آندم که مت میرم 


سخن بر بستی از خسرو مگر چشمت فرود آبد 
کرم کت یک سخین , جالا که تا زار یک سخن میرم 


۱۳۵۲ 


سواره آبدی و صید خود کردی دل و لرت. هم 
کنند عقل . بپکستی .. لجام لس تون هم 


به‌داسی سی مفم وه لاله ست بگذهی 


شدم رسوا ست. تر داس. و صد چاک داست هم 


تو اوک میزنی بر جات و جاین ست. همي گوید 
که چشم بد جدا زات اوک و زات اوک انکت هم 


ها دم هرچه بود از سر » مره بالده مرا بر تن 
چو بار سر سیک کردی » سیک کت بار گردت هم 


ترا خوش باد خواب » ارچه مرا ایی جات سرکشته 


همه شب _ کرد موی تست و_کرد کوی تو ترس هم # 


دل مس کر به سویت شد ء لداری استوار او را 


که آن ب5نه وقتم آشتا بوده ست با مت هم ۶ 


چنام باخیالت خوی شد در کنج تنهای 
که بر بستم در از خورشید و ماه و بلکه روزنت هم # 


شب روشت کرت آخر کلبه" تاریک سرت » چون من 
دل تاریک در کر تو کردم » چشم روف هم 


عتوبت ‏ میکشم تا زلدهام » وه کلدریت ‏ زندان 
همه کس جات کنه صورت » سا جان است دشمن. هم 


۲۸۰ 


ملابت ‏ بر دل صد پارة عاشق بدان باند 


که بائد زخم پیات و بدوزندش . به سوزت. .هم 


چو بوسی ء اه صبا » لعل_ سمندش وا به گستاحی 
ژکوق آچنان دولت دو بوی دیکر از مت هم # 


و 


بشو در بدکش ۰ اه ابر > خط سبزه تا بلیل 
لگوید کیت خط آژادی سرو است و سوسن. هم ۶ 


چه کیش است آخر » اه خسرو ء که سل خوبان نه ای یکدم 


زبات آخر از بت باز می ماد برهمت. هم 


۱۳۵۳ 
ندام کیست للدر دل که در جات بیخلد بازم 
چنات مشغول او کش که باخود می نمردازم 
همه کس با بق در خواب و من در کنج تنبانی 
چه باشد کر شبی پوشیده کردد دید بازم 


لزیی 


مت کشت و هنوز امشب ز اقبال خیال تو 
ابید زستت. باشد ء اکر مت دل ‏ بیندازم 
سر خود کیر و رو » اه جات دل برداشته » از من 
که ستب. سغ گرلتارم میسر . لیست بروازم 
اکرچش اله های درد ناکم دی ی راد 
خوشم با اینیمه گر می شناسد باره آوازم 
مملان همه در باخم در کار بت رویان 


ابیتید » اه مسلالان که ست. دیت در چه میبازم ؟ 


ست و شبپا و دردت و حدیش بود از حسنت 
که داد آن دولم » جانا ء که تا خود بشنوی رازم ؟ 


به دشواری ز کویت دوش جات را برده ام آمان 
اکر عیم بگیری , دل هانجا بیکشد بازم 
چو بیم در تو دزدیده ء حلالت باد خوتت من 
اکر فربان. دهی کشت به کفت. چشم غازم # 


لو در بازی دام در خون » نواهم زیستت. داغ 
زدرد آگه نم حالی که مت مشغول جالبازم 
چگوله جات برد خسرو ازیت الدیشه کت هردم 
را ار ۹ 


۱۳۵۲ 


ز هجرات روز ست ش بکشت و > بودبت چنی روزم 
شب گر روز کرده با ست. آت ماه شب افروزم 


گرفتار آندم جایغ و نالا رهم زرا 
شکست آن قلب کو بر خیل غم می کرد پیروزم ‏ 
بر آید زیت هوس جام که یک شب شمم تو باشم 
تو خوش خوش باده می‌لوشی و مت چوت شم میسوزم 
بلا و غم خریدار آبدند از سوی تو بر من 


عمدالته که در کوی تو بازار است اسوزم 


۰ 


«۳ 


کس از عمر خود روزت ننواهد کم » ول بر من 
رود کر غمت روزه » سبادا روزی آت ‏ روزم # 


کم تا جات بود در تری » جفاهای سگ کویت 
مگ کوی ترا باره واداری بیاموزم 


ات تا چند دارم درد خسرو را ز تو آخر 
دلم برده ز کف وانگه لب بیپوده میدوزم 


۱۳۵۵ 


ز دسم شد عنان دل ء چه داند کس که مر چوغ ؟ 
دریت._ لباز ده حاصل _ چه داند کس که مت چوغ ؟ 
مت و شییا و لقش او که بر وه فنده شد جاغ 
همه روزم بدو مایل » چه داند کس که مر چوم ؟ 
زد هردم._ ز بدخونی ‏ صا . منک چفا. بر جان 
ازآن بدخوی سنگیرن دل ؛ چه داند کس که مس چوغ ؟ 


شب حابل برای من بزاید . هر زمان ‏ درده 
ز درد ات شب حابل » چه داند کس که مرن چوغ ؟ 


جدا شد کارواتب_ هب و رام هجر ه پایان 
چو دور افتادم از منزل » چه داند کس که مر چوغ ؟ 


۳۳ خر در خلاب اناد و از آبر دو چشم خود 
چو کس را لیست پا در _گل » چه داند کس که من چوم ؟ 


چو کس را دید بیش مي بیم که ی بیند 
به جز شاهنشه عادل » چه داند کس که مر چوغ ؟ 


۱۳۵۹ 


بدو بودم شي » اسان" آب شب بگوئیدم 
وگر . میرم به تعظم سکات او موئیدم 


ما امسوز . بر دار بل جلوه مت بر او 
سرود. جلوه کات در توحه . کویند.. آنت مگوئیدم 


۸۵ 


شهید خنجر عشام به خون. دیده آلوده 
به خاکم همچنان پر خوت. در آرید و مشولیدم 
کل کز خاک من روید » بهکوش اهل دل گوید 
که مین بوی فلا دارم » موئیدم » . مولیدم 


همه‌جا از شبیدان. لور خیزد وز دلم آتش 
نشان است ای ما کشتکاش ۵ زر مجولید م 


کر از کل کل شود بیدا ء ز ست خواهد زد بویش 
تبوئیدم که از غیرت ‏ بسوزم ء کر بیوئیدم 


پس از کشت که خور_ آلوده خسید بر درش » خسرو 
از تر که با عزت به خونس_ دیده شوئیدم 
۱۳۵۵ 


تکّرا » عزم آیت دارم که جات در پایت انشا 
به بوسه . از لب شیرین. تو . الصاف . بستانم 


سا تاداده ای وخصت که که که میگذر در ره 
ی از عادی که زه‌سرقی دام 


میس لیست کز زلف تو سوی خود کشم بوة 
اکرچه روزکینه شد. که دور دلباله آم 


سلا یسم » کر نیست زلفت کفر مطلق 


که که میکریدسام 


صا با آنکه نگذارند گرد کوی تو کشتن 
همی خواهم که خود را بر سر کویت بگردام 
پس ‏ کوشم که پای خود کشم در گوشه" عزلت » 
| ول مطلق ‏ میدارد غمت دست از کرییام 


چو تب با دیدت. روبت بدیسام که می ببی 
میادا . ساعتم کز دیاس رویت جدا مان 
به هرجاهٌ. که بنشینم . ز عنوان. وای تو 
تخواهم نامه" تا از جگر وت لینقام 


چو خو کردم در آب دیده از دریا لیندیشم 
چو م‌غایی شدم » آکنون چه باک از موج طوفام ! 


تو مست از اکر آکه نه‌ای از روزکار من 
ز خسرو پرس کت وا گوید از حالر پربشام 


۱۳۵۸ 


چو دادی ژد ایب تعمع کت روی 24 
رها کت کز کف پای تو زاگ دیده بزدام 


به پات ار دیده سای » زنده کردم » لیک کفت م 
کذ ات خوت. غم آلوده . چگونه بات آلام 


ز خوت دیدة خود شرمسارم پیش تو» کز وه 
هبه یوت قلب. ایت. ...ار آنجنان . پام 


جهات لرخ یک ظاره کردی در جال خود 
دو عالم کر بود دس » بریت._. بل بفزام #۷ 


۲۸۸ 


وم زیت هوس .کید شی خواب و ترا لیم 
چو از خواب اندر آم » هم به رویت چشم بکشام 


شنیدت چون. توا ذکرت از کفتار هر غیسه 
چو کوم ام تو » خواهم بان خود فرو خام 


مزت_. طعنه که از کویم هزیز چشمبا ‏ گشتی 
که آخر خاک در می زیزم ایت ء له سرمه بی سای 


پاید سوختس صدبار و بازم آفرید از سر 


دعا ۵ تکند غیزاو که کردم خاک در کویت 
مگر بختم کند یاری که روزه زبر پات آم 


۱۳۹۵۹ 


مرو می و از دل ستان_ خودت خوام 
درد می و از جات دربان_ خودت خوام 


اول بدو صد زاری جان ‏ پیشکشت کردم 
وآنکه به‌صد عزت سیان._ خودت خوائم 


سیالت چه دوالم مر هش ها 
بر آب خودت جویم » بر خوان. خودت خوالم 
هرچند که جاین مب دید از تو جفاة چند 
یا ات همه درد دل جاذات خودت خوائم 
هرلحثله . مسا بادل جنگیست دراییت معنی 
کو ژات_ خودت گوید » ست. زاب خودت خوائم 


از سکه نمی ارزم نزد تو بدکشن هم 
قربان شوم ار گوئی "ربا خودت خوانم»» 


از گونه" روی خود . ارزد . همه شب خسرو 
زیت پس که اکر گونی سلطان. خودت خوانم 


۱۳۹۰۰ 


سودای سر زلفت کاندر دل و جان دارم 
زاند‌یشه دام خون شد نا چند مان دارم 


گر سر تنهم. پشت » خاع ‏ بنبی ‏ بر سر 
۳۹ سرمه کنم لاف را » در دید" جان دارم 


از تو لگرالیم۱ افتاد سا در دل 
تا چند بروی تو دیده تگرات ‏ دارم 
یخواب کی چشممء تو دید" آن داری 
چورت. باز کنم پیشت » مسب زهره" آن دارم 
گرد دلم. از عشقت گرداب بلا شد ‏ غم 
تا چند ازت طرات. خود را به کرات. . دارم 


کم که بیا_ بر مت , انديشه دار از کس 
در خت ‏ دهد پاری ء اندیشه" آن دارم 


با تو چه دهم هردم » چون. هست دم سردم 
کل را چه برم مات » چوت. باد خزات. دارم 


در هجر تو خسرو را اینک بدلب آند جان 
جات که رسد بر لب چندش به زبات. .دارم 


۱۳۸۱ 


به کلم منت نت بر له ی کم 
سر تا به قدم جانی » کفر است که لت گویم 


آت يم دهانی ‏ داند . از ابروی چوت نوش 
یه بت که غلط گفم » سب دالم و بت کویم 


هم هه مخت کفرست آن وی رسب کفتن 


دست. کویم 


پریده زبات بادم ۳ 7 بیش 


چشیم که دوصد دریا دارد له به‌عر نیگن 
ات قلزم پر خوت را چوت نام عدت گویم 
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پیات خود پا مازند قبا در خون 
گر از رخ جائبخشت وصفی به ختب گویم 


گفتی ز دهان ست » خسروء تو حدیثش گوی 
در وصف دهان تو سس خود چه مخت گویم ؟ 


۱۳۰۲ 


در دیده چه کر آید ؟ ایت. اشک چو بارالم 
بر دیده اکر » جالا ء سره چو تو بنشانم 


خود را به سر کوبت بدنام ابید کردم 
از هرچه جز ای کردم » از کرده پشیالم 


جالم به قدات ‏ . آلدم کز بعد دوسه بوسه 


گویم که یکی دیگر کویی تو که تتوالم 


۲۹۳ 


از تی جفایم 

یت بیش لمی ارزد در لرخ. وفا 

ار با ند غی گویم » در خواب کنی خود را 
ات درد دل است آخر » افساله نمی خوالم 
لو نام کرم گیری مت جور و سم خوالم 
گرچه ‏ بهزبات__گوئی» من نام تو میدانم 


دکرم .. باید . شکراله" . فربالت .. 
لحظه که در کشتن آید ز تو فرمانم « 


چاکر دلم » لته رم » چون. دوخت لمیدان 
ضایع نی رشته. در چاک. کریبالم ٩‏ 


عشق بت و بيم جات ایت لقد . به کف تا عک ؟ 


۱۳۹۳ 


لبض دل شوریده" رلجور گرفتیم 


وایمت. ‏ ز هوا و هومش ‏ دور کرفتم 


زیت خانه" ویرانه چو شد سرد دل ما 
ما راه درآت. ‏ خانه" بعمورو کرفتم 


گر راه دراز است ء چه اندیشه که پنپان 


ره‌توشه ازآت ناد .. گرفتم 


در صورت حور ار ذنس لیست ز حسنش 
تا دیده ز دیدار چنات حور گرفتم 


ما ده دلان را زُ کف غم برهالم 
چوتب. روح لس در لس صور ‏ گرفتم 


در حضرت. سلطاین._ ‏ معان به حتیقت 
بردیم مثال خود و منشور کرفتم 


۹۵ 


ما ترک رضای دل خودکام 

در زاویه" ایستی آرام 
پدنامی و آواری با چو ز 
ترکر دلر آواره" بدئام 
دل زحمت خود برد ز با و ز 


آژاد لشد مغ ره دام 


تا سوختن. عشق ز پرواله 


مودای همه سوختگاس 


غم خوردن بیدا بد و خوت خوردت. پنیان 
ذولی که ز خوبان. کل اندام . گرفتم 


هرکس در بمه زد و ما داست. خار 
زیت عاشتی عاریت آرام کرفتم 


له اهل سلابت که نداری خبر از ما 
رو سبحه ‏ ترا باد که ما جام گرفتم 


که کم حا2 ۶ تم مر دربتت. راه 
با راه تو » له شیخ » به تاکام گرفتم 


سودای تو با کام دل از کم بروت. زد 
هرچه از همه خوبانی_ جبارن کام کرفتيم # 


مالم دعاکوی و ز ابال وقیبت 
کز وه قدرت .لت دشنام . کرفتم 


ِ‌ 


میکیت_ ‏ ز جفا هرچه توانی و میندیش 
کات در حق خسرو . کرم عام کرفتيم 


۱۳۹۵ 


آت ترگس پر ناز و جفا را ز که داليم ؟ 
داب غمزة_ ه مپر و وفا را ز که دالم ؟ 


کر يار جفا کرد » گنه بر دل ریش است 
له خلق جفا وی شیارا ز که دالم ؟ 


مردم ز ی کشت آن زلف تو جنبند 
ات خرس کل باد صبا را ز که دالم ؟ 


هرشب که بود باه که بر بام بر آید 
اب شبر: الگشت ما را ز که دالم ؟ 


کنتی که به دل راز که داری تو ء دریت دل 
آخر خبرت لیست که ما راز که دالم ؟ ۴ 


دیوانی خسرو ‏ از الديشه شد آخر 
آن سلسلهٌ زلف دو تا را ز که دالم ؟ 


۱۳۹۹ 


با از هوس روی بات 
لیغ است حد ما به زباب 


گر لیر زنی بر چکر» ات بار کان کش ا# 
یریم که رفته ز کات باز یلیم ادا 


م‌دانه باديم چو پا بر سر کورت 
گر سر برود ». از سر آن_. باز تیائيم 


۱ باز آمدات از ی جوانادت تتوانوم 
یک از چو توت چون بوان باز لیائیم 


باز آیدت. از عشق توان » مائد اگر دل 
یکی و مالات جات باز لائیم 


۳ والدیم چنات ه تو ز عالم کاجل و عمر 
گر هر دو ‏ بگیرند ‏ عنات » باز تیائیم 


یادش دهي » له باد » ز با کاهی » اگر ما 
در خدیت آن مرو روات. ‏ باز ‏ ليائيم ۶ 


پیدا ‏ لقس امروز ‏ زلد گرچه که خسرو 
زینبا چه شود » کر به نها باز لبائيم ؟ 


ی 


جان. زحمت خود برد و به جالا لرسیدیم 


دل ‏ رخنه شد از درد و به دربات... ترسيديم 


موربم که کشتیم لکد کوب مواران 
در کوشه . که بر پای لیا" . ترسيديم. .. . 


دبال دل دوست دویدیم راوان ۷ ۳ ۱ 
پگرفت اجل راه و بدیشای لرسیدیم 5 ت 3 


در عشق غبار سر زلفش تن خای . | 
شد خاک ود بدا زلف پریشان ‏ لرسيدیم ۱ 

1 

۳ چوت مرخ که دارند .. نکه از ی کشت 


در دام عالديم و به بستات 


له باد ء. سلام ‏ برسای از با 


در خدیت. آن. رو خرابایت 


چه نود که فردا رخ چون عید ای ؟ 
کاس‌وز گردیم و به سامالت رسیدیم 


از خون. جکر  .‏ ناب درد تو 
بگذشت همه عمر و به جالات._ .. ترسيدیم 


دل . نزل به پیکانه » به خسرو جکرته بس 
ما خود. سک کوئيم و به ان لرسيديم 


۱۳۹۸ 


عمره شد و ما عاشق و دیواله عاندیم 


در دام چو مغ از هوس داله عاندیم 


هر مغ ز با و کی مره گرفتند 
نالیم که چو بوم به ویراند. عالدبم 


وقتم دل و جات و خردیه همره با 9 


یارات چو فرشته ز خرابات 


با چزن مگسات بر سر عمخاله 


دو کوی بتای ‏ رقت . همه عمر ء دریخا 


چوت. برفت. پر به بتخانه ‏ عاندیم 
ات ت سیه روی » تو خوش خفت که شببا 
ما با دل خود بر سر افسانه ماندیم 
خاکسترت اتاده ته دم مالده و له رد 
زیر لدم شم جو بروانه ‏ مالدیم 
نا که پری صوررت اندر نظر 

دیدیم درآ صورت و دیوانه 

خسرو » به زبانبا که نادیم ز لنش 
کوی تو که بوئیم که دو بائه عاندیم 


صاق مده » اه دوست که نا در دکشانيم 


بت رند عاميم کزیت. ند وشانیم 
ایب کاسة سر هر چه داريم . به عزت ؟ 
ار در صقر تال سود تکشانيم 
هرچند که در کیسه داريم ‏ بشیزه 
در هت ما بت تو که جمشید وشالیم 
کو ساقر لوخیز که بالایِ_ دو دیده 
چندانکه دو ابرو بنشاند انشا لیم 
پیش آر مس » لته ساق خولریز که پيشت 
از لب خوريم و ز مژه باز فشالیم 


گر زنده نداريم شب پیش تو ء گر زانک 
خود را به سر کوی تو یک شب بکشاليم 


خوت خوردم ؛ اه مستر جوانی » چو ندانی 
دافی چو ترا شربت خسرو عثاليم 


۱۳۰۰ 


اه از لظرم رفته » نظر سوی که دارم ؟ 
دل کز نو ستانم » به خم موی که دارم ؟ 


تسلیم. جفایت چه کنم ؛ کر نتم جان 


چوت باز رهم » توت بازوی که دارم ؟ 


گفتی که تو ات بیدلی از روی که داری ؟ 
از روی تو دارم » دگر از روی که دارم ؟ 
هرجا که یکی روی نکو جات مرن آنجاست 


یارب » به چنییت خو که منم خوی که دارم ؟ 


تیه که مرا هست به‌مینه ز کاد 
ست دام و دل کز خم ابروی که دارم ؟ « 


دشعریت زلام طعرت. و کند دوست ملانت 
مت سوخته دل کوش به سرکوی که دارم ؟ ‏ 


اندازة من لیست که برگرم ازآب چشم 
کات چشم که برکیرم ازآن ؛ موی کد دارم ؟ 


دستع که دو تا باند به بالیییر فرافم 
کر باز وسم » در ته پهلوی که دارم ؟ 


کویند که رو ء خسرو و زو جادوتی آموز 
چندیین دکر از رس جادوی که دارم ؟ 


۱۳۰ 


عاشق شدم و رم اتب کار ندارم 
فرباد که ۶ دارم و غمخوار ندارم 


آنب عیش کد باری دهدم صیر لدیدم 
والت بت گنه پره‌ش کندم یار ندارم 


بسیار شدم عاشق و دیوانه ازایت پیش 


آت عبر که هربار بد یت بار ندارم 


ذٍک مینه بر از قصهٌ هجر است » ولیکن 
از کدی طاقت_ کفتار ندارم 


چوت راز بروت لفندم_ از پرده که هرچند 
گویند ص گریه لگمردار » دارم 


اییت کوری چشدم غم ادیدنی_ پارست 
ورن عم ایت چثم گپربار ندارم 


کویند که پدار بدا ایب شب عم را 
الدازة مت لیست که بیدار ندارم 


دارم غم دیدار لو بسیار له اندک 
لیکن غم خود اندک و بسیار ندارم # 


جانا » چو دل خسته به سودای تو دارم 


او داند و سودای تو بت کز ندارم 


خونریز شرف است لبت » سیل لگرم 
مات عزبز است غمت » خوار ندارم 


دارم هوس زیستنی لیز  »‏ ولیکن 
ردان ات لعل... شکربار .. ندارم # 


سگم ز تو انگند ء الدیشه ام ایتت 
الدیشه ازایت جات گرتتار لدارم 


خون شد دل خسرو ز لگه داشتن راز 


چوت هچ کس جرم اسرار ‏ لدارم 


۱۳۰ 


گیراه شدم » ره سوی_ جانادن ز که پرسم ؟ 
وز هجر ‏ عردم » خبر جات ز که پرمم ؟ 


از سرزلش مرده دلات جات به لب آند 
داروی دل زار پریشات._.. ز که پرسم ؟ 


۳۰ 


خواب اجلم در سر و مس سستر خیالت 
تعییر چنین خواب پریشا ز که پرسم ؟ 
کشت آت لب سرسبز ماء کو ز ست او را 
کای خضرء ره چشمة حیوات. ز که پرسم ؟ * 
له رابت حست تو روات کشتت. عشاق 
در آدبیات. ‏ فتوی قربات. ز که پرسم ؟ 


یک درد تو کردد دو ء گرم زانکه نیرسی 
اییت. درد کرا گویم و دربات ز که پرسم ۶ 


برد از دل ست. نقش بتادی سحر دو چشمت 


سحر که تو از دل بروی آت ز که پرسم ؟ * 


خواهم که کشم پیش دو بادام_ تو خود را 
سلطان دو به‌یک م‌تبه » فرمان ز که پرسم ؟ 
دادند . تشان. دل. خسرو. سوی. چشمت 


بست است چو آت نرکس فتأن ؛ ز که پرسم ؟ 


۱۳2۳ 


یارب » غم آن مرو خرامان ‏ به که کوج ؟ 
دل نیست بهدستم » خن جان ‏ به که کوم ؟ 
آ, از دلر ست دود بر ارد همه هب * : 
کیت سوختی غم هجرانب به که کوع ؟ 
اسان ست. اخونل و کس رم آیب. لیست 
اندک .. نبود» عبر فراوات به که کوم ؟ 


خونابه پیدا همه بینند خود از چشم 
احوال. جگرخوردت. پنبادی به که کوم ؟ 


درده ست درایی سینه که همدرد شناسند 
بیدرد . چو باور . نکند . آن_ یه که گوم ؟ 


خوابش نگرم جات یه لب آمد که برون ده 
ست لم شب آن خواب پریثاس به که کوم ؟+ 


دشنام دهد دش و تشنیع زند دوست 


چندین شنوم از که و چندان. به که کوع ؟ 


من قصه دهم شرح و ز سستی ننمید کوش 
آتب. زددکنش دير پشیان . . به که کویم ؟ 


بابل بکند ‏ اله چو خسرو به سحرگه 
چوت شود آن مرو خرابات » به که کوم ؟ 


۱۳۰۲ 


هردم غم خود با دل افکر بگوعم 
چوت زهرژ آن نیست که با یار بگوم 


دشنام که می گفت ‏ شیی » هم ز زبانش 


هردم به هوس خود را صدبار ‏ بگوعم« 


هرب روم الدر سر آن کوی و غم خود 
چوت تشنود. او » با در و دیوار . بگوع 


۳۰ 


کو جات گرتار که باور کند از من ؟ 
گر سب غم یت جات. کرتار بگوم 
اقکار کم هبچو دل خود دل آلکس 
کورا سمخ زات دل کار بکوم 
شب خواب شم ن که مگر بینمت آتجا 
خونایة این دید _ دار بگوم 
درد ست درایس سینه که برون نتوان داد 
حیف است که درد تو ده اغیار بگوم 
خون شد ز نبفتن دل و اکتون روم » اه جان 
رسوا شوم و بر سر یزار بگوم 
یک روز بپرس آخر از منت شیپا 
تا غم خسرو به شب تاو بگوم ؟ 


۱۳۰۵ 


ات پای ادب نیست که در کوی تو آم 


سازم ز دودیده. قدم و سوی تو آم 
له کش شوم زودتره خاک که باره 
با باد شوم همره و پلوی تو آم 
در کوی تو کمره شوم از بوی تو با آلک 
آنیا همه زاب رهبری بوی تو آم 
خورشیدی و سب ذزه» کم هه سر وبا وقص 
آن لحظه که در جلوهگه روی تو ‏ ام 
گایی که اس کست » ۶ بود ات نا 
کل بسته و آراسته در کویر تو آم 


گلتی که برو جات بر از سب » چه روم چون 
هرجا که روم بسته بدیک وی تو آم 


رها کت غرقه کردم ار برانم 
چه جای توبه چوت. مس مي _ بنوشم 


اد از غمِ او عشق دارم 
چه داند او وگر از غم نام‌ادع 


یکش » اه خوش‌پسر » مارا به یک از 


مات پندار کز مادر نرادم 

بده یک جام کیضرو به خسرو 

ها انکار با هم کیتبادع 
۱۳۰ 


به رخ خاک درت رفتيم و رفتم 
دعای دولتت کنتم و رلتم 


ز روی خویش کردی دور سا را 
چو کیسویت بر آشفتم و رتم 


جفاهای ترا با کس لکنتم 
دروت._. سیته بلتم ۶ ارفم 


چو غنچه سکه پر خون شد دل با 


جو کل ناکه . بشکنتم و راتم 


تخب مت ببیم لت لر 
ول خود را . بدر رفتم ‏ و رفتم 
به عیدت. خواب. خوش هرکز ‏ نکردم 
کنوت._ آنوده دل شفتور و رفتم 
ندارد قوتٍ رقتار خسرو 


مان سل خوت. . افتم و . رفتم 


۱۳۰-۸ 
همی دزدی ز مت اندامر چوت سم 
شرف میم دزدت "کر د تعلم 
ز هر سم پیشانی کره چیست ؟ 


گره ‏ تا چند ‏ بتوان ‏ پست را میم 


۲ ات # 3 ازاتت. روی 
کز آتش سبزه بر زد جوت براهم" 


صا حرف تین است از جان 


سر زلفت که شد ‏ چوت. حلق جم 


خوش است آن خال. نزدیک دهانت 
اگرچه ئیست حاجت ت بر سم 


1 


چه یم ادر دلر چوتب شرم در چشم 
ته شرم از چشم داری نه ز دل بم 


ممم در کاغذین پیراهت. از تو 
چو نقش ام نو بر روی. تقویم 


چو بر کردیم پیشت دیده و دل 
ات پس .با و جات خشک و تسلیم 
گر آفی ‏ سوی خسرو . نیم روزنه 
دو روزه عمر باز ‏ آید بدو نیم 


۳ 


۱۳۰۹ 
سفر کردند یارالت جات با 


سس یکنکات و آشنا 


چه تاب رخ را آت ازیت 
که راهش در دل و در دیده جا 


برابر رفت در یک تاش 
دلم در بند آرن زاف دو تا 
دو بوس یاد کار ی داد 


دوس می داد بیش ازدیده 


هم 
هم 


جانم 


9 


جدایت بیکنه از جان. سب عشق 
جدای پند بت مرت جدا هم 


فلک را کور بادا دید مپر 
که ارد دوستات را دیده  .‏ یاهم 


اگر اد ی وی از خسره ۰ اد ار 
بوسسی ء باد پای یار با هم 


۱۳۸۰ 


یستی چشم مس زافسون ؛ زان هم 
دلم . بردی له تنبا بلکه جات هم 
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خرایم میکی از وخ » ز لب لیز 
ازینم میکشی . جانا . ازآن هم 
ز ی تست ما را دعوی خون 
گواهی میدهد دل ء ات کات هم 


ز بیداد تو خرسندم همه عمر 
اگر خوت ریزیم » رافی » بدا هم 


برو » لته باد » بو زت برات. _ پای 
اکر چیزه تگوید ». بر دهات هم 


بده ساق که من مست و خرایم 
پیاله . خورده ام رطل گرات. . هم 


‌ 


غم دارم که باد از دوستات. دور 
به حقر دوستی کز دشنات هم 


بت اندر قبله دارم له همیت. بت 
که زثار بغائه بر بیات هم 


اکر افتد قبول ایت جات خسرو 
به بویم میفروشم » رایکات هم 


۱۳۸۱ 


بض هر روز بر دل . میر ‏ سازم 
به خوردت خوت خود را تیر مازم 


تن پیرم کوفناور جوانان 
بدیت طفلی چه خود را پر سازم ؟ 


دل _پاره لیارم دوخت هر چند 
رگ جات رشته تدبیر سازم 


چو کفوری خنواهد کشت روزم 


نه پای آنکه بگریزم ز تقدیر 
ماب بعر. ‏ که با تقدیر مازم 


ندارم ‏ چوت به حال صدق تا > 
ز زهد لین تزویر سازم 


۳۰ 


بس از بیبوده گنتت » خسروء آت به 


همه قوت تو مغ انجیر مسازم 
۱۳۸۹۲ 

خیاات پر دل خود شاه سازم 

بهرش دیده بنزلکاه سازم 


5۶ بل" کم جک از توانم 
که از بير سمندت راه سازم 


چو دل خواهم بر آرم از ژندانت 


رگ جان رشته آن چاه سازم 
چو کفوری ننواهد کشت روزم 
که شبهای غمت کوتاه سازم 


چو ید خواهم »ء صد جان. بایدم تا 
تکو خواه چو تو بدخواه . مازم 


چو خسرو را تو خود شادان. ننواهی 
ضرورت با رخ چوت. که مازم 


۱۳۸۹۳ 


ز هرموی تو دل در بند دارم 
دلم خون گشت » پنباس چند دارم 
به بوکند تو جاس را بسته ام » وای 
که چندش دل براییت ‏ سوکند .دارم 
غمت با خویشتت. گولم همه شب 
بدیسات. . خویش را خرسند ‏ دارم 
برو جات که مسب میدائم » لت باد 
که بر آئجا دل در بند دارم 
مسا از صحبت. جات شرم بادا 
که با جز تو چرا پیوند دارم 


دهندم . پتدر کنتار تو در گوش 
چه کوش خویش سوی پند. دارم 


به خسرو ده که سب ناداده واس 
بر آن__ لبهای شکرخند دارم 


۱۳۸۹۲ 


9 دلب ده اه فت. سنگ تدار 0 
به جز. خون جگر رن ندارم 
دل مت برده ای نیکوش ء ‏ یداو 
وگر بد داریش جنگ ندارم 
سر کوه گرم وسوا ند عشق 
چو مت عاشق شدم » ننگی ندارم 
سرود درد خود با خویش  .‏ کویم 
که تالا تر ز خود چنگی ندارم 


ترا جات کم » له دلب تو دای 


به خاموشی بکش سکیی منی را 


خوشی آرت لحظه که تو گوئی به صد ناز » 
"همین دانت کات فلا گنم » نگفتم»» 


به گوشت . کرچه کنم راز حسرو 
تو ک *بود ات کم » نکنع» 


۱۳۸۹۰ 


شی در کوی آن به روی ‏ رم 
سر و پا گم چو آب جوی رنم 


می رقم ء.. ‏ بلا شد بوی زلفی 
خراب اندر بر آن بوی ‏ رئم 
به کویش رو مادم بهر رفتن 
از بیپوشی به دیگر سوی ‏ رقم 


شیت خوش باد » له دل : نزد آت ناه 


که مت خالی شدم » زیت کوی رفتم 


شدم ‏ بدخو به رویش هردم آکنون 
کجا سس یت آب روی رثم 
به سینه . تقد جای._ .. تشویش ‏ میداد 
به رشوت دادت. آت. خوی_... رثم 


کج است آت زلف و یدام به سویش 
گفت.. خسرو. .. بدگوی رم 


اکر خود تير بر جائمه کشانی 
به استقبال. تبرت جاب فرسم 
به کشتت.  .‏ خولبپايم آقدر ‏ بس 
که گویی . بر خوت. ارماین . فرستم 


۳۹ 


۱۳۸۸ 


پری رف که سب خیرات اویم 
به‌جان آید... دل . از مجرات. اویم 


قیب 5 
وقیبا ». دیدنم بار.ه رها کن 
دو روزه عمر تا 

سا اویم 


۳ 


بکفتتدش ۰ ار رد ۱۳ 


«نخواهد . مرد چوت بت جات اویم»؛ 


صبا هم بر شکست از ما که رفزه 


نیارد بوت از ستات. اویم 


چو مردم تشنه سب در وادی هجر 


چه سود ار چشمه؛ حوان. اویم ؟ 


ز زلفش دل همی ء دلم کفت 
که زا تو ثم » ست. ‏ زات. اویم 


چو بر خسرو سياست وائد » کنم 
که با تو گفت بت سلطان اویم 
۱۳۸۹ 


دل هه عشق را بت دل لگویم 
تب ه سوز را جز کل نگویم 


شکایت _ ناورم از عشق بر عقل 
جنای شعنه با عاقل تکویم 


الا » اه آبٍ حیوانت » پیش زلفت 


رم ظلات را مشکل لگویم 


بکرم زف تو فردا » . ولیکن 
چه زاید آن شب حامل » لگویم 


به اقعاع تو دل را خاص کردم 
که جات را هم درآت.__ داخل . نگویم 


ز جائت لیک گویم تا توانم 
وک ید کوعت از دل . نگویم 


پسوزم در مت » ویت. راز با کس 
فراقم در رک بسمل »_ نگویم 


به خسرو کویم ای غم کو اسیو است 
وگر خود ‏ ینش عاقل » نگویم 
۳۹ 


۱۳۹۰ 


ز عشقت یترارم  »‏ با که گویم ؟ 
ز هجرت خوار و زارم » با که گویم ؟ 


ی پرسی ز احوالم که چوی 
پریثان_.. روزکارم ».با که کویم ؟ 
همی خواهم . که بفرستم تس 
چو یک رم ندارم ؛ با که گویم ؟ 
له یک رم که وازر دل توا کنت 
فراوات. _ راز دارم ء با که کويم ؟ 


‌ 


دلم بردی  .‏ غم کارم غنوردی 
خراب است روزکرم » با که کویم ؟ 


ندارد جز منایٍ تو خسرو 
جالت دوست دارم » با که کویم ؟ 


شض 


مهانی چند موی یار لیم 
ات _ دارم عم و آزار .. ینم 
ز صد جانب لظر ‏ دزدم که یک ره 


آه عیا ئ 
به دزدی سوی. ات عیار لیم 


ج یافت ء پارب 
کی تنباش خواهم ‏ ب 
که اندیثه ارت رخسار . بیم 


اشد خدایا ؟ 
چیت. هم هیچگه باشد » ۱ 
که سیر آت روی چوت. کنار .یم 


۳ 
همه عمرم درایت حسرت سر 


که رویش لیم و بسیاو .. بینم 
ماشا حیف باشد به وخ دوست 
که جانان لبود و گزار . بیم 


به رویر کل توات دیدت. چمت. را 
چو کل نبود چه بیخ ء خاو یم ؟ 


رو » لت رضوات » تو دانی و میشتت 
مرا بگذار تا دیدار تم 


زغم شب می پم » باشد آنروز 


که ضت خویش را پیدار . بینم 
فر و کویم به چشمت قصَهٌ خویش 


اگر آت. ‏ ست را هشیار بنم 


چنین کنتاد خسرو در ره عشق 


رو یوت شدت دشوار بینم 


۱۳۹۲ 


منت هر شب که کرد کوی کردم 
ژز بر آت رخ دلجوی کردم 


۳۳ 


همی گوید که جات ده پیش 


چه بیگوق سر آت روی 


رقم 


رت 


ها تلخم که میگوی ء همی گوی 


که گر بنوازيم » . بدخوی 


کردم 


ز سب دی یاد دادندت ‏ به بد گنت 


فدایٍ گنت آن بدگوی کردم * 


ما » چانا ء ز کل بوی تو 


1 


به ستات_ . از ری آت بوی ‏ کردم * 


سب پرسی که بر در کیستی تو 


سکم گرد ۳ آن کوی 


اکونت بکُذرم » ۳5 خاک 
0 رت نکسم ۵ کر نوی 


صیوری شب ما می گفت 
گریزات._.. از درت هر سوی 


گردم 


گردم 
کردم 


تا چند 


کردم + 


دل خسرو ‏ تو داری » . گر همه عمر 


به گرد. لاله خودروی کردم 
۱۳۹۳ 

ز تو صد فتنه ‏ بر جات بیش . دیدم 

چیت باشد. چو کفت دل ‏ شنیدم 

گذر کر دم به بازار جولت 

دل بفروختم . » جاسته ‏ خریدم 


کی 0 ۱16000 
که بت هم در صف ایشا شمیدم 


۳ 


به کویت مردلم زور هوس ‏ بود 
حمدالته » به کام دل رسیدم 
بدار . له پندگو » از داش دست 


که مت پیاهفت. عصمت . دریدم 


۳ 


چه داد بیخبر خوت خوردن عشق ؟ 


تو از سب پرس کیت شربت چشیدم 
ز گزارت کنه کارم ببونی 
مکش چوت. له بدیدم نه چشیدم 
اگر کوی ز ست بربا دل خویش 
ز نو تتوالم  .»‏ از خسرو ‏ بریدم 


۱۳۹۲ 


لیالپ کت قدج ‏ سا که مستم 
به می ‏ ده جملق اباب هستم 


ءِ 


مرا کت سخ‌روو از جرعف خویش 
چه بیرانی که پیشت خاک پستم؟ 


اگر اصحاب عشرت مم پرستند 
بیا ساق که سب سای پرستم 


را لت نا درد رین چه دیدی ؟ 
که بیکوی دل اندر باده بستم 


تعای القه » زاین جوضر چه باشد ؟ 
که از ننگ. وجود. خود برستم 
حد مستی مت ؛ ات تیغ » زنب » زانک 
ته مس از مس » ز روی خوب مستم 
ما اف اه از ه از ۱ 
از رفزه که با خسرو نشستم 


۱۳۹۵ 
اه ی نت هر ای ۱ 
وکر یرم به جالن منت پذیرم 


خلاص سب تجولید » له رفتان 


که مت در قید بر او اسیرم 


همی . ترسم سر آید عمر خسرو 

به درد هچر از حسرت رم 
۱۳۹۹ 

عیداند م‌ِ امپریانم 


که دور از روی خویش بر چه سانم ؟ 


چو زشر بیقرارش بیترارم 

چو چشم ناتوانش ناتوانم 
(3 و 

برو ء باد و کدای کت . به کویش 

بگو با آت مه اسپريانم » 


۳۳۰ 


با دشر کینه خواه گتریم 
ده جات زیاد ة ست ما را 
کات سلسلهٌ دو تاه کو ئم 
بای رخ چو گّ که لاله 
چوت بلبل صبحکه گریم 
بیخوالد اجل بر آستالت 
توت بزئيم و راه گریم 
دیوانه شدیم » خسرو ء آکنون 
آت._.. ماسلة چو شاه کريم * 


۳۳۹ 


با دنشدکان بیقراریم 
سوختکان خام کاریم 
آتش زدکانتر سوز عشتیم 


بودیم خرا ابٍ ساتش دوش 
ام‌وز هم اندرات_ .. خاریم 
ات کاسة... سر سبوی می‌راست 
زیرا مر مصلعت نداريم 
از خار ره ان چه باک است ؟ 
گر تیغ ‏ زلند » .سر ناویم ب 
اه ترک » چه جای زحمت اینجا 


تو تیم بر که ما شکاریم 


لشای 


جایخ ست فدای یک نظاره 
نه در هوس لب و کناریم 


جنت طلیا . » تو دای و حور 
با شاهد خود عي گذاريم 
ما خاک رهيم هیچو خسرو 


وز کوی. ‏ بات به پادگریم 


۱۳۹۹ 


از دست غمت به ناله مائیم 


در خون. جکر چو لاله مائیم 


لری 


لاس 
بل 
ز خون ی 
یمد 
تب تور چوت 
ی 
۵ ۲ 
از 


سرد 
اشک و ی دم 
: 3 ۷ بز از ۰ 
3 ۱ تر به رویر 7 
پ نانه 
۳ ی« و سوز و 
َ» اگر نواله 
۳ 
پریای_ 


حواله 
میکی عم خود به با 
ث اله مالیم 
۱ رال 
۱ در ۳ 
كت 
چو 
۱۳۰۰ 


لیکواليم 
ی ِ 
قر ووعر 
ی گر ۱ 
۱ شکل 
دیوانه 


هرجا که چکید خوه ز خوبان 
ما خون. ز دو چشم خود چکاليم 
هرچند . ز عشی ‏ نوی گشتیم 
بر خاطر نازکاات کرالیم 
با زنده نه اي جز به یک دوست 


له یک تن و نه هزار جالم 


هچر است کمن جات گرفته 
جائا » لو بیا که زنده مالیم 


دل خود ز مت دگر عانده 


کات عمر حساب را ندالیم 


ی با اند شور بختیم 
شمشیر ."مکش که زيائيم 
گر سنک زنی و کر دهی قوت 
خسرو سکه تست و سا هلیم 


۳۰۳ 


۱۳۰۱ 


ااننت. مرخ که بود زیرکش نام 
افتاده به هر دو پای در دام 


در دام پلا فناد زاغاز 
تا خود به کجا رسد سر انجام ! 


و ۳ 
دردا. که به هرزه رفت آیام 


چوت کم دل از تو بر نیاید 
صب از تو همی کنم به نا کام 
ومید بشو ء دلا ء چه دای 
باشد که بیان ء خسرواء کام 


۱۳۰ 
له دست رعه به پار دارم 
طاقت انتظار دارم 


هر جور که از تو بر مت آید 
از کردش روزکر دارم 


۳ 
گر یک دل و گر هزار دارم 


اییت خسته دل چو موی باریک 
از زلف تو بادار دارم 


۳۳۵ 


مت کالاه تو کشیده باشم 
اندوه زماله خار دارم 


در آب دو دیده از تو غرقم 
و امیدٍ لب و کار دارم 
دل بردی و تت زدی » همین بود 
ست.  .‏ از بس ‏ شبر ‏ دارم 


دشتام همی دهد به خسرو 


مت. با دو لب تو کار دارم 


۱۳۰۳ 
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مب کشت روی يار خویشم 
درماندة روزکار خو لاس 


زیت عم که بهکس ی توای کنت 
شبهاست که عمکسار خویشم 


۳ 
در خوت. خود ار لباشمت بار 
ی که يار خویشم 
يار توی یار 
بسن . 
8 زانک 
سای » ده اف قدح سا زا 
سوختهٌ خار خویشم 
مت 
۳ 
یازا چو قرار و صبر جوب 
از ست له که بر قرار خویشم 
۳ 
بت مید پند 
ات اصح 0 که یدهی 


میکوی که ست. به کار خویشم 


قلونند نف . روا » له االن ۶ 


مار خویشم 


از لرگی جادوی تو ‏ هر روز 
پیداست که چیست در انم ؟ 


جون سحر دو چشم لو ببینم 
"هلا آساحرت» جخوانم 
رویت دیدم نکو کردم 
هر ید که کنی سزای آنم 
غم خور که از عاشقی ‏ زبولم 
مي ده که از بیدلی زبانم 
مینالم زار »ء ازانکه چوت ای 
د مغز شدهست استخوانم 
در اولٍ عشق رتم از دست 
تا چو شود آخرش . ندالم 


بر خاک درت فناده ماندم 


مگذار که هم چنیین. انم 


گفتی «غم خود بکوه چه کویم ٩‏ 
چوت کر تمی کند ‏ زبالم 


هه با تو دم همی شینم 
بت خاست از تو میتوانم 


غم خسرو را به هیچ بروخت 


ستان . که غلام رایکلم 


۱۳۰۵ 


سب . عاشق آن رخ چو ماهم 
گو زار مکش که ه کناهم 
تاراج_ غمت شدم که فننه 
زد در شب گیسویر تو راهم 
از شعله. بس گریفت . پشمم 
هم داد ازیت عد کلاهم 


۱۳۰۹ 
اه کریه » ترا چه شکر گویم ؟ 
اک #هانست هزار آبرویم 
آید همه بوی آتشی دل 


۳۵۰ 


یکنه و آثنا به یک بار 
ار ی را غلام اویم 


ات دیده ء به جای_ اشک خوت. ریز 


یا دست ز دیدنت بشویم ! 


کی که "سیر کیست خسرو ؟»» 


از غمزه پرس » ست. چه کويم ؟ 


۱۳۰ 


ژات غمزة خوفوار جات افکار خوش مي آیدم 
اخوش بود زخم نبات » زاب يار خوش ‏ مي آیدم 
له آلکه بر درد دلم.. تدبی دربات._._ میکتی 


بگذار کایت. دل همچتیت. افکار خوش می آیدم 


شاهد پرستم خوانده ای » لت زاهد و منکر لیم 


پشبای چه دارم پیش تو » ات کار خوش ی آیدم 


تسبیج و زهد » اه پارسا » دالم که خوش باشد » ول 
کر راست میبرسی زمت زار خوش می آیدم 
اتادم اندر راه تو » تا خاک کردم زودتر 
وات. پای نازک » چوت. کنم» رفتار خوش مي آیدم 
گفتی «"دو چشم و دو لبم » زینبا کدام آید خوشت؟» 
خوردند آگرچه خون میت » هر چار خوش بی آیدم 


از گربه ست خار رهت اندر سر کویت » کنون 


از دیده رقف سوی تو بر خار خوش می آیدم 


بر یادر رویت روی کل می بينم و خوت. . میخورم 
خلت چات داند ‏ بگر ‏ زار خوش می آیدم 


خسرو » چو خواندی ذکر او » یکبار دیگر خوش بود 
میگو که یاد آن منم هر بار خوش می آیدم 


۱۳۰۸ 


یارب » چه باشد که کم جانات. در آغوش آیدم 
ستستی لعل ویم یک شریت نوش آیدم 


در ره فتاده مانده ام » دیده نهاده بر رهم 
بازو کشاده بانده ام » تا که در آغوش آیدم ؟ 


خوامم شی کز بوی او بیخود شوم پپلوی او 
که بر وق او ء که دوش بر دوش آیدم 


که که عجز آرد به ره سلطانت با تاج و کله 
گریه ازیت روزت . به ره بانند جادوش آیدم 


۳ 


بوسه زتم کلگوت رخش » بر رخ نبم میموت رخش 
گر حلقه‌های چون رخش اندر بناکوش آیدم + 


له دل » مده یادم ازو » در چشم مین کریه 
ناگه ببادا کز دو سو یلاب در جوش آیدم 


۳ 


مسکیت دلم سویش رودء گم گشته بر بویشی رود 
هشیار در کویش رود » منوت و بیپوش آیدم 
له آیده با صد فتت » برده همه هوشم ز تن 
در بیپشی مکذر ز ست » بنشیت که تا هوش آیدم 
پس کز غمت شب تا سحر غلتید » گویم ی خبر 
از دیده موارید تر غلتات. ‏ موی گوش آیدم 
خواهم چو سوزد خرمتم پوشید ماند در تنم 
از آه خسرو چوت کنم کاتش به خس‌پوش آیدم 


۱۳۰۹ 


مستم که ابشب گوئیا مم های پنبات. ‏ خورده ام 
ستب. باخیال خویش مس با امسلات. ‏ خورده ام 
هت که خوردم ون خود » چون بوشم از تو» چون رخم 
بر ست کواهی بیدهد هر می که پنپان خورده ام 


از تثی آن دولب می آیدم خوت. ‏ در چگر 


س‌دم که در خواب از لبش دوش آب حیواات خورده ام 


اییب ليم کشت غمزه را بیرون میارید از لبش 
تا جات هم آبايم رود کز یار پیکات. خورده ام 


اه ست جات خوشدل» برجانی. مت طعنه مزن 
تو جام عشرت خورده ای » سس جام هجران خورده ام 


وق به خسرو گفته‌ای کت مر . به دست خود کشم»» 
چندین همه غم های تو از شادی آن خورده ام 


۱۳۰ 


آشب میات نو خطان_ سرمست و غلتان_ بوده ام 
جمعم که بارت یک شی مست و پربشان بوده ام 


در جمحم خوبان._ بوده ام ؛ کر بر تن عاشق شدم 
عيبم سکن » ات پارسا » در کفرستان ‏ بوددام 


۳۵ 


گر ست امسر بت شدم » اه پارسا » عیرم مکن 
آخر هر کمراه هم روزت سلات.__ بوده‌ام 


با او بدم شب ویت زمات در خود گمم» یی دلا 
من آن گداة ام که شب بر خوان سلطا بودیام 


پرسی که "باس بوده‌ای وقتم و غمیا خورده‌ام»» 
دور از تو آکنون م‌ده ام آت روز با جات بوده‌ام 


کنتی که *#در داما ست. خود را شناس و دست زن»» 
عبرته که از شرنند مر در گریبات. بودهام 


شد ‏ خسرو عشقم بلا» زیت پس ‏ سرت و دیوانی 
رفت آتکه وق عتل را در بندر فرمانت بوده‌ام 
۱۳*۳۱ 


اینک ‏ به کوی يار خود ست. هر مردت میروم 


با من که خواهد آندن » بر جانن مپردت بروم 


۳۵۹ 


مسبت میروم نا بکرم ء چند است کشته بر درش 
۳ 
خود را بان کشتکات مر شمردت. روم 


چوت دیگرات_ م میخورند از ساغر وصل تو ء من 
زیت غصه سوی میکده خونابه خوردت میروم 


میدات_ وصات » اه پسر » جات بیدهند »کو می برند 


مت یز از سر خاستم » چون وی بردن مروم 


بر کشت خسرو ‏ مگر دارد شه مت آرزو 
جات برکفب آکنون بر درش ست بر م‌دت مروم 


۱۳۳ 


از غمزه اوک زن شدی ء آساج کاهت دل کنم 
هر روز جات بایدم تا بر درت منزل کنم 


دل رات و جات هم میرود » کوئی که ده ما خوش بزی 
گیر که هر کس دل دهد ؛ جان از کجا حاصل کنم ؟ 


۳۵ 


جو جو برم خویش را از تیغ بر خاک درت 
تا خوشهٌ میرم دهد » تم وا در کل کنم 
حاصل ما صبح طرب ء دل عاشق شبهای غم 


بدروز بادرزاد را از حیله ‏ چونت بقبل کنم 


و 


دی گفت صید جات کنم »کفتم "چه داری از عمل؟»» 
کفتا که *ترک کفرم » هر سو شکار دل کنم»» 


گفتم که «خلق از دیدنت جات میدهد » باره بکش»» 
کنتا *عی باید ما چندان کسات بسمل کنم»» 


گویند » خسرو » میل کت بر دیگرات. ژات. بیوفا 
جات و دلم بردی: کرا ‏ بر دیگرات مایل کنم ؟ 


۱۳۱۳ 


بسیار خواهم از نظر تا روی او یکسو کنم 
میخواست چشمم سوی او » از چه دگر سو رو کنم 


کر می ندائم کز وفا دور است خوی نازکت 
ات چشم. خون بالای را در چشم آرس. بدخو کنم 
در چار سوی آرزو کاره ست با رویت سا 
رو سوی ست. کت یک زمات تا کار خود یکسو کنم 
پیلو کنم از غم که او بشکست پپلوی مسا 
مت خود سگم کر ق‌الشل » شیرم ز غم پپلو کنم 
مار دارم ."بات زات . ترگس. جادوی تو 
دردم زیادت مشود هرچند می دار کنم 
چوت نگُذراند زاف تو بوذ ء به جایش جا کنم 
هرجا که زلفت بگذرد » خاک زست را بو کنم 
خسرو همه تن موی شد در آرزوی روی تو 
یک مویت از سر کم شود ء ايین را به جای او کنم 


۱۳۱۲ 


هردم ‏ بتتوانم که آت رخسار زیبا بنگرم 
جلٌ که روزه دیدهام رو آرم آنجا نگرم 


که گریه پوشد چشم و که بیخود شوم » چون در رسد 
مکی نگردد هیچگه کات روی زیبا بنگرم 


آتش بتر کیرد به دل » هرچند بر یاد رخش 
روت روم » وز هر طرف .. کلمپای.. صحرا . ینگرم 


له باغیان » لطف بکیت در بوستاب ره ده مسا 
کر ننل ندهد میو؛ » باره ‏ ماش ینگرم 


زیسان که دل پرشد ز جان » هم دل تبی دادی برون 
با را یکی هم خود بکو کت ازچهیارا ینگرم :ه 


دیدت_._ ارم چوت. رخت » پا بوس خود تگذاريم 
بگذار باه یک نظر در پشت آ پا بنگرم 


-«‌ 


تو خود زمر آزمون شوخی کنی » کیت سو مبین 
لیکن من ییوش را کو هوش دل ‏ تا بنگرم ‏ 


از دیدئت جات رود » در جانت رود چو. بینمت 
حبرالم الدر کار خود کت جات دهم تا بنگرم * 


خونابهة خسرو به دل افسرده تو بر تو به دل 
چرخم نداد آن بت کت از خلق تنبا بنگرم 


۱۳۹۵ 


جالم برون آبد ز غم ء آغر بد جانانی ع وسم ؟ 
عقلم اند و هوش هم » بر نازئینایب ک رسم ؟ 


ست عاشق و رسوا چنیری » خلقي ز هرسو لقش من 
دشمن هزاواات درکمیت » بر دوست آساتب > وسم ؟ 


از یاد روی چوت. کم » اشک است همرنگ ملم 
تالنده همچون. بلبلم تا در لستات > رسم ؟ 


ری 


هستم ‏ به محرای چست. مور ضعیف متجن 
صد ساله ره بر پیش میت تا بر سلیباب ۳ > رسم ؟ 
دوجالم ان خم رم » صد باره اکست دار 
من بنده ام بیجارن تن تا بر تو » اه جات » > رسم ؟ 
با اییب سرشک . افشائدلم » حیف است از تو باندنم 
تاخود نواهی خوائدلم » ناخوانده میات ک رسم ؟ 
تو کردیم درد سس 8 آنکه دزمان سخن 
بارت تو زان خود یکن » من خود به درمان ک رسم 3 
هرجا که یار و هسره رفتند در هر کشوره 


من شپر بند کقرت باندم » بدیشانی کر رسم ٩‏ 


هر شام خسرو تا سحر انجم شبارد سر به سر 
لیکت ندالم اینقدر تا مت به چانانب > سم ؟ 


۱۳۹ 


خواهم دل خون گشته را از دست تو در خون کشم 
یعنی بدیده آرمش وز دیده در جیجونی کشم 
چشمم که زير هر بژه ‏ دارد . دو صد دریای. خون 
ات رو به لوک. هر مژه . صد کوهر مکتون کشم 
چشم خوشت سستائه زد تیوه به دل دی از نظر 
بدا به جانم تا ابد » از دل اگر بیروت کشم 
گتتی که چشم از لعل مب بر دار و بر وویم فگن 
چشمم به خون بپرورده است » در دامنش از خوت کشم 
خواهد که رای زرد راء خسرو » بسازد یار مرخ 
گریات به یاد. آنت لبات جام می. کلگون کشم 


۳۳ 


۱۳ 


یک یزار بت دور ازآن گیسوی درهم اوفتم 
بالیت سودا زیر سر بر بستی شم اوفتم 


چوت در نگیرد سوز سب با شمم رویش » دل ازان 
رو سوی دیوار آورم » در شب به ماتم اوفتم 


داست جو صبح از سبر او زینسان که در خون میکشم 
هرلحظه در صد موج خوت زيت‌چشم بر نم اوفتم 


چوت نتطه پیش خط نید از خاک گندم گود_ رخش 
زات دان درد از بل روزه ‏ چو آدم اوفتم 


ِ‌ 


هرسو به جست و جوی او چون آب میگردم روان 


در پای آلت سرو سپی__ هر جا که یابم » اوفتم 


با غمزه گو تا زا کمان تیوه زند بر جانن. من 
باشد به فتراک. تو زات ابروی پر خم اوفتم 


۳۹ 


خواهم چو خسرو یک شیی افتم بدا به در دچار 
پسیار میخواهم ۰ فل از بت بد کم اوفتم 


۱۳۱۸ 


بار آند آن وقتم که ست از گریه در خوت. اوفتم 
دامانی_ عصمت بر درم » وز پرده بروت اوفتم 
غمیای خود گویم که آن‌همدردرا باور شود 
گر ست به بعشر اگبات پهلوی مجنوت. اوفتم 
میارة دولت ‏ میا ء کر پایه ‏ بر گردوت. . برد 
هر زمیت یوس درت از اوج گردوت. اوفتم 
چوت قرعه کردم هرشیی پپلو به پیلو تا مگر 
وق به زیر پای تو زیت فال مینون._ اوفتم 
اییت گریه_کونی رون است از بیر سوزاک دلم 
کفزوت_ شود شعله مرا ء گر خود به جیعون اوفتم 


خواب اجل می آیدم » لابد همی آید » چو من 
بر پالش عم سر هم بر بسترر خوت. . اوقتم 


در محنت‌آیاد دلم » خسرو» ی کنجد ‏ غمش 
فرهادوار آکتون. ‏ نکر در کوه و هامون.. اوفتم 


۱۳۹ 


دیدم بلای ناکها عاشق شدم ء دیوانه هم 
جانم به جان آبد همی از خویش و از بیکانه هم 


دیوانه شد زو عشی هم » ناگه بر آورد آنشر 
شد وخت شبره سوخته ء خاشاکر ات ویرانه هم 


شمع اند خویان کاهل دل داتند سوز داغ. شان 
ات چاشنیبا اندک دارد خی » پروانه هم 


بانده دو چشم ست. به ره » جانا » مک بیکانی 
ات خانه اینک زان تو » می بایدت آنی خاله هم 


۳۹۹ 


ژ آلینه م‌دم تا چرا گیرد خیالت را به بر ؟ 


پر چه در زلفت رود » در غیرتم از شانه هم 


دو ابرویت. سرها . میم درکار دزدیپای دل 
دزدیده چشک میزند آن لرکس سستانه ‏ هم « 


هنکام ستی و خوشی . چون بر حریفای. طرب 
که که به بازی کل زنی » سنگی برایت دیوانه هم 
بر مت جفاها کز دلت آید » چه خواهی عذر آن ؟ 
رفس که برده‌ست آاه مت اننه برادانه هم 


چوت خواب اید هر شیی» خسرو فتاده بر درت 
در ماه و پرویت. _ بنگرد » غم کوید و افسانه هم 


۱۳۳۰ 


هر مجرسه._ به کوی تو شعله‌وای خود ‏ کشم 
چند به سنه خلق را داغ جنای خود کشم ! 


۳۹ 


پس .که خفتم از غمت » فرق نباشدم دگر 
گر به‌درون پرهت. رشته به جای خود کشم 


عشق بود بلای ست ؛ کاش بود . هزار جان 
کز بی دوستی همه پیش بلای خود کشم 


تا به سرای خویشتت. ‏ یک لفست ‏ ندیده ام 
هر نفس به درد خود درد سرای خود کم 


شب که بکشت کوی تو خارم اکر به پا خلد 
از مه سوزیت کنم خار ز پای خود کشم 
رقت خطا که سر بشد خاک در تو » تیغ کو 
تا سر خود قلم کنم » خط به خطایٍ خود کم 


2 
دعوی یار و زهد بد » وه که لیست ره به دل 
پیش در تو همت صدق و صفای خود کشم 


بهر وصال . میکشد خسرو خسته ‏ درد و غم 
بر تو چه منت است » چورت. جور برای خود کشم ؟ 


۱۳۳ 


بر در تو ز دشنات گرچه که صد جفا کشم 
دوستیم حرام یاد ار ز تو پای " وا کشم 


غنچه_دل . به نازی .. بشکندم . بماین. کل 
صحدیی که اگبان. بوی خوش . از صبا ‏ کشم 


طی رن وی ارفا ۰ . نه به ترگ از عفا 
عنذٌ پادشاه را پیش در فا زاکشم 


شرم ز دیده ایدم کو بهتو دید » وانگبی 
خاک درت گذاشتم ۰ مقتٍ توتیا نم 


کشت فراق و کفرم » وه که با و زلده کن 
پیش چنان. لب و دهادت منت جان چرا کشم ؟ 


مر به در تو کرده خوت. بیکنم » ز در درون 
ناشده سر چو خاک راه » از تو چگوله پا کشم ؟ 


۳۹۹ 


وای که خونم آب شد » چند ز دیده خوت خورم 
آه که سوخت جات مت . چند ز دل بلا کشم 
هر شیم از خیال تو دل ندهد زبان زدن 
سب به چنیت. عتوبش ‏ تا به سحر کجا کشم ؟ 


ت. _ ستیزه کار مت اینپبه تاخت بر سرم 
خسرو سمتند را چند به ماجرا گت 
۱۳۳۲ 


آن ه منم که از جفا دست زیار در کشم 
يا س زانوی خرد پای قرار در کشم 
ِ 
دل به خط بتانس شد و داست. خویش می کشد 
داست مت به چند جا از سر خار در کشم 
شاهموار ست.  .‏ کجا ». . تنگ‌قبای کجکله ؟ 
تاش درون چشم خود اسپ سوار در کشم 


دید آب رفته را 


خیز و قیامی 1 مر شار عاشتان 
تا به میانه خویش را که ثبار در کشم 


یک سر بو ز خقّ خود از بر کشتتم بکش 


تا به عوض به جای او یت لت زار در کشم 


ماق بت اکر شی باده بهکام با دهد 
جام ماد تا به لب از لب یار در گس 


خسرو. بیدل. _ توام 
یک دو لبالیم 


۱۳۳۳ 


ملکت عشق بلک شد دی 
پشت. مس و پلاس عم ایْست بای شاهیم 


قاضی شمرم ار کشد » یر وطر روا بود 
خاصه که آب دیدکات داد به خوت. . گواهيم 


شد سییم ز عشق رو » کریه دراو ازات کنم 
1 

کربه چه مود » چوت ز رخ شسته لشد میاهیم 
به لاز خفتنت » وه که بباد اگپان 


چند 
شعله به دامنت زند اله مبحکاهيم 


بود ز عقل پش ازیت باد غرور در سرم 
پش در تو خاک شد آن مه کژکلاهيم « 


گر تو ز مر کشتنم جرم و دروخ می نمی 
حیف_ بود .. ز بر جات دعوی. هه گناهيم 


وقف خیال تست جات » از و ات خورم غت 
ست له که ایبت عارتم » کر تو خراب خواهيم 
تو کل و باغ پیت که مت در که چاه مجنتت 


تو می لعل خور که مت بر سر تابه ماهیم 


همره خسروست دات تا به عدم وفای تو 


شکر که عقل. ییوفا . اند از لیم راهم 


۱۳۲ 


کر کل ندهی زباغ خود به خارت هم خوشم 
بس تکیت زر لس ی به بارت هم خوشیم 
گرچه هر شب جز جگرخواری نفرماید ‏ خیال 
بارعه اندر ملک ابیت سلطان به ارب هم خوشیم ۷ 
چوت عنات دولتت . له حذ . دست‌آویز ماست 
در کنرگه سمندت با غبارته هم خوشیم 


هرکس _ را کنون 

با رخ خارت هم خوشیم 

ما و سنگر آمتانت را با تا 

ار تقد نیرزد » با عیارت هم خوشیم 

دردهای کته داريم از تو در دل یادکار 
کر تو نآری یاد با ء با یادارت هم خوشیم 
گر میات عاقلان_. سنگی نداريم.. از خرد 


در رو دیوانعات با سکسارت با ۳ 


جوت. به کار آندت. . در دم به بند_رفتی 
تا هنوز اندر رمی » با انتظارت هم خوشیم 


کرچه جات خسرو از بیداد تو بر لب رسید 
جور یارات را . شکایت نیست ؛ بار هم خوشیم 


۱۳۵ 


له خوش آت روزه که ما با یار خود خوش بوده ایم 
باده توشان. ‏ زات. ‏ لب لعل . شکروش .. بوده آیم 


ری او خوش خوش همي دیديم و ميداديم جان 
جات ندای آن دس" کر روی او خوش بوده ایم 


قابت او تير و قدر او کات هر دو میم 
الغرض ‏ زات. شست. زلفش در کشاکش بوده ایم 
دی به پایر مت زره ببریده و ست ساخته 
با به دیده ‏ زیر پایش ‏ نقشی سفرش . بوده ایم 
از خیال او که سر تا پای باشد نقشبند 
پای تا سر . همچو دیبای منقش ‏ بوده ایم 
نقلاب چرخ بلگر ‏ کز ی یک روزه ‏ دل 
بش از منت هجرات._.. مشوش .. بوده ایم 


بپر یک ساعت که دست ااندر کف او فاستیج 


روزها از دوری او دست در کش بوده ام 


می و اهبت عمر در تا وج ۳ نو 2 له و 
شادیات زیت عمر روزت پنج يا شش . بوده ایم 


هر کسی کوید که سوزه داشت خسرو پیش ازاین 
یت زبات. خاکستريم . ار وقتم آتش بوده ایم 


۱۳۳۹ 


ما گرفتار شم و از خویشتت وامانده ایم 
رجمتی » اه دوستان » کز دوست تنها سانده ایم 
سخت جالیم و بلاکش ‏ ز آرزوی روی دوست 
زنده کم بالد کم در عاشتی » ما مائده ایم 


هجر خواهد کشت آکنون_ که به چندیرت عاشتی 
تا کنو ناکشته زات_ ه رحم.. رعنا مانده ایم 


عبر تا با کر گردش از بلای با گریخت 
ما و ه ری و نت جمله ‏ یکجا مانده ایم 


ک بگویم » له سلانان » نشاید . سنع » ازآنک 
دردمنديم و ز روی يار زیبا بانده ایم 


دوستان از ما جدا گشتند » چون خوین. نگربيم ؟ 
هیچ بیدانید آخر کز کیات._. وامانده ايم ؟ 


گر بیاق جات خسرو »_ زیستم » ورن از شوق 


عودیتس امد يا خود اینک بر سر با مانده ایم 


۱۳۳ 


در ره » مالیا » تاجای در جانش کنیم 
دروت._. دل ... درون آید .. سبودانش ‏ کنیم 
دل با 1 عارت خانه. کرده ست غم 
وائیم و به سیل, تند ویرالش کنیم 


آدمی گر مس خورد سر تا قدم کوهر شود 
با همه از مم_ گر سازیم و غلتانش ‏ کنیم 


۳ 


زهره ‏ کر در بزم با یک جو بان خرک 
کوش از گردوت. . فرو آريم و قربانش کنیم 
چوت به رقص آیند ستان و کات برهم_ کشند 
چشم بد و انس اند ۶ تبر بارانش کنيم 
ساق خورشیدوش. ‏ کر لور بخشد ماه را 
کر ته از خورشید خواهد نور » بایانتش کنیم 
دل به سکرات است کش غم زهر داد اندر شراب 
یک دو شربت دیگرش بذهیم و آسانش کنیم 
ساقیا ء کر زاهدات._ ‏ میخواره را کفر کنند 
با به راب دو ابرویت مسلانش کنیم 


هر کس گوید . *"غور م » عقل فرمات. میدهد» 
عقل » بارت کیست در عالم که فرمانش کنیم ؟ 


۳۰۸ 


باده در اسلام. اک گویی حرام اییت است ‏ کفر 
کیت چنیت. نعمت خوریم » آلکه کفرانش کنيم 


مجلس آرالیم 0 اگر یاه قدم رنجه 1 
از زبات._ بنده .. خسرو .. کوهر افشانش کنیم 


۱۳۳۸ 


لته سفر کرده از چشم و در دل و جانی مقیم 
روزها شد . تا نیاید از سر کویت ‏ لسیم 


پیش ازآب روزه که جات را با بدت شد شاد 
عشف تو با جات ست. ‏ بودند یارایب قدیم 


و مقیم کلب مقصود نثواند شدن 
تا نگردد خاک بای نرمان. آت حریم 


باده . لوشیدن. ‏ به خلوت . لذت . دارد .. بدام 
خاصه آن ساعت که باشد لازک اندای ندیم 


۳۰۹ 


کر گذر افتد ترا در کوی جاثات » اه نسیم 


خدست. سب عرفه کت در خدمت. يار قدیم 


طور هی را حجاب._ دیدة ‏ بینا مساز 
تا جواب بت ترانی نشنوی همچوت کلیم" 
میل_ اشکم "از جنابش . عک رود هر جالی ؟ 
مائل ک روی بر تابد ز 


شد دلم بیار چشم اتوات او و هیچ 
آت._. طبیب با ی پرسد_ ز احوال سقیم 


کر صبا آرد نسیی از تو بر خاک رهش 
جات بر افشانم روات. و منت دارم عظیم 


از درش » زاهد ء ‏ به باغ جنتم دعوت ‏ مکن 
سر فرو ارد . سک کویش . به جنات نعیم 


پس ‏ بدی‌ها کرده ام ء یارب ء طفیل_ نیکوان 
عفو فربا » هرچه خسرو کرد از لطف. عمیم 


۱۳۳۰ 


هر شیی چوت. یاد آن رخسار کناری کنم 
تا به وق صبح ‏ از مژکات._.. کپرباری ‏ کنم 


دهات دای سوزم زهد را 


ز دود سینه سقف آسات._ تاری ‏ کنم 


تيی مژ5لش به جالم تا رسید از لوک اه 
زخمیها هر صبح در له طاق زنکاری کنم 


گر نای جفای او به خونریزم . . بود 
شحتف غم را به خون خویش هم یاری کنم 


صربت غم می خورم ساطانی آسا تا به کر 
قبل جات ردی آت. رخسار. کناری کنم 


۱۳۳۱ 


بخت کویم نیست تا پیفی تو سربازی کنم 
تو به جارن چوکات زنی » گر مس سراندازی کنم 


پوس دارم که در وه نقد هسی هم ماند 
با خریداراد._ عم چونت کیسه پردازی کنم ؟ 


با خیالت جان. به یک تن ۰ ع روا باشد که من » 
با فرشته دیو را خاله به انبازی کنم 


فنیی 


شرم باد ار جات دشمرت کشته را گویم غمت 
بیش . دنم کی سرد کز دوست غازی کنم ؟ ‏ 


چند لانم دریت ویرانه دور از کوی تو 
مت له آن مرغم که با بلبل هم آوازی کنم 


آفتایم در پس دیوار هجران._ . سائد ٩‏ سس 
سایه را انم که با دیوار همرازی کنم 


چشم او تري ست مست و خنجر خونی به دست 
وه که با ای ست خونی چند جانبازی کنم ! 
سرو گفتی *#خط دهم از سبزه پیش بندکیش 
گر ز آزادی برم با خود سرافرازی کنم»» 
هر کس گوید که *گو حال خودش ؛ خسرو ء به شعرء» 
دل ‏ کجا دارم که دعوی سخی‌سازی ‏ کنم 


عخت اافر باری دهد جود ار درا آخوضن کنم 
تلخ کوید ژآن لب و همچون شکر نومش کنم 


بر سر بت عقل » اگر دعوی هشیاری کند 
رویر تو ینایم و از خویش بیپوشش کنم 


آتش عشقش فرو پوشم دربت. شخص چو که 


شعله روشت تر شود هر چند خس‌پوشش کنم 


سر فرو آرم. ز دوش و انم اندر راه او 
چوت فرو مانم ز رقتت. باز بر دوش کنم 
آفتاب_ عارض. .. او مه که در یاد من است 
کافرم تا صبح مشر کر فراموشش ‏ کنم 
کو سگی از کوی تو تا از برای زندگ » 
ست دم او گیرم و چون حلقه در کوشش ‏ کنم 


آشنا باید که گرد دست خسرو » زاب زبن 
هیت در آیم » زانکه چوت دریاست » در جوشش کنم 


۱۳۳۳ 


منزل عشقت که مت پوشیده در جاین میکنم 
رخ گواهی ‏ میدهد » هر چند ‏ پنیان. ‏ میکنم 


جان که بند رفتون است و ماندنش از جهر آفست 
کز کالت هر زباین. میت وعده پیکان. میکنم 


توشه" جام گرات کشت از برای. آ جبان 
پسکه . غمپایت ذخیره از یر آت میکنم 


یس "خاک درم بر چه میداری به چشم؟» 
گریه چشمم را جراحت کرد» درمانی بیکنم ! 


دید برید ات زبات.. از دیدن غمبای تو 
هرکجا. شیينم » دل خلق . پریشان. میکنم 


۴۳۸۵ 


غمزه میزد » گفتش #چون عاشقان جان میکنند » 
چیست آب»» کنتا "بر ایشان_۲مردت آسات میکنم»» 


اه که دلبا می ستد از خلق » گفتم "ابیت چراست ؟» 
گفت » در بازار غم نرخ دل ارزات میکنم» 


جان و دل دادم خیالش را» کجا مائد به جا » 
خسروا » چویت دزد بر کال تگمیایت میکنم ؟ 


۱۳ 


سایه‌وارم هر شب از سودای ژلفت » چوت. کنم ؟ 
چند گرد خویفتین که سخر و که افسون کنم ! 


از دل بدخوی خود خوابه دارم که کر 
قطر از دل بروت ریزم » جگرها خوت. کنم 


تو به پند کشتیی سرت > ست بر آنب کز دوسی 


الا ارس دارم که در وت ئیست جز لولزی خام 
چوت ار خاک پایت ثژلوی تون کنم ؟ 


چند کونی "عشق را از دل برا و خوش پزی»» 
کار توائم » جا خود از دست. تو بیروت کنم 


کی "دل را چرا از عشق نآری سوی زهد »:٩‏ 
وه که شاهد خن را وق سجد چون. کنم ؟ 


ووح توت آید و آموزد آیت‌های عشق 


شعر خسرو ‏ گر رقم بر تربت نون کنم 


۱۳۳۵ 


عزم ات دارم که از دل نقد چا دمدت کنم 
آربت در پیش و خود را از ميا . بیروت کنم 


قامتم از غم دو تا کردی » ز آه مرن بترس 
کاسات _ دوزد خدنگ کز کات بروت. کنم 


گرچه در خوت مبی » گر لیر بر جالم ژف 


0 


تير تو بیروت ارم کردء» جات یروت کنم 


سرو مت یک ره به گزار آی تا دو پیش تو 
سرو اکرچه اروت باشد » روات. یروت کنم 
ترکس ییاز تو وم خود ار بر مت نهد 
تندرستی وا به شمشیر از جمات بروت. کنم 
دوش سیکنتی گ چشمم در خیالت در لیست 
گر چنی باشد » بگر از خانه‌ثان بیروت کنم 
کر نه در پیش تو ماه و آسات کردت ند 
ماه را گردت. ‏ نگیرم» ژ ات بروت. کنم 


سهر تو کر لیست خسرو را به مغز استخوان 
/ 
بغز او از وک غمزه‌ات ژاستخوات بردت کنم 


۳۳۳ 


یک سخت کر زات لب شکرلثان بروت کشم 
صد دل کم‌کشته را از فه شا بروت کشم 


آرزو دارم میالت بنگرم پیرهن 
ماو سب بگذار تایه از کتان بروت کشم 


لیم مزد روی تو صد جان بود » آنهم چو لیست 
لیم جانة هست » اگر گوی » هات روت کشم 


یلک جات بدهم ليبت را در بای بوسذً 
هم به بوسه جات دیگر زان دهان بروت کشم 


خط تو در چشم سب بنقست » تدیره بماز 
تا لیم خود مگر ز آبر روت بردت. کشم 


چون جپان را بیم طوفان است ز آب چشم من 
رخت هستی گر توالم » زیت جات بروت کشم 


بس که آه آتشينم در جمان. دارد گذر 
آپله ؛ بینی » سراس ‏ از یات بیروت. کشم 
له ترا صد کشته چون مت ۰ چند گوئی کز جفا 
خوت. بوایت. ویزم و جات فلات. سوت کشم 


یک شي مان خسرو باش تا از جور تو 
مینه را خالی کنم » راز نبا بروت. کشم 


۱۳۳ 


۳3۹ جالِ آزکه او را از دل خود کم 
یه دل خالی که در دل ‏ دلبرنه دیکر کشم 


دیده را گر حق آرن لبود که دید او روی تو 
مت ز خونباة کزو خوردم ز چشش بر کشم 
کر نترسم ژانکه در خونابه اند يار من 


سر زک دیده بجای دید او را هر یم 


در ره » کو رفت » ای سر تا نگردد خاکر ره 
هم به خاک راو او زات خاک راهش بر کشم 
بر خودش خوالم » فضوی بت که میخواهم ء به جید 
چشمة خورشید ‏ ر در جنب لیلوفر ‏ کشم 
عاقبت روش شود حهسایکان را . سوز من 
کرچه آم آتشیت از خلق باس در کشم 


چوت برآن. سون نواند داشت » خسرو ؛ سالما 
گر توالم یک سخت زان لعل. جان پرور کشم 


۱۳۳۸ 


اه خوش آن شبها که ست در دیده خوات داشتم 


که چراغ_ وت و ند باهتات داشتم 


بارها یاد آورم 0 
آنکه وقم با خیال دوست 


چند داغ بیدلی پیوسته بیتم » پیش ازین 


دل سا بود » ارچه ویرات._ و خرات ‏ داشتم 
روزر آنت _ دیده _ نتوالست دید و کرد خون 
ست. که بر رویم ز چشم خویش له داشتم 
حرس . دیدم ء شیم از دیده روت رختم 
آن همه خوایه‌ها کاندر کباه داشتم 
آن چه دولت بود کلدر یک شب خنده زنان 
کویی از فردوس اعظم فتح باه داشتم 
گفت نتواغع پرت مب اه نی زر تست 
که بیشی روی » دور از تو عذالته داشتم 
زارنم بشید یار و گنت ابیتالی از عشق» 
خسروم » زان بر دهانن_ . گرچه جوات داشتم 


-ِِ 


۱۳۳۹ 


خرم آن روزت که مت با دوست کر داشتم 
با وصالِ_ او به شادی روزره داشتم 


داشتم » بارت ازایت اندیشه . کید جات برون 
بر بات رانات.. مي _ آرم که ارت داشتم 


نت چو گل صد پاره شد » از بسکه غلتیدم به‌خاک 
از فسرن. آنکد خرم لوبارت داشتم 


خوش بیاید کیم از خانه بروتب کلب خانه را 


دوست یدارم که در فته دوستداره داشتم 


لیست رئیی گر تب از غم مو شد و وخ است و بس 
کات ز تار موی خوبات._ . یادکره داشتم 


چند کولی "بر کت تا روز شادی در وسد» 


طاقم شد ء صبر کردم تا قرارت داشتم 


۹۳ 


عشق کوید » خسروا» وق دل خوش داشتی 
ات زمات چون لیست » چون گوي مکه "آرست داشت»» 


۱۳۰ 


یاد باد آت کز لبش هر لحظه جامس داشم 
وز می وصلش به نو هر روز جای داشم 
مست آت ذوقم که در دور خار چنم او 
زات لب یاقوتگون ای تساه طسم) 


آخر ء اه چات , یاد کنس یک شب ز دور التادگان 


روزته آخر با تو من حق سلامی داشم 


روزها بیخواهم آن شب کز عییر زلف او 
چوت نسم صبحدم مشکیت مشای داشم 


ات سرافرازی کجا یام مت کوتاه دست ؟ 


۳ 


هواداری مرو خوش خراس داشم 


خسرو گر فراموشت ز ام و ننگ شد 
بارته بگو اف غلای داشم» 


۱۳۱ 


دوش مت روی چو باه آشناة دیده‌ام 
جات . فدايش » گرچه بهرر جات بلاث ‏ دیده‌ام 
سستر آن ذوقم که دی از حال مر کفتند ء گفت 
"باد ی آید که مت روزیش جاه دیده‌ام»» 


خواست وه بدهد ژکوة حست . چون دربای ساء 
دیده بر گفت "اندرایت کوچه کداد دیده‌ام»» 


بل دید کت#و ابر کمم" حوباة: یک 
زانش میدارم که وق زیر بات دیدهام 


زابروش فرخنده شد الم » چو جات در عشق رفت 
کیت به لو مت به روی آشنات ‏ دیدهام 


عشثق را کفم کال مقل » گفت آخر کی 
متی پم خرد در روستاه دیده‌ام 


صد قبای خون. چو کل پوشیده خسرو از دو چشم 
خلعت سرویه که دی زير قباهٌ . دیده‌ام 


۱۳۳۲ 


رسشت. ۲۷۲ دور از دوستان. ‏ وز يار دور التاده‌ام 
هریغ الانم که از گزار ِ" افتاده‌ام 
چوت زیم کز دل دهندم خلق و دلداری تاد 
سب که هم از دل هم از دلدار دور افتاده‌ام 
گر خواهی یاری از جاب و عیرم در فراق 
حق به دست. سب بود کز يار دور افناده‌ام 
پیش هر سنگی. همی ويزم از دل خونابهً 
چوت کم چوت. کز در و دیوار دور افتاده‌ام 
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گرچه هجرم کشت : هم شادم که باره چندگه 
زات ‏ دل. بدیفت.. بدکردار دور افتاد‌ام 


له که ساماین جوئی از مس ترک. جائم گير ؛ زالک 
الما باشد که ستب. زیت کار دور افتاده‌ام 


عیش مت. کو تلخ باش » لته آشنا » یادم بده 
زانت لب شویت. که خسرو دار دور افتاده‌ام 


۷۳۳۳ 


ای مم » یارب که با دلدار همزائو شدم 
پپلویر او رثم اندر خواب و هم‌پلو سس 


دور دور از آقتاب. روی ‏ او میسوختم 
کشت جان آسوده چورن در سای کیسو شدم 


وصل او از بسکه باد شادی اندر ست. دیید 
مت لگنجم در جمان کرچهاز فراقش ‏ مو شدم 


با 


۳۹ 


شکر ایزد را که کشم جمم و رفت از ست. فراق 
رفت جات یکسو و دل یکسو و ست. یکسو شدم 


از ور دیدن همه رو چشم کشت هیچو شع 
وز برای شمع چوت آتش همه تین رو شدم 


چندیم بگذار » چوت دیدت._ رها کردی _ به باغ 
مدع بگذار » چوت با زیستن. بدخو شدم 


مردر دوری لیسم » کر خود دلٍ شیرم دهند 
خسروا» دل ده که مت زیت پس سک ای کو شدم 
۱۳۳ 


باز فقت ید که اس و در پریشانی مهم 
روی. زا بیغ و بر خاک پیشانی. نم 


تب ۰ اه بت و دشواری ‏ شبهایع . مبرس 
سب کرتارم » کجا هلو به آسانی نیم ! 


دل به زلف يار و از سب مد بیام غم برو 
چند داغ غم برایت سکین. زندای مهم 


او هد یر بلا را در کان تاز و سن 
اب یم در الیش و ابر دل منت جانی۳بٌ 


ات عبا» کردت ز لعل م‌کبش بر سب رسان 
تا دواة بر جراحتبای پنپانی هم 


دیدات بر نو هم » اه سرو آزادت غلام 


اینست کوته بیی ء ار بر سرو بستانی . عم 


ار ست الشان. جرعه زات حام خود تا از تشالط 


رخت ۳ 


ر به بازار پریشای مم 


چوت پریشان کشت کار خسرو از عشفت » چه سود ؟ 


چگره به خاک ریزم » نظررت . به واه 


ز فراق شپربندم_ » به کدام سو گریزم ؟ 
که به کرد قلع جات ز بل مهاه ‏ دارم 


شبکی ‏ ز سوز سین کنمت چو شمم روذن 
همه تیرگی که در دل ‏ از شب میاه دارم 


چه کم که آب حسرت نکم رواب ز بزکن ؟ 
به ند ز آتش دل همه دود آه دارم 


فروشدم . به طولاین » چه کم جفای دیده ؟ 
گذشت آم از سرء چه غم کلاه دارم ؟ 


ز سم ماد پر مت قلم قدر. خیالت 
کرت استوار اآید ء خط تو کواه دارم # 
مکش . ار به نام جات . رقم وفا . نوشم 
له بت بیاه امه به جز اب ناه دارم ؟ 


له که خسروم » غلامم » کمر لیاز پسته 
کرس 9 ند متانت #کمر 2 دو تاه دارم * 


۱۳۳۹ 


تس ۳ سیه شد از غم ء مه مت کجات جوم ؟ 


به شب دراز هجرات. مکر از خدات جوع ؟ 


نه‌ای آت ۳ که آرد سوی بات هیچ باده 


ز ی دل خود است ایت که ست. از صبات جوم 


سخنت ‏ به سرو . کویم » خبرت ‏ از باد پرسم 
تو درون دیده و دل » ز کسات چرات جوم ؟ 


به دل و دو دیده و جات . همه جا ‏ هفته هسی 
چو لبیم آشکارا » به کدام جات جوم ؟ 


تو که بر در تو کم شد مرو تاج پادشاهان 
چه خیالر فاسد است ایت که مت گدات جوم 


دل مت گرفت از دیت »ء بت مت کجات یام ؟ 


شب من یه شد از غم » به سر کجات جوم ؟ 


تس زار ست شکستی » دل و جات فدات سازم 


طلب ار کی سر مت » ز سر رضات جوم 


چو ز آو دردنندان... سویر تو رود بلاة 
به بیان پر شوم » هم ره آت__ بلات جوع 


اجرلس گم شده جوید 
ز کجاست بختر 


۱۳۲ 


ز تو لعت است و راحت لب شکریت و رو هم 
به مس آفت است و فتنه دل پر بلا و خو هم 
همه عشق و آرزومّ ». غلطم که در لطافت 
شده بیقرار و مجنون. ز تو عشق و آرزو هم 
له فقیه گر فرشته چو تو کر حریف ‏ یابد 
نید ز کف پیاله . برد سر بو هم 
تو که خون خلق ریزی » چه غمت ازآنکه هردم 
رود آب دیدة ما ز غم تو آپرو هم 
چه پلاست » پارک ات »رن نو کزان یر 


به خموشی اند مانده همه کس به کنتگو هم ؟ 


به کرشمه گه که اییت سو گذرنت که ببر رویت 
جگره دو پاره دارم » نظره به چار سو هم 


کشی و به از گوی که اجل همی برد جان 
دل تو اکر نرنجد مه ست به رخ مگو هم 


به فدا هزار جالت » رهی ارچه صد چو خسرو 


به خراش شمزه کشتی ؛ به شکنجهای مو هم 


۱۳۳۸ 


نضس بروت_. ندادم... که حدیث دل . تگتم 
سخنی نگفم از تو که ز دیده در تسفم 
چه کنون. بفته گریم که شدم ز عشق رسوا 
که به روی آءم آید » غم دل که مي مفم 


مت ازآن. کپ که دیدم به دو چشم خوابنا کت 
به دو چشم خوابناکت ...که اکر شبی ‏ نم ۱ 


همه خلنی ‏ خواند نون ز ی توام که هردم 
به صبا . . پیام دادم » به پرنده  .‏ راز کلم 


۲ 


«۰ 


مت اگر ز دیده رف سر کوی لو چه رنیی 
که رف ز دور رقم » نه ستانهٌ تو رقم 


شب مت هزار ساله » . نو به سین طرفه‌کاری 


که هزار ساله راهم به بیات و با تو حفم 


رسدت که بوی خسرو نکشی که اازننی 
که سب آنت کل عذابم که ز خار غم شنم 


۱۳۳۹ 
وقت. . آئست که ما رو به خرابات نم 
چند بر زرق و ریا نام مناجات مم 
کر فروتم بعاد ز ور م» بد ازآلک 
رخت. . تزویر به بازار مکفات ‏ . نیم 
مست کر ؛ پای به لغزد ء چو درآ ابت پاست 


دیده بر پاش به صد عدر و ماعات م 


دیده دارم و دل و جات و تت از عشق خراب 


بر خرای دو مه در وجه خرابات مم 


عاشق صورت خویم که خلع هه ۳ 
بر در کعبه و با بر قدم لات نم 


شاه جات کشت چو بازچذ لفس_ کجباز 
بیغ الدر عل شه رخ و سر ات هم 


دل خسرو که همه شیشه می می سنجد 
سنگ قلپ است که در پل طاعات نهم 


۱۳۵۰ 
عهدها را گه آن شد که ز سر تازه کنم 
مپرها را به دل . خسته اثر تازه کنم 
غزل سوخته خواهم ازآنت بطرب مست 
داغ دیرین خود باز ز سر تازه کنم 


باده لوشيم برات روی و پیاله مردم 
کر به تيی رسد از خوت. جکر تازه کني 


مست و لایعقل با دوست به بازار شوم 
قصّذٌ عشق یه هر کوچه و در لازه کنيم 
چوت خورد باده» لبش پاک کنیم از دامن 


واز سر آلودقی داست. تر تازه کنیم 


ايشب آت است که السالهٌ هجرات. گولیم 
ور ترا . خواب برد » بار دک تازه کنیم 


زنده داریم اژاییت پس . شب : اکر . عمر شود 
پس دعای شه جمشید گهر نازه کنیم 


زلف آشفته ازآن رويی به یک سوی ‏ نهیم 
جات آزردء خسرو به نظر تازه کنیم 


۱۳۱ 


با به‌کوی تو لیم و به راه تو خسیم 
ایین که بیش تو بس است » از همه رو لیز بسیم 


هر یک سجده به رام تو سراسر عشتی 
جبر یک بوسه به پای تو لبالب . هوسیم « 


دیگران را چه کنی گرد وخ خویش . مند 
کز ی موختی هم بت و دل هر دو بسم 


کر نوازید رقجاتت._ ‏ و نازرا » حاکم 
ور بسوزند » . بسوزيم . که . خاشاک و خسم 


با که باشم که با را سک خود نام هی ؟ 
ات مخ با دگره کوی که با هیچ کم ! 


۰۸ 


در میان. ‏ هیچ له و خشک زبایة به دمان 
عالی کرده پر آواز تو گوی جرسم 
عذر_ تقصیر نفواهم که از خدست رفت 
گر دا خواسته باشد که به‌خدمت برسم 


به یکی جرعه مس باز خر از خود ‏ مارا 
که ِ« بازار فنا در گرور یک نسم 


تو های به کرم مایه فکت. بر خسرو 
که ز لاچیزی چوت سای پر مگسم 


۱۳۵۲ 


فرخ هعنت 0 


تو مرا جالب. خود خوانی و ست. از کم 


چند گوئی که «تو می ال که مین می شنوم» 
ایین له چنگ است که پیش تو چو مه ساز کم 


سالا ‏ شد که لیام خبر و در کویت 
دل بروت شده را آم و آواز کم 
باغبانا » ز تو کهکه بود ار قربام 
بلبلم لا آ‌ و پرواز کم 


پر دلستی/ » اه دوست ‏ وه بل اگذار 
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ای گره ‏ میت لتوام که دکر باز کم 


خلق از صحبت سب غمزده گشتند » ازآنک 
مرکا یم ومصنهایهتود ۳آعاز کم 


ابر را بای کم آید که باریدن آب 
کرنه در کری خون. ‏ با خودش ‏ الباز فّ 


دل بدیک قلب زدت. برد به یک داو و کنون 
جات هم اند سر آنت._ چشم دغاباز کم 


خسروا» جان و دل و لت ز تو بیکانه شدند 
دیگرات راء چه غم» ار رم ابیت راز کنم 


۳ 


۱۳۵۳ 


اه خوش آرن دم که سخنهای تو ‏ در گوش کم 
چاشنی کرده ازآن لب به سب کوش کنم 


بست آیی تو و پس کوی *از هوش سروه» 
پاش باربت.. بزم ‏ والکه . مخت کوش کنم 
میخلی روز و شب اندر دلر آزردة من 
به چه مشغول شوم کز تو فراموش کم ؟ 
وه که از دود جگر ات تت. چون که بسوخت 
ره نز را 
انته خردیند ء. دراین ‏ کوشه سخنبهای_ کسس ست 
توا که سختهای تو در کوش که 
ونست کدسرو انه عناینبکییر تو کردد به وصال ؟ 
لیکیت. ار حکم. "نی . غافیه ‏ بر دوش کتم 


رم 


«1 


۱۳۵۲ 


پیش روی. تو حدیث به و جوزا نکم 
ور کم ليز یقیت دا که به عمدا. نکم 
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به ماشای رخ چوتب کل تو می آم 


ور بکرئی » به چم بش . عاشا. نکم 
آنچه بر مس لب تو میکند » اه جان » مس یز 
موی که کی رب نت ۰ سای از 
تا بگوم که فلا در دل ستب. دارد جای 
وش رای هدام ۳۳ ۱ 
تو مه خر کزان[ و 
پس بکرق #شکیت» _ اه شوخ » نکت. تا نکم 
دوش کفتی . که . وفاغ بکم » ترسم » ازآنک 
اگمانی در دلت آید که «کنم یا لکم» 


۱۳۵۵ 
مت ار بر در تو هرشیی ‏ افغات ‏ لکم 
خویش را شمره و بدنام بدیسان._ . نکم 
ک دهم درد سره نگ میا بر مت » ازآنک 
تتواغ که ترا بم و ادا نکم 
روزشنه از باد رخت بیش گَ ِ ت 
فا ه که 0 ابش به ستان نکم 
وه که دیوانه دام باز به‌بازار التاد 
مب تمی کف کلسانة هجران . نکم 
غم خورد اب دل بیچاره  »‏ زبانش ‏ دادی 
مد ازاییت._._. چاره . هالست که درمات نکم 


+ 


ایض 


آشنایان. همه بیکاله شدند از ست » ازآنک 


ه رکسس مصلحم کوید و مس آن نکم 


شکر کویم ز توء اه توبه که کورم کردی 
تا نظر بازی ازاییت بیش به خوبان... لکم 


خلق کویند "دعا خواه . ز خوبان» .. تروم 
روزار خوش ‏ درویش پریشات. . تکم 
چند کویند که » خسرو » ز بتان چشم بدوز 


گر میتر شودم روی _.. بدیشان._ تکم 


۱۳۹5۹ 


لو جات رفت و به لت باز لياید » چه کم ؟ 
وز دلم پوشش ابیت راز لياید». چه کم ؟ 


به ردع 
نیاید » چه 


باز داری که منه دیده چندین 


دیده باز آبد و دل باز کم ؟ 


از یک ابرو دهم دل که بخشم جالت 
چوت رفای دوم اباز نیاید ء چه کم ؟ 


عقل کوید که بکش از دکر بارانت . نیز 
چوت ز يار دگر ایب از نیاید » چه کم ؟ » 


حالر مت پرسی » خواهم که بکوع ء لیکن 
وز ‏ یر زمست ‏ آواز ناید ء چه کم ؟* 


خسرو ؛ از یاه لبت . کرچه لب خود بکزد 
آب حلاوت ز چنین کار نیاید » جد کته 
۱۳۵ 


آتلت سص.. لانصم باه ندارد ء چد از 1 
اینچنین مللفم می نگذارد ». چد « 


هر پیاله که ز مس بر لب او لوش کم ؟ 
کر بود چشمه حیوان نگذارد » چه کم ؟ 


باد را گفتم *بیغام مر او را بگذار» 
آلتب قدم سخت سک چون لگذارد » چه کم 
برگ کاه شدم از کادش بسیار و میا 
باد زلنش به خسی هم شارد » چه کم ؟ 
زلف او در سر هر موی جناث دارد 


وز وثا یک سر بو لیز ندارد » چد کم ؟ 


گویدم چشم تو چندیس ز چه میبارد خون 
شم تراهم که ببارد ء چو ببارد » چه کم ؟ 
میکشد هردم از ادیش خود خسرو را 
یکدم . اندیشه ‏ به خود چه کم؟ 


۱۳۵۸ 


هر شب از دست غمت دیده و دل خوت شودم 
وانگه از هر مژه راوق شده بروت شودم 
که کح به‌ سر زلف تو دور می ام 
با دل درهم و آت هم ز غمت خوت. شودم 
م‌دم دیده . کند رقص . به صحرای_ دو وخ 
چوت م و زير دل خسته ‏ . به گردون. ‏ شودم 
روزکارت ست مسا سخت بریشان ‏ از غمت 
چکم ه تو و ایین عمر ‏ بسر چون. شودم ؟ 
خار خارت شود از دل خسرو برون 


گرچه از خونی. جگر وخ همه کلگون شودم 


۱۳۵۹ 


سوی ست بت که ز هجرت به‌گداز آنده ام 
روی بای که . پیشت . به نیاز آمده ام 


به سر زلف درازت کشش داشتی 
زا کشش کرده به شبهای دراز آنده ام 
از تو رفم » چه کم صبر چو لتوانسم ؟ 


اینک آئفته و عاجز شده از آنده ام 


گر در ابروی. تو ‏ ینم ست. مدهوش » مر 
چه گَ مت بد مراب ماز آیده ام 
دلا ست._ . جات . به تو بشید و سم پروانه 
ور بر موختت. شمم. براز آمده ام 


خسروم » از چو منم دور تن چشم که و 
خاک درکاه شه بنده لواز آنده ام 


۱۳۹۰ 


تو . ابید دارم که زماخ .برع 
سهل . آلست که تا چند به جاف ‏ بزمٌ 
رخصت. زیستم لیست ‏ ز چشم تو » ور 
کر دهد عمزة شوخ نو لد بزمٌ 
چو دهان. تو یقین لیست » رها کین بازی 
چنداه که تواغ ه کاف بزم 
دست ده بر ده خویش به بوس لو سا 
مگر از لطلف. ‏ تو دسع به دهاخ بزم 


خسروم » لیک چو فرهاد شدم ِ_ عشق 
گر یگوی که چکونه ست فلافذ» بزم 


۱۳۹۰ 


خت ‏ برگشت ز مت تا تو برفی از برم 
بود ‏ باز که چون نت در آیی ز درم؟ 


گنم احوال دل خویشی بگوم به کس 
یکت از بیخری_.. رفت . به عالم . خمرم 


پیش ازایت یک لفسم هه تو ‏ نمی رفت بسر 
یمد ازاییت___ تا ز فراق. تو چه آید بسرم 


جات سیر ساخته ام تارک هجرانی ترا 
تا همه‌خلق بدالند . که ست. ‏ جاین. میرم 


به کل روی لو جوت غنچه ‏ دلم_ تنگ آبد 
بم آن است که بر خویش ‏ کریبات._.. پدرم 


مرو گفتم که به بالای تو . ماند . روزسه 
زهره ام لیست کزیتس شرم . به بالا ‏ . نگرم 


۳۰ 


خون. دل میطلم باز و یقت میدام 
که من از دست تو گر دل بیرم » جای نمرم 


ترکر دلیا ۳ » ار سوی خودم راه دهي 
کو سر کوی تو تا بت ز جبان در گذرم 


تا خیال وخ خوب نو مسا در نظر است 
بیناید همه ملک دو جات در نظرم 


به صبوری بتوات._ .کرد مداوا  _.»‏ خسرو 
بم آت است که هر روز که آید بترم 


۱۳-۲ 


مت و کنج عم و در سین ها سم‌تم 
چه کم ؟ دل کشاید به بهار و چمم 


جوت دلم .. زیزبه_ شوق .بر آرد .. هر صبح 
از سر حال. به رقص . آیم و جرخ برم 


عاشتم که گر آواز دهی جات مرا 
دوست از مینه ام آواز بر آرد که مم 


پسکه بروت و دروغ همگی دوست کرفت 
بوی بوسف" زند » ار باز کی پیرهم 


مت چو جات باهم ؛ باید که به خون_ دیده 


قصد دوست توبسند و دعای کنم # 


رشکم آید که بکس بر شکرض سایه ود 
ور فرشته برد » آ مو» پر و بالش . فگم 
سای همچو هام یه‌سر ات ژات. پیش 
که فراق تو کند طعه زاغ و زغم 
هبه شب لام تو میگویم و جات در تاپاک 
کیست آن لحظه که چیزه بزند بر دهم ؟ 
سب که بر بوی تو در راو صبا خاک شدم 
چه کشاید ز لسم کل و بوی سمخ ! 


خسروا » هیچ دام که چه طاعت بود این 
ار را ال 
و ۳۳۰ 


۱۳۷ 


خر له ‌ 
م آتب روز که مسب آبب رخ زیبا بیه 
: انب رخ زییا ب 
۱ ۱ ۱ 2 ۳ 
و کند از و مت از دور شا بیم 
دوش مه دیدم و گنم که ترا می اند 
ژهره ام لیست ازیت شرم که بالا بیم # 
[_ 1 
شکرر جالش که پراهت. دلها گوق 
بس ‏ منش خواهم از اثيار که تنما لیم 
دل بت ؟ء خرامیداش از دست فت 
مت ند 
هر کجا پای نیادست ست. ‏ آا 
با یم 
دل له و صس له و دوش نه و طافت له 


۰ درآ تا ژیبا جه 
ات دات صورت به 
زنسای (4: چ پارا لیم ؟ 


وعده فرداست به فردا بکشم مت » مگر آتک 
با مدادادت ( شپراد والا بیم ۶ 


شسی آفاق خضر خان که به لطف. جادی بخش 


هر دمض معجزه خضر" و مسیچجا؟ لیم * 


2 


آخر ۰ لانت شاخ کل تازة لو بر  »‏ تا چند 
خار حسرت خورم و جالب خریا بیم [ 


کیست خسرو که کند بوسه ز پای تو هوس ؟ 
ات بسم لیست که از دور درآت پا بیم 


۱ 
پارب » آیت. روز بیام که جالت یم 
چنه بر یاد جالت به خیالت . بیم 
شا حسی و ماه تو بل و قتنه 


جات کشم پیش و بدادب جاه و جلالت یم 


اسیصا 


چوت بکنجم به دو لب پس بودم کاییت لب خویش 
در تن صافی ‏ چون آب. . زلالت .. بینم 
لیست بس آتکه شم ه تو چو سالی ذرد 
وت بر بیت. که ز دوری "مه و سالت ‏ بیم 


خواهمت سیر پینم که میرم در حال 
ات . ندانی . که به ابید وصالت . بینم 


چشمم از گوش برد رشک که لامت شنود 
گوشم از چقم خورد خوت » جو خبالت بینم 


میخورم خووی. زر سفالی که تو می مي لوشی 
که چرا در لیت آلوده سفالت. . بینم 


له که بیسوزع از پند و نصیحت ء یاوب 
که سان دل خود سوخته حالت ‏ بیتم 


صبا » خسروم آخر به قنس مانده امسر 
تا از دور درآوت کنجد خالت انم 


تقض 


۱۳۵ 


حال خود باز بر آلیت. دکر . مي بینم 
باز کار دل خود زیر و زیر می ینم 
برید از ور مت رغ که مت روز به روز 


روزکار دل_ شوریده بر می ‏ بینم * 


آب سر ازکنان_. یرود اندر زمر من 


دی التاده درآان راهگذر نی لس 
که تواند . که ما باز رهاند امروز ؟ 
کیست آن فتنه که در پیش نظر می بینم ؟ 
جات . به تاپاک روت رود و نی آید 


خای دانند که ست. عارض تر ‏ مي ‏ ینم 


هم به اقالر غش جان. به شمش خوادم "داد 
را یک خنده ازآایب تنگ شکر ت بینم 


ایت_ لیم تشن دبرینه .. فرو پوش . آن روی 
شریتم. سیر بده ء ‏ زانکه خطر . می ینم 


ستب برایت دوش چرا متتر سر می_ بیتم ؟ 
پش آت زلف بربشان_. تو آید روزه 
آخه مت زو هنه شب تا به سحر ‏ می ینم 


یم خسرو . ز فراقر تو به رسوای  .‏ بود 


آخرالاصس هالست چو در می ینم 


۱۳۹۹ 


میگذشتی و به سوبت لگرات._. میدیدم 
زار میمردم و در رفتت. جان_ . میدیدم 


سچو دزده که به لایر کسان بي لکرد 
جات به‌کف کرده درآت ردی ات میدیدم 


از دل کم‌شده سروشته. همی جستم ‏ از 
که به فتراک و کی موی عنات._ . میدیدم 


پرسش حال دل . از طرة او . زهره لبود 
کرچه از خون. ته هربوی . شا مدیدم 
او ز عرومی خت. بل سب می "خویر 
بت طمع بسته درا شکل و دهات. میدیدم 
عاشتم » گرچه شود کشته غی نیست » چه باک 
که کاش ست به جات گذرات بیدیدم 


او شد از دید مس غائب و ست. هم زان سو 
جان نان . می شدم و دیده گنان . میدیدم * 


له خوش آن شب که به باد رخ تو می خفتم 
در دلم بودی و در خواب مات . بیدیدم 


هم ز اول اجل_ خویش همی دالستم 
که دل و دیده به سویت نگرات ‏ میدیدم 


م‌دت. خویش ز تو بود کات خسرو را 
شد یقت اینک . مهرآنهد به کات میدیدم 


۱۳۹ 


مدق شد که نظر بر رخ بایه ‏ دارم 


بلیلم » ایت همه افغان. . ز بپاره ‏ دارم 


تازلیی ست که ببرش دل و دیت ‏ میبازم 
خوبروغه ست که با او سر و کارت دارم 


مستر دلدارم ار ی نبود ء ورله ازآنک 


مساق مرو قدسه لاله عذاره دارم 


هرکه پرسد که دتو دل سویر فلت داری»:؟ 
هیچ متدر نشوم ۰ گورعش "ارت داوم» 
مبروم غاشیه بر دوش غبار آلوده 


جه کم خدمتر دیواله سوارسه دارم ِ 


باسدادالش گرفتم که ییا 
گنت بگذار ضيم که خیارسته ‏ داوم» 


خسروا » خدت خوبان. کم از دیده . ازانک 


هرچه دارم مس بیچاره ز يار دارم 


۱۳۹۸ 


گرچه از عتل و دل و دیده و جان برخرزم 
حاش له که ز سودای للات برخیزم 
یک بان پیش ست » امه جاین و جماغ » بتشین 
تا بدانی خوشدل از جان. و جپان. _ برخیزم 
گلتم یا ز سب و یا ز سر جات برخیز 
از نو لتواع ء لیک از سر جات برخیزم 
از بر مک ان ۳ 
بانگ پایت شنوم » . مره زاین . برخیزم 


به که حشر چو از 


هم ز هر نو به هر ‌سو ‏ لگرات_ . برخیزم 


هوسم هست ‏ که پیش نو دس نشیم 
وز سر هرچه . بگوی » . پس . ازاری. .. برخیزم ‏ 


سدم دیده ما مر تو در خور. بشاند 


مت به رویت . لگرم » .." وز سر جاین. .. برخیزم # 


اتوانت کم ازانی گوله که لتوارن برخاست 
سا یگری تو روات . برخیزم + 


میسند که هردم با تو 
شادبات شیم و با آه ود غالن برخیزم 


۱۳۹۹ 


به بیداری و آت. خت نبود 
ز رخت ‏ یک روزم 


ِ 


آخر » اه چشمه خورشید » یکی بای 
چندکه تا به محر همچو چراغ افروزم 


ترکه قال و مرا کریه و زاری  .‏ بسیار 


آن کات که بر.وه ‏ نکن فیروزم 


چند گویند که رموا شدی از داست. چاک 
چاک دل را چد کر که دا دوزم ؟ 


نبود از دگرات. ‏ تا ره خسرو ‏ تو زدی 
حد طاقت خود آم‌وزم 


۱۳۰۰ 


دل آواره به جات ست که مرو میداع 
جات ۰ کرشار هوایالت که سرت میدام 
وی خوت. دل و مشک سر زلفم . وسید 
مگر ات باد ز چاه ست که مت میداع! 
مبزه بر خاکر شهیدانش ۶ دلا خوار مبی 
و لست 2 مت که میت یدام 
چشم و زلف و رخت » ارچه همه عشا قکش اند 
لیکت ات شکل بلاهة ست که مسب میداغ 
گفتی از تیغ سیاست کم ء ای لطف ‏ بود 
زانکه هجر تو سراست که مس میداغ 


عمر در کوی توام رفت و نگنی روزه 
کیت ها کم‌ندگداة مت که مت میداغ * 


آنکه با خسرو گوئی که وفا خواهم کرد 
اییت هم » اه شوخ » حفاه ست که سب میداغ 


۱۳۰ 


دل صد پاره که صد جا کرهش بر بسم 
لقد ‏ عشق است که در هر کرش در بسم 
جز به خون جگر این چم کی بسته شد 
حاصل, ای بود که سرت از دل خود بر استم 


دلم از خوی بد خویش به زنجی افناد 


تبمت ‏ پیمهده بر ژلف . معنیی ‏ سم 


دلر مت بسته زاف شد و تکشابد باز 
که کشاید که دم از خرن گرهش در بسم ! 


زی خرابات » شدم گنت سبوکش » میزن 


مت که پاتابا هت کم از اطاس چرخ 
اقسر جم لگر اتب ژلده ‏ که بر سر یسم 


خسروا » عشق درآید به دلم ء مود ترا 


که به دم شمپر جبریل_ سم 


۱۳۰۲ 


او میدید بردت. ...روم 


در صعرای ‏ میناگوی 


دوسان ستد و برانن . بیرچکد 
همچنانت خزان... را بروت.. روع 


بطرب و می ‏ گرچه موجود است » لیک 
خوبروغ لست » آخر چوتب روم 


له صبا » آنن سرو بالا را وان 
تا بروت ‏ با آت. رخ کلگرت. ‏ رم 


موزوت 


روی خوباب داروی . بیروشی است 
چوت زیم » ار با چنتیت افیوت روم 


جعد او کیرم و بر خسرو . برع 


سلملةه در دست بر گذوت ردع 


۱۳۰۳ 


شم تو خار و خواب هم 
انکیییت جلاب هم 


که دل دزدد دراو 


تاب چوت بیتاب هم 


و بویت هر شی 


دل .. گرفتار اس چونت خوقوارر 


خوار است آبِ چشمم پیش تو 
آم بر درت ه آب هم 


4 سر 
چند چوت .ه رحستات 9 کشت 
سپره... آخر . بیکند. ‏ قصاب هم 


دیت. خر بت کز ابرو و رخت 
و 4 بتخانه. و قشاب . هم 


۱۳۰۲ 


۳ باه و از مد پیش 
له رخت چون باه 


کردی مین ماه ریش 


تو بر صف خویات 
ترقهی بر دل درویش 


عیش با و روز دل 
دوراندیش دم 


گر نوازش لیست . کشتیت » گفتمت 
کاهلی کردی درات_ . فرویش هم پر 
کف . از دست. جفایت . خویشی را 
بر تو آسات کردم و بر خویش هم 
آواره من 
ام و بیش هم 


از اوست 
دش هم 


هر زبارن. ‏ کوئی که نوش سب خوش است 
گر ز خسرو پرسی » اه جات » لیش هم : 


۱۳۰۵ 


در فراقت... زندکای جوت ‏ کم ؟ 
با چنیت غم شادمای چوت کم؟ 


یار یدخو و فلک تاسپربان 
تکیه بر عمر و جوای چونت کم ٩‏ 


عثق و الاس و غربی و فراق 
ست بدیسات.. زندکی چفوت. کم ؟ 


با بت گفتی که "جات ده» _ میدعم 
عاشقم آخر» گرا چوت کم؟ 


۶ 


خواه خوم ریز و خواهی زنده کن 
بنده ام مت رایکای» چوت کم ؟ 


‌ 


ست. ‏ لبودم . مد سودای. ‏ تو » لیک 
با قضای آسبآی چوت کم 


حال عوق/ دام که فاتقاعم اعذفتت بوذ 
وت تو حال مت ندای » چرت کم ؟ 


0 


باجرای دل نوشم ی رخ 
کر تو یی و وان » جوت کم ؟ 


درم 


مست باشی »ء پاس چوت 
سب که دزدم » پاسای چوت 


ور به خسرو بوسه ندهی 


مهم زخم میانی چوت 


۱۳۰۹ 


دل ز جات چوت. ‏ بر کم روز دداع 
تن اخوترک: اک جونس :کم 


عقل کوید. *پارسانی بيشه کن» 
ست. ‏ عشقم ء پارسای چوت کم ؟ 


گفتش روز وداع. .. دوستان 
گر به زودی باز ‏ نی » چون. کم ؟ 


گفت 0 ستخرقر دریایر عشق 
خسروم ست » بیوفای جوت. ‏ کم ؟»» 


۱۳۰ 


گنی از کوم برو ء بیدگله باش»» 
با سکانت آشتام ». چون ِ: 


مر به شامات. ‏ در مي آرد حریف 
مت که دروش و گدايم » چوت ‏ کن ؟ 


روزکارت. . شد ...که از لعل.. ليش 
کشت یک مرجام . ون کم؟ 


خسرو . بیچاره میگوید به صدق 
"عاشق رویر شام ء چوت. کم ؟» 


۱۳۰۹ 


اتب 
حانار. 
با ج 
پوشیده 
دل 
داز 


كت 
خد نار 
در 
اممت: 
ٍ 
در 
۱ 
[ 
‌ 
در 


باز 
خویش 
وس 
مد اث 
لیکت ‏ 


نت 
هجرار. 
سم 
در دِ 
برو 
لب 
چو 


که 
۱ ا مار 
نتب 
مسپانا 
ت. کر در 
چناو. 
از چ 


دلبر! » زیسان. ‏ که دیدم .. شکل 


دادع تو جات که » جالا » دل بده 
بنده ام » از چات و دل .. فربات._. برم 


دل . به موی آویفته ‏ پیشت کشم 
دزد کردت‌بسته ."بر سلطا برم 


زاف را از بند خسرو کو کد چند 


در ات سودایر ه بایان 


۱۳۸۰ 


بر آستالش 


از درت سنگی زدندم تم شب 


سک کان . بردند و آت مت بودهام 


در پذیر » لته کعبه » چوت. مدم به راه 
گر تکردم 2 پیموده‌ام 


کت هجرم » خونبهام اییت پس است 
کیت قدر کوئی که ست. فرسوده‌ام 
دیدنت روزسه به خواع هم بباد 
که شی در هجر ‏ تو نغنوده‌ام 


ستی. خوت خوردن است ایت در سرم 


تو همي دای که خواب آلو ده‌ام ۴ 


دل بس جان بیکند با مس به عشق 
در تپ غمپاش ارات _.. افزودهام 
از تری خواهد چکیدت . کولیا 
آت. بات لعل کش بستوده‌ام 


سب چو مک از دور با ستگی خوشم 


له که پابوسی ء ففام زت که من 
زاهدر کوعم ء ول شاهد وشم 
سکه جاع عاشقر دشنام 
هرکرا. ‏ گوید ء ‏ به سوی خود 


زآر جسر3 » جان سب » ات بباش 


کاسات. ‏ دوز است تیر ترکشم 
۱۳۸۹۲ 

توب دیرینه را می . بشکنم 

ساقیا ء در ده شراب روشنم 


ساقم » کر چون نو بت رو بود 
توبد چبود * مان مبشکيم 
وقتر آید عاشق از ستی خویش 
آلکه زان مس ست میرد ». آت. نتم 


پرسیم «کندر چه حالی » باز کوی »» 
اینک از ابالر تو جان . بیکنم 


هر للس ‏ آه کشم » و روز بد 
رورا خویش را آتش زم 


ژلدگ و مدت مت چوت. ز تست 


جات چیست » بارت بر تم ؟ 


عشقت بس . پذیرم من 


سر و کر ی و از کردم 


کفتٍ خسرو موزشی دارد » ازآانک 


۱۳۸۳ 


دلبرا » در جات ثشیت » ق الیت. هم 
له ز تو شادی به جات » ق القلب. هم 


کربه خوت. بیتب. و ی ات برسش 
چوت اند ۱۰ کنوت مرا ق الجسم دم 


جات کنم من خواب » دربا گشت چشم 
تو به خنده کوئیم ق البعر م 


تا ز هر دل برد ال وت 
یت همه چا غم » محو الخال غم 


عم خسرو. در غم رویت ‏ گذشت 
۰ 
والصبر کم 


چند باشد 


آخر ایت از تو ا چند کشم 


ِ 
مانند رخت 


ور کشم از لب چوت قند . کشم 


کورم » از کرد مگر در دیده 
خاک درگ خداوند کشم ! 


۱۳۸۹ 
گر مخت زات اد وعنا . گوم 
یش ازآن است که زیبا گوع 
با چنان قد چو کر بر بندی 


جای آن است که بر جا گوم 


تا تو در مینه دروی دل را 


تیر در خاله جوزا کوم 


دل بت حابل غم کردی و من 
زاده انته تعال گوم 


هر دو چشمم که در آب اند بی 
هر یکی دو م درب کوم 


ه رقیب آی شب تا پیشت 
حال. خود گوم و تنبا کوعم 
سر نیم بر کف پایت ء والکه 
آن چنان سوخته ام از جورت 
که بسوزد دلت او را گوم 
حال خسرو ‏ نگ » ابرو ‏ مشکن » 
کر نکويم سخم یا کوم 


دیده را 


تا ندای که ریا 


کر ال ایس سب اندر لب قست 


فص خود ز لبت میجولم 


غصه خویش ‏ . ترا میگوئم 


کعیت. است دف ینت نو را 
سپره‌بازی به دغا . بیگولیم 


طاق راب دو ابروت 
یا 
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۱۳۸۸ 


دوست کام خواهم 
خواهم 


ست. عاشقم » نه رعنا » کز 
کاسم همیت کزات در خاک به کام 


دارم هوس که یرم » در پیش تو کیم من ؟ 
ثه خضر" و نه مسیحا" ء له اییت قام خواهم 


از زنده داری شب چوت نم کشته کشتم 
از کشتکانت بائا خوله ام خواهم 


ست. خون_ دیده نوشم » ایین است عشرت من 
آیا چه جای بادا ه تو که جام خواهم و 


بیع ار کدای. های ,. به _کرد. کویث 
نقصان بود به همت ۶ یلک شام خواهم 


ده ز بسکه بینم حست. تو دیگرانب را 
‌‌ 


نه کل درست بینم > ته به مام خواهم 


خود را سلام گویم از تو » بدیت شوم خوش 


" ت 
تو زر بخته بضلی » مت سیم خام ‏ خواهم 


بر درد عشق بازی ء خسرو دوا نواهد 


دردش نصیب ست شد » سب بر دوام خواهم 


۱۳۸۹ 


ابر مار بازات ء. فیت. چشم خونفثات هم 
بلبل به باغ تالات » عاشق به صد فتات ‏ هم 


صحرا و بوستات. خوش » ویت جانت. زار مائده 
اسایدت به محرا » در باغ و بوستات._ . هم 


باز آ که شهر .ده تو تاریک و تمه باشد 


در شبر ه تو تتوات » وانته که در جبات هم 


تاسم نشانه شد در مت ملامت 
اه کشک نبوده ام ست و شانت هم * 


«۹ 


ِ 
این است م‌دن سب ۰ ات خیره کنی » که هستی 


زاب حیات خوشتر » وز عمر جاودات هم 


خواهی به دیده بنشیر. ب » خواهی به سینه ان 
سلطان هر دو سل ء ای زان تست و آن هم 


کنتی «بد جت خط شد ملک مس دل تو»» 
کر واست برسی از ست ؛ جانان توت و جان هم 


صد منت از تو بر من کز دولت جالت 
بدنام شهر ‏ گشتم » رسوای م‌دمات هم 


شد رخ ینده خسرو از چشم تو نکاد 
کر ات . قدر . نیرزد » بنده به رایات هم 


۱۳۹۰ 


از دل پیام دارم » بر دوست چوتب رسانم 
آثبا که اوست » بایه خود را دروت رسانم 


آت باد را که آرد از تو پیامم » له جان 
یک جان چه باشد او راء صد جاب فزوت رسائم 


گنتی که «خود ما کس چون با کس رساند»» 
کر در حضور باشي » دانی که چوت. رسائم 
لت نی ۳ ۲ 
تو دست خود م‌نجات. تا سب بروت. رسالم 
گرم جواب نذهی  _»‏ دشنام گوی 

تا مت بدا نا دل را تور 

آنچا که کشته‌ای دل » شمشی یز 


تا سر نهم هم آثبا » هم خوت. به خوت. 


حکم ار کنی به م‌دت. بر دیگرات ؛ تو دای 
لیکت. ‏ اکر ‏ به حشر گوثی ء کنونت. رسانم 


گرم 
بگیرم 


پیش نو رویر چوت زر الم به خاک » جانا 
وندر دلر چو سنگت ژایت روی ‏ جا ‏ پگیرم 


خورشید اگر بواند پیشت 


در روزنامه او مد چا خطا بگیرم 


پاری بیائت تا غایتم ست کر #اوالآد 
تیخم به دست نید » از هو کجا بگیرم 


حالم ترا که وید » پیشت میا که آرد ؟ 
دست کرا بپوسم » پای کرا بگیرم ل 


له کش . . پر برآید بر بازوی. ‏ نیازم 
تا بر پرم به سویت   .‏ رام هوا . بگرم 


که دست کیت برآری » که پا به خوس فثاری 
پیش آیدم به زاری » کر دست " و پا بگیرم 


شد بندهة تو خسرو ه کر باورش ‏ نداری 
او را که تو بکوئی بر خود وا بگیرم 


۱۳۹۲ 


از دست دل برآم کز جانی. خود بشورم 
یروت جبم که باشد خو با گوزنی و کورم 


دیواله‌ام سس » ات دل » زانت شمع یادم آور 
کاتش زنم جمانی را ء ناکه اکر بشورم 


ذوق خرد . نوم . کر عم کشات. عشقم 
قضل عرب ندام کز روستای غورم 


هر مرده از کناه سوزند و میس چو سوزم 
از سوز عشق » بایت باشد عذاب. گورم 


«۰ 


ذات. لور آفناع بینا و کور هردم 
لیلوفرم ندالم پا بوم روز کورم 


سب جوت. ‏ زم که دیدم با خط مورمالش 
زو در دل و جگر شد سوراخ‌های_ مورم 


گویند «خسرو آن سو چندین مرو به زاری» 


یه خود همی روم مت » دل میبرد ‏ به زورم 


۱۳۹۳ 


چو تآرم آلکه فارع اتب اشنا گریزم 
که در فسون ‏ شیم ء که در دعا گربزم 


۵ 
بوی کشند؛ او خود همره میا شد 
سا و ۳۷ 


شمشیر بر کشیده عشق و مرا در آنب کوی 
پای خرد شکسته چوت از بلا کریزم 


«۱ 


مب خود بلای خویشم ء از خود کجا گریزم ؟ 


خسرو » مکوی در کش پا از طواف کواش 
کو نیست آن حریفی کز وت بهیا گریزم 


۳ 


کار چو بر نیاید 
تا چند هر زیاه 


ا عزتٍ در تو ه : به دیده » 
خاک درت که از وه خاشاک و خس لبیزم 2 


در آرزوی خوام ۰ کت که کم ببیم 
میرم چالک هرگز تا حشر برغیزم 


از تیغ جور» جالا. گر خوت ست. بریزی 
مهرت ز دل لنریزم » گر بر زست. بریزم 


بر یز کندباید کشعیی,,چو مس کنر را 
زحمت بود که داری میات . به قیقر تیزم 
والته. ء خر نباشد 

سر رستخیزم 

آنگه که زنده ماغ 

خیالت » کر سوی خود گریزم 


بر ماست .. نظم خسرو اوک زی . ندام 


کاهویر هندوم 2 یا اشتر . حچیزم 


۱۳۹۵ 


رفتم با و دل به یکی مو گذاشتم 
جات خراب لیز ها سو گذاشتم 


مائم و راء دوری و تا باز 0 
جات و دلی که بر سر آن کو گذاشتم 


به حلقة آت بو گذاشتم 
دل بوی وصل داشت » کنورن رنگ. خوس گرفت 
ات رن ازآت. با شد و آت_ بو گذاشتم 
هر بار گفته ای که ز پهاوی سب برو 
رفتم اینک از تو و بلو 


خویه که دل به صحیت بارات. گرفته بود 
بکست سلک صحیت و آن خو ‏ گذاشتم 


زیت پي ففلق ز مر جولم ء خسروا 


چوت روی دوسان. وا جو 


جردم گذر و .2 که کم 
هو ند ز لاله و واه که با کم 


۰ کلف آفب تترم . کیش اگر کبلت 
هبتضش هنوز بسل سزاث که یا کنيم 


روز از کجا آواهی شیمای با کر 


جوت صیح کارنهست » گوا که ما کنيم 


ابه پندکو ء مکو که دعا ۳ بر صبره» 
تمویذ شاهد است چا که با کنیم 


پا همچو تو حریف که جات می_ برد به لاغ 
خود را زلیم تی دعاك که یا کنیم * 


بر بت بر » اب فرئیته » که در خورد کعبه لیست 
ریم و ریا که با کنیم 


لایر وفا زلیم و بنالیم از جفات 
سگ به پس بود ز وفاة که ما کنیم 


بر مشتری خرام که ارزی هزار سر 
جات و دیده ایست مها که ما کنیم 
خسرو ‏ ز عشق سر و پا شدء چنین. بود 


احوال خویش را مر و پات که ما کنیم 


۱۳۹ 


طِ 


عر شب به کوی وصل تو دزدیده ره کنیم 
ی در از طلال مکفت وایکه کم 


دزدم هرطرکف ‏ نظر از بیم مان 
والکاه در رخ تو به دزدی نگه کییم 
روزت دو دیده چار لشد ء وه که با تو چند 


در چارسوی رام تو دیده به ره کنیم ؟ 


شطرج عشقی باز که ما مر نرد تو 
خود را به مات‌کاه رساليم و شه کنیم 
تحت ود . اه رنه ۰ عط بار بر با 


بایه چنین چو امه خود را میه کنیم 


هات اه » حریف » مس خور و س » زنده اع ما 
ور توب سدت است » ییا تا کنه کنیم 


صوق‌وشم و داد کله چوت. . گیدهيم 
به کر زر پای‌تاب مستات ...که کم 
رلهالن مخاموم و اکر دسترس بود 
خمهای س مبیل به هرکوی و وه کنیم 
گفتی که "پر دهم دوسه کر » خسروا » خوری»» 
درماهه س‌ پیاو » مبادا که ته وکام 


لثار و درد کرده‌ايم 
جایی را به نم برید عدم ‏ فرد کردايم 


زیت هر آیگوس و کس آب خوش نورد 
دل را ز آب‌خورد جهاف . سرد کردهام 


لیک انت ‏ هر بدی که کند کس به جای. تن 
کو لیک و ید ز هرچه توادین کرد کرده‌ايم 
تا چند از طباجه توا زج داشتن ؟ 
روی ال که پیش کات زرد کرفه‌ايم 
اییتت مين حریف که کردد ز خاک سبو 
کردیم پر غبار و چه در خورد . کرده‌انم 


چشم درایت چرخ بیره‌باز 
ات کابتیرین درخور آ. رد کرده‌ايم 


ابه عشق ء فود خش که دوبان ماد لیست 
دربات. جات خسرو . اژاییت ‏ درد کرده‌ايم 


۱۳۹۹ 


رح که بر در تو غریب اونتاده‌ام 
در خون دل ز دستٍ لو وت جام بادهام 


دی اد صیح بوی نو آورد ‏ سوی من 
اسّوز دل به سوی_ ‏ تو برباد داده‌ام 


از هر تم بوسه که بر پای تو دهم 
یارب که چند بار به پایت... فناده‌ام 


آخر چه هد که چثم بسی به روی من 
یات که ست. ‏ به روی. لو ابرو . کشادمام # 


لیست کز تو مي زایدم غی 
غم لیست » چوت مت از ی ایت روز زادءام 
کنی 


سس خود 


آنب روز 


"دل._ شکسته ‏ بنه 
شکسته‌وار 


بر دو زلف من» 


برابت. ‏ دل.. ماده‌ام 


رو بر ماد خسرو دلخسته یک دی 


تا چند گوئيم که یت ابستاده‌ام ۱ 


۱۳۰۰ 


از بساط جهات 
به کوی قلندر 


در کشیده‌ايم 
کشيدهايم 


تا داس 


رخت . خرد 


اه مساق » از قرابه فرو ریز مي که با 
خونابه ها ز شیشد اخضر کشيده‌ابم 


در حقه مفید و میه بر بسال خاک 


فقر است و صد هزار معانی درو چو موی 
آن را کيم کرده و در سر کشیده‌ايم 


جو جیب حرص پر نشد از حاصل جهان 
دابایت همت از سر آنس_ ‏ در کشیده‌ايم 


بر سنک زس عبار زر » ايرا کل ست زرد 
چون در ترازوی خردش بر کشیاه‌ايم ‏ 


خسرو له کودکيم که جویيم سرخ و زرد 
چوت بالغان. دل ‏ از زر و کوهر . کشیده‌ايم 


۱۳۹۹۹ 


خیز » ات به دل لشسته که بیدل لشته‌ايم 
بل  "‏ که و نو از خود کسمته‌انم 


آ » ار به روی تو تکشائيم یا 


یاب زرا ط تک را ۱ 
میخواره و سفال به تارک شکسته‌ام 


در ده شراب شادی ازآب رو که عقل رفت 
دانی که از کدام پلا باز .. وسته‌ام ؟ 


خسرو ٍ چه جای مره جان است و وم سر 
با وا که پیش سنگ ملاست لشسته‌ام 


۱۳ «۲ 


رام تا به زیر قدم 


خاکیم در رهت ء ند 


عقلم . ز لام و ننگ خی میدهد ... هنوز 
بای یک کرشمه که تا بخ موم 
شیبا ترار لیست ‏ دم کر بود قرار 
باده وزد ز زلف تو زیر و زر قوم 
مارا . اند خواب » رها کت که بعد . ازاین 
بر پات . رو میم و یه خواب دکر دودم 


مارا دکر مگوی که جای حواله ‏ لیست 
دل کو که اوکر دگریه ‏ را سب شویم 


متصود خسرواست ز تو یک نظر که تا 
هر روز لیم کشت آن یک نظر شوم 


۱۳۰۳ 


میخواستم که رازه کشام ما شام 
مر بر زد آفتاب جپالسوز ست. ‏ ز بام 


پا قامی که مرو سبی 15 بپیندش 
یک پا ستاده تا به قيامت ند لیام 
برداثیت پرده از رخ و چوت. روز عرضه کرد 
بر ست. ‏ از صبح به وقت عاز شام 
کردم سلام و سر بنهادم_ به روی خاک 
هرچند مجده سپو بود از ی سلام 
له عید. روزکار» ثبات کت رخ چو ناه 
بر عاشتان._ خویش مکت روزه را حرام 
ستت. بیقرار بالده و تو برقرار خویش 
درویش روزه بسته و حلوا هنوز خام 
روزه مدار چوت. لب تو پر ز شکر است 
آزاد کت غلاس » الب خسروت غلام 


۱۳۰ 


از طرة تو جز ره سودا . نیافتم 
وز غمزة ‏ نو جز در غوغا ‏ لباقتم 


در زلف تو شدم که جوم نشارن دل 
خود را ز دست دادم و دل را تیافتم 
تا دردی غم تو به کم دلم سید 
در دیده جز سر شکر معا لیافتم 
گویند "یافت هرکس از دوستان وفاء» 
بارت. ‏ ست. ‏ متمکش رسوا لیافتم 
بویت به حیله‌ها . ز لبت ‏ بلتم شبی 
پیش آنچتانی مراد مپیا .. تافتم 
بر کام سب هرآنچه ز جام لبت هید 
از جام خضر" و ام مسیحا" . لیافتم 


۳+ 


اء ۳ 


۹ یی لیام 

عمر: ز ت و روی تو د ف فم 
۱ و تو [ 

طاقت رسید با سیلادنی لیافم 


خت توه» 
بیش 
ّ بم و میرم به 
کقم "رخ مب 


نیافتم 
هوس .نردم و دیدیت ۷ 
هم در خنر» هم حوقم ء ول 
فی 4 خوت مت سخش: یی یه 
4 کز لب تو 
ً سس ۰ 
با درخت 7 به وم سر ۰ 
7 باغبات  .‏ درآید و چ 
خود باغب 


مغم کز آشیان. سلامت جدا شدم 


مائلم ز آفیان و پربدیت ‏ لاتم 


شد جان خسرو آب که از ساغر ایید 
یک شربت_ مراد چشیداتس یافتم 


"+۱۳ 
هرکز از دور چرخ . وفات ‏ لیالتم 
و کشت ماد صنا لیافتم 
گر همچو نای در شغب آعم » عجب مدار 
کز چنگ روزکر واه نیافتم 
ایام شتا صفت . آند ازایت قبل 
بر خوائچذ امید صلاثٌ._. لیافتم 
دردم ز حد گذشت و صفان لشد پدید 


کارم . به جات رسید و دوا. ‏ لیالتم 


خوع برخت عالم و خون دگر ز چشم 
عمدا . برفتم که ما لافتم 


کز دوستان عبد واه لیافتم 


سلطالیا »_ به صحبت دی نار دا 


۱۳۰ 


شب ۰ تا به روز خو. جگر ‏ لوش کرده‌ام 
خوش عشرو ست این که شب دوش کردهام 


خوب شد حرام شرع » ولم سب چو عاشقم 
بر مت حلال یاد .که خوش لوشش" کرده‌ام 


کر سرو و لاله پرم نیست » اییت. ‏ بسي است 
کز خو._ ‏ دیده لاله در آفوضش کردهام 


کفتی ‏ «به فرق .ابر سر کویم ۷ طواف" که 
زیت لطف بای خویش فراموش کرده‌ام 


ایس سر که فیست یک لفس از درد عشقی دور 
بایبته ز شنی ست که بر دوش کردهام 


بکشید وه میا که غفته ست آن تکار 


ژات ثله‌ها_ که شب مت بیپوش کردهام « 


گویند * کرچه ماذق دیوائه گشته‌ای ؟»» 
کنتار خسرواست که در کوش کردهام 


۱۳۰۸ 
اول به سیته . بر غمت جای کردهام 
وآنکه دلبوه چو تو خود رای کردهام 
شادی به روی تو چو غمم هر روی تست 
اینک درون جات خودت جای کرددام 
سنگم که میزنند بگو کابت مفته دار 
کیت جلوه خویش را به تم پای کردهام 


بویت کشم دو دیده_ که در عهد حست. تو 
که که نظر به ماه شی‌آرای کرده‌ام 


نوی روزکار توام_ کز خم تو خو 
+ آهوانی بادیه پیای کردهام 


ومف تو لیست در خور خسرو : مس این صفت 
وم از سخوران._. شکرخای . کردهام 


۱۳۰۹ 


هر شب ناده بر در تو خاک در خورم 
یک شب مگر از بام تو ‏ سنگی دگر خورم 


جلٌ که تو کاس کشی » له ل. فتندبار 
کات آب‌داده چو خربای تر خورم 


روزه که بینمت زیر دیان. دگر 


ی 


گر تو خوشی که برگٍِ مادت ‏ لیاشدم 
از شاخ عمر خویش مبادا که بر خورم 
مستم کند ‏ ز شوق سانس. شراب تلخ 
خولاب غمت که چو شیر و شکر خورم 
سیری_ . . هنوز نیست . لب خور کرت را 
چنده که ست همی ز فرائت جر خورم 
۱ که کشنده ست ایت. هراب 


بیچاره خسرو ء ار قدره بیشتر خورم 


۱۳۰ 
تلخاب حسرت است هر آه که من خورم 
خولاب دل است شرا اه که ست خورم 
از خوردی. جکر جگر بت کباب شد 
لبود سزای خورد کبات که مت خورم 


هرگز نخوردم آب خوش خویش در جکر 
تیغ است مه تو قطرة آه که مت خورم 


از خوت خورم به یاد لبت قطرة که لیست 
طوقات_ آفت ات می لاه که مت خورم 


منگ است خسرو ء ار له کجا طاقت آورد 


از شعله‌های دل تف و تام که ست خورم 


۱۳۱ 


اشب ست آن نم که ففان. را فرو برم 
طوفات ."کم ز دیده » جپات. را . فرو برم 


شم به مینه و توا بروت. دهم 
جات موخت » چند سوز نبات را . فرو برم 
بشناختم ‏ که لت شمشیر و تير ‏ چیست ؟ 
هردم ز بس که آه و قنات را فرو برم 


خونابه بیخورم ز دل آت دولت از کجا ؟ 
کز لعل يار شربت جات را . فرو برم # 


حسرت فرو برم » چو به‌میته کره شود 
آثام خون. دل . کنم » آت را قرو برم 
سنگ بائد و د دلز سکیت دراییب خراب 
تا طنه‌های . پر و جوات را فرو برم 
وه کر عردی » اه اجل » آخر به پای زود 
تا سب ز خویش نام و تفا را فرو برم 
رفن به روی ترشی از ابروی تو فرقت 
تاک ز دور آب دمان وا فرو برم ؟ 
مت خسروم » شکر شکت » اما به ذکر دوست 
خواهم ز ذوق کم و زباب را . فرو برم 


۱۳ ۹۴ 


هرشب به دل تصور نازش رو برم 
با خون. دل فسانهٌ وازش قرو برم 
نازش که نیست بر لب شیربت » بر آن شوم 
کلار میات آت... که ازش . فرو برم 


چون تبر بر کات نهد او » خواهم از هوس 
دیده نوازش رو برم 


شبپا ز ذفق خاک دوش در دهات. کنم 
درو آب ددکات._ ‏ یازش فرو برم 


دیوانه شد دل مب و زیر واجب است 
از او که زلف درازش . فرو برم 


اه 
ژیات._. عربده سازش فرو_ برم 


خسرو » اکرچه عشق نبجاز است زات._ ‏ او 


عقیق خویش ...مت به نجازش 
۱۳۵۳ 

فریاد ازایت. جفا که ستب. از بار 
اندک همی شارم و بسیار 
خاکم که کوب میخورم و پست 
بورم._ که رع میرم و بار 
گر از جنای او دلم اقکار 
بازش هم اندریت. دل . اقکار 
هسایه ميی سوزد و فرباد 
ژات. ‏ اله‌ها که مود پس دیوار 


بر یار هم جفا بود » ار کوش 
جوره که مت ز يار جفا کار 


قرو برم 


هانست ء چو آواز 


مره نبائد » ارچه که هردم ز خون دل 


بط دنل نققر آب بت طاز برکشم 


چو بگريم . عجب بدار 
هزار سرو سرافراز برکشم 


است و صبر کردم ء هزار بار 
فرو برم و باز برکشم 

ز خلق گرم دسترس ‏ بود 
سقله و غاز برکشم 

گر بکشاید بکشتتم 


آت سوار مرانداز برکشم + 


یارات. . سوختتد ‏ ز مت » خسرو » آو گرم 
تا چند پیش همدم و همراز ‏ . برکشم ! 
۱۳۵ 


پای آنکه از سر کویت 


دستر آنکه دست ‏ به زلف تو 


چندیت ‏ شیم گذشت . یه کنج خراب خویش 
مکی نشد که لوح صبوری ‏ ز بر کنم 


ِ 


ماگ بتاع مب کنم جح و زآب چشم 
در ملس . خیال ‏ تو . یک روز تر کنم 
خوابم عاند و خواب اجل هم خوش است ؛ لیک 
گر خشی ز آتانه" تو زیر سر کنم 
عمرت گذشت ؛ هیچ نیامد مان آتک 
رونت به روی تو شب شم را سحر کنم 
ذوق جفا و جور تو بر مس حرام باد 
گر ست. ‏ به جز وفای تو کارت دکر کنم 
چشمت به خواب ناز و ما قصه" دراز 
آبد شیم به روز ». مخت ختصر کنم 
هرکس ‏ به سوی, حور رود ء ست. ‏ به سوی. تو 


چوت بابداد حشر مر از خواب بر کنم 


روزه گذفته بود برای سوار و ین 
هر بانداد .. آیم و آنت. ‏ سو نظر کتم 


7 
دردش به از سر است و سب سر بریده را 
ِ 

آن سر کجا که در سر آ درد سر کنم 


یارات ز پند بس که ز خسرو رها نشد 
آب دل که پیش تير بلات سپو کنم 


۱۳۹ 


هر روز اد صیا ‏ هم 
بر دیدات خاک در توتیا .هم 
زو صد جنا کشم که ارم به روی گنت 
کیت درد خود. چگونه بر آنب بیوفا مهم 
ندهم اروت عمش که مسا خود سوخت غم 
دلبای_ دیگرات دکر 


*"یاد 


کات مت دروغ بر آت آشنا هم 
شاهات. عال نیست که سر بر درش نهند 
چون مس کدا وسیده ‏ که امه کجا مهم ؟ 
روزنه چو خواست کشتنم از بوی تو صبا 
آت. به که چا پوس و پیش صبا 
چوت. دل ز گفت دیده ما سوخت در 
توت کشم > به پیش دل مبتلا 

شیها که گرد کوی تو کردم » به یک ق 


اول هم دو دیده و آنکاه پا م 


بگذار پاره پاره کنم بر تو خویش را 
پس طعمه بیش هر سک کویت جدا نهم 


گتی که " کل بهجای رخم سب» زه خطا 


زر لت" مخ لست روزنم 


ز یار بر جراحت . خسرو دوا 


۱۳ 
با تو چه روز بود که مت آشنا شدم ؟ 
کز روزگر صبر و سلامت جدا شدم 
هردم به خوت._ ‏ دید خود.. خرقه ‏ میشوم 
سب خوین گرفته با تو کجا آشنا شدم؟ 
از ست. قرار و مب » ندا کجا شدند ؟ 
سب خود ز خویش هیچ ندام » کجا شدم ؟ 
از بسکه کم شدم ‏ به خیالات زلف تو 
مورت بدم که در دهیس. اژدها _ شدم 


بارم لبود کوه غم» ابا به بوی تو 
در زیر 


له پندگوی » تا رخ او را ندیده‌ای 
بگریز و جات بر تو که مرت بیتلا شدم 


او رخ عی نود » به زاری بدیدمش 
منت خود برای جات و دل خود بل شدم 


هردم یه داغ هجر چو عیشم عذاب بود 
بای ز ننگ زیشت. خود رها شدم 


خسرو ."یه بندگیت . لا ست .ما 
خاصه کنو که ند تو ها شدم 


۱۳۸ 


له دیده » پای شو که بر یار میروم 
در جلوه کم آن بتر عیار روم 
راهش ز دفتت. مژه پرخار کردهاند 
مت باز دیده کرده بر آ خار ‏ مبروم 


| خار خار هجر ز دل دور شو که س‌ 
مر نفارة کِ رخسار بروم 


گر سر زند وقیب کس را» بر او چه باک ؟ 
مت سر زده خود از نی اییب‌کار ‏ میروم 


اه باد » پیش ازآت تو برو » پرده زادب جال » 
باکت که مت به دیدن دیدار . بروم 


٩‏ زا ند مکت کز ببادین.. تو 


مس خود به تار موی گرفتار ‏ میروم 


مس خسروم که زاغ سیه کشت از فراق 
بلبل کنو شوم که به کلزار . روم 


۱۳۹ 


دل داده‌ام به دلی و جات خریده‌ام 


ات تفه ."مر جات خراب . آووید‌ام 


هست قیمت او صد هزار جان 


اینکه به جات خریده‌ام 


در هوای پریدن که شب به خواب 


سکس شده ».کون پریده‌ام 


ات باربایت » مر اشتر سم » یک که س 


در وادیر فراقر تغیلان چریدهام 


نظاوهام ‏ کنند . که کوی عاشتی 


رویر سیاه کرده و جعد بریده‌ام 
خسرو » غمم بکشت » هان. همدم است این 
کش الما به خوت. ‏ جگر پروریده‌ام 


۱۳۳۰ 


کر خود مخت ز زهره و از ماه بشنوم 
نبود چنات._. کزآن بت دلخواه . بشنوم 


بیخوايم بکشت ء وه از سب که عرشی 


۰ 


بششینم و ان آن باه بشنوم 
تیغم زد » اه وقیب » که قربای شوم ترا 
آتب دم که سب روارو آت ناه بشتوم 
آواز ارغتون. . ندهد . ذوقم ‏ آئجنان 
کاواز پای اسپ تو ناه . بشنوم 
دل پاره‌های خون فکند هجو برگ کل 
چوت. بوی تو ز باد سحرکه بشتوم 
خود را کنم سپند و نواهم ترا کزند 
از عاشقان چو بر دور تو آه بشنوم 
بدح و ای خسرو خوبان. که کفتد‌ای 
خسرو ‏ نواتش تا سب گمراه نوم 


۱۳۱ 


رو زردی ‏ از سب است از چشم سیه گرم 
ورنه کی آی آنکه مت اندر تو بنگرم 
مت دام و در که شدست ‏ آب جوی او 


کز دست چشم خویش چه خونابه میخورم 


در جستت. شکوفة روی تو شد ‏ روان 


‌ 


بادت که از جوانی خود . بود در سرم 


اکتون که س‌ما غم تو سرخ روی کرد 
پیش که کویم ای نم و ایب زر کجا برم ؟ 


کز ( تن کت 
روز فرود رفتٌ خود را بر آورم 


دل چون چراغ سوخته شد زآتش فراق 


سودای خاکر پای_ تو تا در سر مس است 
سر در کلاه مسبز فلک در لیاورم 


سب خسروم » ولیک نکر کز فراق تو 
گوفی. که از تکرش شاپور ‏ دترم 


۱۳۳۲ 


اگر نه وروی تو . بخ » . به ماهتاب . لبينم 
وکرچه باه باید » به باه تاب لبینم 


درآنت ژمات_ که تبينم ترا به چشم چو ابرم 
چنان ببارد . بارات. . . که آقتاب ‏ لبینم 


به خانه سایه همی کیردم ز فکرت زلفت 
که آفتاب دراییت خائف خراب مین 


وصال خواهم و اییت در به روی میت که کشاید 
ز خنده ‏ شکرینت چو فتح یاب . لبینم؟ 


حاض 


چند توات کفتتم *هنوز توقف»» 
اگر عمر را شتاب ‏ لبینم 


طبع بود ‏ ز دهات تو " شربتيم » ولیکن 
سژال از که کنم » چون ره جواب نئبینم ؟ 


چو دل سخت. شنود و تو عاقبت ‏ بربودی 
ردانب بکش که نکه‌دافشتی صواب ‏ نبینم 
جز آب می نرود از دو چشم خسرو و ترسم 


که چند روز دکر خون رود که آب ‏ لبینم 


۱۳۳۳ 


کرشمه کردنت ار چه بلاست » باز ندارم 
ول به تیغز کشی به که تاب از ندارم 


که عمر رفت و خلاص از شب دراز ندارم 


چنات به روز بد خود حوت به دولت عشقت ۱ 
۰ ۳ 2 ِ 

۳ 

که سوی. روز نکوی سار لیاز ندارم 


بیار سای و در ده به ما صلایٍ خرای 
که بیش ازیت. سر ات عقل حیله‌ساز 


مسا ز مسجد معذور دار ء خواجه موَذّن 


که مت ز شاهد و مم فرصت از 


چو بت‌پرست دلم شد چنانکه باز نیامد 
به هر صفت ‏ که بود » گو «یباش» باز ‏ ندارم 


چسان رود غم خسرو که دوست در در 
ز دیگرنه مخ یز دلنواز ندارم 


۱۳۳۳ 


پرفت. عمر و به سوی خدای روی نکردم 
بشد. غیت و اوقات جستجوی نکردم 


ز لوث فسق دل سب چگوله دست بشوید ؟ 
به غسل جای نداست چو دیده جوی کردم 


سیاه رو خود را بد آب دیده . نشستم 
به مش مدات._ ‏ خود را سفیدروی . تکردم 
طریق. شیردلیبای قبروان چه شناسم 
که صحبتش دو سه شب با مان کوی نکردم ؟ 
کجا به حضرت. ‏ ساطان قبول حال ‏ بیاید 
سره که در خم چوکات. عشق گوی نکردم 
دماغ کر د چنينم که طیبر خلق ندانم 
زکام داشت بر آنم بح بوی کردم 
به ترکر خوی دم بیدهند ‏ پند » ولیکن 
کنو چگونه کنم » کز تخست خوی نکردم ؟ 


عام عمر بر الداختم به کذب که هرگز 
به صدق پیش خدا قامت دو توی تکردم 


وبا مت . یه شعر . آند ‏ و دریغ که خسرو 
نگنت "خاش»: و مسب ترک گفنتگوی تکردم 


۱۳۳۵ 


خراب کرد بهیک بار خواب ترکس ستم 
خبر دهید به جانان که دل برفت از دستم 


ز سکه اییت دل خور نگشته در دوید به چشمم 
ایستاد دلم تا ان خوت. تشتم 


هرز رود ۵ س ببه خواب جشم بندم 
کنون چکوله بندم که از فست لبستم 
به بت ار به تو پینم» بگو که "بت چه پرستی ؟» 
چو دین به کار تو کردم » چگونه بت تبرستم ؟ 


مشو به خشم که در من تو کیستی که تبینی ؟** 
گر آنت کناه لبخشی » جوان و .عاشق و سستم 


ما ز روی بتات._ . توبه داده بود 
تو شوخ باز برآ دای که توبه شکستم 


نهاد . دا مکی پامان. کوی تو بر من 
بن ارچه مگ نیم » ابا برای داغ تو هتم 


دشید باه که خسرو صبور باش که رسی 
اگر مخ به صبوری بود » یدانکه . نرستم 


۱۳۳۹ 


گذشت عبر و دم در وخ تو سیر تدیدم 
ز هجر جات به لب آید » به کام دل ترسیدم 


۳ چو غنچه تا به تو دل بستم » اه مهار جوای 
به هیچ جا نشستم که جابذً ندریدم 


۳ 


که جدا شدن جان ز لت نباشد هرگز 


جز ات ز م‌دت. خويشم فسوس لیست به مینه 
که زیر پای تو شادی مرگ خویش ندیدم 
سرم  .‏ ز سرزنش. مذعی  .‏ به خاک فرو شد 
چنین بود که تصیحت ز دوستان ‏ نشنیدم 
اگر به تیم سیاست مسا جدا کنی از خود 
ز تو برید نیارم » ولي ز خویش بریدم 
فریب و عشوه که نزد خرد ‏ به هی نیرزد 
یده که گر ز تو پاشد ء به هر دو کون خریدم 


چو بایه در پس خوبایت بس دویدم و اکنون 


ز روی خوب چو سایه ز آفتاب رسیدم 


به عیت. بييشم رخ نود و گنت که «ثچونی ؟» 
چه تشن بر آه که سب به خواب بدیدم 


چه جای طعنه که خسرو چرا به زلفش اسیری ؟ 
لهست. بلای دل خود به اختیار گزیدم 


«۳ 


۱۳۳ 


اگر ز مت بروی » تاب دوری تو ندارم 
اگر مائیم آب روی » یز تاب ندارم 
همی خورم ز تو صدخار غم » همین برم آرد 
چو کار خویش به دنبال بخت تبره گذارم 


نباد هیچ زوالت » چو زیر پا کی آب خط 
که خال خویش به خار رهت بهگریه نکارم 


دو لب به‌گریه بشویم » چو خاک پای تو بوسم 
بگیر خشم ء ‏ اگر آب دیده . پاک ندارم 


به زنده دافتی. شب برد خسرو ‏ ممکین 
زه جقا که سب ایب عمر در حساب لیارم 


کجای » له به فدای تو گشته جات و جمانم ؟ 
یا با که جدا بودیت. .از تو . می ‏ تتوانم 


صبا ‏ لام تو آود» ول به مت نرساند 
که در غلط فد از دیدنم ء ازآلکه نه آنم 


شدم ز دست تو و هم عنان تو تگرفتم 
فتاد دیده به رویت ء ز دست وفت عنانم 


دلم بری و بگوی "بگو» مت اییت به که گویم ؟ 
* نان ءندانم ات زد دالیر! 
در آب دیده تنم غرقه کشت و آه کردم 
ز تير هم چه کشاید » چو نم کرفت کانم 


ز کریه رشته جات پر کره شد و دم سردم 


برد به دهانم 


در آرزوی لب تو 
بخش از ی تسکت دو شربی هم ازآئم 


۱۳۹ 


دلم ز دست تو خون شد » ندائم ایی به که‌گويم ؟ 
علاج خود ز که مازم » دوای دل ز که جویم ؟ 


برخت اشک سب آت را که پاره کشت دروغم 
برفت . آب مرن آتب را که رخنه گشت سبویم 
ازایت دو دیدء 11 آب سب که ریخته بدا 
چه آب رختگیپا که آبده ست . به رویم 
رش به کوی تو جویم که گوعت مخ خود 
تو سوی خود ندهی ره » ندائم ای به که گویم ؟ 
توف چو چشمه آب حیات و من به تو تشته 


نخورده . شربي » آخر چگونه دست بثویم ؟ 


۶ »راهم » بفزد گذار که بر من 
هرآنیه بیاید » چو می بیاید از اویم 


نت چو موی ما بکسل و بسوز در آنش 
تن کسست درآید غمت به فخص_ چو مویم 


تبشی که تو آمبا نه دلبسه » کل باغر 
نوازش که مرن اینجا » نه خسروم » سگ کولم 
۳۰ ۱ 


بیار ء مساق ء دریای بیکرانه به سویم 
که کشته می نشود آتش جگر به سبویم 


طفیل خاک یکی جرعه ویز بر سر مین » ریز 
که کرد. توبه. ازاییت داق_ هه ماز بشويم 


ار به در زاهدات.__.. ز بر تبرک 


خدمت رتداینی مست بر سر کویم 


آب خار پات که لعبتانن. خاری 
دهند. شراب و ره دروله 

به یک سنال لبالب فروختم همه 

که 3 به از لبیل لسیه 


حریف بیشتر از سب شود خراب که 


به هر پیاله سرودت ز درد خویش 


صلاح رهز سب شده که ذوق بت لگرفتم 


کجاست شاعدر بت‌رو که ره به قبله جویم ؟ 


به بت پرستی خلق که منگسار کنندم 
نه مب آنکه ز سنگی بود ‏ . ز روی برویم 


ِ 
دلم به خدمت او بود دوش گفت که خسرو 


۳۳ 


نهفته خورد ی آن شوخ و منکر است بهروم 
کچاست دولت آ که تا دهاش بوع ؟ 


خراب. ایین ‏ هوسم که بود ‏ به خواب. صبوحی 


سب آت. دهانن. م‌آلود ‏ ز آب دیده یشوم * 


دیدم در خواب ء سالپاست که هر شب 
تا محر آن خواب بیش خویش بگوم 


بگر از وادی _ جانان صبا . برد خبرر من 
که کاروات._ ‏ سلامت گذر نکرد به سوم 


به هر زمیض ."هر کس ..."کی شوند و کیان 
مثم که مپرکیا نز شوم به کوی تو روم * 


به اتوانم از وه چه آنکه حال پیش ؟ 
همین سس است که مرب سر بر آستانه اویم 


کنون که توبه شکستم » کدوی س به سرم له 
ره کر بشکند ز با سوم 


تو بر کلوی سب ار تیغ آبدار برانی 
بسر ز «قزبت بات 3 5 


مکو که خار جنام ست و مگذر ازیت سوی 


نه خسروم مت ؛ اگر سوی تو به دیده یوم :# 


۱۳۳۲ 


غمم کت که از یار بانده‌ام » چه کنم ؟ 
به دست هجر کرفتار بانده‌ام » چه کن ؟ 


طاقت زاری و ناله‌ام 6 ۳ شوخ 
ود ز دل زار» مانده‌ام ‏ چه کم 9 


4 
بروت_ دهم غم هجران. ‏ و باورم... تکند 
اس صحبت اغیار بانده‌ام » چه کنم ؟ 


شدم ز يار و ز خویش و ز جات. و دل بیزار 
که هم ز خویش و هم از یار مانده‌ام » چه کنم ؟ 
همی کشند که سنگر به روی خوب چو با 
به عالم از ی ات کار مانده‌ام » ی 
دی کر بلابت که چند کریه" خون 
ز ۳ مره دلالگز ماندهام » اجه کی ؟ 
رقیب کفت که "مور از چه ای خسرو؟»» 


پسسيی شب است که بیدار _ مانده‌ام » چه کنم ؟ 


۱۳۳۳ 


بروم از دل پر خویی.._ عی ‏ شوی » چه کنم ؟ 
جات موخته یرون عی شوی » چه کنم ؟ 


توق 


به یک سوت که بکردی » در آندی ‏ به دلم 
کنوینب ز دل به صد السورت ی شوی : چه کنم ؟ 
هزار قضه لوشتم ز خوت. دل بر تو 
تو هیچ برس مضموت ی شوی , چه کنم ؟ 
به جات تو که فراموش .. نیستی . لفسی 
اگرچه بیشدی » اکنون ‏ می شوی » چه کنم ؟ 
ز دید رف ابیت خوم ء آخر از جا ست 
ول تو آکه ازیت خون. ."ی شوی » چه کنم؟ + 


یگو. به طعی_ ‏ که خسرو بِ فراموشم 
کتم اگر بئوی » چوتب._ مي ‏ شوی : چه کنم ٩‏ 


۱ 


يار و نسازم به خوی او » چه کنم ؟ 
ثیست ‏ ز روی نکوی او » چه کنم ؟ 


لیب گویدم » اه خوتت گرفته » چشم یبد 
چو عاشقم تب سکین به رویر او » چه کنم ؟ 


0 


شدم اسی ممند و خلاص میجوم 
ولیک میکشدم دل . به موی اوه چه کنم ؟ 


به جوی اوست کنو آب و ست چنین تشنه 
ول ز خوت مت است آب جوی او ء چه کنم ؟ 
روم به باغ بدیرت بو که خوش شود دل تنگ 
به هیچ باغ نیام چو موی اوء چه کنم؟ 
چه جایر آلست که گویندم *آبروی می‌یز»» 
بسوخته ست مرا آرزوی اوه چه کنم ؟ 
فتادق خودش عرضه میدهم وت 
فتاده چند برایت خاک کوی او » چه کنم ؟ 
چو شیر خورد همه خوت. خسرو آن بدخو 
ز شیرخواری ایت است خوی. اوء چه کنم ؟ 


اوات 


پرا و ابر او ۳ چگونه کنم 

۱ ۱ نت ت -. ‌ 

بقا بل رنه او یا ۹ جگونه کٍ 1 
بت 3 نم 


خدای ۵ نت 
چوت سخنت را ات کرده ت 
میمیا 


به مش تو نت از نگ وه کب ؟ 


به زردی دل 2 ۲ 

م در سب زلف ز 

۱ تو همي آید 
بکو گرفشی. او زا کصت. چکونه که 


2 


ار ۳ ثشت. ء کندرین هوس 
هس ۱۵ 
دیده با چو تومٌ همنشین. چگونه كت 


ژ کریه دیده‌سفیدم_ ء 
بل به نطع . امید 


ره 
ب یشودم اي 1 1 
یت چنین ء چگونه کنم ؟ 


بر ی 

1 اسب کر از دیده بر تو 
۳ مبریز 
بر از چنین رس میتی چگونه ۳ ٍ 


گر 1 


به آشکار و نبات_.. قصدر جاین. خویش . کنم 


ز گریه راز تو برمسینه چورن رسد » چه کنم ؟ 
روت ز گریه . کره .بر زباتب خویش کم 


به حیله . آیچه توالستم آس خود کردم 
ول ترا نتواغ که خویش کنم 
ازآنر تست جفا و آزالت بنده وا 
تو آلب خویش کت و ست ازآنت خویش کنم 


روالت شدی _. به سفر » برد ما چو جرس 
که اله‌ها به سر کاروان خویش  .‏ کنم 
وداع کردی و چشمم روا شد ‏ از بر نو 
کنو وداع دو چشم روات._.. خویش . کنم 


طبیب رفت ز خسرو ء دگر کنون. وقت است 


‌ 


که خود علاج دل اتوات._ خوبش ‏ کنم 


۱۳۳ 


1 


نه بت آنکه به سوی تو جای خویش کنم 
نه صبر آنکه سکوت. در سرای_ خویش ‏ کنم 
به کت کوی تو ‏ تقصیر کرده باشم ار 
دو چثم خوش . لثار دو پای خویش کنم 
زغبرت دو لم جات و دید خون کردند 
چو آستائدٌ تو بوسه جای خویش کنم 
خوش آن زان که دگر جا نبینی و شنوی 
چو سب به کریژ خون ماجرای, خویش کنم 
که کشت بلا. دیده را. يکي بای 
که دیده . پیشکش اییت بلای خویش . کنم 


تطکف 


ه یار وعد بوس 
ته دل ‏ ز دیدت. روش قرار 


دروت._ ‏ دل . نه یکی صد هزار ‏ افسون است 
هنوز آرزوی آت موار می کندم 


سس 
همی خلد به دل بت چو اوکرٍ ۳ 
نصیع که کس دوستدار س کندم # ۷ : 


شی ز یم گزلدش هزار ناوکر آ 
فرو همی خورم . ارچه فکر مي کندم 
دکر ز بخت خودم. ‏ عزتة 

همین بس است که بش تو خوار مي کندم 


و 


توام به تیغ کشی و خیال 
شفیع میشود ‏ و شرسار 
شیم به خوردسنر خوب رقت » ساقیا »مس ده 


که آ شراب شبانه خار 


پکه ابید و همسایه کفت *#خوام لیست 
که نالههای_ تو در 


شراب عشق تو می بایدم به سر هرچند 

که باداد_ اجل موشیار می کندم 

به ناز کفت شبي ""خسرا واء کت نشگنت» 

هنوز آت سخش خار خار می _ کندم 
۱۳۳۹ 


سب آت ليم که به عمر از وفای خود ‏ بروم 


ز آستائت به حست. ‏ رضای خود بروم 


مج اند به خاع و هر زمان. . چوت. باد 
گذر زا به سر ستب. . ژ جای خود . بروم 


به راه . ه سر و پا . روم که آب دو چشم 
ی سکن 0 ۱ خود برو 
رها عی کندم تا به‌پای خو 9 


چنان فعیف شلم » گر دعای وصل ‏ کنم 
ز آه خود به فلک با دعای خود بروم 


مرا جپان._ بلا. بر بر است و میخواهم 
که سر نم » ز جیانی. با بلای خود ‏ بروم 


به دست بوس خیال تو گر شود 9 
صورت عای خود ‏ بروم 


ز دست شد خسرو 
که به سوی کدای خود ‏ بروم 


بت که باز به دست تو ارنهاد. دلم 
متاع_ کاسد خود را کجا ماد دلم ؟ 


بگشت. کرد سر زلف ئیکوان. .. چندان 
که خویشتی. را چندات به باد داد دلم ۴ 


به‌جای بود دلم تا نشته بود آن زلف 


به پاد شد ء چو پریثاب بیوفتاد . . دلم 


هزار عید بکردم. که ننگرم رویش 
چو پیش چشم ستب. آمد نه ایستاد دلم 
عام عم مین . اند غم جوانان_ . رفت 


که هیچکه . ازیشات_... نبود شاد دلم 


بد است صورت خوبان نظر نباید کرد 
که یاد دارد ای پند از اوستاد دلم * 


ت به ناخوشی روزکار سوختکان 
اگر خوش است ه همه عمر خوش سباد دلم 


۱۳۱ 


و 


شکست پبشت ست. از با غم » چه چاره کنم ؟ 
ز غصه چند خورم خوت. خویش و دم لرم 
به لیخ هجر دلهٍ مس هزار باره شده ست 


عجب نباشد » اگر خوب. برآید از دهنم 


ِ 


ز بسکه سینه خراشم چو کل از دست فراق 
چو لاله غرقهٌ خودن است چاک. پیرهنم 


2ِ 


به بالای سرو و ناروع 


که با خیال رخت » 


به لاله و سمتم 


گذشت باز بدیت سوی. ‏ ترک کج کلم 
کنوت بت و چو سکات خوابکه به خاک رهم 
ز سکه مت به زقدالش در شدم به خیال 


به زیر چمم 


دلم ‏ مائد به دنبال چشم او که مگر 
زبات_ بات به حقارت . گم کند ‏ نگمهم 
زقه درازی عبر و هلاک ست. زیت غم 
که لیست صبح ثب غم کم از هزار سم 
تیم ء لت آشتاء که سه خبرم 


7 


مدار ‏ آینه . در پیش سب که روسيهم 
به چا رسیدم ازیت دل » یکش ز هر خدا 
که تو ز ننگر من و ست ز ننک دل برهم + 
به جرم. عشقم » اگر می کشی » بکش » لیکن 
نوس بر کفنم هم ز خوی. ست. ‏ کنميم 
به پیش دید خسرو تونی و بس » چه کم ؟ 
به پیش چشم یایند آفتاب و سم 


ابش 


۱۳۳۳ 


زبات. .اند ».و نت سخت. .ها ۹۳24 
سخن. اند » دی زایت ده کجا یام ؟ 


ز زلف تو همه چون بوی عشق می آید 
سب آن سیم ز شک ختتس. کجا یام ؟ 


دلم ز شکل تو بدخو» به بوستاس چه روم ؟ 
کرشمه از کل و ناز از سست. کجا یام ؟ 


علاج . زیستنم جز نظر نبد به رخت 
سب ات دو از ور جات و ز تس کبا یام ؟ 


درایت زمات._ که میا دشتهة فراق بکشت 
ترا که جان می » جاس ست کجا بام ؟ 


گر ز سب طلی جات ؛ به صد هوس بدهم 
مب اینقدر ‏ از دهالت ‏ مخت . کجا ‏ یام ؟ 


اف 


ز دوربت غم خسرو چو کوه و رم نه 


۱۳۳ 


‌ 


کجات جوم و کر جویعت ه کجا یام ؟ 
غمم که داند و همدرد خود کرا یام ؟ 


حدیث بت هيه جا و مرا شید کشت 


کجا روم که خلاصی _._ ازاییت ‏ بل یام ؟ 


نه مستجاب دعالي ست بت پرسات را 


که پای بوس بی چوت تو از دعا یام # 


درات زباب که ز هجرت به مد آید کار 
ترا که مایةٌ عم می » کجا ‏ یام ؟ 


۵۲3 


ار ات مر مدیر به زیر پا 


چند زید آدمی بیجاره 
ز سیم تو» کر صبا ‏ یایم 


تو گیی به تربت من 
پایه. خونبما یام 


پادشاهم کشور حسن ؟ 
بر خسرو کدا _ یام 


یام ؟ 
یام ؟ 


وجود 


کجاست بو ازآن بوستان که جات یام ؟ 


زبات_._ اند ز پرسش . هنوز ‏ لتوات. زیست 
ار بیافتش را کس زان يم 
به هجر چند کنم جات » یرم ار یکبار 


خلاص ‏ یام : بل عبر جاودان_ .. یام 


به جان ‏ تاد » اگر بادکردت . آرد ‏ ازو 
که کیمیای سعادت ز رایکات یام 


ز آتاب جالش پسوخم » یارب 
کجا روم که ازایت. روز ید ابات .یام ؟ 


ستاره سوخته می آید از دلم در هم 
چو طالع ایت بود» آت ماه را چسات بام؟ 


چو حات دهم مت ازآن‌سو بر » اه صبا » خاکم 


به خواب داد مرا خسرو از لبت شکره 


مگر که بوسه بدین کون زا دمات . يابم 


یابم 
یابم 
شدم 
2 یابم 
:5 ی 
ِ- ئ 
دیده 3 
۵ ی لیک چه یابم 
۱ 2 ۰ شت > ی 
۲ ٍ ۱ 1 : محر 
7 دز سس 
ببار 1 
۱ بوعر 
که ب 


تست 
حکاینفر 
میب 
ان 
که به هر 
کجا روم 


یایم 
می ‏ یا 
بر 
یت ۷ 
بلا 
هیچ ب 
دسر 
به 


۱ عزیز > با توس » غنیمت داد 
۳ 5 0 1 
لو 
نو 


یایم 
ی یا 
رد 
کم شدءة خود 
1 
مس 
که 


جح صد »ز پیش » هنوز 
[ جو سب [ ی 1 
3 ی یا یم 
۱ یا د‌ یابم ۴ 
۱ تو يارب 
جو 
تب 
55 
بیا 


۱۳۳۰ 


مت آچه دوش بدیت جات مبتلا کنم 
همه حکایت انش وان دو تا گنتم 


کرت هوای مم است و شراوارة من 
یا که خون دل و دیده را صلا ‏ گفتم 


به شپر در . دف رسوائم بزد 
کجا به پیش تو دیوانه 


هنوز باز ی آید ات . دل ه شرم 
تبارک الّه تا بت بدو چما ‏ نتم 


کنوت. ‏ ما به‌سر کوی شاهدان._.. چویند 


که ترک صجبت مدات. . پارسا 


ز صبر اگر سخن گفتم » له فراق » مکش 
کناه کردم و ید کردم و خطا گفتم 
اگر به خدیت بارات. مت ری ء ات باد 
سلام مرت پرسانی . که مت دعا ‏ کفتم 


دل که رفت ز تو» خسروا » در آنب سر زلف 
ببوی و خواه بو» باز ست. ترا کفتم 


۱۳۳۸ 


تبوده آت. ‏ که نت دلنواز مي ‏ کفتم 
چرا از ساده دی با لا از مس م1 


همه کیت از تو کفتی » زین بیش 
کلنوت بلای مت است آت که از می کفتم 


آت. ‏ شیی که به روی تو باده میخوردم 
به آب دیده. هبه شب ییاز می کفتم 


عظیم درد سر آورد نازنت مرا 
که بت فسات به غایت درا می کفتم 


دش گر از سخن. من گرفت » برحقی بود 
که دردهای دل جانگداز سس گنتم 


هر آنب سخت که ازو باد بود » شب تا روز 


در بل گرو کردم 
هر دو سرا کرو کردم 


چنین که دل به گل عشق و پا گرو کردم 


روز بود که افتاد در سر ایت. سودا 


دل به مبر و زبات. در دعا کرو کردم 


سکم » اگر ندهم جان. به بوی او بر یاد 
بدیت قرار نس با صبا کرو کردم 


دلت چو در خور عشق است » خسروا ء افیوس 
واه سعت رنه بر کدا گرو کردم 


۱۳۵۰ 
توانم از همه خوباب نظر بکردانم 
جال نیست کزان خوش پسر ‏ بکردانم 
خوش آب زمان که به بویش نهفته می نگرم 
چو سوی مت گرد » پس ‏ نظر بگردانم 
سا به پندٍ مقَذیت زبوت کند هر روز 
چنانکه آب درایت چشم تر بگردانم 


چنا ز دست تو سکیت شدم که خوبان را 
اگر به راه ینم > گذر بگردانم 


2۳۳ 


کمر چه بندی» یگذار تا بد گرد میات ؟ 
دو دست خویش به جای کمر بگردانم 
توالم لین که مکس از ۵ برانم » لیک 
زد مکی تست از تتعر 


ز وشک سوخته شد » خسرو» ار بود دسم 
ز زلف تو ره باد. سحر. ‏ بکردالم 


۱۱ 


کف خراب کشت و با خویش پس اي آیم 
تور که هیچ با چو توف همنفس می آیم 
3 تو تر میزنی از غمزه و سب بدل 
۳ به دیده بیخورم و باز پس ‏ ی آیم 

۱۰ 
سا یگوی *"کجائی»» ست اینکم » لیکن 
7 زبس ضعينم » در چشم کس ی آیم 
# 

۳۷ ۹ 


2۳ 


ز دست جور می خواهمت که لیم روی 
ولیک . با دل . خودکام. پس .. امی _ آیم 


ما بر تو گوسته می برد زلفت 
وگرنه مت به هوا و هوس ‏ مي _ آیم 


کدام باد به کوی تو رود هر روز ؟ 
که سس به همرهی او چو خس_ امی آیم 


رقیب_ تو به جفا خسته کرد خسرو را 
چو طوطم که به چشم مس ي آیم 


۱۳۵۲ 


منم که تو به ص دکونه داغ میسوزم 
تو لابه دای و سب لاغ لاغ میسوزم 


فراغ وصل دارم ز مفلسی ء هر چند 
چو بفلساس ‏ ز برای فراغ میسوزم 


شب میا یا لیسست روشتی ء هر چند 


که شام تا به سحر چوتس چراغ میصوزم 


ص‌ به داغ مکی موختی و درد کرد 
سگم خواندی » ازایت درد و داغ میسوزم 


مباق . کرم‌دماغ و بسوز خسرو را 


مت آخر از تو له هم زین دباغ میسوزم 


۱۳۵۳ 


همه شب از تو به دیوار خانه غم کویم 
فسائه گویم و با چشم پر ز نم گویم 
چو غنچه کشت دام خورن و فص تو ز رشک 
دلم فواست که با باد صبحدم گویم 


تو خود . یتینست که خوش گردی از غمم » لیکن 
کجاست دولت آلم که با تو غم کویم ؟ 


خوش آن شب که تو در خواب از باشی و من 
نیاز خویش بدات_ زلف . خم به عم کویم 
سکوت دل را کویم "فلات ازات ست است»» 
چنات اگرچه نباشد » دروغ ‏ هم گویم :د 
تو آنکه بيدهيم پند » بگذر از سر من 
هات بس است که مسب درد خویش کم گویم 
حدیث جات دژم پرسدم . همه کس و من 
همه حکیت آن ترس دزم کویم 
غوات. به قبله ام ». اه پارسا ء روا داری 
که تو واه کولی ود مب صم کویم < 
مری از شفب. . تفر خسرو 


. مرود یست که او را به زیر و بم کویم 


دوز 


۱۳۵۳ 


رخ که بر کف پای تو 
آید ء» اگر بر اک 9 


مب 


ممر ی 


مالم 
مالم 


دریدم 


دراب شی که و کشت کوی تو همه روز 


دو دیده را به کف پای خویشتر. بالم 
۳ ۳ 

گرم به واه سنا روید . از هوای رخت 

به زیر بای چو سرت و شسنفرت. مالم 


به یاد تو همه شب 


سکدلار 


خوتب خورم » چو روز 


ز‌ ام خاک لکی سلسصصت؛ 


غبار کوی نو با خویشتی برم در 
بر کفت 


عبیر رحمت چاوید 


چو بور یوف خود نیست گریه‌ام » تاچند 


ز دیده خوت. دروقیت. به پیرهت الم ! 


مگر رسد رخ خسرو به پاش م هردم رخ 


ان اد ی مد و لت مالم ۲ 


۱۳۹۵۵ 
اگر چه از تو دل خسته و همین دارم 
بدیت خوشم که بت چوت‌تو نازدت. دارم 
برایر آنکه کشم پیش چشم بیاوت 
بتاع عافیت اینک ات دارم >« 
به بند زلف تو زج جات خود ‏ سازم 
دل منم زده را چند که برایت. ‏ دارم 
به وصل. . تو چه بیارم نود کستاخی 
که شحن چو فراقی. تو در کمین. دارم 
به ناز بیی و بدخو شدی و هم ید نیست 


که دلبرت چو تو بدخوی و ازئیین دارم 


که بر دست غم فروخته‌ای 


بر جبیت دارم 


اکرچه خسرو روی. زیت شدم به سخن 


هم از وفا سوی تو روی بر زمیت. دازم 


۱۳۵۹۹ 


نه یک دل » ار چه هزار است ء ارت او داغ 
و ار 


ما چو مخت بد است » ارچه صد بلا به سرم 


وسد از یار » له یبارت نود روا داغ 


خوشم ‏ ز تو به جفاةٌ » بده فریب. وفا 


که سب فریبر تو و نیکوات تکو داغ 


چنیت که برس کوی تو راه گم کردم 


هوای. روی تو برد آن هيه هوس . ز سرم 
که کشت سبزه و رتنس بهباغ و جو دام 


جر به بند ک روزکار می پرسی 
به زیر بای توام » . مردت._ . آرزو . دانم # 


دلم یار که مي آید از تو بوی دلم 
که مت مگ توام و بوی را نکو دام 


اکرچه کریه خسرو لشات._.. رسوالیست 

ولیک ست._ . به حضور تو آبرو دام 
۱۳۵ 

لیامده ست به چشم آدمی بدیت‌ساع 


3 یا ملق #۲ اپیستی ء یدام ؟ 


نظر به روی تو کرده دو دیده حیرات شد 


تو رفی از نظر و ست. هنوز حیراغ 


کات بر که گذارم از دست داست لو 


اکرچه از دو جبات. ‏ آستیت برافشاغ ۲ 
از 
همي روم که به ش‌شیر رو نگرداغ 


گرءاه سوار» کات در کشی به کشت من 
سپر ز دیده بود که ترباراغ * 


درید. ‏ پرد دل تر غمزف تو ء چنانک 
شکّف کشت همه رازهای پنباغ 


به صبر . کلم "یک لحقله بونس سب پاش:» 
جواب داد که "از هجر لیست ‏ درماغ» 


کرشمف تو و جور رقیب و درد فراق 
بدیت صفت مسب بیچاره زیست ‏ نتواع 
خوش آت زمات که حریف. معاشران. .. بودم 


فراع شاهد و ی بود و برگ بستانم 


۵۳۲ 


دانم آت همه هنصحبتان کجا ‏ رفتند ؟ 


که هیچ باز ‏ یامد خبر ‏ ازایشالم 


حلال باد چو مس خوت مت برآت مساق 
که غرقه کرد به یک جرعه تقوی و دیم 


گذشت عمر و عبارت می پذیرد » ازانک 
خراب کرد؛ٌ نظارء اد 


به بوستان. . نروم کات هوس_ رخت . نگذاشت 
که دل کشد . به سوی ارغوانت. ‏ و تسرینم 


خوش است گریه و آن هم نه گوهره ست » کزو 
مفرج بتوان. ‏ ساخت هر تسکیم 


به خواب دیده‌ام آمشب که در کنار ی 
چه خوابمای پریشالست ای وه ۳ 


هنوز با نو تام دو کوری_ . خواهم باخت 
آترچه مهره ز نطع حیات بر چیم 
بکش به تيغز که رافیست خسرور سکن 


۶ 


مکش ز بر خدا .. از زبانت. فيریغ 


۱۳۵۹ 


چو سب ز دوست به داغ درونه خورسندم 


نه دوسی ‏ بود ». او دل . به همرهی . بندم 


اس 


رس 
یو پند بند 
ند بندر 
حو ند 
1 صل نزب باز پیولدم 
3 
ذدکر وصل که 
د‌ 
َ 


چو بو که بر و با آست 
تب غم 
ز ووید » 1 
کی رز ژ 
ست به دل هر بستر که کند 
که باز ژ بر 


حّ 
۰ :۰ 4 
م‌ پوت بکشم 
1 ۸ بر بندم 
1 تو 
۱ شر 
هزار کوهر وس ۲ 
غبار خنگ تو بر ند 
ص - 


9 من 
...4۳ 
خویستر یات خواهم 
بِ 
خورٍ 
سس 
13 
ز جر و 
5 


خداوندم 
بعد ازییی 2 
دهد ٍ ۰ 
حیات 
۱ ۲ از 
ِ چ. 1 جالر تو 
!| دار ب 2 
9 
۱ ت چندم 


۱۳-۰۰ 


به دیده که ترا دیده‌ام کی یارم 
کزات نظر به سوی دیگری به بار آرم 


چه وقت بود که افتاد با توآم سر و کر 


که کار سر شد و در سر ی شود کارم 


کجا روم » چه کم کز تو هرکجا که روم 
کنند کیسوی ‏ تو میکند گرفتارم 


کنو که پیش رخت همچو زلف مي پیچم 
فرو گذاشت مکت ایس چنیت._. به یکبازم 


غسب ات از آهم که ميزم هر شب 
که فنه بار توآم تا به روز امدارم 


مرا به هر سجن از زان غمزه ‏ . مسوز 
به دست. خویش بزت._ .. تیغ » اگر کنه‌کارم 


بل 


4 پیش روی. تو از بم آلکه کشته شوم 
چو شح سوخم ا زدت. نيا نارم 


فناده بر در تو خسرو و ندالستی 

که اوفتاده خود را فرود تگذارم 
۱۳۱ 

(ه دیدلت که مس خوگرقده می آيم 


بکش به غمزه که بر خویش می لبخشام 


جو جر دللات روی خودم مخواهي کشت 
به خشم روی ای » کرت به خواب . آم 


شی. به خواب لیاسوده‌ام » بیا که نگر 
ز دولت تو به خواب اجل نیاساع 


کریمت دیده سی خوت. ز رشک حسرت ء ازانک 
شی به کوی تو خاره خلید در پام 


تلد 


1 هر آتکه لبومد کس درت جز من 
از خون. دل همه خاک درت ‏ ببالام 
کی فتاده بدم لم موخته جا 4 
وزید بادت ‏ ازا کوی و برد بر جایم 


بروت.._ می_ رود از کام تلخی_ . هجرم 
اگرچه مین به مخت خسرو شکرخام 


۱۳۹ 
که در را ار عم گدم زده‌اع 
خط عالیت رقم زدام 
تا به طولان_. عشق غرله شدم 
بر مر له ننک قدم زده‌ام 


قدس. ‏ کو به راو عشق شتافت 
دید بر راو ارت تدم زده‌ام 


پیات 


چونکه الدر وجود لیست ‏ ثبات 


دست در لام عدم زده‌اع 


آستیس بر زد آب دیده به رتص 


بسکه در سینه سا غم دام 


از تس لیی چو سلطا 
هستی. هر دو گون..._.. کم زده‌ام 


۵۳۹ 


دوسی بود ء مپند تو ام 


یک رد۷6 : -ستر.. بل دسلا 
لتوایم » پای_ بند. تو ام 


گذیه اس کت ؛ ار طییب. نی 
آتش مي فه . ار ند تو ام # 


تو حال خسرو را 


نیازمند تو ام 


رود چوت. ز خوت.. دل رلی 
بر درت یادکار خویش کم 
سس دامم کو ۳ خت که دی 
تاله در نوهار خوبش کم ؟ # 
دل 2 و جات 2 پیش تو چه کم؟ 
که . را . شرسار خویش ...کم 
چوت به جز عم کسس له عجرم ماست 
غم خود غمکسار خویش کم 


یار باید به وت خوردنی غم 

خسرو_ ‏ خسته بار خویش کم 
۱۳۹۵ 

خیز تا باده در بیاله . کنم 


از دیده 


قر شب 
عا چه چاره ِ 
شتم چار 


گر به از کریبااش 


دام از کریه پر ساره کم 


از دروغ روت واه رفت 


کرچه مد جای مین پاره کم 


خوت شه اییت_دل » لگر ‏ ز هر جفات 
+ دیگر سنگ عاره کنم 
جرعه کر بیاعم از "لب ۶ 
مولات. را شراب خواره کنم 


هزار باره کم 


۱۳۹ 


چوت شکر زان دو لعل_ . تر ‏ بکنم 
دل قواهم که از شکر بکم 


لب تو آب زندکای را 
ترعاٌ خوت. شود ء. گر بکم 


تا بسوزم در آتش غم تو 
کوش هر دم از و بکم 


ات 


پیش رویت در آتش اندازم 
1 که از باغ تازه تر بکم 


تک دل ز مپرت » ار هر شب 
جات_. از عشق. تو ‏ تا محر بکنم 


۰ 0 مهس سا من 
۳ ۳ 


جاس کند خسرو از لبت ‏ هردم 
نت بیشتر . . بکم 


۱۳۹۸ 


جان. مت از غمت چنان شددام 
که ز غمخواری به جادی_.. شده‌ام 


غمر جان بود پیش ازایت و کنون 
یکشم خویش وا » . برآنن ‏ شدام 


هه 


*«ت. شوی » خود 
یک شبی ات شده‌ام 


له نیک خواه » __ میشنوم 


ست که خود . پند م‌دات. ‏ شدام 


کور دردم 0 کنه چه کُ 
که انز گرا شددام 


کر سکان. ‏ تو التنات تن 


دیر ازآلت روی .. استخوات.. شدیام 


منگر که خسروم آخر 
غلام تو رایکالت شدهام 


پا ممادی به خاک و دل دادم 
جات هنت هم برآن نماد دهم 


برفتی و خواسم جات را 
تویدب بر اونتاد. ‏ دهم 


کردی » وا لفرمودی 
فراموش ‏ کشت » یا دهم 


را گر عنات به دست. آرع 


۳ يکدم ایستاد دهم 


۱۳۸۶۰۰ 


بر کش که از سر برهم 
پکشای کز ‏ نظر ‏ . برهم 


مکش که تا باربه 
ز اسر هم» از فرد سر برهم 


از لو روزت که » له پسر » برهم 


زا 


تا به خواب می ‏ بیم 


ات توی 
یا به هب آفتاب می لیم 


در دلر خویشتیت. خیالر ت 
عی بر کیاب می بیم 
یک شب از خویشتی. ‏ بکت . دوزم 
که از هجران. ‏ عذاب ‏ مي لیم 
راز دل چوت نات کم از اشک 
همه بر ویر آب ۳ لیم 
يا که گوعم غم توء کر غم تو 


همه عالع خواب می لیم 


ام‌وز 


رویت » ات ازليیتب ء که می ‏ لیم 
جات ستاند » نیت که می یم 


ِ 
نی "از دوع آرزدی تو چیست ؟»؛ 


آرزوع همین که می بیم 


5 ‌ 


ص‌ده ست هر روزم 
چئیت. که می ‏ یم 
لتوات رم عشق او س 
مت بچاره یت که می بیم 


یا خود از بر جات خسرو واست 
ات همه خشم و کیت که می لیم 


۱۳۰۲ 


اگر 1 1 
۱ می آید 
مبیاه میکردم ‏ 


کرچه تقصیر با ز حد بگذشت 
کرمشش عذر خواه میکردم + 


بعد ازاییت._ ‏ وقت توبه شد ه خسرو 
پیش ازاییت گر اه میکردم 


تست مسب شد 
غم تو جمله خوردم و رتم 


چند گونی که درو ء عبر از غم»» 
تو مات دا که مدم و رفتم 


گر ترا بو زحمتی از من 


جان خسرو که کس قبول . نکرد 


هم به خدست . مپردم و رفتم 


۱۳۰ 


تو در که پیوندم ؟ 


مي دری و مي دوزی 
ست ‏ و هزار پیوندم 


دلر و دردبه بود 
اکنون. . به درد خرسندم 
عم نو تتوات._. خورد 


دهد دل چندم 


ردی ستب. زعفران شد و ژییت روی 


همی دارم 
ات کارم 


هجر . ده ام » لیکن 
تمی آرم 


یرت از جب بت اروت رود 
جان مت » گر بروتب رود جام 


تا ترا دیدم و ندادم جان 
از زیستعی پشیاع 


دلت ی ورد 
چه کردانم ؟ 


پندم » اه دوست » می مفتم ء ازآنک 


ز شهری  .‏ مت از بیاباع 


یارب من 
جانام ۶ 


۱۳۰۹ 


که بیدار کردیده بودم 


دو مه باده نوشیده بودم 


شدم بامدادانت پدالسان. ‏ که دل را 
کت خوش که مود ژولیده بودم 


نا ۱ 
فرو رخت هر کل که بر 


بدیدم رخش را و دوانه گشتم 
ست ات رود را یش ازاییت دیده بودم 


ندید . یر حالو مت خلق عالم 
که دالد کد ست بر که خندیده_ بودم 


مغ ار در آوشتم با تو » جانا 
که دیواله و مست و شوریده بودم 
تکارا » چه خوش آشناها که کردی 
هر ۳ که از دیده باریده بودم 


مرا فتته بودته » وزات چشم بوده 
ترا بنده_ بودم  »‏ وزی. دیده بودم 


ز غم‌های خسرو شدم آزموده 
که من عشق بازبت ‏ ورزیده بودم 


۱۳۸۹۰ 


مب از دست دل دوش دیوانه بودم 


همه شب در سوت و افسانه بودم 


خیش بود و سب کم شدم در دل خود 


که همراه غول به ویزانه . بودم 


و دل شمعلهٌ شوق میزد . به یادش 
برآنب_ شعلةٌ. شوق پروانه بودم 


به سجد ‏ رود صبح ‏ هرکس ‏ به بذهب 
سب اسلات به بتخاله بودم 


دل و جات و تنس با خیالش یکی شد 
همین سب درآت ست/ یله بودم 


که مت آن مرالداز را می شناسم 


لبینم به سویش ز ببم دو چشش 
که آن هر دو غاز را می شناسم 


شم تازه شد جاب ند دشنام مستع 
تو بودی » مت آواز وا می شناسم 


ز سب پرس. ذفقی سخنهای خسرو 
که مت آن ره ساز را می شناسم 


۱۳۸۰۹۲ 
ز عشلت مت خسته جات میخراشم 
چکونه ز هر دیده خوت بباشم ؟ 
به یک جرعه 0 ساقیا » جمله زهدم 
کیت بشتر ‏ . می لییزد . فاشم 


عبر گنج شاهان. نداوم » مسا بس 


رخ خویرویات 


به بیخانه‌ها 


مرا دیو گرد چو زو 


چو بر سر کله شد 
مزد » کر سفالل ‏ تراشم 


زه سرخ رونی خسرو که خوش خوی 
به سنک ‏ در میکده زد فراشم 


۱۳۸۰۳ 


گذشی آنکه سس صبر و دیت. داشم 
تو گوی » نه آن و نه ات داش 
هي رفت و پابوس زهره . نبود 


هم از دور رو بر زست. داشم 


۱۳۸۲ 


چو لام تو در نابة دیده‌ام 
به ناست که بر دیده بالیده‌ام 


به یادر زست بوس درگام تو 


سراپایر آت تایه بوسیدهام 


آت امه امدار 
بر نبیچیده‌ام 


جز ایت یک هنر تیست مکتوب را 


وگر ثیست » باوت مسب ایت. دیدءام 


که آنا که در روی او خوانده‌ام 
جواته از او باز ‏ شندهام 


قلم چوت سر یک زبالیش . لبست 
ازآت ناتراشیده پریدهام 


ول اينکه ‏ ماد . سر بر خطم 


از او راستی ۳ پسندیدهام 

زبام  .‏ چو بارای نطلش ماند 

زبان زد بل بر تراشیده‌ام 
(3) 

یا » له دی » ار نداری مداد 

سیاهی . برون. آور از دیده‌ام 

سخت‌های بگزیده بنویس و گوی 


که له موس و يار بگزیدهام ! 


چو زلف تو شوریده شد حالر من 
بخشای بر حالر شوریده‌ام 


میه کر ده‌ام نامه از دود دل 
ِ 
یه رو تر از خاک . کت . دیدهام 


چو خسرو دراییت. رقعه. از سوز دل 


بو 2 آتش ‏ تیز پوشیدهام* 


«*-۱۳۸۵ 


بیا ‏ تا ه کل و صییا باشم 
که کل باشد بس و با بباشم 
1 لازک ترع و چند اد 
به جز زیر کل و خارا . لباشیم 


بيا » یارا و با سا با امروز 
چو می دانی که با فردا نباشیم 


چو تنبا بودنی » باید» هار به 
از هم صحبتان. ‏ تنپا . نباشم 


چو نگذارند یک جا دوستان را 


چرا با دوسات. یک جا نباشم ؟ 


چو زیر پای می باید شدنت. خاک 
چرا چوت خاک زیر پا لباشم ء 


چو بودت یهت » خسرو » جز دو روزتك 
دو روز ليز بکذر ‏ تا لباشم 


«۱۰ 


حل کت آب همه خویا که در غاسمت خوردم 
که عبره از دل و جای شکر الیب کرم کردم 


حدیث وصل تکوم که کگفته شد روزره 
ز خت بد چه لکدها که بر جگر عوردم 


عردم و دهم درد خود بروت. » زیراک 
کجاست دل کد شناسد حلاوت.. دردم 


۵ 


چنان خوش است جفایت که گر تو تير زی 
قبول اگر تک تشم به دیده ء ‏ ناس‌دم 
چه کرم آید ء اگر خاک کوی تو شود ؟ 
تص که از ی ایب سالباش پروردم 
شبی که کرد سر کوی تو توام کشت 
به عشق کرد سر خود هزار مي کردم 
بهکوی تو چو شوم خاک » لیست غم به جز آتی 
صبا ‏ ز کوی تو موی دگر برد کردم * 
گریست خون به جفای تو » خسرواء» صد شکر 


که مرخ کرد به که ونا رخ زردم 


و 


دوستات ء در رو دل سنگر رات است تم 
چه کم ۶ و وه این سنک به یک موف 


۵۶۸ 
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ثل ‏ باغ فلکم » آنده بر کلشت._ خاک 
بر درم جابه چو باه بوزد زاب چمم ‏ 


بلبل جات . به‌هوالة چم خواش بموخت 
بود » کیت . لس تنگ . چم بر شکنم ؟ 


فاهبازم که فکرم بود . از عالی دل 
تا کم زیت دل مردار ‏ له زاغ و زغم 
آب خوش خووردم از عقل ‏ میسر نشود 
وقت_ مس خوش که کند ‏ ه خبر ‏ از خویشتم 


مستم از لعل لپ خویش ات » اه دوست » چنانک 
خویشتت را یه قیاست .. شناسم که منم 


هم 
مت دردی کش دیرینه بح ۳ ۷ سردسب 


به مم شوی و مازی . هم از کی کنم 


مگمم و به عبر باده ."در افناده . چو من 
به کراد لرسم . چند پر و بال زع ؟ 


ساقباد» غرقدبه مر ی زاس زو را 
چند باشد ‏ از جارس غرله" خولابه ."تم ؟ 
۸۸« 


گر رسم روزه به تو نوآشتای‌ها 
هر چه باید خواهم و خت آزمانی ها 


مب 


او چو شاه از گوشه‌های چشم بیند سوی من 
ست ازات لبپا . به صد منت کدای ها کم 


اه خوش آن وتت رکه او خوش خوش رود در خواب ون 
پیش چشم و زلف او شرح جدائی ها کم 


از شراب عشق میل آید » معلم برد 
گر شوم هشیار ‏ ازیمت م ۰ _ پارساق ها کنم 


از در او مست بروت. آم و در پیش خلق 
چوت کدایات. . تواتگر خودمانی ها کم 


۵*۰ 


ور شی در کنچ تاریکم ستد » در پیش او 
خویش را زنده بسوزم  .‏ روشنانی ها کم 


بندق را خط لویسم بر رخ از خونس._ جگر 
وز دو دیده هم برو ثبتٍ_ کوانی ها کم 


گر طفیل_ پاسیانان. ‏ بیم اندر کوی تو 
با سکات._ آت سر کو آدنانی ها یگ 


یک غزل کر بشنود آن به به‌گوش خود ز من 
همچو خسرو پیش خلت لگ 
۱۸۹« 


چوت. ز تو می توا که شکیبا باشم 
چه غمت داد بگذار که رسوا باشم 


در فراقی تو که داند که کجا خاک شوم ؟ 


خت آت کو که من اندر ته آن پا باشم ؟ 


الیل 


شب ندام ز ی دیدن او چون کذرد ؟ 
بس که ا روز در اندیشه فردا پاشم 
اه خوش آت دم که برانی به کلویم شمشیر 
مت درآن. فرصت سویت به عاشا ‏ باشم 
تا به جز من نورد کس غمر تو بشصه 
از ور خوردن. غمبای. تو تنها _ باشم 
رشکم آید که سکات بر سر کویت کردند 
گر بفربانی ستب لیز ماعجا باشم 
وعد. خواهم و در ند وفا یز لم 


‌ 


غرض آن است که بارمته به تقاضا باشم 


از سرم در گذرات. خواب. خوشت خوش یادا 


عاشقم ست همه شب در شم و سودا باشم 


حجت بندی مت خط يار است » ازالک 
خسروم ۶ فقوت ۱ کد غلام_ خطِ ژیبا باشم 


یلم 


«۱۹۰ 


ز عشقت خواسم از جات و یکدم با تو تشم 
بریدم از جپای ببر تو و با تو پپیوسم 
تو در ابرو کره بستی و گفتی "خویب تو ریزم» 
ست ایت فال مبارک را دروت دل کره بستم 
ندارم حد آنت. کز شب رواتب. زلف تو ‏ لاقم 
ولیکت الیت قدر دانم که در کویت سگ هسم 
چو ارزا ئیست آت دولت که پیشت بار یابد کس 


ما یت دولت ارزایی که بر خاکر درت سم 


تو در دل شستی و جات این سخت گنت و برون‌آند 
*"مبارک باد خصم خاله وا سر "که مس جسج»» 


بر بالای هچو تير کر بنشست ‏ پلویم 
ما توت ست در پپلو» چو پلوی تو بنشسم 


نیت 


کس را مست 0 زا لب که هشیاری کند دعوی 
مسا خود الا باشد که هم بر یاد او مسم ۶ 


به غمزه عاشتم را کش که او را زژنده میدانی 
که من از دولت هجرت از ننگ. زیستیت. وستم 


کله می کرد خسرو کز جفا ‏ بشکستيم » گنتی 


2 ۰ 
*چه شد » کردم مفال خرد ء در لعل تو بشکستم» 


«۱ ۱ 


عاشق شدم ء با يار بد عهد وغا کردم 
زاب شوخ جفا دیدم » هر چند . وفا کردم 


یارب » چه شد آن پر فیت » دل را که ستد از من 
مت هوش کرا دادم » بت صی کجا کردم ؟ 


بنواز به یک ناوکم » اه ترک » که باره 
سس لیز طنیلی خور آهوی تو باهم 


آت دم که تو"در کشعت مت دست برآری 
خاقی همه موی ست و ست. . موی تو باشم 


لیم بدر از متت دشنام نو 
با آن که همه‌عیر .. دعاکوی ‏ تو 


ایين ۰ است ببار دلر خسرو که چو غنچه 
مد پاره جگر از عوس روی تو 


«۱۹۵ 


عشقت لصیب سب همه غم داد ء درد هم 


هوش و قرار مر نشد و خواب و خورد ‏ هم 


دردا که آه کرم به تدیائم بسوتعت 
تنما ته آو گرم که دیپای سرد هم 


تا باز کشادند 


جوت. بم 


المنة نت که له دل ‏ ما هوضم 


رفت آی که مصلا به کتف داش » اکنون 
بازهدکه نخ کات شد سر و دوشم 


پوشیده. بس خدمت بت کردم و زیت پس 


زار هوس می کندم » از تو چه پوشم ؟ 


چوت باز یامد ز بت و بتکده خسرو 
اصلاح مزاج سک دیواله چه کوشم ؟ 


افتاده دریت. ‏ سای دیوار . لباشم 
آخر ‏ ز نو چیزت ست دوییت سینه » وکرنه 
چندینس_ . یه سر کوی تو بیدار ‏ لباشم 
زیر . کشام » ببرد 


۳ 


خونبا خورم و شکر تو گویم که ازیست ‏ مر 
یک لحفله ز ابا تو هشرار 


تشم 
خوشوقت دل کو بود آزاد که 
مت می_ . لتوام که گرفتار 


‌ 


چوت خاص خیالت شدم » ابه جاین. و خرد » دور 
آت به که کتوت_ . پپلوی اغیار ‏ نباشم 


درد سر » .ات اهل_ تصیحت 
بت خود ز دل سوخته خویش به چاغ 
زان کونه که بالای تو دریت سینه » هم آکتون 
مای تو درب ميته و مسب بنده ام 
کویند که «خسروء تو شوی خاک به کویش:» 
ناچاو چو رفتعت به درش می_ نتواغع 


«۳۹ 


دریاب که سب طاقت هجر تو ندارم 
پشتاب که اناد ."یه جات ...جر تو ‏ کارم 


از ست تو کران کردی و خون بائد به چشمم 
کوهر ز برم رفته و دربا به کنارم 


سرد » مگر باد خزاع 
اشک » . مگر ابر بهارم 


یک چند ز هر بودا باز آمده بود الیت 
تا که ترا دیدم ». بر خویش 


روی تکویت را 
از بر چشم بد 


کفتم که گر چنده امن زي از غمهاء»ه 
دل دور نشد از تو  »‏ هرچند . جدا ‏ کردم + 


بر هر منم رقم » در هر پسره دیدم 


تشست کس در دل چندالش که جا کردم 


لا بار دکر خسرو دل ‏ بر پسران. . تنید 
در کشنکشی عشقت لیکوش مزا کردم 


«۱۹۲ 


زیت اس سر آنب لیست که بت زهد فروشم 
سای » قدحم ده که به روی_. تو . بنوشم 


عشاق را کس که جنا گفت » عیب کرد 
دید آچه ‏ گنت و یاد ند آنچد کرد هم 
جرمم که از وفاست ‏ بخشای و عنو کن 
ایتک شفیعم خو. دل و روی زرد هم 


ائکم روا به سوی . تو . آورد » چونت کم 
ایب خاک روزمم بد و ایب خواب و خورد هم 


آنچا که پای خود نمی از از بر زمین 
خاک درت ز دیده دریغ است و کرد هم 


بر چا خود . تیم همه درد تو مر آتک 
دربان_ تو . بهکس _. لرند._. بلکه .. درد هم 


ناد لیست مد تمل به را عشق 


اس‌د را چه ژهره و یارا که مد هم 


خسرو دریت ره از سر م‌دالکیت لیست 
با درد عشقی جفت شو ء از خویش فرد هم 


ماگ رود و مسبت همه شب خواب نداعم 


وه این چه حیات است که مت مي گذراغ 


گنتی که مساق » ز عم باز نگوق ؟» 
من با لو چه کوم » چو نداعم که چسام ؟ 
یک شب ز رخ خویشی چراغم کرم کن 
تا لصد اندور توام پیش تو خواع 
بوده ست . انم که از دستت ‏ ابرم جان 
حاوید ‏ بزی . تو که یلیس کشت گام 


پرسي که یگو حال خود ء اه دوست » چه پرسی ؟ 
آت له صت لس 1 به گوشت نرساع 


یه زآت می تو» چه درم رشک_ ز اغیار 


*خسرو مگری» وای که چندین 
لتراود » اگر ااکار لباشم 


۱۹۲ 


چوت دولت. آت لیست که پلوی تو باشم 
کم زات که فناده . به سر کوی تو باشم 


ِ 


کشت چو ترا خوی شد » آکنون ست و ایین. درد 
یک روز بگر «راتیه خوی توا باخم 


هرصیح به قيله همه خلق و: ست. بدکیش 


افتاده در الدیشهٌ ابروی ‏ تو 


از هومر قن نو کشت به چمن‌ها 
در ادیش کیسوی. تو باشم 


خورشید . برآید » خیرم ببود و مه یز 


بس گر تل وی بد غم روی تو باشم 


بد تا به محرگه 
بارم .و" میاوه شبارم 


آن دل که زژ مس بستده‌ای ببر خدا وا 


پسهار به میس تا به خدارت .. بسپاوم 


کر صد سم از مر لو بر ووی میب آید 
آرم همه بر خوزش و به روی ‏ تو ‏ نیارم 


هشدار » دلر خسرو . اکر زلف تو کیرد 
تا ال شبگیر به وویت لکارم 


« ۸ 


ابر می بارد و مت بار. مفر می_ بندم 
چشم می گرید و مت از تو نظر می بندم 


چشم گریان به لیف داشته » یی در راء 


بر سر آب روات. پل 


می زعش 
گرهش سمت‌تر است » ارچه که بر می بندم ‏ 


هر بستری ‏ به‌دگر چیز همی آرم. دست 


وز یر . به غلط . چیز دکر ‏ می بندم 


گفتی » اه دوست *که بر بند . بهسوه دل خویش» 
حال . ام ال وکد مین ای م 


از تو می دیدم و چون آند » چشمم بر بست 


بنگر از چشم خود» ات دیده » چه بر می بندم ؟ 


امک عس به خسرو ‏ که برای توشه 
خو برور. تشم از دیده » جگر می بندم 


4 ۱۳ * 
مرا پیت کندرینی حالت سر و مایا ی 


۳ بای خند هم زان لب و دلدان عی 


۰ 


۳ 
ب‌غمه زاهدان را کش » ده نوک مصاحان را زن 


که مت خوت_ پلید خود برآن دامان می خواهم 


مسر لبهات گردم » سبزه فان آغاز شد آر که 


وکر زیت بگذرد ؛ مت زیستت. چندان ی خواهم 


ز مستیت ببین چندییس زا صبر و دل دارم 


مگر یک مود کات‌دم بوسه را فرمانت. مي خواهم 


بهرویت. آرزومندم » مدار از مت دریغ. آخر 


که بت می جوم » اند کقر » ز تو ارعاین. مي خوادم 


صا کش » اه تکوخواه و دعایٍ بد نکر او زا 


که مت اي راز دل می خواهم و از جات تمي خواهم 


طبیباً » درد عشق است این و خوش مي آیدم م‌دن 


رها کیت درد من با من که من خود جات ی خواهم ۶ 


برو » ات عمد. . مستوری » در آ» له دور _ بدتامی 
که من دیوانه" عشقم » سر و سامات ی خواهم 


۵ ۵ 


چو کر از زر برآید » کیمیا می خواهم » اه گردون ۱ 
بده » سپل است اییب » خاک در سلطات ی خواهم #. 


جلالر دیب و دلیا شاه پرور » زانک می خوادهم 
به دولت عمر او » وان عمر را پابات ی خواهم < 


از دست. بیدلی خسرو به جات آید » اکر بنشی 
دل می خواهم از توء» لیک آبادادن می خواهم 


از ات وود مرو به که آورد » نداغ ؟ 
وا صي که بودست ء کچا کرد ء تداغ ؟ 


شیها نم و گوشه" غم حال ستب. ‏ اي است 
| حالٍ دلٍ آوارء شبگرد نداغ 


آت گرد که می خیزد ازات را ببینید 
وت کیست موار از فر آن گرد » نداغ ؟ 


بقع 
۹۹ 


رآورد نداغ 


زدی »ه وز 


دزدی و 


مت » لرا 


«۱۵۰۳ 


۳۹ 


تک 


وقتم آن چشمة خورشید . بدین سوی . ثتافت 


گرچه در کوی . شمش مب ۳۳ 


موی شم ز غم و بار اجل می بندم 
ره دراز است ه نکو شد که مبکبار تسم 


توبه ام بود ز شاهد » کنون » اه زاهد » دور 
که دکر بار ز سر بر سر ایت کار شدم 


طوف کوی تو هه از سر ست. وروت رقت 
آتکه که در چت. و که به کلزار شدم 


از سای سر کوی تو ص! شرم گرفت 
پسکه در کرد سر کوی نو بسیار شدم 


رقت شبیا و سا میج مادت ‏ لدمید 
تیره روزته که به زلفر تو گرفتار شم 


شریم ده له دوا » زان لب چون لوش که من 


تلم و بر هر کو شده رسوای_ جم‌ان 
طرثه کاندوه ترا رم امرار شدم 


رد یت 


از لب می وزد بوةّو بوی خوی ناب است ابن 
بیا تا تر کم لب را » اگر بوی شراب است ابن 


ز ستی چشم بکتال و ترت عدخطا بر جان 
جپان کشته شد ء آخر چه میگونی *"صواب است این ؟»» 


تغفم از مت شبپا و اسوزت که می بیم 
ز بت جان میرود بروت » تیدا چه خواب است این ؟ 
فرامش شد ما خورشید از شببای ه پایان 
ترا می ینم و ادر گام کفتاب است این 
مزت طننه_ که عاشق لیبتی چوت. خوت ی گرن 
که خون بوده ست آخر پیش ازایتب کامروز آب است این 
۲ سوزم خواب شب بوه درآید » مست مب گفتا ء 


««د 


رایت. خاله جکر بیسوزد و بوی کیاب است اين» 


غمت ممان. جاوید است و جالم میزبالش شد 
تو باش » امه میبان »کز ببر راتس در شتاب است این 


مژالی کردش کزاد خواهد شد دلم وقتم 
گره زد در سر ابروی کچ گنتا "جواب است این :< 
هی زلفش گرفم » گفت ‏ *هم ‏ زینت ‏ . در آویزم.» 


بده » لت دزد جات » شکران مشکیت طناب است این 


‌ 


رقیبا » تيغ میرانی و در جات میکی رخنه 
تو ات را زخم میگونی و ما را فتح باب است این 


تو» له ماق » که هردم بیدهی خونابه ما را 
به خسرو می چه می بدهی که خود سست و خراب است این 


۱۵۰۵ 


غبار مشک می خیزد » ندالم ‏ تا چه باد است این؟ 
سوار مست می آید » فساد است و فساد است این 


به زلنش. صد دل مطلوم در فریاد. می_ بیم 
ندانم رشتة ظلم است یا زیر داد است این ! 


منش ‏ گویم . چنی. ‏ مُرام که خلقی بد باشد 
تصیحت میکم » یارب ء چه ترک خودس‌اد است این * 


بگفتم گریه را «باز ایست» آخر یک زمای ء کفتا 
که جانات مرود برون ؛ چه جای ايستاد است این :« 


همه‌کس را باد دوستات در دل . تشاط ‏ آید 
سا جات رود بروت » ندانم لا چه اد است این ؟ 
میت عار » او به گریه رت مردم دیده در پایت 
که از خوت دلش پرورد و طفل. خاله‌زاد است این 
دلا » دربانده کشی از خیالر ست. هم از اول 


که او را جای بیدادی ء می کفقم فساد است این 


په امد سلای.. رفت . روز عمر .. در کویش 
شبت خوش » خسروا » بگذر که وقت خررباد است الن 
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1 


همی رفی و ی کنتند الدر حست. فردست اين 
بت خاله شین است ای ء له باو خاله گردست ابن 


لگویم چشم و غمزه ست ایین که پر جالن مت داری ‏ 
که بان شکر است آ و شمشير نبردست این 
لبت گه‌ که ندیه به روی زعفرانی‌رلگم 
چه شد آخر له اکنور هم هان رخسار زردست این ؟ 


تِ 
3 ۱ خوشم با آبر چشم خویش تا گفتی که "غم میخوره» 


ویک هم تو بیدانی که اخوش آغوردست این 


ما درد ست اندر جات که هم باجانن رود ببرون 
دکر درد آلکه همدردت لیابم » وه چه دردست ابن * 


هر آن خاع که ببریزد یه شرط ‏ از دیده - بپذیرم 
ول شرط که گویندم که از کوی تو گردست این 


به ثوخی میزنی سنگم » کل است ایت. بر رخ عاشق 
گر مدات مزیتب بر روی خسرو ء چونکه م‌دست این 


۱۵۰ 


شب است اایت وه چه 2 پابات و یا خود زلف یارست این 
مه است ایس پیش چشمم با خیالر آن لکارست ابن 
وسیده. موسم لوروز و هرکس . دو . کستارن 
جبان در چشم هن زندان » چه ایام جهارست ابن ؟ 
چه آیم در چم » له باغبانی ؛ کات کل که هست آنبا 


به دیده می مایم دل » به سر گوید که خارست ابن 


سیه شد روز مت از غم» پریشان روزکرم دم 
ته روز آسایشم باشد له شب » چوت روزارست این ؟ 


غم هجرم که میسوزد » رها کت تا همی موزم 
که از اسربای » چون بیی » یادکاست ابن 


درآ اه شاخ کل » خندان و مجاس را کستان کن 


ات زف بربقان انزد کب باد را» ور کس 


چشم زاتطار و باد هم روزه 
مسا گویند بیکرای ء چه کارست اب که تو داری ؟ 
به غم خوردن. موافق نه شوندم دوستان هردم 
ندارم مت روا» زیرا له لقل خوشگوارست الن 
میا افسوس می_ آید_ ز تیرش بر دل خسرو 
سکش هم ننگرد زیت سو که بس_ لاغر شکارست این 
۱۵۰۸ 


به کفتِ تلخغ چوت سم عاشقانن را مست و غلاات کن 


به عیدت خواب خوش دارد ء همه خوابش پریشانی کن 


از کویش که مزد."التظارست ‏ ابن ا[ 


ز دل پرسیدم اییت »میت هم می دالم چه کارست اين ؟  *‏ 7 


مکو "پراهی. زیبای آبد چست بر یوسف» 
تو هم بشناس خود وا و یکی سر در گریبان سکن 


فراالت بت . پرمتيدم . به حراب. از  »‏ اکنون 
به حراب.. دو ابروی خودم از سر لا کن 


۱ پس از صدت. سنه تابوتم اندر کوشد سسجد 
بر آت هیمه را در کار آتشکاو گوایت ق 


الا 


منه بر آینه آن روی» وه کر می نمبي ء باره 
سوز اییت جان.. کمخت ماه خاکستر آدن کن 


٩‏ | جد تتواتب بوی. تو یشند از وه » میدرم جابه 
چرا یبوده گویندت که کل در مشک شیاین سکن 


گو جات دادت است و شربت دیدار میخواهم 
اکرچه بر تو دثوار است » بارت بر ست آنانت کن 


ارات ۲ چوت بواد ‏ دیدة ابر سیه ء والگه 
به کرما . سای بالای آ‌رو خرابات. کن 


تثار تست چون جانهای مشتاقان تو» باره 
تثارت دیگراد چینند تب خود غارت جات کن 
ندارم خواب مت ء از آستانت بو که خواب آید 
بیار آت خاک را هم خواب آن چشم گریان کن 


بای عشق جالان ."نو شد .اند ميت خسرو 


بناهای. _ کمت._.. از کارگاه. غمزه . وبرات ‏ کن 


۱9۰۹ 


ار آند » ول سرو کستات چوت توا کردن 
که بم یارات خود ء حیف است کشت بوستان کردن ؟ 
کگسته سلک. صحبت دوستام باز و من زنده 


بدیت خواری ته از راهست یاد دوستات کردن 


۳ 
مرا گوی «نراموششی کت و آزاد شو از خمء» 
متا ء چنین روه فرامش چوت توات کردن ؟ 


بگویند آ سبافر را که صدپاره شده ‏ جااش 
کم از یک اسف کز وه توان پیوند جان کردن ؟ 


به نتراک نو دل بندم » ما چون نیست آن پنجه 
که بتواند ترا دست شفاعت در عنان. کردن ۱ 


سسسس»_ٍِآ. 
ندانستند » پندارید  »‏ اد آشیا کردن 


بیا تا شکر غم کوگم , خسرو بعد ازاییت » چویت ما 3 
لدانستم در ایام شادی شکر آت. ‏ کردن ۱ 


۱۵۰ 


زگ رسم بناگوشت ‏ کل الدر سبزه پروردن 
حرامت باد یبارت م اندر ساغر آوردن 


شایل خوانم آنب یا شکل یا خود سردم آزردن 


چهفیس ای اه که نتوادت زیستت عم او ؟ 
چه شکل است آدب ميدالم که نتوات پیش او س‌دد ؟ 


گی از رخ فتاندن کرد و که در داسن. افکندن 
گیی بر روی بردت دست و که در آستین. کردن 


اکر کویم که دارم بر لبت کارت به جای لب 
روا باشد چنیت در کار با دندان._ . فرو بردن 
ز زلفت می کشم بسیار تاب از روی تو روزه 
پریثانی چه آرد چون توت را دست در کردن ٩‏ 


خوش است آنت لب گزیدنی_ .کار شورالگیزی, خنده 
اگرچه نیست از معبود حلوا با مک خوردن 


بپرژر » خسروا » در دل . خیال خویرویان را 


تشاید دشت. خود را 


ما قاست چو چوان است و سر چوت گوی سرکردان 
ییا ها ترک و چوکا مه بدی سرگشته در گردان 


همه شب جاین. مت گردالست کردا کرد رخسارت 
بدانگونه که باشد _ کرد یل باد سحر ‏ کردان 


» زباة کوش کت بر ناله‌ه‌ای. من 
سرت باشد مرا بر گرد سر گردان 
در ایام چو تو . شکرلیی تاک کشم تاخی ؟ 


‌ 


بزیت یک خنده و داماین._ عيشم. پر شکر ‏ کردان * 
ز غم شب تا سحر جان میکنم » بر دار زلف از رخ 
اگر مدت باشد زود » بارت بیخبر کردان 


سس فد ۰ آزار رزوی د بدیت دیدن 
توات کنتت سلات را که روی از قبله برگردان 


3 


ٍ 


اب آتاب حست ؛ در ممتاب کشت کن 
دیوار را از سای خود جانور کردان 


بروت. ۲ از در و دیواله_ گردات.. هوشیارات را 
ویکت. ‏ خسرو دیوانه را دیوانه تر ردان 


۱5۱۲ 


شب نا ما خبال خویشتت را میمان گردان 
ز باغ عار خود ‏ تجلسم را بوستان. گردان 


به زیبای و رعنای برفت ۲ یک ره از خانه 


ز وخ با کستات و ز قد مرو ووات کردان 


هوس دارم ازآنن رگس نکاه » سویر مت بنگر 
چو چم اتوان خود سا هم اتوات کردان 
خدارا چند سوزم زآتشی ه مبری. آت مه ؟ 


بده صبیه سا یا با مس او را سیربات گردان 


غم عشن. تو دارد پاعالم تا شوم کشته 
نو هم با او جفا را ببر قحلم هم عنانی. گردان 


چه پنهان بیشوی , بنای روی خویشی خلت را 
چو خسرو هرطرف از عشق خود ه خاعان کردان 


۱2۱۳ 


وصیت بیکنم » گر بشنود ابرو کان. من 
پس از مدت تشان تیر مازد استخوان سس 
زبات__ اوست . تری‌گوی و مت تری . ميدانم 
چه خوش بوده » اگر بوده زبانش در دهای من 


به شکر ‏ تسبت. ‏ لعل لب جات‌پرورش . کردم 
بروت کت از پس سر » گر غاط کردم » زبا من 


اگر با ما مبخین._ کوئی از رویر مرحمت » می کو 


منم فرهاد سرگرداان » توئی شیریرت زبانن من 


چناب از عشق میسوزد تنم در زیر پیراهن 
که از بروت. پیرات. ید استخوان. من 


مراد خسرو ید بر آر و یک زماین بنشین 
که رحم بر دات آید ز فریاد و فغات من 


رلظ-۳ 


ندارم روزه از رویت بهجز حبرت که دیدن 


" ِ 0 
چه سود از دیدن بستان » چو نتوان یو چیدن ؟ 


اکر دزدیدد. جان می واهی » چیست از شوخی 
به هنم خرایش . خویش را صد جای دزدیدن ؟ 


دل ‏ کو عاشق شم بود موزد چو پروانه 
که بر آتش ‏ سیه روئی بود چون. دود لرزیدن 


جگرخارای. پکان غمزة خوبان » . رو » اه رعنا 
که نآرد ازیی عطاقت ز ناخ پشت خاریدن 


زکوة آت دو لب بر جات سرت یک خنده ضایع کن . 
که ایت دیوانه. زان لب‌ها ‏ هی ارزد . به خندیدن ۴ 


لب و چشمم به رشکند از ِ خاک درت باهم 
که ایب در کردت سربهست و آنن در بند. بوسیدن * 
شیم کفتم که موز مت لبینی گه کی ء کنتا 
که باشد خس ز پر سوختن » - از ی دیدن * 
کس کو جات نبازد عشق او بازیست با جانان ‏ 


۱ ۳( 00 
تقاید . خودیزستادت ‏ را طریق. عشق . ورزیدن +[ 7 


مرخ از جور يار» ار عاشتی » خسرو ء که بد نبود 


بزاج یکوات . دانستن. ‏ و بر خویش پوشیدن 


۱۵۱۵ 


ند از درد مت » جانا » نه بر بازیست آم من 
دردت تا آتش نبود » نخیزد دود از روزن 


و جامد. گرچه بات باز الک ات9 داری ٩‏ 
ترا کاسیب خواری هیچ که نگرفت در دامن + 


کنا هر جز ففاداری میت. اندر خود 
تدانم تاکه فرمودت که دل از دوستات برکن 
آگر از ناز خو ریزی » حلالت کردم ء اه بدخو 


وگر از دوست جات خواهی» رضایت خواهمء اه دشمن 


مرا در باغ میخوای » مگر آکه که‌ای از خود ؟ 


رها کین تا ترا بينم » چه جای لاله و نسرن 


الا » له ساق سمتاب ۶ طفیل جرعه رندان 
شراب کر می ارزم » سفالی بر سرم بشکن 
بر از سب همه اسیاب. هستّی جز وفای خود 


که آن در خاک خواهد رفت » دور از روی تو بامن 


رقیبا » گردنت بار گرات را بر ی تابد 
تو از خوتر سلاتان کرانبار.ه بکن گردن * 4 


برفت از یاد خسرو زاد و بوم کمنه در کویش 
چو مغ در تفس باند » فرادشی کرددش مسکن 


۱۵۰۱۹ 


با چون. تو سیم یک شب گر خواب توان کردن 
بر خوشی عمره اسساب توات کردن 
وقتم از گریه تواب 


از بر چنین کارت خوناب توا کردن 


آت. طره به‌یک سو ‏ رنه از گوشه » مه تابان ! 
شبهای سياهم وا بیتاب  .‏ توا کردن 


گر غمزة تو جوید شاگرد ‏ به خونریزی 
مد خضر" و سیعا" را تصاب توان کردن 


بیداری ست. ‏ بوده‌ست از رم فراقی اسشب 


چندانکه به آسایش ده خواب توا کردن 


ژاهد که ترا بیند » گر قبله به دل خواهد 
از طاق دو ابرویت حراب توا کردن 


آت خوه که ز روی تو که که چکد بر لب 
کم دلٍِ خسرو را جلاب توانت کردن 


۱5۵۱ 


کیسوی ‏ ترا سبت با شب لتوان کردن ۳ 
وز ماه جالت را غیغب لتوان کردن 1 


۱ جات . عزم. . مقر داود » بردار از رخ پرده .. ار 
54| زلکه مه عمداً. عقرب . وان "کردن 1 


تو ظلم کنی بر مت » ست. بنده دعا گوم 
یارب » چه کم کاینجا » یارب فتوان ‏ کردن 
مقس 0 

زر گییم که تو پکات را یار می خواهی 
خوت رختت. ‏ خلش ‏ نذهب ."توا کردن 


کودک شدی و جاغ بازچة خود کردی 


ور خود ز تت مت شد ء سکب نتوان کردن 


شربت ز لبت خواهم » ویت. ‏ بیده‌گوی را 
هر دلر گرم خود در تب نتوان. ‏ کردن 


حلوای_ لب خود ‏ نه اتدر دهم تا خود 


ات یی در کت ,مرنتوای. کردن 


خسرو ‏ به جیان اتدر از مر تو مي باشد 


ورته به چنین_جاته یک شب تتوات کردن 


۱۵۱۸ 


۳ 
یوسف" چو رخت اش در خواب ندیده ست این 


خورشید چنات زلف در تاب ندیده‌ست این 


دو چشم چو بادات در خواب بود دام 
بادام چناس چشی در خواب ندیدست این 


راب دو ابرویت 
طاقی که چنان هرگز مراب 


بو که دهد زلفت گزار ‏ کجا 
خون که خورد لعلت عناب ندیده‌ست 


بالای تو کر بیندء مبتاب شود 
خود سای بالایت میتاب تدیدهست 
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نقشی که رخت دارد در آب دو چشمر 


یک چثم چنان. نقش در آب ندیده‌ست 


صد حرف فرو خوانده‌ست از دفتر تو خسرو 


ت_ دايرة عشقت یک باب ندیدهست این 


۱5۰۹ 


روزه دارانل ! 


که در خواب خوفند 


روزه داران 
خوت ست. آبت کفر همه روز 
کواوا باد س‌ بر باده خواران 


غنیمت دار خواب هه غمی را 
که شب اخوش بود بر سوکواران 


یار آن دهقدح ۳ اش ساق هوش 
که بر خسرو ‏ نبود یت مر کوارات 


دلر پا کت و جات پارمایان 
هلاک غمزه‌های ساحرش ین 
چو غوغای مکس در خانة شید 
یر ستندانی بر درش . بین 


به جای آب باکر طاکیت ندیدی 
دروت. ‏ برهت یمین برش بین 


‌ 


بتا حعدت پر از دل‌هاست خواهی 
گره ‏ بکشا, یه هر بو اندرش ‏ بین 
همه شب باده توشیده‌ست تا روز 
هنوز آیی خواب مستی در سرش لین 


«۷ 


۹ 


دلم گوید که بار دیگرش 


دلم را سوختی ور باورت تیست 
درو چاک کت » خاکسترش ‏ یبن 


چو وید خسرو از غم گریذ چشم 


ز خاک پای شاه کشورش بی 
۱۳ 
برآید باو عید از الجر کر دون 


طرب چوت. باه تو شد هردم_ افزون 


بر اوج. آسات._._ نوی ست ‏ یا عین 
که برونت آیدست از کلک. بیچون 


به گردش . چیست چندیین. لقطه زانجم ؟ 
اگر یک نقطه. باشد بر سر نون 


آن پارة نور 
خواه دوالنون 


مبارک باد 


در اوصاف ‏ کالت 


بنا ميزد همه 


بان را 


سرم نطم است پات کوب » اه مست 
دیاغ عقل . دعویدار بشکن #۷ 


جهان. م کشی . هر روز  »‏ بنقین 
یک از از در سرت از موق 


خط مشکیت. يار » و نه سمل است 
ورق » کانجا. رسی ء. ‏ زنهاو بشکن 


برآت دات. تواهم خون. خود 


خوش آبد با توام دیدار کردن 


نظر در روی چوت._ ‏ کنار . کردن 


کشیدت بده بر روی تو » وانکه 


۰ 


چه خوش باشد ترا از خواب. ستی » 


به زخم بوسه‌ها بیدار 


ز سب پیش تو کرت نیاید 
به چز ‏ نی دیدار کردن 
نیارم از لبت دل را جدا کرد 
که توا خوت ز خوت. بیزار کردن 


به جرم عشی. اگر خونم زریزند 
نغواهم هرگز استغفار کردن 
به ششییته کردم نکر از عشق 
ز تو کشت »ز سب ارار کردن 
بگو خسرو که این ها ی تیست 
می شاید مخت یار کردن 


۱352۳ 


برات رفةٌ که تتوات. می _ گرفتن 
ترش بر ووی ما تا عک کوفتن 


۰ 


حلالش با خولم آینان » کوست 
جفایت چوت توا بر وه گرفتن 


صیا پستالنی کباب نم سوزم 


به دستش ده هد جایر س‌‌ گرا نی 


انتاده‌ای ء زاهد ء ز با دور ؟ 
ات از گرفتن 


شوخت ابانت. ‏ دافت 
و ره گرفتن 


هم هست شوقی » لیک فرق است 
از سوختض تا خوه گرفتن 


ژ تو در خان و بان موزی اشارت 


ز خسرو آتش ٍ اندر ه ‏ گرفتن 


۱5۳۵ 


نه ,ییات برآید یکدم از من 


ه هد رویت جدا کردد غم از من 


دم را خوت. ‏ تو میریزی و ترسم 
که خواهی خونبهای دل هم از من 
عرا ‏ از هرکه . میدی ‏ "یش کشتی 
مگر کس را ی بنی کم از من 


لا ۳ بر آرم از دلر تنک 
به تک آیند خلق عالم از من 


کجا کرم به عالم راست کردد ؟ 
که بر گشتی چو زلف پر خم از من 


۱۵۳۹ 


رونت که به عالم 
پرسیدینر گرم 


جد خنده ز خم زير لب 


شب افگتر حرس 33 
به برده درئدة 


از خسرو ند تلخ 


تا چند کشم جفایت آخر 
نت همه عمر دید توان 
زیت پس مسب و جور عشق و تسم 
کز آمده سرکشيد _ نتوان 
غم سینه بسوخت » چوت توا کرد ؟ 
درید تتوان 

پند کویند 

ول شنید نتوان 

مت کز فر خوارعم چه تدبیر ؟ 


عزت به درم خرید نتوان 


به باریر نت کام دل لیست 


هرا برید نتوان 


ایوات_. ماد .. بس... بلند 
آنبا 


ات شربت عاشقیست خسرو 
ه خون. جکر . چشید وان 


۱۵۳۸ 


اه سیر همه شکر فروشان 
توبه شک صلاح کوشان 
عقاق ز دست چون تو ساق 
خونابه به جای_ باده‌نوشان 


زر ال سینهای جوشان 
بیدار نکشت ترگس ‏ مست 
از نالذ بلبل . خروشان 


از تو سخنم به هر ولایت 


خسرو به ولایت. خموفان 


۱5۳۹ 


زیت خوش پسرات. و شکل ايشان 
پیکانه شدم رز حمله خویشان 


خوبان همه شبر و یک دلر . من 
بیچاره دلم به دست ‏ ايشان 


تدارند 


بو پریشان 


اه جملة نیکوانی فدایت 
لیکن دل و جات مت فدیشان 


گر خون ریزی ز صد چو خسرو 
با گرگ چه دم زنند یشان ؟ 


۱5۳۰ 


آرزوی اسیدواران 


از دشمی آغه بود » کردی 
لته دوست ء چنین کنند ياران ؟ 
تا بای زلف تو بدیدم 
دیوانه شدم چو مایه‌داران 


افکندهتم چو موی یاریک 
در زیر کلم  .‏ سوکواران 


میگرم بر غریی. . خویش 
چوت._ ابر به موسم بهاران 


گر شرحج دهم غم تو صد سال 
یک قصه نگوم از هزاران 


آنها که تو ۳ بویت دل 


از دل لشود به روزکران 
باایی_ همه چشم بر مر واه 
بیدارم چوت امیدواران 


۳ 
مت له کنان ز غم همه شب 
او خفته به ناز در شبستان 


یارب که ازآنت خدای‌ناترس 
انماد مب شکسته بستان 


اه چشم ترا به کشتت. من 
یک غمزه و صد هزار دستان 


هم ستی "و هم خوشی همه وقت 
همیشه 


به لاز در امستان 


« که فراق بر دلم ‏ کرد 
بثکف و یت » هنوز هست آن 


خسرو 


شد کشته به دست جور 


لکیر به زیردستان 


حاها ند رات 


بو 
۳5 
[ ‌ 


ایشان 
کن 


از غمزه روانه کت . خدنگی 
یک جان ما هزار جای. کن 


کنو جمیر چرسین :9 


چیزه که ترا خوش آید » آدب کن 


زب در دل خسرو آتش » ابا 
خود را ز میاله بر کرات کن 


۱5۳۲ 


یکدم فرابوشم نه‌ای » گرچه 
انصاف حسنت يدهم با آنکه 


گفتم که نزد میب شیر » مگذار زازم اینچنین 
تو نازی و ازلیت » تنگ آی از فریاد من 


هر ساعت از مژکاین خود خوت. دلم پیش اوفتد 
یت زار بائد بختر بد » این است پیش افتاد من 


رک 


شب بولسم پرویت بود » روزم ز خوت بالی بود 
پیوسته گر غم اس توقای اسف دل اشاد من 


دز 


مت می تگفتم کات جوا یک روز خواهد برد جان ؟ 
دبدی چه چپ زد اگپات اییت صبر هه بنیاد من ! * 


جان مشود از تت جداء هیچ ار گذر افند ترا 
بو باری » له صبا » زاب موست. آزاد من 


له دل » درآلت زلف دو تا می باش تسلیم بل 


کآسان فواهد شد رها از دام ات صیاد من 


فریاد خسرو مهیچکه اندر دلش لکرفت ‏ وه 
گرچه کند در سنگ ره این ناله و فریاد. من 


۱2۳۵ 


مودای خوبات کم نشد » زییت جات غم‌فرسود. من 
هستی همه کردم زیات » ایت بود زیفان سود من 


وفا ء دیدم جفاث عاقبت 
شکر»ه نگفت از هیچ کس » اییت جان ناخشنود من 


مس خود ز دست هجر تو در تلخی جات کندغم 
ابرو ترش کرده مرو » اه ترک خشم آلود. من 
و بات هدس ۰ سب نود قواهم زینش 
بارت ببینم روی تو » کفیست خود مقصود من 
زیت آو درد انگیز مرن بگریست چشم. خلق خون 
يارب چه بوده چشم تو» گر پر شده از دود من ! 
از ناله و زاری زبالت یکدم می آببایدم 
یت تا چه خواهدکرد باز ایب آه زودازود من ۱ * 
الیدنی یعقوبیم در سنگ میگردد هم 


دیوار در رقص آورد ایب لتخم داد من 


امشب بای روی را بر آستالش سوده‌ام 


له کریه ام‌وزه مشو ای روی خاک آلود. من 
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کف دل ‏ ندادت . هردستی . اشکر جکر پالود من 


۱2۳۹ 
باه گذشت و شب فففت اییت دیدة بیدار من 
یاده کرد از دوستات._. يار فرایش کار من 


فریاد شبهاع چین کز درد می آرد ‏ خبر 
بسیار دلپا خون کند » ایب اله‌های زار من 


زیت مت ه فربان خود در حيرت. سگم ؛ دی 
بروت تیاید چوت کنم اییتب جات بدکردار من 


يار ارچه از چشم نکو دید مي آرد مسا 
له دیدة بد ء کور شو » گر ننگری در بار من 


هات » اه رقیب ء ار میکشی هم بر کنش_نه تیغ را 


بر جات مین آغر هنوز » از چست » برآمد گره؟ 
بس ئیست ايیت کایت ژئف زد چندیرنی کره درکار من # 


گر تو نیآزاری » بگو تا خویش را قربادی کنم 
چه پرسی از آزار دل » می یت به حا زار من 


ست خوین. خود کردم بل » زانگونه کت باید » کش 


باشد که خشمت کم شود » اه کافر خووار من 


کفتی که راز ات درون سوزه ‏ ندارد - آنجنان 


تو راست میگونی » ول پیداست از کفتار من 


۱5۳ 


باه هلال ابروی مت عقل. .مرا 


غمزه زئات ‏ زیین سو میا » آهنگ جان, با مکن 


اه سب غلام. روی تو» کر جور خواهی ور ستم 
بر بندة خود می کی » چوت کوعت کرت يا سکن * 


که زلف موی رخ بری » که خال پیش لب نمی 
جاب دارد آخر آدمی » چندین بلا یکجا مکن 


گر مب ز جور چشم تو کردم شکایت کون 
زارم بکش » لیک بکو "در روی مت پیدا مکن» 


دیرینه . یارات. منند » ات _ پندگو » اندوه و غم 
ور ه غمی » بای ره» ژیشان مرا تنها مکن 


کنی "شوم فردای هجر آن کشتنت را ساخته» 
ام‌وز. میات توام » . تو وعدة فردا ‏ مکن 
گر عشق می بازی» دلا» پروالف شو ‏ مگس 
بالای آتش چرخ زت » پرواز بر حلوا مکن 
گفتم *ز زلف چوت توه زتار بندم» گفت ‏ #رو 
در "کفر هم صادق ده ای ء زنار وا رسوا یکن»؛ 


خسرو » اکر بختت . کی یاری دهد کلنا . وسی 
ته دیده و گنای ار با سکن 


مانا که بکشاید دام » پنده ز کیسو باز کن 
۹ ب. عشق را بات یکی آواز کن 


غم‌هاست در هر دل ژز تو » هریک به دیکر چاننی 
ما نیز گرم ذوق عم با هر یکی انباز سکن 


گو تا ما در کوی تو موزند ‏ پیش عاشقان 


بازار تو چوتب گرم شدء بر من دو دیده باز کن 


که جات دروت و که برویت » کارم مگر یکتا شود 
ازنه که اول ‏ کرده‌ای » یک بار دیگر باز سکن 


پیش رقیب کفرت در داد . مارا چشم تو 
کر کر کشت یکی »هم ذکر آن از کن 


باز آبد ایب باه صباء آورد بو از چین 
اسه صغ_ ات۶ بکزن قاس » هم موی او پرواز کن 


بکشاد عشق از دیده خون » الانی شو اه شخص نگون 
آند شراب تو کنون » جنگ کمت را ساز کن 


چوت زاهد با تویه را بشکست ء عاشق شد ترا 


ع ۳ 
خواهی برو جرعه فشات » خواهیش سنک انداز کن 


گر بت پرستات را رسد بر تارک از خواری لکد 
آغاز آت ء اه تسب » زین پر ناهد باز کن 


حسرو » نو بر وه ک رسی ؛ لیکیت به کوی شک گذر 
در خاک با هر فرة بنقین : بات راز کن # 


۱2۳۹ 


هر لس و ساقشق » ممنب در خر خویشتن 
هر بیدلی ‏ آبد ‏ به‌خود » مت بر قرار . خویشتن 


ات موی جور دشمنان » زالسوی طع. دوستان 
خلقی به طع و گفتگو » عاشق به کار خویشتن 


"۹ 


اه پندکو» هردم دگر چه آنشم در میزی 
مت خود به‌جات_درمانده ام با روزکار_ خویشتن 


جانا » چو خواهی کشتم در آرزوی یک سخن 
بات به دشنامی سا کت شرمسار. خویشین 


میدانی آخر مد ععداء. چه میکونی سنخن ؟ 
درماند؟ را ه گر از انتظار خویشتن 


تو در درا فا ات و ست. هردم در اندوه دگر 
یارب که چوت پاره کم جات فکار خواشتن 


گر در خار ات م ای کز کشت عادق چکد 
یت خور. خود کردم بل » بشکی خار خویشتن # 


برداشم ره در علم » بگذاهم دل در برت 
که که مگ یاد آوری از یادکار خویشتن 


خود شزه بر حسرو زی » بر دیگراتت. . تهمت نهی 
ماتا به فتراک کسان بدی شکار . خویشتن 


لشله 


خوت ز چشمم میرود ء در انتظار کیست این ؟ 
تیه به جاغ می نید » از خار خار کیست این ؟ 


دل کز بتایر بوالپوس _ آورده ‏ بودم ‏ باز - پس 
باره دکر دزدیده کس » بنگر که کار کیست این ؟ 


هردم به خاي سنزلم ء هردم غیارت. ‏ حاصلم 
اه خاک بر فرقر دام » آخر غیار کیست ان ؟ 


کویند اکر آی خوش پسر آید » چه آری در نظر 
در چم ۳ چندی گر مر لثار کیست اين ؟ # 


اینک رید آن کینه کش » جاویب در رکابش میندوش 
بر کشتم دل کرده: خوش ء مس دم‌شکار کیست این 5 


گلگوت ار انگیخته ء کیسو کمند آوعته 


دل خسته و خون ریفته » چابک»وار کیست این ؟ 
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ش 


پسته میاه در کم چون سا و کر 
پاربت سا تاید بر » تا در کنار کیست ابن ؟ 


بر خسرو بیدل ز کیت » اسپ جفا را کرده ژلن 
گر ریزدشی خوت در زمییت ؛ در زینبار کیست این ٩‏ 


۳ 


آید ارت یار مت ۰ تشکفت تما در جمن 
شد در نوا هر بلبل بر شاخ سرو و نارون 


باد_ صبا کریز شد ء ساق ء بده می تا شوم 
که از خار چشم تو مست و که اژ دردی دن 


با عارض. زیبای تو باوا چه جای باغ و کل 
با قاست رعنای تو چه جای سرو و تارون 


چندان به یاه عارضت بارم ز جوی دیده خون 
تا لاله‌هایت را هد سنیل ."بر اطراف. . چمن 


۵۳ 


چشمم چو در هر کوش سرشار دارد چشمذ 
در چشیم ار اری گم » باره با در چشم من 


شادم اکر بیرم ز عم » بایه ز منت وا رهم 


از هجرت » لت زیبا صم » تا چند باشم تن ؟ 


کاهم سازد . بیخو » کاهم نآرد در لظر 
باعاشقاین آن چشم را باز ات چه سحر است و تن ؟ 


دارم با زلفت » بتا » وت خوش و ایت. قصّه را 
بکثای ‏ با باد میا » وقت. مرا برهم مزن 


از انتظارت دیده‌ها شد خسرو بیچاره را 


ات یوسف فرخ‌لقا » بو فرست از پیرهن 


رفز۱۳ 


بالای تست ابیت بیش مت با مرو بستالیست این 


چشم مس‌است ایس پبینر تو با ابر نیسائیست ابن 


مدم به جاین چاکر ترا ء دیو و بری لشکر ترا 
به خوی است ایس سس ترا » ملک سلمالیست این * 


تو میروی » وز هر کرانی خلقی به فریاد و ثغان 
له کفر ناسپربات  »‏ آخر مسلالیست ابن ؟ 


هر سو که می افند گذر » هر غم کزان نبود بتر 
هر لحظاه می آید به سر » مارا چه پیشالیست این ! 


تربان همی بودم که جان خوه متالد اکبان 
اه دل » کنون هشیار مان »کت آفتر جالیست این 


هرچه آیدت زیت حوروش » اه جات محدت کش » بکش 
بسیار بودی جمع و خوش » وت پریشانیست این 


شبره بکشت آت تندخو » زنبار جام ی نجو 
کستاخ مي بیی درو » خسرو ء چه ادالیست این ؟ 


زاندازه بگذشت آرزو » طاقت ندارم .بیش اژابن 


دیدم که هجرات. چورن_. بود » دیگر لیارم بیش ازاین 


دل تشن دیدار تو» جات میات یک تأس 
اه آشنا » از در مات » بیکانه‌وارم بیش ازاین 


بگذار بوسم پای توء بس از جمان. ‏ منت برم 
هم » جات تو » کاندر جهان کارت ندارم بیش ازاین 
آزردة دیرینه را یک غمزه ‏ رن کات به .شود 
مهم ی خواهد ز تو جات فکارم_ بیش ازاان 


له ار لیسای » مزت لاف از در غلتانی خود 
کز جر ایثار رهش در دیده دارم بش ازاین 


آرام گو ء اه بیوقا , یکدم نشیب بر چشم ار 
زالرو که دیدار ترا نبود قرارم ‏ بیش ازاین 


غت » زاندوه تو بار گرا 
بر سینه بارم بیش ازاین 


۱5۳۲ 


خواهی » دلا ء فردوس جات » رخسار جانان را ببن. 


ور بایدت سرو روات » آت مر خوباین را بین 


له دل » که هی بارار » از بر روی آت مواز 
ار جات می آید به کار » آت شکل جولاین را بین 


امك بت پرست هند و چییت ءکز باد بت بوسی زمین 


چندزن چهگوق رت چتین » آن یک مسلانی را ببین 


گم کرد » جالا ء بر درت ء هم جانی و هم دل چاکرت 
در گیسوی غدر آورت » ايیت را و » آرن را ببین # 


دی شب که میراتی چو به » می کفت با مرن دل یه ره 
"کر جاری لدیدی هرچکهء اینجا بیا ء جات را ببین»: 


دارم ز تو داغ کمن » ور لیست باور ابیت سخن 


پیدا دل مت باره کت » وات داغ پتبات را ببین 


عرام همچونی عاقلان » از بر جات. غافلان 
درهم آو بیدلات > زلف پریشایت را ین 


ات چوت بری در دلبری» در حست خود گشته بری 
خواهی سلمان" بنگری » بر غت سلطا را ببن 


میگوی هردم » خسروا» سلطان‌ببارک را دعا 


ور راست خواهی فبله را» آت قتاب دورایت را بین 


۱5۳۵ 


خواب ز چشم سس بشد » چشم تو بست خواب من 
تاب عانده در تم » زلف تو برد تابر من 


فتنه_ چشم تو متد خواب مرا به عمهد. ‏ تو 
فتنه چو خواب کم کند » بهر چه برده خواب من ؟ 


۵۸ 


تشنه خرت._ . فتنه‌ام ی پسکه تفورد خوینر 
دشمنر آبٍ دیده‌ام 6 بسکه بر عخت آبٍ من 
درد سریت هید هد کرید زار سب بل 
خود همه درد در بود خافلی ات گلاب من 
سوزش خود چه کوعت » بسکه ‏ بگفت ‏ دمیدم 
آتشی دل به‌صد زبات » حال دل کباب من 
دوز مت از تو کشت شب » ور غم روشی خورم 
آِ جمانفروزر دل بس بود آقتاب من 
در شب باهتاب » اگر سگ هبه شب فثالت ود 
آنت سکم با فقات ‏ نم ء روی تو ‏ ماهتاب من 
سر شتاب میکند ء وفت. وفای عبد شد 
هست ز عم بیوفا . بیش ای شتاب من 
از تو های که ند مایه بر آشیانی._ با! 


چفد به‌حیله می پرد در فوطت. خراب. من 


بوسه وال کردمت » بوسه 
گر نه میس 


خسرو از القلاب توء گرچه که مابّد هٍ سکون 
هم ز مکوت. به دل شود » ای همه انقلاب من 


تش-۱۳ 


"ات زهد و توبه شد ترک شرابخوار من 
پار کر اوست » کر شود توبه و زهد يار من ؟ 


جاده خوردع » رغ خار در تم 
جز ز حلاوت لبی شکند ابت. خار من 


ات و توت ناه بپلوی مت لشیت دی 
از دروت.  .‏ آتش انتظار من 


رغبت اگر ی کنم» مساق خونس خود شوم 
مطرب. رایات. تو لاله زبروار . من 
تو دو چشم چار شد » خاک در تو سربدام 


سره کر از تو بایدم , خاک به هر چمار من 


‌ 


چوت تو موار بگذری » دیده کپرفشات ‏ کم 
خواه قبول و خواء رد » لیست جز ایت تثار من 


بمکه پر از خبار شد دل از لو » کر لس زنم 
خاک به روبع افگند» ای دل. پر غبار من 


۵ 
رجد مشو بکشتم زانکه به رخصت. عمت 
اه عام می کند عنتر لم کار من # 


لاغ مک که خهروا » دا خود ز من مکش 


چونکه ز دعست مس بشد داس اختیار من 


گرچه ز خوی ازکت سوخته کشت جان من 
سوی تو میکشد هنوز اب دل اتوان_ من 
خواب اند علق را در همه شهر از غمت 
دور شنیده میشود در دلر شب فغایسی من 


هیچ غیارت از دروت می لپذبردم سکون 
گرچه شد آب حمله خوت. در ات اتوادن. من 


وه که ز جور چون توهٌ لام خبار بر زبان 
لیست کس که بنگند خاک برایت ده‌این من 


گر دهم به جات اباین ء اریز ره تو عمر من 


و 


ور کشم به رایگات گرد سر تو جات من 


کنتم از چه اخوشی » رغ تو چیست » باز کو ؟ 
دوری دوستات. و بس »._ دور رز دوستان. من # 


سکه لو شوخ و دلبری ؛ گم شود ار دلر کس 
گرچه که دیکرت برد» بر تو بود کات من 


۳ کت ز داش کرد بر » له صبا ء ازآنک 
در وه او ازایت هوس خاک شد استخوان من 
خوت. دل مت آب شد از ی روی شستش 
خواب عیرود هنوز از ی اییتب جوالن. من 
خشم کناس یا که ما صلح کنم یکدگر 
جات و دلر مت آن توء رخ و غم تو آن_ من « 
دوش ز آمر دل صا سوخته بود لب » ول 
بت ست آلک نام شه بود بریت زبات. من * 
شام جهان جلال دین » آتک به‌یک اشارتش 
دولت بیکراله شد نت یه کرات. ‏ من # 


بکُذرد و لیوفند ...هیچ به خسروش ... نظر 
پیک. شتاب بیرود . ترک سبک عنان. من 


تنگ لبات چویی بو » لب یکشا که هبچنین 
آب حیات چون. رود» خیز و بیا که همچنین 


هرکه بگویدت که تو دل بهچه‌شکل می بری ؟ 
از سر کوی اگبایی بست بر آ که همچنن 


هرکه بگویدت که جان چوت بود الدردت تن ؟ 
یک لش با نیت در بر ما که همچنین 


هرکه بکویدت که 7 خنده چگونه میزند 
عنچ شکریسی خود  .‏ باز کشا که همچنن 


ور به تو گوع » اه پس » کت به کنار چون کشم 
تنگ بند بر میات بند قبا که همچتین 


هرکه بری طلب کند » چیر: خود ‏ بدو بای 
هرکه ز زلف دم ژلد » زلف کشا که همچنین ۷ 


در تو شاه از وفا» هم به وفا که همچنن 

هر که غواند هیجکه نام عشق چوت. بود 

قصهٌ حال خسروش . باز ‏ ما که همچیین 
۱۵۹ 


رفقی و شد » تو جام زار » باز آی و بین 
مین دارم ز هجر انار ء باز آی و ببین 


بر سر راو تو زا باده که از سوبت رسید 


‌ 


دید مت پر خس و پر خار » باز آی و بین 


گر بای و .نی حالر ست" از گنت من 
ب وکه بزم جات مت » یکبار باز آی و پین. 
چولب تو وقتی از ست و مرت از خود #کنون لطفگن 
5 رلتت. ‏ آخریت دیدار ء باز آی و بین 


از خر گسوی خود » یکبار باز آی و بن 


گر ندیدی سوزش عنو. ۰ز درد و داغ عشق 
درد "و داغ خسرو خخوار ء باز آی و بین 


۱۵۵۰ 


آخر » له خودیین ست ‏ روزت به غمخوارت ببن 
از گرنتاری پرس ‏ و در گرفتارت ببین 


و 


اینک ایتک بر سر کوی تو ارم میکشند 
گر ز کشتت. باز . ستالم . بازارت بین 


چون خواهی دید آسی خونریز را » اه دیده » بیش 
باره -ایت. ساعت که در قتل است سیاره ببین 


ثیست همدردت که کوعم حال خود را» اه صبا 


به زارت ببین 


وصل خاصاب راست » مرب زایشایب نم » اه بت بد. 


مر مب اندازژ ادبار سب کرت بین 


بلبلا ء امروز مت در کستام » کل وی 
از جگر پرکالة بر لوک هر خارسه . ببین 


له دل » آخر مي بباید داشت پاس کار خویش 
خسرو ار گم شد » مکی دیگر به بازاره بین 


۱۳ 


آت_ لاه کج برآت رو بلند او ببن 


وات. . شراب‌آلوده لببای چو قند او یین 


دل درآت_ زلف است » عذرش مشنو » اه باد صبا 
مو به موی او به‌خود پوند و بند او بین 


اه که میبافیتی بو » آهسهتر کت شانه را 
ریش دلما را به جعدر چون. کنند. او ببن 


هانت و غاب »ات چشم مسب » کالد زکمیر آن [ 
جات مت » بر آتش سینه . سپند. او بیین 

ِ 
له رقب »ار میکشی اول دل ست. ‏ پاره کن 


داغبای خنجر بیداد مندر او ببین # 


دل اسر عشق شد»ه اقبال عتر سب نگر 


سر فدای تیغ شد » بت بلند او ببین 


بیش ست. روزت سواره میگذشت » آهم بچست 
اینک اینک داغ بر رات ممند. _ او ببین 


جانر سر  »‏ رام غافل پیش هر درمائدة 
اگبات . آه ز جان. ستنند او ببین 


پند خسرو شاهدر ساقیست » مهاب تا نشنوی 


خان و بانهای خراب اینک ز پند. او ببن 


۱۵۵۲ 


دولت بیدید با خود وخ لت این 
بوی کل می آید اییب يا بوی آرب. بستالست این 
دیدم از خنده مک ریزالش » کنم *بر که باز» 
هم به خنده کفت در مین بریالست این" ۳ 


و 
زآب چشم مسب یاو سیر بیروید . مدام 


بنگر » اند اسپربا » تا چه عجب بارالست این 


جام از هجرات بروت رته ست و می بیتم ترا 
دل کواهی میدهد با سن که اینک آلست این 
هرکه دید 6سنحه 0 وختاد ۰ خواند الحمداژو گفت 
انته الته آین از رحمتر یزدانست این 
کی حق والای دی کاختر به تعظیم ام 
پاش می بوسد . گیی » دستوری سلطائست ‏ این 


دی رسیده ارغنوض. عشرت شادی بهدست ء 
داد خسرو را که خدستکار خسرو خالست این 


۱-5۵2۳ 


اه به کویت هر سحرکه ‏ جای. تنها ماندکان 


رحمتع بر چثم خون پالای تنبا ماندکان 


چوت. به کویت دوست تسیا پای را خای . کند 
کس . بهجز گریه نشوید بای تنبا ماندکان 


درد تن باشد » ولیک ره بسات. درد دل 
گر ,ىثل کردوت. ۷ رود بالای . تنبا ماندکان * 


با چثیر شبپا که مرت دارم » چه باشد » وه که گر 
یادت آید روزه از شببای تنبا ماندکان 


ذمنت گویم ز تو «حالم توانی کوش کرد ؟» 
کانده سخت است در سودای تنپا ماندکان 


بل 


۴ از تتبالم » آخر اند وقت آن 
کت گذر باشد . به منت‌جای. تسیا ماندگان + 


مائد اينم آفتاب و به که در شبمهای_ غم 
سایه ‏ باشد موس شبهای تنپا باندگن 


آفتاب چرخ تنبا سوزد و گوید "بسوز» 
وای تنبا مالدگان ؛ . اه وای . تنپا باندگن ! 


تو غم خسرو کجا دای که نشیدی گپی» 
تاله و فریادر درد افزای تدبا ماندگگن 


۱9۵2۲ 


با ا مذکت از برگه_ اسست. آید برون 
بنی از تب چند جان ازنیت آید برون 
تعر زهرآلود چشمت قصد جام مکند 
هچو زنبورت که اکه از کمیس. ‏ آید برون 


بانده در زیر زمیت. خورشيد » آخر رخ بپوش 


تا مگر خورشید از زیر زمیت. ‏ آید برون 


چوت_ به بشت زیت نشینی » گر ندیدستی » ببین 
کز بیات بید سر در آستین. آید برون # 


گر الب چوت انگبینت را به دندات. "بر کنم 
خوت زاو بردت. نیاید » الگییت. آید برون 


زهرة مس بسکه از دست جفاهایت نشد 
خونس. همی از چشمة چشم‌انگبیت آید برون * 


نقش تو بر دید خسرو تشست از افتظار 
گر تال » چشم من با هسثیت. ‏ آید برون 


۱۵۵۵ 


دوش سرمست آت تکار ازلیت 
هچو طاژی که از خلد بریت 


قاست زبا و روخ چوت ببار آراسته 


راستی کونی که سرو راسیت._.. آید برون 


اوٍ میا بطلق لدارد » اینکه می لینيم_ چیست ؟ 
نار بو کز دو زلف عنبریی. ‏ آید برون 


تازئینا » . تا مان خویش ‏ باق . مرا 
ز انتظام . ديدة ۰ باریک‌یری آند برون 


چوت سخت میگونی » از روی تو میگوید سخن 
صورنة کز خامةٌ نقاش چیت. . آند برون 


تا بدید. الکشتیت لعل ‏ تو ‏ خسرو» پدید 
دیده را آب از لب الگشتریت. ‏ آبد برون 


۱2۵1 


ام کل برد به پیشت بر زبای آید گران 
دم زدت به باد رویت از دعان._ آید گران 


در ترازوی دل ار سنجم ترا 


از لطافت_ تو مبک آی و جات 
ابرویت در سینه‌ام بنشست و می لرزم ز لیم 
کلینچنیت. ‏ توزنه بر آت. زیبا کات آید گران 
کر عیرم از غمت » روزت ندارم غم ء جز آنک 
بر چات خاک. عزیزان . استخوان. . آید گران 
کر ,خیالت برد جاع/ بر زائتت لاوز ۲۳۱ 
منت کم همتا بر میمیاب آید کران 


آب گرانی دارم از غمیات با اییت لاغری ۳ 
مای او بر زست. و آساین __ آید کران ب 2 ی 


تنگ تآید عاشق » ار صد جور از جانان رسد 
گر بریرد ابر ع بر اودات. ‏ آید کران ٩‏ 2 


گرچه مورت ‏ کشتم از خواری گرام برهمه. ۳ 
بوالعجب مور که بر جمله جمایت. ‏ آید کران 


گرچه پند دوستان تلخ است » اه خسرو » نکوست 
۹ کینکت برالانرا* آیدگزان 


طالعم 


میته‌ام 


۱۵۵ 


در همه عالم می 
میکردم ‏ به عالم هم امی 


ناخوب و از اختر ی ینم اثر 
جروح و از مهم ی يابم شان 


دل ز ست گم آشت و مت از دل برایت. تطع بلا 


خسروم » یکین چو کیخسرو ز ترکات اسل 
شبربند طلم ء ار رستم » ی يابم شان 


۱5۵۸ 


آنکه فصل 7 همي کویند » اینک آبد آن 
کل کربات میدرد از خجلت. لسرییت. خزان 
شکرمتایة ست ‏ گوفی . باغ از شکرلیان 
یشکرزارهست کوئی کش ء از عرعر مدان 
ایب زبان آغاز سبزه ست و لب جو می ریم 
کم ز جنت لیست کلشت : غبرت حور ام‌دان * 
طاعت ما شاهد و باده ست کز وه زنده آیم 


حتمب. ‏ . بگذار تا برد میا م‌تدان 


ما کیای زهد اهل فسقی را خاک رهیم 
" چوت نغات. معتقد در زیر پای موبدان 


1 1۷ نز ۰ 
مد ِ با و سا 1 خن 
۱ ۳ 


پستر خاشاک کآسوديم و بر خفتیم ۱ 

‌ ‌ 

بهتر از دییای پر تشویش. زریت سقدان . . 
۱ 


ما به مس خوردت. ز بر گور نگذاريم ‏ خشت 3 
6 ها ۱09 اتکی تسم فا کیدان » 1 


هست فرق الدر بات دون و عال‌هش .۱ / 
خالة از عود و مندل ساخت این » او در روان 1 


چون جدانی خواست بود » ال دوست » داس. بر ین 
۱ قدر محیتبا بدا و قدر گیر 


از ردان 


گرچه جوزاليم يا چوت فرقدات ‏ هم غرم است 
. زژالکه هم جوزا جدا خواهد شدت. ‏ هم فرقدان 


خسروا » چوت میج عاقل را لدیدی حوش دلی 
خوش دلر دیوانگاتن و عاشقانی هجر دان 


۱۵۵۹ 


جات بت از بدلات » آخر گپی یاده 
ور به انصان عی ارزيم » بیدادت 


شادالیباست از حستب و جوانی در 
شکر آت را یک نظر در حال اشاده 
هر شی سائيم و تنبایی و زندات و د 
گر توانی از فرانش‌گشتکات یاده 


گر به دولتخالة وصلم نوی ء. له 
پارت اینجا. آی و سر در منت‌آباده 


ابشب ات هجران عاش قکش نخواهد کشتنم 
اه نوت » گر مردی » بانگ و فریاده بکن 


خاک کویت کردم الدر چشم تو زیت آب و کل 
هم درت‌خاله ز بر خویش بنیاده بکن 


ات شرینت را روا از خوت فرهاده کی 


۱۵۰ 


چشم را در ملکر خون شحنهة یداد کن 
غبزة خونفواره را بر جادواتب استاد کن 


زلف بر دست صبا له تا پریشانش کند 


خات و ماه را به هر بو ازآن آباد کن 


تیغ_ عیاری بکش  »‏ سرهای مشتاقات پبر 


ِ‌ 


پسی طریق عشقبازی را ز سر بیاد کن 


له که از حست. و جوای بست و خواب آلوده ای 


ِ 


که از حال بیدارات._. شیبا یاد کن 


اله را هرچند بیخواهم که پنبان_ . بر کشم 
سینه بیگوید که من تنگ آمدم "فریاد کن* 


دل ‏ به زلفت بستم » ار در بندی در خورد لیست 
۳ 
له سرت کردم ؛ بگردات کرد سرء آزاد ‏ کن 


حسرت. رویت هلاکم کرد از هر خدا 


روی با و دل دربالدة وا شاد کن 


ست. لیم زینها که خواهم از جنابت سر کشید 
خواه فرمانن. ستم فرمای و خواهی داد کن 


یلک خویی را شنیدم که اوزد» اه صلا 
اولش جات خدیت دهء پس ‏ مباوکباد ‏ کن 


میث سرب کوه در دست و به ناخت. میکم 
آنکه نامم بود خسرو » بعد ازایت فرهاد کن 
۱( 


عاثقانی را گه کی از رخ لواسث تازه کن 
خستکاس را .که که از پاسخ جفاث تازه شک 
مخ 


۸۰ 


غمزه را آشفته ساز و خوت. با بر خاک ریز 
خنده را بر لب کار و خونبها تازه کن 


بوسة دزدیده خواهم » کر ند بدهی ظاهرا 
وعدة پوشیده دهء لب را کواد 0« 


لعل_ تو درمات._ جان‌است و لم را دردمند 
دردسد خویش را ء آخر دول تازه کن 
بیوفای را دهان. ‏ بربسته ای ء بکشا دمان 
يا ز ما خون ریز يا با ما وفاه تازه کن 


صبحدم بو ز زلف خود سوی خسرو فرست 
یلک افریدون و خاقان ‏ بر کداه تازه کن 


ر(۱۳ 
تک زونه بر عزم رقشت. لیر هر ترکش مکن 
غمزة . خولریز را ."بر فتنه . لشکرکشی مکن 


الیل 


زات دل ‏ سنکین. ‏ چو کردی تم پیکاتب. مژه 
تا ما جات هست در یت تير در ترکش مکن 


1 نداری زات لب شبریت شکر ورزیدغ 
خندة ‏ دزدیده زات لبهای شکروش ‏ مکن 
پا کوبان می رود خنگت بر آتش لاخ نه 
گو برای جات با را لعل ‏ در آتش مکن 
چرخ مه کم کرد و زلفت يافت » پنبانش مدار 
هت دورات‌است یار فلک را شش مکن 
پیش رفته ست آب چشمم » خسرو از بر وداع 
ابر بارات ست در رهه تنگ بر ابرش مک 


۱5۳ 


‌ 


از در چشم و کرشمه در سر ابرو مکن 
ور کنی خیر و بلاء بارت نظر هر سو مکن 


فلملد 


باز بیداری ز کشتت. نرگس بدسست ‏ را 
يت فسوت کیرا می آید ؛ بر آن. جادو نکن 
پوس دادی و کشتی » وه که دیگر که که 
درد عاشق را به درماین. ‏ بیکنی » بدخو بکن 
تیغ بر ده زب که پیشت لاف آزادی زند 
با گرفتارم ه تندی ‏ بر سر ايرو مکن 


درد دل میکوم و با آلکه خویٍ نا ز کت 
گر دل اینجا نیست » بارسه سوی دیگر رو مکن 


تشن خون. سلان است چشم کرت 
گر مسلانی تو کفر». گفت آری هندو سکن 


۳ 


پرد؛ عشاق تو صد پاره خواهد شد چو کل 
باده را گستاخ با آت زلف عنبربو مکن 


سب که از جان دست شستم » دادن پندم چه سود ؟ 
اه طبیب » ار هوشیاری » مرده را دارو مکن 


یل 


له که چون. خسرو گرفتار هوای دل . نه‌ای 


عافیت خواهی نظر الدر 1 لیکو س 


۱۵۲ 


بیوفا . یازا ء چنین . هم یوفاداری . مکن 
گر وفاغ لستت » باره جفاکاری مکن 


چند کون کز جفا کرد دلت را خونت کم 
هرچه خواهی یی دای از بنده بیزاری کَ 
بر نیفتاد  .‏ آخر از عالم شات. مدمی 
شرم دار از م‌دنات. و سدم_ آزاری ‏ مکن 


چشم را دل میدهی در کشتتس. ما ه کنه 
کارات را در قصاص. ‏ بوینات ‏ یاری مکن 


آیت حستی و رویت هدیه دلها بس است 
بر لب شنگرف‌فام یت رنگ. زنکاری مکن 


در خیالش بیپشم ء چه جای پند است ؛ له حکم 
خواب دیوانه ست » تعبمسته به هشیاری مکن 


خسروا » با او به عزت جان برابر می نهی 
هم بدان عزت که باد او بدین خواری مکن 


۱۵۵ 


تا ع» له مهروی ء کی الگیختن ؟ 
خوت. ما بر خاک . عمدا . وتن 


تنگ ار تب کمیتر فتنه را 
در شکارستانی عشق الگیختن 
که روا باشد به کوی عاشقان » 
دلگ ز بسا دزدیدن. و بکریتن 


جات به سبر. خویش بستت ؛ وانگیی 
کشت خود را به زلف آوعتن 


خود مکسلش 
انگیختن 


موه از 


موی را 


۱۵۹ 


/ خویش وا در کوی ‏ ٍ خویشی ‏ فکن 
۳ تا یی خویشی را ه خویشتن 


یایب خی لو 


۲ :۹ 1 
ا۳ َ جرعه بر خاک سخوارات. .. فشان ۳ 
2 آتش در جات هشیاران._... فگن و رج» 


۱0/7 


هرکه را دادند مستی در از 
4 تا ابا کو *خیمه در میخانه زن* 


۲۷ 


از نم جز بیرهت. بوجود لیست 


جات ست جالان شد و تت. ‏ برهن 


آغینان. بدنام و رسوا گشته‌ام 
کت اي ی رهاند برهمن 


جز خیالش در بد ‏ یک موی نیست 
وز غم او هست یک مو هم بدن 


و 
بعرفت ء خسرو » زر پیر عشق ‏ جوی 


تا بخ ملک تو کردد هد سخن 


۱۵۰ 


عم برفت و نرفت. عشفی ‏ ز مودای من 


ترک جوا تگفت 


بسته . بجاغم کم پش بتات چوت. ‏ کم 
خاصیت ات بیدهد طالم جوزای من 


یل 


ات دل. شیدای من 


تا به خرابات عشق دام آلوده کشت 


بر سر بازار عشق پیش ند پای_ 


س 


تس سودای وصل » جات و دلم را پسوخت 


چوت. تگرم » خام بود » ی‌همه سودای 
آینه کر روی تست » 1 دل » ات آه 


علّت اکر عشق تست » دای مت » اه وای 


تو به قتال می ». سب به عاشای 


یهت ازاییت خود . نبود . هیچ نای 


ام 


دل 


ی 


تا تو به چشم آیدی از سر ای » هیچکه 


در رخ خوبان ندید چشم کهر زای 


‌‌ 


پیش ليام مرا شکل کل بیش چشم 


نخس نگلوه... جر لب غرباگر 


س 


تصذ ارات . اشک . بیش . نگویم » . ازآنک 


در خور کوش تو لیست ولوی لالای. 


م 


اه دل ء ازآنها که رفت » کر بتوانی 
یاد جوانی بلاست بیش تو دای 


تک 


سم خود ء اه جات » ز ترت. جمله گرقتی ء کنون 
خالهٌ تو دیگر است خیز و کرانی 


ات لب و چشمت بلا غمز؛ پنهایت 
تیغ و آشکار » دا نهانی 
چند خراماات._. روی » وه که پترس .. از 
غارت پیات را ست. و جوای 


هرچه عواهی ز جور د. 
می بوان ۰ ولیک گر بتوانی مکن 


حست چو میدان دهد » گوی ز مرها بتاب 
رخنی بقا سرکش است ه سست عنانی مکن ۴ 


اهل دل ار پیش ازیت.. کشته خوبات. شدند 

بای ازان تو اند » دل‌نگرانی مکن ۴ 
)11 

نرم تره ‏ زت کره . بر سر ابروی ‏ از 

حالر دلم دیده‌ای > سخت کای مکن 

حست. تو عالم گرفت » خورده ز خسرو مکی 

هرغ مار 5 پس _ است » مسغزبانی سکن * 


۱5۹۹ 


از شب کسوی نست روشنی روز من 
از رخ چوت انجمت . روشتی امن 


صحبت دل کرد اثر » زلف تو شد پر شکن 
از سر زلفت نخاست ایعت. دل کرد زده 
مت ز سرش خوامتم » کرد او را بزن 
مت همه سر می نیم پیش تو سدگفت. تو 
تو همه سر میکشی پیش مت از گفت من 


بر رخ خسرو اند نقش ز خوبان. دل 


تا دل بر خون اوست نقش رخت را وطن 


۱۵-۰ 
اه دل » به‌چشم عبرت . نظارة 
ظاهر نیا چه بینی » نظارة 
پرواز کت به همت » بر پر به اوچر 
جبریل اوج خود شو » بر سدره آشیاین کن 


چشت چو تند گیری چوت پرده‌های دیده 
بکشای پردء دل » سرپوش ازآت. رفات. کن 


رات زر ده رنه خوری کر داست گرائت مائد 
پر دار خاک و خارا دابا خود گرات. ‏ کن # 


عمر رونده 
زتبار ‏ نام با عبر همعتای ‏ کن 


۳ تختر عاج خواهی ء خود را بلند منگر 
در خاکر تست باده » زات مشتم استوای سر 
بر خویبای ناخوش باه 
داری _ ریس ز گرکات. زر ابروی شبان.. کن ۶ 


0 


ور در صدف ‏ چانی کارند روی در تو 
آلینه‌های خود را آلین جیان. ‏ کن 
رخ سوی شاه دل نه , کش در غزا خرد را 
ادن ورس 


لت شح کش از سوزش آکشتدست جانن. آروشن 
لد روشنیت باید » تت را سوز جات کن ۷ 


خسرو بد ملک شپرت ‏ چندت بانب هرزه 
عالم همه کرفتی». شمشیر در میات کن 


هله۳ 


یک ره ز در بروت آ» قصد هزار جات کن 
آربات. هزار چوت مت بر چشم اتوان کن 
رویت بلاست ء با » تا حان دهند خلق 
در عید خود ازنسان. . ترخ بل کرات کن 


و 


از دیدت._ ‏ تو . سردم تا بزم و یرم 
در شخص مد مت خود را بیار و جات کن 
از لوکر غمزه لب لا خونها کی دمادم 
شپرب بکشتی ». اکنون شمشر درمیان. کن 


۹۳ 


از لب چو دیگرام چون شکره . ببخشی 


پاره طفیل ایشان. خاک درایت. و آننت._ کن 


کر دل بری » توا » ور جات بری ز مت هم 
تسلم تست خسرو خواه اییت و خواه آنن. کن 


سل 


تا چند کوشی آخر در خوت. بیگناهان 


ک آهسته‌تر ژباة » اه" سیر کجکلاهان 

بر چندانکه یم آن رو » چشم ی شود پر 

2 جوت دیدت. کدایات بر خوات. پادشامان 
5 

ت مه تو دو دیده چون لیست از هیچ کریه فارغ 

۳ داد خود نیام هرگز ازاییت کواهان 


سب چشم باز کردم » خاک در تو دیدم 
وت کورم نیاید راهان 


غوغاست پیش رویت از عاشقان که باشد 
بازار بردکات را کرمی ‏ به چافتکاهان 


عشاق روسیه را لازم بود 
چوت. لعنت. بلایک بر امد کناهان 


خسرو به زلف و خالش الدوه خود چه وی و 
را« ۳ نیاید اندر دل ‏ مياهان 


۱۵2۳ 


لته دور بالده از نظر دور باندان 


باز آی هم به جات و سر دور باندگان 


عمرم به یاد رفت و نیامد به سوی من 


کاورد خبر دور ماندکان 


۵ 
مردم ز زنده داشتت. شب که در فراق 


دشوار میرند سجر دور ماندکان 


خلت بسوزدم که وسیدند وفتکان 
ارات دا ناژه‌تر دور ماندکان 


لبود به از نظارة دیدار رفته دير 
هر فد . کید از سفر دور ماندان 


هرمب روج ریت ۱ 


آنها که خود بود گذر دور ماندان 


هر ساعم ز خوردنت غم خواب م‌دت. است 
آیا همیئست خواب و خور دور ماندگن 


دلبا_ شود کباب » چو خسرو تفر 


چوت. دور ماندات_ ز بر دور ماندان 


اه لیخ ب رکشیده چو مردم کشندکان 
زیر تو به کردت_ . کردی بت کشندکان 


از رفتت. تو مرده شود زنده زیر خاک 
جالا» مرو که باز ‏ بردند . زندکان 


جوتب تو یی فیافت اگر آب چم من 


هر چند کشت کرد جبا چون. ‏ دوندکان 


هر بایداد بر سر ت روم به درد 
حوایتنت 1 از روندان 


مت داغ و کسس که چو من تالب کس است 
کعبه چه آکپست ز پای دوندان 
باده ست . انش مر اژآت بیش . میشود 
چندیت که میدمند به گوشم دنندکان 


عبر و قرار جستم و دل گنت اصبر کن»* 
تا بر پریده اند ز دام ایب پرندگان 


بیجاره. خسروم ی خوبات. ‏ به جات رسید 
یارب »ه خلاص عش ما زیت کشندکان 


۱۵>۵ 
اه بیخر » ز دید بیخواب عاشتان 
تا سوخته دلت ز تف و تابر عاشقانه 


ذکر لب و دهات. تو تسبیح بدلان 


‌ 


نعل سم ند تو حراب عاشقات 


شب خواب دیدیت به بر خویشتت » ول 
اب خت کو که راست شود خواب عاشتان! 


یک شب به مییای خوناب مسب آی 
تا بیخجر هوی ز می اب عاشقان 


گتی که کشت تو هوس دارم آفکار 
پوشیده لیست لطف نو در باب عاشقان 


گرچه درون حجرة ‏ جانیاست ‏ جای تو 
هم ایعتی خطاست از پر تاب عاشقان 


مردت همم رها _تکنی_ زير پای خویش 
زینگوته هم ۳ بو بت آب عاشتان 


خسرو زار و غمرة خوبارت کشید تیغ 
شرمنده میشرم ۲ قصاب عادقان 


۱۵4۹ 


له باد » بوی یار بدیت بتلا رسان 
در چشم من ز خاک درش توتیا رسان 


گر هیچ ازات طرف گذربه افتدت ز من 
خدیت بر و سلام بگوی و دعا رسان 


۰۹۹ 


ببر پرستی ست. زان قبا بکش 
پادشاه به پشتر کدا رسان 


آن دل که برده ای ز من ار لیستت قبول 
باز آر و هم به ین اییب ببتلا رسان 
حاه خراب دارم و وردست ام او 
ایب درد را گرفته به لزد دوا رمان * 


گتی که له تو بهیار تو مرسد 
لت ی را رم 


از دیده غرق آب شدم » مدمي بکن 
ایب آب را پفته بدا آشنا رسان 


با چوت. ‏ رم بدا آرزوی. دل 
یارب » تو آرزوی دلر ما به‌ما رسان 


خسرو که از فراقی خیيالي شد » له صبا 
از جاش در ربا و بدات دلربا رسان 


۱ 


۳۳۹ 


0 1 


۷ 


اظر ز تکارت میتوان 
ور یز میتوات ز تو» بارته عیتوان 
از چون تو کل چگوله کس آستین کشد 
داس. کشدت. از سر خارت._ ئیتوان 


کر در کشید کردن خورشید را دوال 


جز در راب چوت تو نکره عیتوان 
چوت صید طرة تو لگشته ست ‏ آمیان 
به را گرفتت از دم مارب میتوان 
دیا ده ا#لتفوای انب نو از ین 
آخر کم از لب چو کناره 
با آلکه در شکنجهٌ عم بسته 


هم باز مانده از تو چو باوه 


خسرو ز دور در نو درودت همی دهد 
چوت. بر درت . ز دیده تثارت میتوان 


۱۵46۸ 


بنشست ‏ عشق بار به جانم چنان درون 
کر عافیت اند نشان درآ درون 
خولاب کشت و کشته ی کرددم هنوز 
آن آتش که هست دریت استخوان درون 
هرکس ده از م‌دت. فرهاد ‏ داستان 


ما نیز آمدم درایت_ داستان. درون 


یارب ء کس بود که زبام برونت کشد 
یکدم ز اله می نرود از دعات. ‏ درون 


گقم چو دیدش که به‌جالش درون کشم 
او رفت ه اجازت بر خود به‌جات درون 


در هردل که در نرود دابرت ‏ بسوز 
آتش به‌خانه‌اش که لشد میماب درون 


خوش وقت آسب زان که بود ار دنم 


آت بت درآید از در مت اکپات درون 


م‌دم بر آستاین ‏ و لرقتم دروت » کنون 
خاکم نگر که بیاد برد زآستاس درون 


اه مغ جات » بخند یکی تا برونت برد 
مش که بر نشست درایت آشیان درون 


گنتی که خسرواء به دلم جای کرده‌ای 
خشنودم » از درم تبری یک زمات.._ درون 
۱۵4۰۹ 


دل می بری و در خم مو میکنی » مکن 
آزردت. دل همه خو بیکنی » مکن 


تو حور میکی و ی ار دنه کم 
ات شیوه گرچه نیک نکو میکی » بکن 
خلفن از بوی تو همه دبوانه گشت و مست 
بارت تو کل ز ببر چه بو میکی » بکن 
هم زنخ عانی و که زلف میکشی 
رشته ام به چاه فرو بیکنی » مکن 


لرزادست بر تو جاینر یبد از 1 بیدلان 
که که که گفت دلب جوتیکق » نکن 


خووب میکنی دل. برس و بندی به زلف خویش 
خود میکنی و بر سر او میکنی » مکن 


جای دکر ده دل کم گشته را نشان 
آواره ام چه موی به سو مک اک 
کفتی که و وال چه کم تفت بود خلاص ؟ 
آت شاله را که در خمْ مو میکی » من 


۱5۸۹۰ 


له دیده » ايش در وخ جانات. لظر مکن 
ور یکی بر آب بت بیدادگر 

له دل » اند طاقت آم که شنوم 
با مت هبه کنر آت سکن 
مرفت و مسب به‌خاک مهاده سر عزیز 
در وت ندید » یارب ازایی. خوارتر مکن 
جان خواهدم برآیات » اه باد » زینهار 
از زیر موی زلف پریشان و تر مکن 
گنت ««ماند خواب و خورم در غم تو" گفت 
*آخر نه عاشتی » سخس خواب و خور مکن» 


ابه شیسوار » شکل تو بارا خراب کرد 
7 


یک س‌دمی » که ازاینسو گذر مکن 


ات باه لو» ز حلقه بگوشانی بندگیت 
ما بنده ام » حلقه درآ کوش در ت 


خسرو بر آستاتی تو اناد و خاک شد 
خواهی دراو نظر کرت و خواهی نظر . بکن 


۱2-۸۱ 


9 


عزم برو چو مست خارت شوی » بکن 
تاراج... لقش_ آژری "و مالوی ‏ مکن 


خردی و همرهی بدانی میکنی » خطاست 
خوی » ول چه سود که بد میشوی » نکن 


گرچه خوش است جور و جفاهای لیکوان 
یکت اکر لصیحت. مت بشنوی » سکن 


کج مي نمي به کر خرایش به دیده پای 
افکار گشت چشم مت » ات کج روی مکن 


ِ 


7 


گیرم! که از لم ارسانی کل الگبن 
پارت بدیت سخت. دل دشن قوی نکن 


بای رو و چشم هرا متتظر مدار 
بکشای زلف و کار مرا یکتوی مکن 


عشق آفت است » خسروا » پا را به هوش _نه 
تسلم شو به بندی و خسروی مکن 


۱۵۸۲ 
اه دل » ز وعدء کچ آن شوخ یاد " 
خود را به عشوه » کر چه دروخ است » شاد کن 
پنویس امه و روات. کت به دست اشک 
یک اول از سیاهی چشمم سواد و 
تا چند خودماده کی صد هزار کار 
یک کار بر ماد مت به ماد کن 


۳-6 


میرود و تا بیش 
یک نف ایستاد کن 


خسرو ء چو رد عشق به جاب باختی » کنون 
مالان به‌دست تست » گرو را زیاد کن 


۱3-۸۰۳ 


لت دل ء عام به ناک قناعت بل کر 


چشم طح ز غواد "شمان بکزند کن 


خاکاست هستی تو و خواهی که زر شود 
از کیمیای لیستیش بهرسند . ککن * 
در خلوت. رضا از سوی اله روژگیر 
وابلیی را به ساسلة. شرع بند . کن # 
رونه اگر به سوخته نی رسی 
بر آنش درون او جاب. ‏ سین کن * 


آن _کش ربافتن وه خود زنند له 
وانت کش ماس لبود » ریشخند کن 


از کوی عقل بر در سلطایی_ عشق رو 
وت تاج لفگری از سر و لعل سند کن 
لا چند زاغ مزبله ء لختم های باش 
خود را به امودت خوش ‏ ارجمند کن 
جان کش ضست در قدم هبروانی. مشق 
برجم حصار چرخ هنت ند کن 
دشست. ‏ کرت ز پستی همت لکد زد 
لو خاک راه او شو و همت بلند کن 
سنگ ار یی زنند » دعا شاین. _ دوباره گوی 
کر ار بکی ی تواضم دوچند کن 
ایت آنتاله ملک کس ؛ زآن._ دیگراست 
ره کل "را پستد؟ کن 


‌ 


جالا » شب به‌کوی غریباس مقام کن 
چوت جان دهم در کف پایت خرام کن 


داری به زیر غمزه و لب مرک و زند 
تا چند جاین دهم » به زبات. ناعام کن 
دعوی خونبهای دل خویش میکم 
یک بوسه بر لم زت و قطع. کلام ؟ 
می کت حلال باد . بنوش و خرام کن 
بر زاهدات._ ‏ صوبعد . تقوی حرام کن 
یک جرعه نم خوردة خود بر زمیت. اریز 


در کام مرده .هریت لیخبی العظام* ‏ کن * 


تا بوکه بر لب تو رسم » خوت_ مت بریز 
والگه به جام بادٌ رلگینت به جام کن # 


۱5۸۵ 
اسوز ‏ باز شکل. دگر 


و 


ننهاد . آرزوی. مس 


اه باد . مبحدم » چو بدانسوی بگنری 
از مت سکات آت سر کو را سلام کن 
اب دل » چو سوختی ز هوسبای خام خویش 
عمر عزیز در سر مودای خام کن 


خسرو » نظر درآ رخ و والکه حدیث صبر 
الدازژ تو لیست » زبات را به کام کن 


کشت یار من 


یادت لکرد از مت و از روزکر من 


صد ره فتاده بر ره خویشم بدید و هیچ 
وحسدت لکرد بر دلِ 


امیدوار من 


مد در آرزوی کنارت و بفت ید 


الدر کنار من 


عمرم در التظار شد و یکدم آن حریف 
اي رم وای بربت و بر انتظار من ! 


که آمو ۴اا کریه و زاری و که لفس 
یارب » کجا شد آن‌همه صبر و قرار من ؟ 


کر مت بهکوی میدوم از مر یک نظر 
تا باکه کشت میزند آن شبسوار من 


اه م‌دمان ؛ به زهره و به بنگرید » لیک 
زنبار  .‏ منگرزد به سوی تکار من 


ايزد. کجات بر هلک مت . آرید 


اه آفت دلر من و آشوب کار من 


دش بدید کريهة خسرو » دلش بسوخت 
هرگز نگفتیی که بسی » له دوستدار من 


از آید آنکه موخته اوست جانب. من 
خونس گشته از جفاش دل لاتوانت_ من 


هرچند .. بینمش  »‏ هوسم... بیش ميشود 
روزنه درایت هوس . رود البته جان من 


آعا لت مرا فده بود کرد توسض 
روزته اکر ز خاک تیای لقانی. من 
له زاهد » آلن قدر که دعا ۴ 1 


دام خلامی تو دریغم بود ‏ ازآن 
هیچ است و باز هیچ بای گرا من 


بیکنی مک چو در آمیختی به جان 
جان خود ازآن تست و خلاص تو آنن من * 


کفتی "«حدیث بوسه تو دای » ز مس برس 
زیرا نگنجد ات مخت الدر دهالب بن» 
چورتب الم از غم تو که پروردة وهاست 
گر بشکنند بند از بند . استخوایی. ‏ من 


له بپر آرزوی » ز خسرو بتاقتی 


شرمت لیامد از مت و اشکر رواین. من 


۱۵۸ 


لته بوده در قنایر تو داغ دعای_ فَ 
بیکنتی مکس که شدی آفنای من 


دست از حفا بدار ء وکرله دعا 


تا داد سب ز تو بستالد خدای من 


کل رش فطا کم به سحرگاه » وای تو 
گر دست مرن لگیری » مد بار وایر من 


تو از برای عشتی و عشق از برای نو 
مت از برایر دردم و درد از برای من 


تو پادشام ۳ و رو گدای آو 
له جات ؛ بکو که کیست ثتیر و کدای دن ؟ 


۱52۳۸ 


کم ژالکه جات بهکوی تو دالم سوختن 
گر جمله وام را نتوانم سوختن 


گر تو نظاره آنی و با پرستی کنی 
بارا ‏ کدام چاره به از جامه دوختن ؟ 


در پرده‌بوشی ام چه کی کوثش » اه رقیب 


جیل است چاک داستت. دیوانه دوخن 


جانا ء مده اکر دو جمانت دهند » ازآنک 


شببای مت میاهتر است » ارچه نه‌شب 
او آر مت جراخ توانت بر فروختن 


دعوی عشق کرد خسرو بابدت 
چون هدوان. در آتش شم زنده سوختن 


۱2۸2۹ 


خوش است میکده » ساق » بهرویر همان 
ز جام مساق دوشینه جرعه برسان 


علق است که خباط غیب روز ازل 
لدوخت . خلعت._. رندی .. به تقد بوالبوسان 


به کنج میکده پنشیت یدام و قالع ‏ باش 
که خون خویش خوری به که م ز دست کسان 


چراغ عيش برافروز از شراب که زود 
شود ز دستر تو رغبت چو روغت بلسان 


یاو باده که مارا عائد 
غي ز شحنه و انی و بم 


۱۵۹۰ 


رو » اه صبا و سلایم_ به دانواژ 


لیا بنده بدارن شوخ عشوساز 


کردم و نکشادم غش » چو جات 
پر حکیت و بر مرمات. راز 


به جات کاسته السائ فراق 


به شمم سوخته پروائ؛ کداز 


کجای » ات که دلت بر هلاک ناخوش زرد 
بیا و بژده . یدای لعل دلنواز رسان 


مت آچه میکشم اندر درازی شبها 
به روزار سر زلف او . فراز وسان 


دلم بردی و ترسم که درد آن. رسدت 
دلم به زلف نگمدار و درد باز رسان 


حربف . مي طلبد .. رک مقاص ‏ تو 
خبر به حلقةٌ مدا پاکباز ان 
چو لم خوردف خود باده بر زمیت فکی 


بکو یه روح. سم کشتکان داز وسان»* 


ژ از اییت همه نتوان. فروخت بر خسرو 
شکسته را قدره م‌هم. ‏ لیاز وسان 


۱2۹۱ 


نظر چگونه توات در همه جماین کردن ؟ 
چو لیست آلکه به رویش نظر توا کردن 


به هرچه م رخ تو پش ازایت لظر کردم 
به جات تو که پشیات شدم » ازآن کردن 
به فتوی خط نو کی ست در خوی 
حلال . لیست عاشای بوستات کردن 
چو کعبتییس شگرف است چشم تو که چان 
مقام را لتوالند از استخوات. کردن 
گرادت ِ" دل » اگر کوعت که سگدی 
ال نف ستگدل » جست دل۳ کراتت کردن ؟ 
غمت که داندً دلها خورد » عجب ‏ م‌غی‌ست 
که جز به سینه . ی بارد آشیان کردن 


شد از دست » در چه آوبزم ؟ 


که هیچ می توایت دست در عنان. کردن 


غلام. تو. شوم » 3 کم تکی 


خدای ص دهادت بدیت. زیات کردن ! 

۳ آب دید._ شدم » کشتغ همی باید 

پیت طریق .مرا عمر.. بر کرات. ‏ کردن 
۱۵۹ 


صواب لیست به تو فکر حور عیت کردن 
خطاست لسبت زلفت به بشک چیت کردن 


برای خاطر دشم. ...و دوست برگشتی 
روا لباشد . با دومتای چنین کردن 


شکارة . نبرد جاین_. ز تير غمزة تو 
چه حاجت است به هر جانیم کمین کردن؟ 


هزار جات کرامی . هنوز . کم باشد 
قدای خاک ..ره مد دوریت کردن 


بکت تعجب ازاییت داغ. مس براین خرقه 
به حشر خواهم ازاییت داغ بر جبین کردن 


ندارد از تو دس صمر در جهان. خسرو 
مکس_ شکیب_ . تدارد . ز انگییت. کردن 


۱95۹۳ 


میمر ار شود از چون تو نضل ‏ بر خوردن 
ز شاخ عمر توت . میوه‌های تر خوردن 
ست از لب تو خورم خوت ‏ تو از دل و جگرم 
چه دوستی بود ابیت خوت. یکدگر ‏ خوردن 1 
چو مفلساس هوسناک با نو چند از دور 


به وهم خویش در اندیشه کل شکر خوردن ؟ 


کر ای کل است » خود انداز خاک در دهم 


که تو به خوردت. م » ست به خاک در خوردن 


غمت که للم ان است » عک تواند خورد 
شکم پرست که شناد او مگر خوردن ؟ 


چنیت که سر زده در کوی دوست رفتب ماست 
نه آنشم خواهیم ‏ تا . به سر خوردن 


به غمزهٌ تو کافی. می برد دلم » ورنه 
کس ‏ به‌خود ‏ نرود . دشنه بر جگر خوردن 


بهجاتی پذیر نه از دیده زخم او » خسرو 


که عاشقی نود زخم بر سیر خوردن 


۱5۹۳ 


چنینس که هه لو زیاة توا بودن 
نه س‌دمی بود از چشم ما این بودن 


دی به موی ست آی » ار چه عیب. شاهاریاست 


به کنج ‏ نت . درویش ییات بودن 
ز دیده کوهر و در بر درت قشاع » ازآنک 
له دوستیست بهکوی. تو ایکا بودن 
صبور . بودغ از دیدن رخت . کویند 


چرا ز دیده یاشم » اکر تواین بودن ؟ 
ز میندام نه هماا بروت رزوی . همه عمر 
چنیت که خوی شدت دوبان جان بودن 
ملامتت ‏ نکم ۳ 0 زبزاک 
وها . ی کندت خرن مپربانس بودن 
به بند سخت شدن » در شکنجه جایی دادن 
اژآت_ به است که در بند لیکوانی ‏ بودن 
طریق. . بوالپومان است سة ره عشاق 
ز عشق لاف » پس از فتنه بر کرات. ‏ بودن 


مپرس قصة خسرو » چه جای پرس ‏ آت. ‏ را 


که حیرت رخت آنوخت هزات بودن 


۱۵۹۵ 


اکر خواهمش آی روی دستان دیدن 
به هیچ روی نغواهم به کستات ‏ دیدن 


چو رویر او نگرم » جان. دهم که حیف بود 
چنات. حالم والکه بهرایکات دیدن 


رخش بدیدم و شد سرخ چشم ست ‏ پیشش 
به شیر . دیدم و خوم نود آنس دیدن 


پس زیات. دل و جات به هجر او دیدم 
که هیچ سود ندیدم ازایت زبات. دیدن 


۷ 


ام هستی مس برد » کر ند طر. 
ننوادم آن‌همه را هیچ درمیان دیدن 


نار مس ز خم جعد یک‌کره ‏ بکشا 
مگر که دل ‏ بتوالد.. خلاص . جات دیدن 


کرات کریه می بیش از غمت » فیت سیل 
به‌غایق ست . که تتوالیش کرات دیدن 


هزار خوت. . به زیت ری » ور کوم 


ز شرم سوی زمین چیست هر زمان دیدن ؟ 


چو در بیند. خسرو» کرش بریزی خون 
زه عال که باز آید از چنات. دیدن 


۱5۹1 


ز زلف تو کمر فنده . بر میات بستن 
ز ستب بهیک سر موبت همه جپان. بسن 
دل پر آتش سب زا به زاف در بستی 
که بس عجب بد آتش به ریسا بستن 


ِ 


ز عشق طرة تو لافه میکند آهو 
وگر که چند کره بر شکم توا بستن 


تکار ست. تو جادو ه ست اندر دست 
کزات. نکر توان دست جادوان ‏ بستن 


ز اتونی چشت جیات چو کشت خراب 
طبیب را نبود چاه از فکات. . بستن 


خیال. روی تو شد شپربند مین من 
ای را توا جز به استخوان. بسن * 


لت ری دی بداترکه درو 
اکرچه نیز کشاید ازایت میان. بستن 
۱۵۹ 


دلم که سوخت ز عشقش چراغ. جای مت است آن 
غبار کز تو رسد نور دیدکات ست‌است آن 


سوز . جان دگرعاشقاان.... بدارن شم خود 
که مت ز روشک عردم که حق جات می‌است آن 


جفاست زآن_ تو می کیت » یر گو چو رهی صد 
وفا کت که له زآن توآت » ازآت_می‌است آن « 
بر آستالت که حالم ز خون. دیده . نوشتم 
بخوات. که درد فزاید که داستات._ مت‌است آن 
به‌خاک کوی تو م‌دن که خواسم به دعا من 
تو نام اجل نبی و عمر جاودات. مسب‌است آن 
شد ار چه خار مغیلان از هچر بسعی خاکم 
چو یاد میدهدم از تو» پرلیات. ‏ مرت‌است آن 
اگرچه گوشه" شم اخوش است بر همه » لیکن 
چو در خیال توام » باغ و بوستان مین‌است آن 


گر »اه صبا» رزوی آنبا به جان. ‏ دعاش . بکوئی 


ز من ولیک » لگونی که از زاب مت است آن 


شود به‌راه تو خسرو چو خاک تا بئشای 


غبا پا چو ندانی که استخوان_ ست‌است آن 


۱۵۹۸ 


یار سای و جام شراب در کردان 


خراب کرد خود ‏ را خراب‌تر کردان 


ژز بر درد کشان._ .. آیگینه. حاجت لبست 
یکی سفال شکسته بار اف ار ردان 


منوز عقل .از توا در میدهد.. خبرم 
لبالم دو سه پیش آر و بیخر کردان 


گر آت حریف مسا بیی » اه صباء جاة 
خر دهیش ازاایت. مستمند سرگردان 


به ترکر صحبت. دیرینه . ._ گفتش » هوس است 
به فضل. خویش ه خدایا . دلش ‏ دگر کردان 


۶۲۸ 


که پیش تيی همه جان مت مبر گردان 


عاند خسرو لب خشک و زآه گرم آخر 


کپی پرس و زباة ‏ به لطف ‏ در گردان 


۱۵۹۹ 


دریغ صحیت دیرینه وفاداران. 


خوش آرب شاط و تنعم که ود با باران 


چو از شگفتین._ ‏ توروز . عیش یاد . کم 
به چشم مت کل » اکر بیستند . ازآن باران 


چو دوسان. ولادار رخت بر پستند. 
جبات چگوئه توا دید وفاداران 


یکی هم ازآنن » تعالی اه 
مگ آت خجسته دلداران 


رد ی 


۸ 


و ی مر 3 : 


دل خود » 


چند 


توا کرد 


کار 


ِ 
۳ 
۳ 
1 
۳ 
3 
زد 
[ 


به متاع زمانه 


دل با خراب 


از دست هجران مت در بلام 


یارب » به فضلت آت را دوا کن 


کفتی «به وصلت روزته نوازم» 
وت است » جاناء وعده ولا کن 


ستب. در فراات شوریده حالم 
باز آی و رحم بر حال ما کن 


صد ره نویدم دادی به ومبلت 


ابید ما را بارت. . وا 


از خوبرویانت 


ریت بیش مارا از خود 


انديشه آخر روز جرا 


در عشق » خسرو » دل را چه قیمت ٩‏ 
جات و روات را پیشش فا کن 


مبزه همان و کل و صعرا 
باغ مات » سایه ها » چا 


گرد جت. شاهد زیببا 


در دلر مت شاهد.._ زییا 


هاوی ست صد بت جان عش » وای 


آلکه" هنیا بییکند . 1 ان 


در چم هرکس و مب بر درش 
اغ سب آن‌است و عاشا مان 
لام ماد از دل و چا و هنوز 
عشق مان‌است و نا مان 


لبت عک وان 
و مسیحا مان 


دل خسرو ‏ وضا 
کز تو ها شاید و از ما مان 


۱-۲ 


روی ‏ ترش کرده . به باراتت ‏ مبین 


سر که‌فروشی ۷ الگبین 


چاه مزت زیر لب چون سین 
رخنه. مک در شکم یاسین 


روی زمیت را توئی آب حیات 


تشنه ز تو هرکه به روی زین 
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لته سس تام وفا بستان 
سخه زات روی دلربا بستان 
وه بنفشه .. از رشک. ‏ طرة تو 
کوژ بشتی براو عصا ‏ بستان 
خاک او وئیا شد» اه لرکس 
دیده . پفروش و توتیا . _بستان 


گر توای بدو ‏ رسانیدن 
یک سلام از ست » ات صبا » بستان 


پس بگو کز دو چشم فتنه‌پر است 
بده انصافر ما و یا بستان 


روی چوت ماه را به چرخ ای 


وز دو چم خودش با بستان 
اس به چشم خیالر خود ‏ بفروش 
یکت از چشم. خود ‏ رفا _بستان 
فل ردو و جات همی خواهی 
گر بخواهی . متد » بیا بستان 
زر چه جوق » ببیت رخ زردم 
وز غم خویش . کیمیا _بستان 
نام با اکر ‏ می خوانی 
مه باره ز ما بستان 


داد خسرو ‏ از دستر قصذ هجر 
از برای خدای را بستان 


۱۰۰ 


عالم از چام لب خراب یکن 


ِ‌ 


مت الدر سر شراب مکن 
هر زمادت تاقته مشو بر با 
تو مبی 3 کر آفتاب مکن 
با چنات ره مرو به غارت شب 
کار دزدی به ماهتاب مکن 
گرچه زات غمزه . فتتف شهری 
اسشی آرزوی خواب مکن 
خیم حست. را به صحرا زن 


گردت._ عاشقان_. طناب . مکن * 


ور ترا آرزوی کشتت. ماست 
غمزه خود مود » شتاب مکن 


زلف خود را به زیر گوش منه 
دام اهی به زیر آب ‏ سکن *# 


از دهات تو ام سار هت 
کر نداری دهت » جواب نکن 


چشمم از گریه یک زاس باز آر 
خانة . م‌دمات خراب بکن 


له چراغ است خائه خسرو 
7 ۳ 


هر زبات_. روی ‏ در نقاب مکن 


۱-۰۵ 


واه حیین است بر درد من 
سرشک روات._ . بر رخ زرد من 


بیخثای بر نالةٌ عتدلیب 


۷ له کر ازپرورد. ‏ من 


که کر هم بدی نوع باشد فراق. 
به کوی تو آرد صبا کرد من 


که دیده ست . هرکز چیت آفم ؟ 
کزو می برآید دم سرد من 


فغالن ست از دست جور تو نیست. 
کد از طالع بادر آورد من 


مت . الدر خور بندی . لیسم 


وز الدازه بروت. ‏ تو در خورد. من 


تو درده نداری که دردت ماد 


ازآدت رحمتت لیست بر درد من 


۱۰۹ 


دل شکیبا. ‏ ی توا کردن 
وآشکرا می توات. کردن 


موخت جام دروت, تت ؛ چه کنم؟ 
پرده بالا عی توات کردن 


فا * اندر دل تو پنهپای کیست ؟» 
آه پیدا می توات کردن 


گویند ء هرچه ییا نیست 
زیبا ی توا کردن 


به نگردد از کوشش 
خرما ...ی توات. ‏ کردن 


صر. ‏ وین «خسرواء.__ داني ؟» 


داع » ابا ی توا کردن 


۱۰ 


/ 
مرت خسته ژاازالنت خود 20 
۲ 


یک اموز ممات خود کت » بین 


خور باده ». آلینه در پیش دار 
نظر در کلستان. خود کت » ببین 


یی که به در گریاری بود 
مر ال گربان, خود کت » نیت 


اکر نشکند در ز دندان._ تو 


یکی زیر دندات. خود کرت » ببین 


چه گوئی که خسرو ازآن ست است 


مسب خسته را زان خود کین » ببت 


«۱ 


چه کم کز دل مت آت صن آید برون 
يا دل از سلسلةً خم به خم آید بیرون 


احر» اه و دروت‌انده » دس برون رو 
مگر از دل قدرت دود غم آید برون 


بکشم » لیکت با جات رم آید برون 


جای رود » لیک دم بپر و وفایت کردد 


آخر ايیب روز که از سینهام آید بیرون 


مت و رسوانی جاوید که عشق, تو بلاست 
هرکه افتاد دربن فننه » کم آید بیرون 


گر معای خطت را به خرد بر خوانند 
قصفٌ بدا از هر رقم آید بیرون 


چنگ را اند خسرو که زند جو. ره عشق 
لاله از هر رگ او زیر و عم آید بیرون 


+۱۹ 


له شکل و بالایت بلا » از مر جات س‌دمان 


بس کت ز جولاب ؛ ورنه شد از کف عنات. م‌دمان 


تا بر نشواهد اد 
آگه نواهد شد دلت زآر مات مر‌دنان 


باده ز زلفت می وزد » جایة ‏ زهرسو می برد 
کو آن که بوده پیش ازییت منگ گرات. مر‌دسان 
هر ذره از خاک درش » جات دو سه گردش دوان 
یارب » چه سرگردای است از مر جات مردمان؟ 
پنیان سکم خواندی » خوشم » گیرم که ندهی لقمهٌ 
بارت به ستگی شاد کت مگ را میات م‌دمان 
هرشب مت و کنج غمت » گویند خلت باتو آم 
آخر ز صد شب راست کت یک شب کات مردسان 


م‌دم که چشي تر نکرد آن سگدل ء اکنون نگر 
سویت غریب مرده راء» چشم ردات مردیان ! ۶ 


آخر مسلایست ای » آن غمزه را پندت بده 
تاراجم کر تا به ع در خات و مات. مردسات ! 


مرت بر درا نو اکقا غر هی آدرد 
ناخوانده » چورت ممارن رود خسرو به خوان مردان 


«۱۰ 


چه بلاست از دو چشمت نظر نیاز کردن 
مژه را کشاد دادن » در فتنه باز کردن 


چو کال صنع ه چوت. ‏ ز جال تست پیدا 


توا حدیث . عشقت .. ز ره از کردن 


همه خواب بردبان. شد به دو دیده تلخ » یارب 
ز کجات کشت شیریت. ‏ حرکات ناز کردن 
چه خوش است باد خلوت که دهد سرشک خونین 
ز خراش دل گواهی به زبانت. راز کردن 
دل پر ز خوت و با تو نز دس که نتوان 
به حضور ازنیتا. . غم دل ‏ دراز کردن ۶ 


تو بخسب خوش که نارا ز خش چو شمح خو شد 
همه روز زنده بودن » هبه شب گداز کردن 
به جفات دل مادم » یکت آیچه مي توانی 
چه کم می توام از تو احتراز کردن 
به‌عوس فدا کم جات به درت که نیست عاره 
پسر ‏ سبکتگین. را هوس اياز کردن 
مف عاشقانست اییها » بده» اب فقیه » زحمت 
که به شپر بت‌پرسات توا ماز کردن 
چه بود متاع خسرو که کند تثار جانان 
مکس چه طعبه راند به دهات._ . باز کردن ٩‏ 


۱ «* 
کر ز شوخی ‏ فیستت پروای . من 
رحمش بر چشم خون پالای من 1 


اگپان ‏ کر کشت کوبت . مي کم 
چشم مت در غبرت است از پای من 


مت چو جان بدهم » سگ خود را نگوی 
.تا نگمدارد به کویت جایر من 
از دلم گر کرته تنگ آبد ترا 
خود فبا کت ایت. دل یکتای من * 
سوزشی سب از چراغ. خانه پرس 
کوست سوزات_. هردم... از سودای. من 
سنک‌هاة کات به کویت . می خورم 
کو کوارا باد بر رسوای من 
جات خسرو در دو چشت ‏ یک نلر 
کرچه سر زد ایت تدر ‏ کلای من 


«۶ ۲ 


یار فربات و دل هم همحنان 
یک دس باق و همدم همچنان 
شاله کردت زلف را چندیت. چه مود؟ 
بسته چندیت دل به هر خم هبچنان 
ه رکس پندب شنید و مس کرد 


کار مسب دشوار و درهم همچنان 


عشق صد کونه بلا بر مت فکند 
کفه امید سس کم هچنان 
هر شب تا روز با خود . بر مبر 
صد _ فسائه کوم و غم هیچنان 


جات لس بشکست و در پرواز شد 
دل به‌دام فتنه کر کم همچناد 


شد ز بارات دیده خسرو را خراب 
عشق را پنیادر کم همچتان 


«۱ ۳ 


همي ریزی به بازی خون. ياران 


چنیت باشد مزا دوست داران ؟ 


به خون. بیدلات خوردت مکت. خوی 
که کس را نآید ای شربت ‏ کواران 


ست. رسوا و هر سو خندة ‏ خلق 
چو مسح دربیات. . هوشیاران 


برای صبح پیروزی که هه تست 


حیاتر مت چو شام سوکواران 


تم پرورده شه در خونس._ دیده 
چنان کز یس سفال باده خواران 


نگوم درد خود با کس کزایت راز 
تکتجد در دل . تا استواران 


منم سرگشته. زیر پای خوبان 
چو کوی الناده در پیت سواوان 


شکارت. را ز تير ترک روزی‌ست 
مرا از اوکر مردم شکران 


چه خوش می الد اندر عشق ‏ خسرو 
چو بلبل در قفس وقت باران 


«+ ۳ 


عثق آتشم در جان زد و جات ازات دیگران 
بارا چگ بریات شد و او میات دیگران 
اه مرخ جات» زیت ناله بس» چون لیست جانان زآن تو 
پیبوده لغان بي کی در بوستان_ دیگران 


که نقد جان لب را دهم » که مایهٌ دل دیده را 
مرت بوالفف: می کذ ۰ 9 زار گرا 


با مین جوان‌بردی کند خت. جوات. دیگران 


کر کشتی شد بدل »تاک ز خلقم سرزلش ؟ 
باره به تيغ خویش کش » چند از زبات._ دیگران ؟ 
بگذار میرم بر درت » سنای خوبای. دگر 
مفرست خاک کوی خود بر آستان. دیگران 


بر دیگرات می بندی ام » اه چشة حیوان » بکن 
جون خود بشتی از دلم نام و نشان دیگران 


گوم که مردم از غمت » گوئی که نتوات ای قدر 
سبل است آخر » چالت سب » مردنت به جانن دیگران 


تو سود کردی بنده را» مین جات زبان دادم به تو 
میسند .یر مود خود. چندین. زیان_ دیگران 


بس»* 


تو می خوری » ست. درد و غم » یعی روا باشد چنین 
شربت تو آشامی و تپ در استخوات. دبگراد 


خسرو به تار موی تو جات بی دهد دیگر جبان 
گرچه علی‌الرعم نی جات و جهات. دیگران 


۱۹۵ 


دل . گمکشته به بازار خریدت. نتوان 


ور دهد لابه ء چو تو يار خریدنس نتوان 


عشوه ی ده که خریدار به جات تا آلک 
ابیت تا ست که بسیار خریدتب نتوان 


2 ‌ 
م‌دیی کت قدرت » چند درشتی و جفا؟ 


کل خرد هرکه بودء خار خریدن_ لتوان 


آو دل لیک باشد » تو جوانی آخر 


جات بت »روز و شب آزار خریدن. نتوان 


۱اه 


مگناه . تلف سوختکات سهل ‏ مگو 
زانک جاری‌است به بازار خریدت نتوان ۶ 


جات به سودات نهم » لیک بدیت. لقد . حقر 
از آت ‏ رکش بار خریدن_ لتوان 


ما هلاک و تو به درویش بی» 39 
دولت و ضت به بازار خریدن. نتوان 


خسروا » زر به بیان آر » چه جای سخن است 
بر چوت._ سم به گفتار .. خریدت_. لتوان 


«۱۲ 


در رو عشق از بلا آزاد لتوانب زیستن 
ب تس ل ر- ده ۳ ات ه 


دشمی چوت عشق در بنیاد دل اشرده پای 
بر امید . صبی . ه بنیاد لتوار. زیستن 


قوت جاینس مت توئی » چند از صبا بوفی و بس 


آخر ای کس م‌دت است » از باد لتوان زیستن 


دل ما شاهد پرست و از آن بدخو بلد 
با چیت دل از بلا آراد . وان زیسین 


ست به جات مرخ اسبر و خلق کوید مب کن 
اکیت اندر رشته 


عیاد . لتوات._. زیستن 
هرکجا کفتار شیربن رخنه در جات انکند 
حاضرر مدت. ‏ کم از فرهاد لتوات. ‏ زیستن 
کرچه سب مختی کشم » آخر جفا را هم حد است 
هم تو دای کندرین یداد "وان . زیستن 
روزکار مت پریشان. شد ‏ ز یاد زلف تو 
در چنین. ویراند آیاد لوا زیستن 
جور ‏ کش » خسرو » مزنی دم از جفای دوستاد 
روز و شب با اله و فریاد . لتوانی. زبستن 


توفی » لس بیارا . هر زمان 
لقل و شراب زان دو لب پیش آز مارا هر زمان 


زیسان. که بر هر موی تو از لفس_ خود در غیرم 
آنجا که کستاخی ست ات باد صبا را هر زبان 


وب عشتالت را عالد از نقد مستی ‏ بای 


تاراج سلطانی مک مشت کدا را هر زمان 


چانن مي رسد هردم به لب » دانی که بارس لیست آن 
جات. لو » کازوت. تر کم لرخ بلا را هر زمان 


چوت از تو می آید بلا یک جالست » ور باشد دگر 


بر ناز دمتوری مده چشم وغا را هر زمان # 


اه سر » به زودی خاک شو » پیش در آن. ازنین 
" بوکز طنیل. لازلیی . بوسم پا را هر زمان 


گرچه لیرزم از رهش گرده » تو» اه باد عبا 


مي کو سلام چشم مت » آن خاک پا را هر زمان 


کر نیست باران. کرم » سنگی بار» اه آمبان 
تا چند باز آرم هی دست دعا را هر زمان ! 


خسرو » اگر عاشق شدی از تيغ عذرش خواه بس 
تا چند آری بر زبانب آن یک خطا را هر بان 


«* ۸ 


یک دکر خلق به سودای دل و جاس گفتن 
مب و بودا و هبه شب غم پنهان. ‏ کفتن 
پرسیم بر که شدی عاذق. واته بر تو 


ختصر شده هنری لیست فراوات_. گفتن 


کفتٍ تلخ از لب شوت تو زهر است » دکر 
پرسی ‏ از بنده تو آت چشمهٌ حیوات. کنتن 


بر چنات روت و آت که پربشان. ‏ گفتن 


میت روز سا خواب اجل . خواهد بود 
زیت همه شب به دل . افسال هجرات ‏ کنتن 


لام لو گرم و حسرت خورم > آره چه کم 
ام شیریت. نشود از شکرسات. ‏ کفتن 


چند گوی «غم خود کو » ز سر مت بگنر» 


کین حدیث است که بر روی تو وان کفتن 


گفتیم «جالت چگونه ست . از هجرم» یعتی 
جز ترا ليز توا . با دگرنه . جایت . کفتن 1 


موز خسرو همه پرسند » ول 
کاش, 


جات عان و دل هات. درد مت شیدا هان 
هرکس . به سودای ‏ کی » جات مسا سودا هان 


در باغ هرکس از کلي مست و مت شوریده را 
دیده به موی مرو و کل الدر دل شیدا . هان 
کویند کز بهر چرا چندین خوری غم » چون کم 
کاآید خوشی خن همه » بش مت تنبا .مان 
زاهد , به حرایم وان » صوق » ز تسبیدم مگوی 
مالم گویی ذلی راب و درد ما مان 
مویش به پای خود شدم » وز پای دیگر آمدم 
ات بار سر خواهم نها آنن را که مست پا مان 


جانا » چه کوم درد خود با تو که ببر جات من 
تو دل هات داری و مت آن. لعبت خارا مان #* 


دل بر ز سودایر لبت ء در مینه جات خشک و اس 


نرخ متاع از حد بروت » درویش را کل هان # 


کی وجودت خاک شد :ان خاک را جا پر درم 
مب زحمت خود می برم ؛ ماد مگر بر جا هان * 


چندان. چه جونی کشتم کان غم که دارد هجر تو 
خواهی شنیدن. اگیان. ‏ اموز ‏ تا فردا ‏ هان 


پندم دهند و لشنوم خواهم که هم صیه کم 
چورن تو به خاطر بگذری » دل باز خسرو را هان 


9 
صبح دید و روز شد ء شمح به کوشه نه کنون 
شمع چه ء آقتاب هم » چوت تو ‏ نشسته‌ای درون 
دق حست خود تو شو ؛ ساق خون_ خویش من 
تو ز پیاله باده خور » مت ز دل کباب خون 


کر شم لت گر ۰ موز لدارد آنب 
ال زار مر شنو» درد ددارد ‏ . ارغنون # 
از تو که شمع سینه‌ای سوخته گشت جان من 
جات به چسات برون. کشم تا تو روی ز دل برون 
فتوی بت‌پرستم داد رخ توه چوت کم 
چوفت به شریعت مت مفی عقل شد برون 


طره" مشک‌سای_ . تو سر انس 
رگن لم مست ‏ تو باب مبیچ الجنون * 


لالستان_ عاشتان. بهر رخ تو خوت. دل 
توشد و بر همیت. دهد دیدن روی لاله کون 


مت ز وجود ‏ خبر » خیل خرال در نظر 
محر به خواب در ای شود فزود 


یه یز عشقی را تاب رک آرد آدمی ؟ 
کرچه تون منگ هست ؛ ورچه که هست بیستون # 


۵٩ 


ساغر آرزوی مت ؛ وه که چگوله پر شود ؟ 
چرخ چنین که می دهد دور به کاس نون 


جهدر حسود ء خسروكء در طلیر ماد دل 
رام کس._. می شود بخت ‏ به حیله و فسون 


«(۱ 


اه تشک وام داده ‏ زلفت . به آهوی چین 
زات_ زلف . مشکفامت . عقاق گشته ‏ مشکین 


برخاست بوی رعات زات طرة چو ستیل 


بنشت باد ستای ژات. عارش._ چو سرین 


یک ره . به نم خنده دندات ای ماوا 
تا اوفتادات آید دندانه‌های . پروین 


بسیار روی خوبات. . دیدم  »‏ ولیک ع لو 


چات ست.. ی توا پرخاستن ‏ ز عشقت 
که که اکر توانی زد ست. ‏ آی و بتشی 
پراهت. ‏ جفا ‏ وا هر روز می بوشی 


حالم چو نیک دانی بر خود میوش چندین 


لب خواهد از تو خسرو » گوئی که هیچ نذهم 
گر هیچ لیست ء جالا » باره زبانی._ شیرین 


۱۲« 
خه از کجاها. می رسی آلود می همچنین 
در خون شده زلف آمنانن » رخسار پر خوت همچنین 
چوت دشمنام میکشی » ست. خود شدم کشته ء ول 
آخر سلانی ست ایت » اه دوست » تاعع همچیین ؟ 
سختی. جام سس که چوت_ سوز ترا تاب آورم 
ناچیز کردد » کر فتد یک شعله در 2 همچنین 


22۱ 


از جر جات در رخت » ک کوج ایس کز جور بس ؟ 
وت لیر نذا مر کم جور پیاءه همچنین #۲ 


هر شب خورم در بزم غم » که خون دل» کاش جگر 
وه چوت خرای تآردم » تال آغنا » مس همچنین ؟ 


چوت مت گرلتارت شدم » زآم چه کارندم خبر ؟ 
ماه‌ست در روم آتجنات » خورست در ره همچنن ؟ + 


خسرو که اند که کب از جور و از پیداد تو 
که لای عشقت می زند » اپسندم از وه همچنین 


+ ۳ 


از خاله دشسی خاست دل » فریاد کرد چون توان ؟ 
صیرم ارب خاری و مان » بربادکردت چوت توان؟ 


اه دوست » چندیس غم ور بیر خرایی دلم 


تا دولت خوبانی بود ء آباد کرد جون توان ؟ 


هرچند کوشيدم به جان دل باز مالات از بتان 
هاگرد ما زد دوست راء استاد کردن چون توان ؟ 
گنم «دلم آزاد گفتا «به بازی بستدم» 
زیسات گران داده ببار » آزاد کردیی چوت توان ؟ 
غمزه زنان آت شوخ و من خاموش و حمران در رهش 
سلطان چو خود خنج رکشد ء فریادکردن چون توان ؟ 


گفتی که از جان یادکن» از مین چه حبران مانده ای 4 


آا که حاضر تو شوی » در باد کرد چون توان ؟ 


هجران کشیده ینغ کیت » تو , سست ببات, دل دهی 
بر اعتاد چون توه دل شاد کردت چون توان ؟ 


مت خود و جورت » ول تو خود بگوئی بیوفا 
چندین به روی دوستان بیدار کرد چون توان ؟ 


خسرو ز دل غرقه به خون » ارات به تمار منش 
در روز طوفات خاله را بنیاد کردت چون تران ؟ 


آستاین ‏ بار و آن که خویت. من 
شاد باشء اه طالع میمون. من 


باده خواهی خورد » روشت. شد مزاج 


چوت چنیت شد بار اول خوس. من 


بوالعچب کارت ست » مت مشغولر جان 


دوات رقیبت در چرا و چوت. من 


کارسه افتاده ست با شیها سا 
تو غسي» له خت دیگر کات من 
ی ِ 

کشی و بازم رهای شد از هجر 
دیر زی درد دروت افزوتت. . من 


‌ 


خوت دل از داس » اه دیده » مشوی 


بادارست ایت. ازات. . مجتونت. . من 


عیش مت تلخ است ازات شکر لب شیریس سجن 
چوت مندد » ورچه باشد » هست در برویت سخن 


م‌دنم نزدیک شد منکام شربت ‏ دادلست 


کیست کارد یک سخت بر مت ازات شیرییت سخن ؟ 
بوکه برع » اه مصبا » از هر سب هر خدا 
که گپی حاسوهة کت » زو دس برچین سخن 
کاش بیدردات. . بدیدلت. رخ زیبای 

تا لگفتتات به طن بیدلات چندیت من ! 
اه که کونی *عشق چهبود؟ باش تا از خودس من 
بعد ازآنت مد خوام » کر بگوفی اییت سخن 


عشتی والگه سلای ء ندای » له سلم » 


دوستی چوت با بان افند » رود در دیت سخن ؟ 


جویت روز آفر می_ بیم از تو در جبان 
گفت من بشنو» مک ؛ جاا » بدیت_ آلین سخن 


جادوان را لب بدوزد . سوزن. مژان._ تو 
وه که پشت چوت برآید از مت سکین سخن * 


در هوای روی تو خوس. می چکند از غزل 
خسرو رنگییس سخن کر رنگ بازی: زیت سخن 


« ۱ ۷ ۲ 


صد ره گذری _. هردم. بر جان. خراب. من 
رحمت نکنی هرگز بر چشم پر آب من 
بر زد ز دماغم دود از شربت عشق » آرست 


درد سرت بود 


جاغ به کداز ات کی ات همه عیش من ؟ 
شیهای دراز آند » کو آن همه خواب من ؟ 
چونت کریه کید چشم » باع کدة باید 
تا بر سر همدرداان ریزند گلاب_ ‏ من 


مي موز دل تنگم » اه هجر» مگر زیت سو 
بر بوی کیاب آید. آنی ست خراب من 


در دوزخ اگر موزم » زیت لیست سا درده 


هی لو بشیی رو » ابیت است عذاب_ س 


یک تا قبایم ‏ ده خلعت . ز پر خسرو 


درات] لبود باره تشریف جواب. من 


«۱ 


سواره اینک آری سرو روا می رود بیرون 
بگیریدیشی او ء کز کف عنام می رود ببرون 
دعا خوالش » اه زاهد کد چندایی خاطر خسته 
به همراهی. آن جان. جهاغم می رود برون 
کمر بکشای ء اه کفر که دیم می شود غارت 
نان کرد آر » اه خولین که جانم می رود بیرون 
بدی گر کوعت ء جانا ء مگر از مت که مدهوشم 
یدام که تا چه از زبام می رود پروت 
به جانان کنتم ناکه نخواهد رت جار » یارب 
چه لام است ایت که هربار از زباغ می رود یرون ؟ 
چه دلما زان که خست این لاله‌های, زار من ء پارب 
جگردوز است تره کز کام می رود بیرون 


دلیری می کنم پیشتی که خواهم آترک جارن گفتن 
دلر من داند و هم مین که جام می رود برون 


عجب حالی که خالی می لگردد مین خسرو 
بدیت کونه_ که ات اشک. روانم می رود برون 


« ۲۷ ۸ 


چشم است ء یارب » آجنان يا خود بلای جالب من 
جور است ازاساتن دلستان يا غارت اعاین_ من 
شوخ و قاس پیشه‌ای  »‏ قتالر الدیشه‌ای 
خولیت چو شیریت تیشه‌ای » صیدت دل قربان من 


هر روز یم سوی تو ء دل جوم از کیسوی تو 
کات دل که دارد خوی تو » بودست روزه آت من 


از غارت خوبای سا جات رها شد مبتاا 
تو » شوخ » دیگر از کجا پیدا شدی از جایی من ؟ 


له» گنچ دلپاء مستیت ء در قتل چابکدستیت 


درد مر ان سرت ۶ دیوانی درماین. ‏ من 


هجرم بکشت و شوق هم ء روزت لگنتی از کرم » 
"چون است در شبهای غم » آرن عاشق حیران من ؟» 


با عاشقاننی.. تنگدل زینساین بنه در جنگ دل 
آخر پترس ء الب مسگدل ء زار دلٍ اربالنر من 


خیز ء اه صبای مشک بو » بر کرخ ست راه جو 
حالر من سکین بگو ء در خدمت جالان من 


«۱ ۹ 


آه ازین تنگ قبایانی شده ‏ تنگم دامان 
که نه سر مالد مرا در مر ایشا ه امان 


لب کشایند و نبات ندهندم ء ‏ آره 
کم خود را لوا یات از خودکنان 


هه 


ك برم در بر فان دست » بدزدند الدام 
ای هجی ۷ لیست ۱۰ نم الدامان 


ات بت و حکر بفه. ند 
لت دل مخت من موخته شد زیت خامان 


خسرو از بهر تو بدنام شد ء از وه بگریر. 
نیک‌نامی لبود در روش . بدنامان 


«* ۷ ۰ 


۲ 
له جهاة کشته » جارن, چند کس خواهی شدن ؟ 


تهمت‌آلود. . زیان._ .. چندکس خواهی شدن ٩‏ 


مسب ز دورت هم ئبیم » تو ءلی‌رعم مسا 
مولس چشم و روان._ چند کس خواهی شدن ؟ 


جان دهد هرکس که بیند اگبت » زیر کونه کو 
تا بلای اگهان_ چند ‏ کس ‏ خواهی . شدن 


ت 


جات خسرو ء جان _ستان چندکس خواهی شدن ؟ 


۱« 
شیب لفس در همه لطف تو بس است این 
ستان که ز جانغم . تفس بازپس است الن 
در هی مسب چند زل شعله مجران 
آخر دل و جان است ء نه خاشاک و خس است این 
کفم که گزیدم لب چوت قد تو در خواب 
خندید و شکر رت که خواب مس است ان 


اه اد برف ابیت لقی دا بر 
که عسی جات‌ها ء کرو یک لفس است این 


خوش می کم اندر هوس روی تو جان 
هست ارچه خوش آینده و اخوش » هوس است این 


تره به سس انداخت که فریادرس است این 
ست. بنده آن چشم که از کوش چشمم 
شب دیدی و گفتی که براییت در چدکس است ابن ؟ 
ره #اجه ور له ۳ سای ۰ میا تتک 


کاخر هم ازازن. قافله بانگ جرس است این 


"۱۳۲ 


اه آشنا » دریت. چه بت اقاره و 


تا الدرو نگون تفتادی کناره اک 


تاک به جهد ‏ چاو بال 9 درم کی ؟ 


کر مکنت بود ‏ ز ی عمر ‏ چاو کن 


تاج ری فلک چه نظاره کی 


بر لوح خاک احست. تقوم چوت. ‏ توی 


در رت 9 شار مپبر و متاره کن 


بعُذر از دهر و عنصر و اجرام» چرخ را 
پیش عروس هت خود پیشکاره کن 


چوت زآفتاب و به تو ی کر شوی چراغ 
سیل به لور کوء به زبات. مد حراره . کن 
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ور خار ۱ یکشی 
طویی و سدره بشکت. و بر پشتواره کن 


دل ‏ کوهربوست » کر به وگ راست بندیش 
آن رشته را بتاب و دریت سنگ پاره کن 


در رسیده ای 
کوشواره کن 


۱ 


چوت هی دای که تس چوت جان نبا خواهد شدن 
تت چو جان جاوید کی کز کوشش آن خواهد شدن 
ژآبانت_ ‏ خضروش . چون چشمهٌ عمر . آند‌ست 
کیت حیات از بیشتر هم بر کرات خواهد شدن 


جر چه گردد » گرانبار اندریت. را دراز 


کاروانه کات به سوی آت. جبان. ‏ خواهد شدن 
ات بلننیهای صورت خواستت. از مر چیست ؟ 
جوت زیت است آدمی ه آمات خواهد شدن 
کوش در لعبی که از ماتت به قام ره برد 
چون سراسر . مپره‌هایت ‏ رایکات خواهد شدن 


2 الا کف »۰۲۳ از بدر و . از گبر 
در تگیی_داتة که آخر خاکدات خواهد شدن 


بش ازانت طعبه تک پیش بان حرص و آز 
قالبی کاندر مایت استخوان.  .‏ خواهد شدن 
۱ حق صحبت را غنیمت دار با هم صحبتان 


چوت. هی دای جدای دربیان. خواهد شدن 


نکتةٌ خسرو راب ی ور خوش نایدت 
تو مک در کوش » کوش تو گرا خواهد شدن 


۲ « 
ات غمت خوشتر ز شادی کسان 
از شم خود هر دهم شادی رمان" 


چون کسان کر لایق خدبت نه ام 
لعنش بفرست بر با نا کسان 
باره پاره کت مرا بر فرق خویش 
تا همد زاغات برند و کرکسان 


درمیان_._ واپسان 


خسرو » ازانک 
لیاید بر خسان. 


«۱۳۵ 


یک شب » له مار جبان روز من 


بر سب آی و باش صبرآموز سن 


یست یک ذره ترا دل گرم 
گرچه مد دل . بخته کشت از سوز من 


از چه روزم شد میهد  »‏ مان فتاد 


سای شبهای مس بر روز من 


بیدهم جالب > بگذر و اخوش مکن 
فردا 


گریه هم بر ست. شبیخون. می کند 
خمروا » . یت لشکر. . فیروز من 


« ۷ ۲ 


ازآنت خویش کم مت که جان دهم بستان 
که زان خود نشوی تو به حیله و دستان 
دی صفت که ز سر تا قدم همه شکری 
حلال بادت شرت که خوردی از پستان 
چه باشد اربه سر وقتر متس وسی ‏ وقم 
چو مگرمان یه وی کلبةٌ... تهی‌دستان 
بروت. ‏ خرام ...که تا پاوسای ابت‌حال 
دم درست لیارد ماد چوت. مسستان 


عرا که دعوی بازار زهد و تقوی بود 
په یک کرشما چشمت ام بشکست آن 


سب فعیف چه مد غمت که بازوی عشق 
به پنجد" تاب دهد دست رسم دستان 


صلای عيش دهندم مرا که دل جارغ مت 
چه جای رات باغ ادت و کشت ستان 


غلام_ تال دیوانکادن ردی توام 


خوش است زمزمذ مغ در ببارستان 


کی کم دلر سب شاد کت به دشنای 
دعای خسرو مسکیت. . بدیت._ قدر . پستان 


«۱۳ 


گر هوس _ بردم_ به رویت ‏ چشم خود ‏ بر دوختن 
چشم کیت توز تو لیکو داند ایس کین توختن 


گر بدوزی دیده از ترم که در روعم مین 


2 
هم به رویت گر از رویت دیده دام دوختن 


٩ 


میخورم دود چراغ دل 


خطی از لوح صبر آموختن 
کی 


چراغ آفروختن 


و را اه 
واندک اندک پیش تو . بل ذره ذره سوخنن 


وه چه خوش می آید از تو اب قدر کفتت به از 
*پنده. خسرو را که پفروشم » ول . لفروختن»» 


* ٩ ۸ 


چوت بستدی دلر ست ء پرستم کت به ازین 


بردی چو جات ز تم » تیرم مزت ز کمن 


ذات ره که خنده‌زنانت آی 3 روان 
خواهم که هم به بات خاک شوم به زین 


ات بنده بر و مت » صد جات ته کلپت 
کشم چو خاک رهت» داست. ز بنده چن 


دل در غم چو تو سبی » جات مس‌گم چو تو نه ای 
از س‌هم چو تو نی » دردم فزوت شد بیین 


از خنده چوت. کی ریزی از لب دنک 
ملک دو جم نه یکی کیری ازات. دو تگین 


از ست. به موی دیگر بر مشکیب ود نگذر 


کت هرچه هست دکر بر جان. ست مکت این 


اه لاله » از تو خجل » سرو از بای به کل 
پنشسته ای چو به دل» لخت به دیده نشین 
روت بلای جبات » عثق تو داغ نبان 
لعل تو راحت جات » زلف نو آفت دین 
نی به دست مرا خسرو کجاء تو کجا ! 
یاهی. مگر به ما یا حور خلد برین ؟ 


۳ 2 وا 
سك 3 ك 2 
2 و 


۹ 


2 


تَ 
۷ 
۱ 

0 


0 


آخر بگو» اه ازئین , ناز تو تا ک همچنین ؟ 
پوشیده در جان. میخلد راز تو تاک همچنین ؟ 


سبح نت 


0 
۳ 


حسنت بل » نازت حقا ء بارسه برآید جان ن 


حست. تو تاک همجنین » ناز تو تاک ه‌چنین ؟ 
نبود ‏ نوای. درد خوش ء نشید جوت. انیدم 


خندید چون چنگ نگون از تو تا که هبچنبن ؟ 


چشم شکر الداز تو بازه ست کو مردم خورد 
عالم ز سدم شد می » باز تو تا ک همچنین ؟ 
خسرو لب خود مق "گزی » بر اس جوز بسعاآن 
بیپوده بر لبیای خود کاز تو تاک همچنین ؟ 


«۱ ۰ 


در سرم باز هواة ست که گنت نتوان 
مر خورشيد لقاغ ست ‏ که کفت. نتوان 


غمِ با لاش ض تب ی یارم گفت 
راسی را چه بلاغ ست که گفتس. نتوان 


هر نلس دم چو ی از پردة عشاق زدن 
کار هبرگ و توا ست که گفتس نتوان 


تا بدیدم خم ابروی هلال آسایش 
قدم الگشت عاغست که کفتت. نتوان 


بپربایة که ندارد . سر سودای کس 
در سر ه سر و پاغ ست که گفتت. ننوان 


خسروا » داد ازین ی که به مهرش بکشم 
کیت می اب ژ جاهٌ ست که گفتس. نتوان 


#۳ 


و 


«+ ۱ ۹ 


آخر بگو » اه ازئیت , از تو تا کر همجنی ؟ 
پوشیده در جای. بیخلد راز تو تاک همحنن ؟ 
حسنت بلاء ازت جنا ء باره برآند جات من 
حست تو تاک همجنین » از تو تاک ه‌چنن ؟ 
نبود نوای. درد خوش ء نشید چوت. الیدم 
خندید چوت چنگ نگون ساز تو تا ک هچین ؟ 
چشم شکر انداز تو بازره ست کو مدم خورد 
عالم ز مدم شد تهی » باز لو تا ک همچنن ؟ 
خسرو لب خود می گزی » ببر لبش چورن نیست آن 
یبوده بر لبهای خود کز تو تاک همجنین ؟ 


«۱۷۳ ۰ 


در سرم باز هواه ست که کفتین نتوان 
مسبر. خورشید لقارم ست که گفتت. نتوان 
غم بالاش مرا کشت » ی ارم گفت 
رامتی را چه بلا ست که کفتس نتوان 
هر تلس دم چو ده از پرد؛ عقاق زدن 
کار ده برگ و تواغست که گنت نتوان 
تا بدیدم خم ابروی هلال آسایش 
لدم الگشت عاغست که کفت وان 
بپرباته که ندارد سر مودایر کمس 
در سر ه سر و پا ست که کفت. نتوان 


خسروا » داد ازییت. مس که به مسپرش بکشم 
کیت می ناب ژجاه ست که گفتس نتوان 


توت 


امروز . به نظارة . آت مرو خرامان 
بس عاقل و هشیار که شد ه سر و سایان 


جام شده کمراه و به دل اند خیال 


زا سرو که می رفت به صد از خرابان 


اه بیخر » از حال چه‌گويم به تو اییت حال 
دانی که ندانند. غم موخته خابان 


از چشم غلابان چو نه ای هیچ کبس دور 
خواهم که بوسم به هوس چشم غلایان 


گر پیش تو لاقد مه کمل ء پذیرد 
دعوی ای کس ‏ ازیت ‏ نیم عایان 
از بوی خط و زف تو بس جا که رود باد 
گر وام کند مشک ازات غالیه دابان 


خسرو چه دری جامه ؛ چو فرهاد شو از عشق 
کز اله کس را کند چاک به دامان 


«۱۲ 


ژ سر کرشمه یکره نظرته به رویر ست. ‏ کن 
به عنایی که دای گذرت به سوی. مر کن 


سم و دل و دردته ز مت چو اتوانان 


به ژکوة تندرستی. نظرت ‏ به سوی ست. ‏ کن 


ِ 
هم بوی عود نبود که به وغبتش . بسوژی 
4 


ف 
دل سوخته ست » قدره نظره به بویر سب کن 


اگر ست رسم خوبانی که به بو ند دلما 
دل خود بار و جایش به تس چو موی ست کن 


به دو زلف طوق‌دارت » نه یکی که صد اه 
وکرت هزار باشد ء همه در کوی س- 8 


تن خاکّم الب هبه پر ز خولست ‏ از نو 

‌ 1 2 
لب خویش را تو ساق ء ز سر سویر مب کن 
نگرایب مشو ز خسرو که بد است حالش آخر 
تفس با و بنشین ءبد مت نکوی ست. ‏ کن 


«۱ ۳ 


منم و خیال بازی شب و روز با جوالان 
ز خط خوش تو با خود ورقم خیال خوانان 
که زید به شیر ازینان. که اسیر تو جما 2 
تو چو خونیاد ظالم از کرشمه لیخ رانان 
تو که پیی زهد و نقوی به خراسش کشی صد 


ِ سس 
چه غمت بود عفاالته ز هلاکت جوانان 


سخت فراقت از دل» دوس هلاک ست. شد 


چو نفیر و آ» و جام به حضور ناتوانان 


مت و حیرت و خنوشی » تو تشناس اییت بعا 
که حدیث خوش تکگفتی به زبانب ء زبائان 


چه کم » چه حیله سازم که به جات رسید کاوم 
که ۳ طعیت خلق ادات » به ژبالنر کاردانان 


تو اکرچه که او تکنی نکه به خسرو 
چه خوش است » وه که جانش به حدیث بدگانان ! 


اج 2 1 
۱ فا ۳ کش 
ای رال , 
یال و ‌غزیا ۴ 
یاستکسو 


( و 
رهردر 

و رو 

(۴ 


اس فات وتات 
مایا و لیاسو 


( درحرور چلرسری 


[در فپرست حاضر نشانه‌های زیر برای نسخه های چايی و 
خطی غزلیات ام خسرو" که عنظور تصحیح متن حاضر موردر 
استفاده ما بوده است بکار برده شده + 

پ : . . نسخة خطی. دیوان خسرو » 

دانشگاه پنجاب » لاهور ؛ 
بشاره : و4 ]۷ ز۳ 
پ ۲ نسخهُ خطی دیوانر ابر خسرو » 
دانشکام پنجاب » لاعور ؛ 
بشاره : 31 ]۲ ۲ 


پ ۳ لسخد خی بقیه" نقیه ء 
دانشگاه پنجاب » لاهور ء 
بشاره : ۵ 40 ۲۲ ۲ 
ت ۰ دیوان, کامل ابیر خسرو دهلوی » 


چاپ هرانه » ۳۳ هش 


لسخد خطی دیوان امیر خسرو » 
موزٌ فترولیام » کمبرج » 
بشاره : 506 (۳) 199 


په 
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۱ 


:۲ 


سعدی و خسرو » چاپ لاهور ۰ ۱۱۰ م 
سمخ خطیر التخاب دواوین امر خسرو » 
کتایانهٌ شخصی پروفسور سید وزبرالحسن عابدی» 
لاهور 
نسخد خطی از عموعة دیوانهای چهار شاعر » 
موزة بریطانیا » 
بشاره : 3486 ۲ 220 
نسخة خطی دیوان امیر خسرو » 
موز بریطانیا » 
بشار»ه : 700 ,22 ,۸ 
نسخة خطی کلیات امبر خسرو ؛ 
موژه" بریطانیا » 
بشاره : 104 ,21 ,۸0 
کلیات عناصر دواوین, خسرو » 
چاپ کانهور : ۱۹۱5 م 
دیوان ابیر خسرو دهلوی » چاپ لکهنشو » عم 


در موردی که حیچکدام از نسخه پدل های که در نسخه هایر 
چایی و خطی وجود دارد بنظر ما درست نبوده » مئن را از وی قیاس_ 
علمی تصحیح کرده اي و در ترادر این نوع_ تصحیعات دراین فپرست 
نهانة "ق»* را گداشته ام - در نپرستر زیر ثبارة غزل را در اسخدة 
حاضر در ستون اول و شارة بیت را در غزل مر‌بوط در ستونر 
دوم نشان داده ام و در برابر شار؛ُ بیت حرف 1*را برای مصراع_ 
اوللی و حرف ""بب»* را برای مصراع افی آورده ایع - ستول سوم 
شامل. تصحیحات قیاسی ما و نسخه‌بدل‌هانی است که در تن حاضر 
اختیار کرده يم - نسخه بدل های, متنر اساسی_ خود بان را که 


۳ 


دیوان کامل اسر خسرو دعلوی ۰ چاپ تهران بوده و همین طور 
ستخنه بدل هایر سائر نسخ را در ستون چمهارم مندرج ساخته اي -] 


شبارة 
غزل 

در لسخة 
حار 

: ۵ 


ا. 
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شباوة 
یت 


بخ 


تصحیحاتر تیاسی سخه بدل ها و 
و نسخه بدل‌های_ اخعلافات_ من 
اختیار کرده در لسخه‌های 

در متن حاضر چایی و خعلی 


سخن (م۳) سین (ت) 
هوس و شمان (ق) هوس شستن (ت) 


لبت (پ ب » ف ,) بست (ت) 


+ به گنت و گوی ‏ بکفتگوی (ع) 


(چ ,»پ ۲ ۵ر) 

تقدیر (ق) » تقصیر (ت) ۰ 
چه (ف) چو (ت) 
بیجاره (ب ۱) حبوس (ت) 
للهی (م۳) هی (ت) 
دا (مم + ن  )‏ فدای (ت) 
خان و مان (ق) خامای (ت) 
سرخ (ق) سبزه (ت) 
چنده (ی) چند چ (پ , ۰ ۵) 
آور (ق) اورا (ت) 
چتان (ق) چسان (ت) 
طرف (ق) ترک (ت) 

به بر قبا (ی) » بر قیا (ت) » 
کرته (ذ ۲) کرته (ت) 


ز خون (ب, »ج) ون رن ب) 


دنگ (ق) 

چه سود (پ ,) حسود (ت) 
پدباد (ف) تسها (ت) 

دارد (ق) باشد (ت) 
مدق (پ,هج ۰ ۲2) متفی (پ () 

تن (م۲) من (ت) » 

یی (ب ب) بین در (پ ۲) » 
سیمجور (پ ,» ن۵,) سم و خور (ب ۲) 
بادر (۵ ب) مار (ت) 

خور (ق) حور (ت) 

ناز رپ , » ن ب) يار (ت) 

عست (پ ,» ع۳) مست (۵ ) 


کر (زن) کشت (ت) 


:> اه قدر » (ق) اینتدر (ت) 

بو که (ج) گر (ت) » 

شام بهار شام و ببار (ت) 
(پ , » پ ۰ ۵ و) 

ازان روی تو (ذ,) بر خسرو (ت) 


شعیه (ت) 

خانه (ت) » 

ساغر (ت) 

اصل شپهوت (ت) ؛ 
سوختن (ت) 


عاقیت گشت (ن ,) کمت جموع (ت) 
برود (م۲) برد و (ت) » 
ور (ق) در (ت) 


ب. گررت) که (ت) 
:از (ف) در () 
:_ گردن (ق) کردن (ت) 


3 
۱ 
باز خود را دیوانه . یار خود وا"یدنام ۱ 


(ب ب) (ت)» 
میادا رت ب) میایاد» (ت) 
جانا (پ , » ن ب) جانها (ت) 
حدم ازو (پ ,) ازو تو هم (پ ب) » 
از ادی هم (ت) » 
آزو همم (پ ,) 
: باور (پ , » ن ب) مادر (ت) 
: زمان (ق) زبان (ت) » 
بخور (ف) نوان (ت) 
به: به (ق) بر (ت) 
+ کوی. (ف) سوی (ت) 
: اه ندر اه انکر (ن ۲) 
(پ ۰۳ ۰۲ ۵ ب) 
چه (ق) خوش شت (ن ۲) 
خوش است چو (ب ۲) » ز (م ۲) 
(پ ۲ ۵۰ ب) 
مقطع 3 : عرد » فریاد (ق) مرد به فریاد زن ۲)» 
سرد به فرب (م ۲) 


. گهر بار بر (ق) ‏ گر بارد ابر (ن۲) 


زهره ز اختر (ق) زهر؛ تر (پ ۲) 


ب : پاهای (ق) پایات (پ ۲) 
ءٍ لوت شرت شربت توبت (ت) 


(پ ۵۰ ب) 
ردان (ت) 
ز انجم (ت) 
دیدو (ت) 
نی () 
عبرم (ت) 
(پ , » پ ۵۰۲ ب) 


:> شورش (ی) سوزش (ت) 
: زتن و از (ف) ,من و وز (ت) 


4۵ ود 


: با (پ ۲) باز (ن ۲) 
کوزه ها (ق) گورها (ذ م) 


:> بار جای (ق) خارجاه (ن ۲)» 


ب : کو(ق) جو (ث ») 


خعل (پ ۲) خط (ن ۲) 


يب : يا (ب ۵۰ ) با (ن ۲) 


اسولر (ف) اسلیه ) 


ب . گفتا (ب ب) کنته رن ۲) 


به : ابر (پ () بر (ذ ۲) 
: را (چ »نف ب) زا( ۲) 


بر سایه نشینان(پ۳) بهر سایه نشان (ن۲)» 
زخمهای سایه بردنیا سایه‌هاحه رخنه بردیوار 
زرافشان.. (پ ۲) رخشاد.. (۲۵) 
که بادر (ق) باد (پ ۲) 
پوستهای_ (پ ) دوسه ها (ن +) 
نادیده حدیت از لب ای دیده حدیت لب 
کوثر چه کند کس کوثر چه کند کس 
(پ ۱) (پ۲) ۰ بیموده حدیث 
از لب گوهرح هکندکس 
(۵ ۱) 

تیاس (م۳) تکاس (ت 

به جنکجوفی (ن ۲) سنجکونی (ت) 

هجر (م۳) بر (ت) 

(ق) نه (ت) 

چشم (ع۲) رسم (۵ ) 

به قصدر (پ, » ت,) بقطعه (ت) » 

کردن است و گشتد کردنست و کشتد 
(3) (ت) 

بادل_ خویس (پ,»م») بادلی ریش (ت) 
مشتی (ج) مشت (ت) 

گوارا (م ۴) گواران (ت) 

گه (ق) که (ت) 

آم و فغان (ی) 

کوة چو (ق) 

میشوم (م۳) 


بر دارد (ف) کر دارد (ت) 


ب . داده (م۳) داء (ت) 


رفیق (ق) 

شم (ج) 

بت 

(پ ب» پ + » هد ) 

خوش (پ ۱) 

به (ق) 

خاک می سازد تن 

خود خسرو اندر را دیده را بر خاک پاش 
دوست تا شودگرد. م هم به خاک پای آن 


و پنشیند به روی سلطان که از سر برکنش 
دامنش (ت) (پ ۵۰۱ ,)» 
آب : سر (ث ب) » ین (پ «)] 


تا رپ » ۵ی) با (پ ر) » 

خط (پ , »پ م) شط (۵ ر)» 

دارد ساق و ما (پ,) داده ساق ما (پ ۱۵۰۲ )» 
دجله کش (پ (» بب) دجله وش (۵ ب) 

روز را بر شب زم روز روز افزون کم 
(پ ۱) (ت) 

درون آرهمکش(پ ,) برون آری بکش(پ۲) 
آتش و روشن (ق) آتض روشن (ت) 

آغوش (م-) آکوش (ت) 


1 کرته (ف) کزته (ت) » 
چست (ق) جست (ت) 


ماه (ق) با به (ت) 


۱ د که که بینند شرسگینش بینندکمهگاه شرم و کینش 


(پ, » پم ن ) (ت) 

:> شستی ز (ی) شخصی چو (ت) 

چاهش (ق) جاهش (ت) 

میم (چ , ۰ ۵ ,) بینم (ت) 

چاشنش (ی) چاشیی (ت) 

:_ خواست (م) حوست (ت) 

ندارم (ی) نیارم (ت) 

هست (پ ) نیست (ت) 

ملیف (م۳) پایة (ت) 

این بیت درعهین غزل بکرر آمده است 
رک : عزل بتاره : ۵ (ت) 


: فل (ف) دلی (ت) 


به کوعر (ن)  .‏ بکوی (ت) 


بد مه (ق) نهفته (ت) 
عنان غبار (ت) 


(پ ,» پ ‏ » ن ۲) 


ب : جشم نرگس به بویر نرکس از بوی بوی 


(پ‌ ‌( (ت) 


اک ری ملک رنه ۲) 


شد و روزه (پ ب) عد روزت (ه ۲) 


ز زبانش (ن «) زبانش (ف ۲) » 
بزبانش (م ۲) 

در کردن در آرم .من در گردن آرم 

(پ , »پ ۰۲ ۲) (۲۵) 

چود (ب ,» بب» م) از (ن ) 

بر (م۳) به رن ۲) 

شنیدن شیدن (۵:) 


(ب , » پ ۰۲ ۲) 


ول (ف) دل (ن ۲) 
: دل (پ ب) جان (م ۲) 
:کرد (ق) گرد (ن >) 
شرمنده (م ۰۲ ۵ ب) منده (ذ ۲) 


ب + که (ق) که رن ب) 


هر م وکه هر نوک (نه ۲) 

پر »پم ۲) 

ز چندان + نه چندان (۵ ۲) 

(پر ء پ ۲ ۰م ۲) 

مد مکش است از هردم کشد از چه لش 
چه لبت (ب, ۲2) (۵ ۲) ۰ 

گر (ف) در (ن ۲) 

گپی‌هوش‌همی باشد» کنود ساماد نه می 

ول (پ ۲) باشد مگر (ن ۲) > 

از سدم برد (ب :) سردم را دود (ن ۲) * 

داردش (پ ۲) داودش (ن ۲) 


و لعلت (پ ,۰ م ,) جراحت (نْ ۲) 


پرسش (م ۲ ۰ ۵ ) پرستش (ن ۲) 
ازین (۵ ۱) این (ه ۲) 
بخ (ف) پچ (۵ ۲) 
دل -ء تو بدخوشد با تو خوش دل هست 
(پ ۲) (ب ج) 
فردا زپ ۲ ۰م ب) فرد (ن ۵۰۱ ۲) 
تن (پ ۲) چشم (م ۲) » 
صد چا (پ ۲ مب) تا صد (م ۲) 
و صد (پ , »م ۲) صد (پ ب) ء 
از غش (پ ۲) عمش (پ ۱ ۰ ۲) 
یک ووزه نم انگشتی نمم یک روز 
انکشت (پ +) (ب ۱ ۰ ۲) 
+ که (پ ۰ ب) چچه (پ ر) » 
ترسم (پ ۲ ۰ م ۲) برسیم (پ ۱) 
از و شوخی کرد . ازکرد و شوخ 
ر) (پ ۲)» 
باز وخی کرد (م ۲) 
داد و يا (پ ب) دادن یا (پ ۱ ۰ م۲) 
جهاة (پ ۲ ۰ م ۲) جهان (پ ب) » 
ناکه زد (پب ۰م۲) ازل شد (پ ,) 
گردی (ب , »مج)_گردش (ب ب) 
کم گشته (ی) کشته (پ ۲) » 
کم کرده (ب ۰۱ ع۲) 


۲ ا 


۳ ۲ 
یز و 
۸ ۳۵*: 


تیا ۲ 


۱ 
تم ۳۱ 


۱ 9 
۳۵۳۳ 
32۵1۸ 
ام ۰ 
ای ترا ۶ 


1 


بدیدش ناگم‌ای وفتاد ندیدش ناکمانی اونتاد 


(پ ۲) (پا ۱ ۰ م ۲) 

:_ کوشند (ق) نوشند (ت) 

1 کتاب (ق) الکتاب (ت) 
نازش (ن ,) نارش (ت) 

5 بر قح مویش فتنه جو (ت) » 
(پ ر » پ + » نر) 
چشم (پ ,»پ »۵ ,) چشعش (ت) » 
او خونها چکان (پ :) رو او خوی چکان(ت) 
مشتع (ق) مشت (د ۲) 

:ٍ خاست (ق) خواست (ت) 

: گوعر (ق) گونی (۲۵) 


+ شوم (ب رعج) .._ شوم (پ ب)» 


شوی (ن ب) 
بش از (ف) بیش (پ ۲) 
:_ دوست (پ ۲) جان (ن ب) 
نبندد (ق) نبیند (ت) 
: به (ق) ز (ت) 


ب . خبربادت (پ ۲) خیریادت (ت) 


تو (پ , » ن ر) او (ت) 


ء کز وه (پ ۰۲ م) کردی (ن ۱) 
: کردم (ب ,»ج) کردی (ت) 
به: کوچو (ن ب) کوچه (ت) 

: مژکان (پ ,) چشان رن ,) 


۰۲ 


آرزو (م۳) آروز (ت) 

چون زنده (پ ,) زنده چه (ن ,) 

تیار (پ ,.م) بعار (ت) » 

بوتمار (ق) تو ببار (س) 

در عام اییات درین در عام ایات درین 
غزل ردیف بر بندم غرل ردیف در بندم 
آورده شده است آنده است (ت) 

(پ ( ۰ ه ب) 

جکر از عاشقی خون اکرجه ازعاشتی کشته 
گشت وکم زينم می شدم از دیده جوع خون 
بایست (پ ۱) (پ ۵۰ ب) 

مبانی (ق) تیاری (ت) 


روزش (چ ۲) روری (چ ) 


سرو و سعن (ی) ‏ . سرو سمن (ت) 
صد چاک پر خوست صد تو راز خونست (ت) 
(ب ۲ » ۵ ب) 


داين و صد دامن صد (ت) 

(پ ۱ »يپ ۲) 

دلمن گر (پ ۰۳ مج) دلل کز من (ب ۱) 

زکوم (پ ,»م۲ زک ة (ب ج) 

بشو (پ ۲) بشو (پ ) 

اپیشید (ب ,) آجینید (ت) 

ون ور و اگ ر کشتن دهی درسان 
نکفت چشم غازم (ت) 
بم (۵ ۱) 


جپاة (ق) بد جاسث (ب » م۳) 
جنید (ت ۱) جنبند (ت) 

: کاه (پ ب) که که (پ ۲) 
انسانه (پ, ؛ ن ب) خمخانه (ت) 


پِ. بر مر گوی (م۲) بیرعوی (پ ) 


بد (ق) بر (ت) 
(پ ,» من  )‏ ادیشه" این جان گرفتار 
ندارم (ب ۲) 
سییر (پ , » پ ب) تفسیر (ت) 
اه رابت حسن تو ای رائب عشق (ت) 
(پ , » پ ۲) 
سحره که تو از دل سحره که تو از دل 
بروی آن ز که پرسم بمری آن ز که پرسم 
(د) (پ۱ 
مست چو آن ن رکس 
3 غلطان ز که پرسم(پ ۲) 
بکند (پ ) نکند (ت) » 
تشنود بشنود (ت) 
(پ , : پ ۰۲ ۱۵) 
خورشیدی و من . خورشید من (ت 
(پ , »پم » در) 
خود را (ق) از ود (ت) 
مس‌می داد پیش (ی) می‌دادنش (ت) 
جدایت (ت) جراحت (ت) 
این مصراع‌در عزل ما بعدهم نکرار 
شده است» رک غزل : ۱۲۸۲ م 3 


این بیت در غزل با قبل هم تکرار 

شده است رک غزل : رم زد 

ار (ق) حر (ت) 

گوید درنجد (ن,) . گویت نرنجد (پ ,)» 
سره (۵ و) سرت (پ ,) 

بر (م ۲ » م۳) در (ت) 

شب حابل (مس). شب و حامل (ت) 
جانا (ب ۰۱ ۰ ) جاد (ن ب) 

درت (پ,ء م۲مج) دلت (ن ب) 
حدرمستی_من» اسدنیغ» چه سمتی‌ای نکر 

زن » زانک (ق) (ی)تیغرن زانک (ت) 
جانت (م۳) جانب (ت) 


ترک(پ ,» ب ج» نر) برد (ت) 

ماقش (ق) ساق (ت) 

ژیرا (م۳) زیرا که (ت) » 

مصلحت (ق) سیو (ت » بصلحصی 
(ب ,» پ( ۵۰ ر) 

از (م۳) ار (ت) 


باز (ی) باره (ت) 

آرد (ق) امد (ت) 

گر حلقه هاعو (ق) کربلاسه (س ,) 
دل (م۲) چون (ت) 

ده جایش (ی) عجانش (ت) 


: بنتوام (ق) تواع رت) 
1 عم دل (ق) هم (پ ) 
۱۳۱۵ مب . بر (ق) در (ت) 
۱۳۹۹ ج ب : در دامنش‌از خون(ق) از خون دامن در (ت) 
۱۳۱۸۰ بو 7 آن (چج) او (ت) 
۱۳۹ 1 : م‌دم (ق) عردم (ت) 
۳۲ م1 :_ ننست ندیده (ی). لفسیت دیده (ن ,) 
و ۳ 0 
4 9 کم () .میک و (ع) 
۱ مره مقطع 3 بیدلر (پ ,»ان ب) ی لب (ت) 
۲ ۱۳۳۳ م 1 : باد هرکس راکنون باد و هرکس را کد 
ب (3) من (ت) 
‌ ل ۳ ۱۳۳ + ترشة چام (م۳) توشه ده جان (ت) 
ت‌_ 2 ب : ان نه (ت) 
ره وی بط () 
۳ : هسایگان (ن ,) همخانه ها (ت) 
م۱۳ م ب : ویران و خراسه (ق) ویران خراي (ت) 
4 ۱ ء 1 من (ق) گفت (ت) 
3 ۱۳۳ ۲( : ست (۳) کشت رت) 
۳ ه + ژالروش (م۲) ژابرویش (ت) 
‌ ۰ د پا مفی (ف) معی (ت) 
وب 9 هام 4۲ ارس )دلاخ دبای بد) 
۳ . هب : شم (ق) ده( 
۵ ۰ ۰(: آرزوف (ق) آرزوی (-) 
ع ب : من به رخ (ق) من وخ (ت) 
بت : رهی (د) سب (3ل) 


2 ۵۱ 


ی نا ۲ 
۳۵۵ 2 


۰ (ش/. 


2 


توا 


۳ تصش« 


۳۹۵ 


۹ 


مقطع ‏ : توغافی ده کرم مومیائی بکرسها (ت) ۰ 
(چا ر »۵ ب) 
۳ (2) 
مب وانکه (ق) وانکه (ت) 
۵ 1: دادی (ف) داری (ت) 
: عتل گوید که بکش تن کنم طعدة زاغانر 
ناز دگر یاران نیز بیابان » لیکن (ت) 
(چ ب) 
ب : سحت (ق) مست (ت) 
عنچه (م۳) خنچذ (ت) 
دل (پ () دم (ت) 
مقطع 1: بتوان (ق) نتوان (ت) ‏ 
مطلع ب : _ کم (پر, پب ن,) کند (ت) 
ج ب : بیرهم پرهم (ت) 
(پ رپ ب ‏ نر) 
:+ تاباک (ق) طاباک (ت) 
وب چه (پ , ؛ ه ب) چون زت) 
د : به لعف (ه ۱) ملق (پ ر) 
۵ خواهمت سس لبیم خواهم سیر ده ببینم 
م۳ (ت) 
مب : دلی (ف) دل (ت) 
۵ به تاباک (ق) بطاپاک (ت) 
مب : که (ن ر) که (ت) 
و پ : سکل و دمان شکل دمان 
(ب رن ) (ت) 


ح 


۸۰ 


گذران 
(چ رب ۰۲ ۱۵) 


تو (م۲) 
یک (ق) 
برخاست (ق) 


ء چندگه تا ده سدرهمچو 


چراغ افروزم (ق) 


چان (ب ب, » ن ,) 

دل و مشک (پ ) 

خوار (م۲) 

ها (م۱» م۳) 

زی (ق) 

بد دم شمپر (ی) 

جلاب (ی) 

خوار (ف) 

ب : با قضای آسای چون 
کنم (پ ب » پ ۲) 


درم بازارکانی چون 


گذاران (ت) 


او (ت) 

ولیک (ت) 

خاست (ت) 
ی 
همچو چراغ افروزم(ت» 
مب) که تا بم سحر 
همچو چراغ افروژم 
(۱۵» مب) گدتا بسحر 
که چو چراخ افروزم 
(پ ب» «ب) 

که دید صیح مر‌ادی 
ز رخت یکروزم (ت»مب) 
جای (ت) 

دل مشک (ت) 

خار (ت) 

همه (پ , ۰ ۵ ) 
دی (ب) 

بدام شه (ت) 

حلاب (ت) 

حار (ت) 


ی درم بازاراف 
<ون » کم (ت) 


باقضای آسانی 


,محوالخال_ عم (پ) 


ب.: کم (پ ر) 


سهره (م۳) 

به کام (ق) 

نداع (ق) 

دیدم (ق) 

زد (د) 

خسرو مکوی د رکش 
پا از طوانر کویش 
کوئیست آن حربنم 
کرو ه به با گریزم 
زا م6] 

تمر (ذ ب) 

در ماهه (ی) 


جوی در (ت) » 
ق‌الحشرهم (ت) 
حرالعال هم (ت) 
حم (ت) 

سهر (ت) 

یم (ت) 

نداند (ت) 

دیده (ت) » 

او (ت) 

سویت مک رگریزد 
خسر که زنده ماند 
یکشد ما خیالت گر 1 
سوه خود گریزم (نب) ۱ 


قلیه (پ ر) 
درمانه (ت) 


عافیت (ب , » ن ,) عاقبت رت) 
این بیت در غزل بشاره: ه ,م , تکرار شده است؛ 
رک غزل : وعس, و غزل : دور (ت) 


نام و ننک (م۳) 
دل را (ف) 


تام ننگ (ت) , 
دیگر (ت) 


:یش( بش (ت) 


با درخت کل بر رخ کلت 
(پ , »پ ۰۲ ۵) (ت) 

شقب (مج) شعب (ت) 
یک شب گر زبام_ باشد ژ پاسبان تو (ت) 
تو (پ ر »۵۰ ) (ت) 
از (ق) ور (ت) 

دل (م۲) دلم (ت) 

: افکر (ق) افتارم (ت) 
: گشت (ق) کرد (پ ۲) 
خشتر (پ ر اپ (» ۵,) خشت (ت) 
عمره (پ۲) عمرم (ت) 


ب : هم (پ ,+ ن ب) فمهم (ت) 
ب . زنهار (ن) سمار (ت) 


رحمی که بر در تو غریب اوفتاده ام 
در خون دل زدست تو چون جام باده ام 
درین غزل بصورت بطلع آمده است» 
رک غزل : دوم (ت) 

فاایر (ق) ودای (ت) 

بتابد (مج) نتابد (ت) 

نباند (ج» پر) بدان تو کد (ت) 
روی (م۳) روزی (ت) 

رخنه (م۲) رخته (ت) 

چگر (چ , » ن ب) چغانه (ت) » 

به سبوع (م۳) 


نگرفم (پ ) 


خوزد سر (پ ۱) 


نا( 


: گریف(پ,پب» ۷ (ت) 


ب: چنی گهره (م۳) 


خویش (ق) 


۰ ات (3) 


: (پ ۲) 


تو از (پ ,۰ ۵ر) 


: درآن (پ ب) 


هجرت (پ, » پ۲) 
آید (ن ,) 


به : بیافتنش (م۳) 


درهم (ق) 
حدیشت (م۳) 
(پ ۱ » ۵ ) 


(پ ‏ » ۵ ب) 


جبین گهر (ت) 
خوش (ت) 
دل (ت) 


: کلت(پ,» پ»» ن) دلت (ت) 
: زجهان (ق) 
: (پ ۲) 


عجهان (ت) 

کرت ز عشق کناهم 
کت تولک هع 
گرم بگوی دو بوسه 
بصد هوس میرم:(ت) 
ترا (پ ۲) 

ازآن (ت)» 

هجرم (ت) » 

آند (ت) 

یافش (ت) 

در خم (ت) 
حدیثیست (ت) 

که دل بدرد زبان و 
دعا گرو کردم (ت) 
ید رخت عهمر بدست 


بل کرو کردم (ت) 


ب : در (م۳) شه (خلا 


فراغ, (ن «) فراق (ت) 
خون و قصه" (ج) خون قصد" (ت) 
: گردی (ت) کردی (ت) 

را (پ ۱) بکه (ن ر) 
حدیث (پ ,) حدیت (ت) 


: شف (م۳) شعب (ت) 


: چه بیارم (ق) چونیارم (ت) 


بود (۳۸) بودم (ت) 
یارم () آرم (ت) 

تا (پ ۲) تا 

پامی_ (پ ۲) ساق (ت) 
ترعذ (ق) کرت (زع)) 
نهاد (ق) نواد (ت) 
یارم (م۳) آرم (ت) 
و وه و ساز ات) 
نیاشم (ق) تباشم (ت) 
زد (3) رد (ت) 

دور (پ , » پ () درد (ت) 
بدیدم (پ ۲) ندیدم (ت) 
مسوز (پ , ء ب ) هنوژ (ت) 
مونس (م۳) منلس (ت) 
بودف (ق) بودی (ذ ۲ » 


از (پ , .پ ب) با (ن ۲) 

: سالهاش (پ ,؛ ن ب) سالهاتش (ن () 
: کین (پ ۱) کت (ذ ۲) 

تم لمبر (م۲) .. عقل » لب (ن ج) 


ور (م) در (ن ۲) 


: وزدو دیده (پ ,) وزد دیده (ن ») 
:> گردند (ق) وتردند رن ۲ 
درمانی (ق) بفرماه رن ۲) 
تو (م۲) چو (ذ ۲) 
تس زوار6) سفال (ن ۲) 
( ونا (۵ ۲) 

:> دیدم (و) عردم (ن () 


پوشیده (م۳) بوشید (ن ۲) 


ناس‌دنیست (پ ۲2»۱) تا می‌دنیست (ن ۲) 
رب (ز) خورد (ن ۲) 

از (ت) در (۵) 

: دندان (پ و » دب) زندان (ن ۲) 

بین چندین (ی) . چندین (ذ ۲) 

خود (ق) در (پ ,) 

: زر (ف) زور (پ ب) 

ازان (ن ب) 


ب : ده (ن ) 
: وذ (ق) 


> گر (پ ب) 


درد (پ ۲) 


ز نظر (پ , ۰ پ ۲) 
بیم ان و (پ ,)۰ 
نو بیی (پ ب) 

عرچه (پ ,) » 
وصلت (پ ,) 

کامل خسان(ب ,ءپ ب) » 
جدائی ست (پ,» پ۲) 


دلر من دردی (پ۲) درد من شدی (پ ,) 
: عمر شیر (پ ۲) 


همنفس (پ ) 


ب : نو» چو (ق) 


بدین (پ ۲) 
تاز (ب ) 
طوفر (پ () 


حمه (پ ,) 


: جهان (ب ب) 


میزبانش شد (ب ب) 
دلم (پ ) 


5 من 


(پ, » پم » نر) 


ب : آبخوردست این 


بو نج 


(پ, » پ۲ ؛ ۵ر) 
نوروز (د ,) 


ععره شب (پ ,) » 
همنسی (ب ب) ؛ 
چو (پ ۱ پ ب) 
برین (پ ب) » 

باره (پ ۲) 


کشت (پ ,) » 
عام (پِ ( 

بان رپ «) 
میزبان خود (ب «) 
مکر (پ ۲) 


خوش (ت) » 


آخوردست (ت) 


بیروث (ت) 


آم (پ ,» پب» ن,) داع (ت) 


نثارت (ق) 


نتارست (ت) 


(پ» پ ۱۵۰۲) 

: یاد (پ۲) باده (ت ر) 
کرد (ق) کرد (ت) 
: کردر(ب ۲) گیرد (ت) 
سوزد (ن ۱) خیزد (ت) 
دو لب (پ ۱»ع۲) دولت (ن ب) 
کو (ب ,»م۲ که زن ب) 


از (م۲) یار (ت) 
از (ث ر) در (ت) ؛ 
بوم (۵ ب) بود (ت) 
از گوده» مه تابان وژگوشه به مانا 
(۵ ۱) (ت) 
خوه (۵ «) خون (ت) 
بنا میزد (۳) نيامیزد (ت) 
خواحد (پ ۱) غنواهد (ت) 
. هست (ق) مست (ت) 
به :گرم (ق) کرم (ت) 
پر شغب (ق) بر شعسب (ت) 
بادر (م۳) باوی (ت) 
ویک دلر من یکدل و من 
(ق) (ت) 
جملد" (پ ۲) هرهعه (ت) » 
ندیشان (ق) نداشان (ت) 


افگنده تم (م۳) انکند تن (ت) 


جان_ غم فرسود.من جان فرسود و من (ت) 
پ ۲ ءن‌ ۱( 

زاری زبان یکدم زاری کنان یکدم زبان 
می آسایدم (ن ,) ناسایدم (پ ۲) 

: شبباع (پ ,» ن ,) شبها ام (ت) 


+ زار (ق) از 
ب ز آدمی (پ ۰۳ ن ) کسی (ت) 
ب : مکو (ی) نکو (ت) 
ب : مکن (ب ۰۲ ) فکن (ت) 


عشق می بازی زهد میورژی (ت) 
(چ ۲ ۵۰ ب) 
بر من دو دیده (ی) یس من بدیده (ت) 
باز (م۴) ناز (ت) 
بو (ق) بوف (ت) 
بروت (پ ربج ع۲) در وه (ذ ۱) 
ساقش (م۲) ساق (ت) 

به طعن و گنتکو (م ب) بطعن گنتکو (ت) 
:+ باوه (پ ,» ن م) پارو (ت) 
: چکد (پ ۲) چه کرد (ن ,) 
آید» چه آری (ن ,) آمد گذاری (پ ب) » 


ب : هر شار (ن ,) مرده شکار (ب ۲). 


. ۱ 


۳ دٌ 


2. 


۶ ۱۵۵۵ 
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م2 


سینه وش (ی) 

انار (ق) 

دن (ق) 

وارهم (ق) 

از (پ ,) 
بیکانه‌وارم (پ ,) 
یار (ب , ۰ ۵ ر) 
جانا (پ ب) 
گبرنشان (پ ۲) 
هر (ب ۲) 

بل سح رکه (پ ب) 
ای (پ ب) 

پدید (ق) 

را (ق) 

خواری (ف) 

ار (ق) 

زاره ست (ق) 

این زمان آغازسیزه‌ست 
و پر چو می ردع 
کم ز جنت ئیست 
کلشن خیرت. حور 
اس‌دان (پ ب) 
طاعت با شاهد و 
یاده (پ , » پ ۲) 
منت (ق) 


۱ 


کیند وش (ت) 


نار (ت) 

ون (ت) 

دارهم (ت) 

بر (ت) » 

پیکاند دارم (ت) 
باد (ت) 

جانان (ن ,) 
گپرنشان (ت) 
بر هر (پ ,) 
بر نشانگه (ت) 
آهم (ت) 

ندید (ت) ؛ 
کو (ت) 

خاری (ت) 

از (ت) 
عاریست (ت) 
وتتی از آغاز سره 


بر لب جومی شدم 
م ی کشد آغاژ خط بر بوسه 
جان ام‌دان (پ ) 


شاهد ما طاعت باده(ت) 


عدتان (ت) 


۱۵9۳ ۳ بدمست (۵ ,) تیان (ر2)) 
موه 1 : لرم تره (پ ر) رم ترم (ت) » 
ناز رپ ,) یار (ت) 
۱۵۰۹ م : سر می نم (ق) سری کشم (ت) 
۱۹9۰ دب : بش (پ ۱) مشت (ت) 
ب : ری (ق) ره (چ ب) > 
زر ابروی. (ق) به زر ابرو (پ ۱) 
۱-۱ مب :_ بکشتی (م۲) بکشتن (ت) 
۳و مب : خواب و خور (۵() خواب خور (ت) 
معه۲ : مطع ب : تو (پ ر) خود (ت) 
دب : دسدگن (ق) دهندکان (ت) 
۱۵۰۹ ۲ ب : درو (مم) براو (ت) 
۵ جانی (ه ب) جاث (پ ب) » 
ب :_ به نزد دوا رن ,) پر بر دوا (پ ,) 
۵ به اد 3 چکونه کس (پر) بکوی که که (ت) 
هعدرن. ‏ مب : زآستان (ق) راستان (ت) 
۹ » مطع ب : خو (پ رن ب) خون (ت) ۱ 
هب : لب جو (۵ ب) سر کو (پ ۱ ج»  )۳۸‏ 
ء ب : آواره (چ , ءن ) آوازه (ت) 
اور : مطلع ب : آرری و مانوی(پ ,) آذری مانوی (ت) 


جانست و لم (ن ۲) چاز 


: خردی و عمرهی بدان جان کش نخست در 
میکنی»خطاست(ب ,) قدم شبروال عشق(ت) 


ماندن‌به‌دست تست(پر) _ماندی سری‌بدست(ت) 


وان 


خسان -هگزند کن 
(پ» پ ۲) 


بر آتش درونه" آن 
جان سپند کن (ت) » 


ز حوانر خسان (بب) ز مک عسان (ب ,) 


شود (پ ) 
رده (پ ۲) 
رسی (پ ب) 
زقندنه (ق) 
از کوی (پ ۱) 


رو (چ ۱) 


: جرعه (پ ۲) 
ب : بنام (ق) 


چا ((2)) 


: کل است (ق) 
ب : تا(ع۳) 
ز سیته‌ام (پ ۲) 
یز (ق) 
نه زان نو آن (ق) 


وان (پ ۱) 
اند رپ ,) 
خوی (ع۳) 

ه سبی (ن ب) 
به علامی (ت ۱) 


سوه (پ ۲) 
وقی (پ )۰ 
رسد (پ ۲) 
زنند نه (ت) 
آن کوس (ت) » 
زث (س) 
کاسه (۵, ) 
ام (ب ۲) 
جانان (ت) 
کلاست (ت) 
با (ت) 
نه چان من (ت) 
چیز (ت) 
زه زآن توازان (پ ,)ء 
زان‌تو بلکه زان (ذ,) 
جنران (ت) 
عاند (ست) 
روف (ت) 
بجمیی (ت) 


۶ ۸ 


تج نت 


1 
: 
تزا 
مطلع 1 : 
مك 


4 زا 2 
مقطم ب :ٍ 
مطلم ب :ٍ 


لسست ۳ 


مقطع : خواه (ن ب) 


ده 


۵ ب : 


مقطم ژ : 
و تن 


9 


0 


9 


وز دو چشم. خودش چشم گریام آشتا 
ها بستان (ن۱) بستان (ت) 

نکر (ق) (ذ ۱) مگر (پ ۲) 
پندسه (پ () بندی (ث ۲) 

ندا رت ر) خدا رت ۲) 

و دل هم (ق) دلر من (ذ ۲) 
بلا بر من (ث ب) .. بر من (ن ۲ 
کنه* امیدر کنر له اسیدر 
(پ ,۰ ه ب) (ه ۲) 

جوع (ب , » پ ۲) جوی (ن ب) » 

بر (م۲) ابر (ث ۲) 

شرا (پ, ؛ پ () شراب (ن ب) 

بر (۸۲م۳) اهر (پر» پب» ۵) » 
خواه (ه ۲) » 

آری (ه ب) عاری (ن ۲) 

زین همه شب به دل زین شب بد یه دل 
(ب ۱) (۵ ۴) 

سوز (پ ,) شور (ذ () 

مرو و کل (ق) سرو کل (ن ۲) 

دل پر ز مودای لیت دلیر ژ سوادی لبت 
در سینه جاة دل خسته‌جانی خشک 
خشک و بس(ب ,) اس (ب )» 

جا (پ ۲) جان (پ ۱) 


سرز (پ ,) شور (پ ۲) 


سپیچ الجنون (پ +) مفتح‌الجنون (پ ,) 
بهرر (ف) بر (ن ۲) » 

تو خونر (ق) تو ز خون (۵ ۲) 
وام داده زلفت به وام داد: زافت به 
آهوی (ق) سوء (ن ۲) ۰ 
مشکنامت (پ,» ن ,) مشک قامت (ن ۲) 
جو (ع۳) چه (ن ۲) 

پر خوه (پ ب) ‏ پر خوه (د ۲) 
اچیز (پ ) تاخیر (ن ۲) 
ارم خان و مان ازیش خان مان 
(پ ۱) (۲۵) 

کران (ب ,) .. کتان (ن ») 

: کاسه (پ ب) کار (ن ۲( 

+ دادن است(پ,»ن) داد تست ( () 

: برع (ق) برع زن ج) » 

از (۵ ر)- نز (۵ ۲) 

بیدردات (ق) ه درد (ه ۲) 


ب : گر رنک بازی (ی) کر رنگ تازی (نب) 


درد (ذ ب) . بس درد (ذ ۲) 

او , کز (ن ب) کر (ه ) 

کنچ (ف) کنچ (۵ ۲) 
تنک‌تبایان شده تنک تبا آمده تنگ آن 
تنگم (ت) (ذ ۲) 


بدزدند (ق) 


۳ 


از 


آینده و ناخوش (ن,) آيندة ناخوش (ن ۲) 
کالم (پ ۱) 
که از کبی (ب «) 
توئی (پ ِ: 
توف (ي ۱) 
همچنان (پ ر) 
باز شد (پ ۲) 

خسرواء داد ازینمی خسرو ازین می 

کد به سپرش سپرش ناسم 


بکشم (ق) (پ ۲) 
لا که 


تصحیح قياسي و نسخه های خطی 

۱ تکرنده ضمن. تجدید تظر در مسودة متن. غزلیاتر ماد حاضر 
/ مواردی راکه ذی9 نشان داده میشود بتوفیق ایزدمٌان را 
تصحیح قیاسی اصلاح کرده بودم و بعدا_ که میکرونیلسهای 
بعضی از نسخه‌های خطی از لندن و کیمپریج در دسترس قرار 
گرفت و برای موارد. مزبور توسط آقای معاون بررسی بائها م‌اجعه 
شد تصحیدات. قیاسی_ این فتیر حقبر در ست در آمد و تصدیق شد - 
این تصحیحات در فورست سابق (از ص و تا ص ۲م) در مقابل 
و در ذیل شباره های زیر آورده شده است :ٍ 


(وزیرالحسن عابدی عنی عنه) 


هزاس 
ست ( 


در سایر بوارد تصحیح قیاسی بکارنده که اختلاف با نسخه 
بدل‌های نسخ مزبور داشته تصحیح ما طور واضح درست نوده یا 


رجحان داشتد است مانند مارد زیر : 
عشق را گنت کال عتل » گنت آخر گور 


بعیی پر خرد در روستاة دیده ام 


(۳۹۰ : بع۱۳ : دب) 
در نسخه های مزبور و در سایر نسخ خطی و چایی در سر آغازر 
مصراع ثانی‌کلمه" "معنی » ضبط شده » ولی بنثلر, این فقیر حتیر درینجا 
معتی* تصحیتی است از کلمه" امنتی* - 
لب تو آب زندکنی رر. طرفه" خون شود اگر بکنم 
(ع۵۵ : عجمر: ۲) 
درین بیت اطرفد* که در نسخه‌های غزلیات خسرو است درینجا 
بعتی و مناسیت ندارد - تصحیح قیاسی بنده "ترعه" خون؟ است - آب 
زندکانی استعاره ایست از شیرینی و جانبخشی, دهانر عبوب و عاشق 
با کندن یمی گزیدن لب خواسته است عرائی ارآن از خرن که آنهم 
مایه" حیات است بسازد - 
پانهادی جاک و دل دادع 
چان حمت دم برآن نزاد دهم (ءوه : وبمر: ) 
در نسحه های دیوان "نژاد* است و بنظر بنده درینجا این کلمه 
تصحیفی است از اناد" - 
نشان ز سوی تو پرسند و من ز بس غبرت 
تو جای دیگر و گر نشان جای دکر 
۵٩(‏ : ۱۱۱۰ : ه) 
در بیت قوق *کوی نو* به "سوی نو* که‌در نسخه های خطی و 
چایی ضبط شد. و میتوالد درست باشد رچحان دارد - سوی آو باغلبر 
احتال تصحیفی است - و زبرالحسن عابدی عفی عنه 


